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الاي که اوخل دب مره امت واه ب طقاتا لاطبا در اغلب ازجاها استشپادبان 
نموده این کتاب به همت شیخوسوعی باحواشی واعلیقات در پیروت بطبم‌رسده 
e‏ 
0 لع ۱ هة ا . ۳1 i‏ 
۸ - شرح حالات فرفوریوس و شهپرستانی و حلین بن اسحق در این کتاب 
خو اهد اعد ا <ص هشر ان فاتك صا حب کات مختار الحکر 4 محاسن الکام ملق به 
هچيود در او اخر رن نحم شر ی نو 2 ۵ اصاش اژ شهر دمشق است واسکن سا کی 
در مصر بوده قفطی احیا لا شرح حالا تشر | متگارد و مگو بد از خکما ۱ و ددر 


۹ 5 ۱ سوام ۳ 
الاطبا در موامم عدیده از کتاب اونتل مبکند معلوم. میشود که‌نسخه جامعی بوده 


نھ ذم ولسکن+وفق نمیشدمبطور بکه‌ما بوس کر دید متا آخرمفاد آن‌که ( جو شده 
باشده‌است )یکی ازدوستان‌خبرداد که در فالان معحل مو حوداست منهم‌باشتیاق 
تمام‌رفتم و از صاحش ابتماع نمودم سی از مطا ای4 و دت کر یز تافنم 


مشحول : بانواع لمّالى « هماو از حواهر مین 1۳ ز کلمات حکمای ا ۳۷ 4 


ا 


1 ز آن در ا ال لے اور آمدم سے و این گنچینه نعلس 11 سی 


9 آخره ان دس 
1 ر <متما د 5 د و رطیع آرا pr‏ ردا ۷ ۳ مامد بان زر | تسه ی ال ومندعان 


| 


دای وی ولبکن رو آسطه عوالق و دس آمد خوادث و هو نع بعهدة عو ای 


1 
افناد و در ححاب ۳ امندی و باس داقیماثث , 


ا 


همابون ( رضا شاه بهلوی) جلد الل ملکه و سلطانه ا بنېمه آثار 


خير نه ۳ سلاد هھ ای A‏ ثر فات کا کون طاهر 1 ر ۵ ده عاو م و ععارف 


ای 


۳ ۱۳ این سار گر ES‏ ددم 2 رطل تو جات اعلبحضرث 


ترفی شابان نموده ناد کار بزر گان تحدید شده مساحد و مشاهد و مداری 
و بقاع که رو بانهدام نږاده ود E‏ ترهىم و تعمیر اد دند متاع وطن 
رواج بی آندازه بافنه آار تمدن عرب و اسطه همم عالده شاهنشاهی‌شرق 
سرایت نموده مبتصر آنکه ابران پیر جوانی از سر گرفته 

کنتم در این و وت شا سنه دست که همحودر گانبهاگی در کن 
انز وا و در دس در ده اختفا بافماند وزبان ملیح فارسی از این ء و هردمین 
خالی‌باشد و محلی‌و مزین بکلمات‌حکمای‌الهیین وفیلسوفان باتمکین نداشد 
BET‏ ان نەت روزی خدمت وزدر معام و دنور هکرم جناب 
( عای ‌اصغر حکمت ) رسدم که الحق اسمی است مطابق ناعسمی 
از ی وجودمحتر مش را مروح فل و علم میدانم ر سسیل صحست 


گفتم حف است که زبان فارسی از همجو کناب کران-ائی خالی باشد 








اگ ۱ 


ح<از ت گر ها ی آورا ار مه نمو ده ور رور طبع ۱ اراسته ک دا دانم جناب 


معظم له بدون جواب و سوال ابلاغ نمودند که باد بزودی طبع و نشر 
۹ ردد ۳ 1 ۷ هم همال ستاتر کار ه های خر 4 از ز عملد باد کار سا در فر خنده 
شاهنشاه معظم ا قدر قدرت کبوان رتبت ( رضا شاه 


نھاوی ( خادالزه د 4 و ایدالاه عمش دو ده باس : 


۶و ۰ اا 5 8 | 4 
نام نیخورا ار دان‌عمرنانی گفته اند افر لاخر در رورا ا دا قمات! اصا لیدا ات 


سر 
تلادندم هھ ال شیاه : 
و لباق ا کیال اششاق برع د ار دة دج 2 


a 0‏ 
لیا ز سم سجن ددن مقام رسیك سر اوا ر ندا ا لسمم ص شمه ار 
ی 


د 


ê 2 ۳ 0 ۳ ۳ ۴ ۳‏ ۳ 
مر زرا PIE‏ نظیر که خداش اوق داد 


ر نکم 


لله دد وذیر لا نظیر له فی‌الدهر حا ولافی سالف‌الزه‌ی 
این سخن از روی اغراق گفته نهد دا ینیم در مدت اندك 
کارسالیان‌درازهمل آمدء ۰ این طفل يك شبه‌ره صدساله میرود؛ آنقدرداش 
سرا و دانشکده و دسرستان بنا شده که عقل انسان حبران است و دوه 
و اهمه ساد دان يانه عا م واساس معارف را چنان استوار EE‏ سالمان 
دراز واهی و منع‌دم 5 ردد و از مال کاردانی نمرتده ۳ ۳ 
آمتقن برخیا در صف احا نودی از خر من تدسر و فضلش خوشه چیدی 
و قاما ااصرت ٿعيناكمن رحل الا ومعناه ان قکرث فی شمه 
ولی اس کته فراموش نشود « کاین همه اواز ها از شه بود ٩‏ اما بمف‌اد 
هثل معروف هر رقمی را رمقی لازم است نبات عالیه و مکنونات متعالیه 
اعلیحضرت همایون. شاهنهاهی از بدوجلوس میمنت مانوکن بیش از 
ایشها نوده و لکن 


جح یه 


= ا = 


۳ 2 اا 
نطده ابید که شود فاب فرص و ز ده رست و5 ی ا۶ لو و ‌حان‌نشو د 


<ول محل را فادل ۴ طرف را لایق دید لبالی IES‏ خاطر را 


به ا پور نشاند و <و اهر اا س دهن و ۱ ۳ ۳ ر را در نز د استاه حادق 
ودانش دروه ماش ر تحت 
جود دل رل است در جپان دار ی کار هر ید و سد ظ کاری 
با لحمله‌سخن را ددن دو E‏ دو ام دوات‌آند هد بت حمم عیکنم ۲ 
بر سر مطلب مدروم . 


حهان بکام و فلك بنده و ملك‌داعی اميد تازه‌و دو قوی بخت‌حوان 


3و ح‌سوی دمین و سعودسوی؛سار سیهر پیش کاب و زمانهزبرعنان 


مر قال آمین ادقی الله مع‌حنه فان هدا دعاء دشمل|ابشرا 


تور 


اهل کن ممدانمد ار تمه ار دو لو :4 ان او ل ار و ڪن 
الفظی که سخیف ٿر ین اه ام تر حمه ا عموم فضا این نوع تر جمه را 
ور دج و وا ضرت داو اند 5 
عر نی ار دی رای ۴ بیع ر ستنده اقش رجم معصو د ۴ مر اد معام را نق مده 
چاق کی و ارات بارسا است د دان ور د 

ابوعی مسکوبه در کتاب تهذیب‌الاخلاق در بیان آخر مراتب 
وت بل ف دهن 1 1 ل کےا را از کنات اخللاه ت‌ارس‌طو 4 : ر ديه اه و عمان 


دمشع‌ی و اژ حمله مدر حمدن عر است دال ؛ظة تقل 2 وفی مر احمه 
شود دده میشود که مطلب در نها نت وسو است ول كن همین فصل را 


در اخلاق هدر جم ددم ا عسارات رهم ۴ حملات بهم که معلوم نسسسه 




















O 


ا د 


مقو دش ست در شرح سال شیخ الرس ابوعای ر حمه‌الله خواهد 


۹۹ کوبت کاب ماو اء| لسیعه ارسطو ۳ هل مس تما اژ اول 5 


باخر خواندم اندازء که عبارت ؟ مات را حفط ار ۳3 ولکن مقصه دمصنف 
را دراك € و ۳2۵ 1 ر ود و آزادن علم ee‏ تدم 5 رو کنات ماه و اء 


الطیعة فارادی زا دست آوردم دم<ر 3 نظر ه 3 ی > e‏ نمو ۲2 


“هعلوم ودا و صرف تر مه دو ته وا ابی ا ای ےا 


عم خی و م سوم شد بو 2 ات امال و طابر 3 2 فراوان‌است 
دو م ۶ رجمهبطریقاشاه باین‌قسم که‌مترج چم ابتداء مقصود مصتف را بفهمد 


وا 5 نسں ۲ از آن‌صو رتا(فاظ قصیح وعبار ات لیم در و وز که 


نه حمالاش عامی و هذل باشدونه کلماتث ی‌مغلقو معحّل تا خواص وعوام ظ ردو 
دار ومک 5 دند مسلوستّد مامون «۱ ازحسن ا وال ۰۲۶ سال کر 9 
بالاعت در کل م کدام! است»ور 1 ر ۱۵ رحواب گنن مافعمتهالعامه و رضینهالخاصه 


۳ همحندن راغب یک )+( در ۳1 مات مخاضر ات الادبا ق ی وات فلا 


جلف ری بو وان ال کلمات علاط a‏ 1 اخار 


۱ ت 
. ١کک‏ داه ملق به مأمون که هەم له عباسبی است در سال 


امین 


تب الب رهفتاد 
شر فک در یف اد متو آد ل 3 قلات ست سال و سر ار وا نیو ده J‏ دز 


3 اا E PEt‏ 
سن چپل او هشت سالکی مر سال ۲۱۸ وات کرده ۲ عن بن م 


ا 


اشاپ قر جدےاے 1 اهل = اسان بو ده مب از بر ادرش فعدل وزارت ا 


E 
و ائعهژفاف دخترص بوران اءأمون اژوفایع تار ی است ودرسا! سا‎ 


۴ اموالقاسے خسن ص اھ چو لس ن مقضل اصفها نی صا حب اف محاضر ات‌الادیا 


اوغ رة سر ۳ حالش در حلددوم ان کتاب‌خواهدامد وفاش درسال ۲ ۰ ۵ فر ی رده 


بت = — 


2 








نمو دم و تا همکن بود بعبارات سپل و حملات ساده مقصود مصنف را اوا 


کیمیا اثر وزبر دانش پرور کردد 


1 بن کتاب همان طو رکه در ادا کف ۱ 
و اسلوب عبارات 


منطو ر نظر داشمندان عظام واقع شود و د ۳ نظر 


ز جهت زیادتی تراجسم 
دز عدا د در حه اول مسو با استت رٴحمات مصنف ازا ن 


راه وابل تقد بر و شا نان لمج است ولیک نعصی نو اقص هم در او 


موجود است که من تا ممکن ی شد رقم نمو دم _ او لا تاریخ تولد و وفات 


اشخاض زاذک‌نکر دم 1 افيا کتت هو و افه‌آناثر | تام نس 2و J‏ ما درا اینا ءمطلب 


حمللات هعسر ترضه گاهی E i rN‏ ل نموده که دنباله مطلب سایق مقطوع سل و 


ان زو ده ۱ را قفطی دی ر منظور نظر داشته دا فا در رازه ز ءواضع از 


طریق تاریخ نوسی خارج شده مصنف تار بخ وملل باید عقیده شخصی را 
کنار کذارد تا شخنیی معلل و الوده خرض نشود و اما مصنف ما نست 
به شیخ اراق کوبا ا بواسطه تناسبیکه در بین بوده زیاده اظهار اخلاص 
ممکند و رتنه اورا تالى تبه ننوت و امامت میداند و اعمال عجیبه و 
افعال غریبه که از اگاهی صادر ميشده از جپت کرامات میداند نه ازراه 
شعمده‌وثبر نحات م ةادا زو )ارف بخاق بهمتهمن :شاه لیکن سمت بابو عا لسن 


سنا که استاد الكل فی‌الکل 


ا جندان رو خوس تشاففت نملد هد 


علن کمان میکنم بوا | له له اختلاف عقبده در مذهب است و 


و اما شب اشرأق و شمس الین * ۱ 








(۱ مد ن ادز : اسر مان ماس یکی از امه حماعت اهل PEE E‏ 





ST‏ ترا یی ا سس ل 


EES EO:‏ ر است و آها واو ولاز و ابیرف م نماشزة 
نظرش برداشته شده و اتصال بعالم ملکوت اعلاء‌برای او اا کد یود ب خطی له دارای اهم د کیو ںان ار رو 2۳۱ 


‌ نھ 2 رو ب تار ۱ از ® 
خود شمس الدین هم ادعای این مقام را مدند ومیگوید هن سیر درعوالم ود شهرزوری صاحب کتاب تاربخ الحکما از مشاهبر علماء قرن هشتم 


روحانبات نموده و اتصال بعقل فعال بیدا کرده و حقبةت فلسفه را درك هجری است و اما مرحوم ملا محمد جبلانی معروف به ملا شسا که از 
نموده ام تهات نمیتو انم مطالب مکشو فه را اظهار دارم بمفاد احله شاک دان مر حوم مىر محمد داقر ۱ داماد است وازحکماء قرف 
هر کرا اسرار حق آموختند مر کر دند و دهاش دوختند بازدهم هجری در ر رساله اثىات حدوث عالم هسو سد استاد من فرمو دزد که 
زبان قالش ایت ۱ بر تلوبحات شيخ مقتول دو شرح نوشته‌شده یکی تالیف ابن کمونه‌بپودی 

م ن گنگ خواب دیدهوعالم تمام کر من‌عاجزم زگفتن و خلق ازشنیش ۱ ۲۰ ویکی تالیف شمس آلدین محمد کار زر که از اقارب شيخ مقتول 


فلسله مهاء را تخطنه میکند و حکمت خخ | لکد ینماد بوده واما حکمت‌الاشر 5 ق را قبط فقوت لین ۰۲ یرای شرج کرب مډ 


ولیکن ها وقتیکه به کتاب فاسفه اش رجوع مدحکنيم ی بینیم تمام ۳7 7 ي -_ 


م رمجمد قر استر بادی معروف 4 مر ۳۳۹ از | جله 7 و 7۳27 زمان 
فظالین ب مشائین | تا که إن شبح انو علی اتخاد سدع نهابت در اخر 2 عاس ۳ و شاه N‏ و معاصر ا سبح نهانی صا حب تصانف عد بده 
و تالیغات حده ست غالب انپا بص ز سبلهه دارای دهن و فاد و فیم نماد بو ده 
ف د کاهی اشعار شا سی وعر ای انشاد مغر موده از <مل4 اشعار فار سی او 5 
مقام حکیم دست ااا را ادعا کنن دون انکه اقامه درهان نما ید اشست که مغر ما بد 


شيخ اشزاق هم درآخ ر کتاب عظیم خودکه مسمی به‌حکمت‌الاشراق‌است گویند که نیست قادر ازعین کال خلت شه وبس رحق ال 


e‏ فصلی اافه نموده که براست از خرافات و مو هو مات وشاسته 


ی 


نزدرك شد آنکه رنک ۱ د د‌ دات ا ص رت اب أ4 ما 

٠‏ ۱ 4 5 * ۴ 4 ۰ ۰ ر ن ین ر ی ر م4 ۳ ا 
همانمطالب را مبگوید ودلبلش شهادت دادن اهل میانج و رش سفیدان باز میفرما ید 

شهر درندادت نه نرهان و دلبل عافل سند درمرحلهً على چون‌است ونه چند ذرخاه عق آزاده . سانش ۳3 

بی فرزندیکه خانه زادی دارد شك بست که بأشدش بجای فرز ند 


5 
4 اخوالات مصف وتالقات او 4 a‏ ۰ 1 تفت تا ۳ 
:2 وفاش در سال ۱۰۱ هحری درنحف اشرف اتفات افتاد ودرهمان محان 
مقدس مدفون گردید رخمة اله عله 4 i)‏ عز الدو له سعك بن منصور معروف ا 


0 
. 


۱ مو به شارح تلو جات و صاحب شه معروف در انات و اجب وها ش در سال 


ر 


تولد و وفاتش سظر ثر سمده و با آنکه در سداری او کیت تواریخ رحال ۰ هحری ۳ محمود بن مسعود بن صل الدیت شرازی ملقب بە قط الدرین 
۳ . تو لدسش در سال 1p‏ در س راز بو ده و از شا دان صر الدین طوسی 

4 کا | ۳ 1 ۳ ۰ د | مد‌همل 4 اک ۰ 1 وات 9 5 

ر ب و تنعل 2 2 د بل کلام جو ۳ ر همه ر ۱ )کے ر زد ۳ و صاحت تالیغات عد رده است در “ن نود سالدی در صال ۱ ۷ در رر داعی 

e‏ حالش <بز ی نمو شمه اند ومن در کتاب تذکر ةالنواح رکه در حصوص حق را لسك کفته وفانش تقر با سي سال بعد از فوت خواجه وده وسه سال 














نت1۳ ات 





درحاشنةٌ همان رساله مینویبد پس از چندی بر من معلوم شد که‌استادم 


دراینمطلت اشتباه نموده تلویحات را فقط این کمونه شرح نموده‌وشرح 
شمس‌آلدین شهرزوری بر حکءت الاشراق است و این شرح فعلانزد من 
موجوداست وبسیار مفصل ومبسوطوغالب عبارات علامه شیرازی ما خوذ 
از شرح شهرزوری است 

حال اگما کلام ملا شمسا را ماخذقراردهيم شهرزوریرا باید از 
علماء اواخر و ی ی ون قطب‌الدین در تاريخ 
۰ وفات نموده س بابد شمس آلدین بیش از فرن هشتم باشد تا قط 
الدین از او تقل نماید - وصاحب کثف‌الظنون هم در دو مورد اسم شهر 
زوربرا ذکر میکند یکی در حرف شین راجع بکتاب الشجرة اللهیه دو 
درحرف‌نون درخصوص همین کتاب حاضر ولیکن تار بخ وفانشراننوشته 
باریا ین مطلب فعالا بر ما مجهول است ( لعل الله بحدث بعد ذا لك !مرآ ) 

یکی دیگر از مصنفات شمس الدین کتاب‌الشجرةاللهیه که نام برده 
شد این کتاب را در علوم حقایق راه ککاشِتةه و مشتمل ساخته است بر 
بنج رساله ۱- درمقدمات و تقاسیم علوم ور سعت الو که مکو د 
اورا بواسظه طول مباحفش فر نمودم ۳- در حکمت عملی که غلم اخلاق 
است 6- در حکمت طبیعی ۵-در علم ما بعدالطبیعه که علم الپی است 
واین رساله پنجم رامنقسم شوق مت نمو دہ ۱- الهی بمعنی‌اعم کب الپ 
بمعنی اخص . شمس‌الدین در این کتاب مطلب تاه ننوشته همان مطالب 
مشائدن است که بطر ىق اختصار بان کرده و غالب اعنراضات امام فخر- 
الدین رازی را بر اشارات شيخ تقل «مکند و جوابهای خواجه را هم می 
توبسد ولیکن اسم اورا دک نمیکند. از خواجه به بمض المتأخرین تعبیر 


سس وس هت 


یھ سح << ...سس 1 


۹ 


شا 


هماند با که داز خراج نو ده شوج حال ود د 


تراچ روآ ۱ ست انسب 7 آزحیت‌صرت 


نوتانىان ددم دک تمالمم ۰ دس ازآن‌شروع سوت بعو ن‌آلله و تو فنقه 
لاد ونان و اهالی ان ++ 

آن طابفة قدیمیکه ما آنرابونان باآغریق میگوئیم خود آنها هلنیین 

) ۱ )وبلا دشانرا هلاس E‏ و اسطها ساب به‌هیالانه که در خرافاتشان 

مد کور اس 9 اورا لو خود مبدانستند آن بونانیکه در بح افط هلاس 

وأقم مشده حا ا ار نو ده است از بونان حالبه بجهت آنکه سید 

3 هلیدون هس 


آغریق اصلی بقول آنپا تر جزائر و بحار نکه ملاصق با بونان است ت دلکه ر 
شهرهائیکه دز اا ر و جئوب ابطالیا و جزیره سیسیل که تاکن 


کن دارند آنجا هلاس | است سس منحصر نبوده‌است 


-١‏ هارن موسوم است در افت_عربی به آغریق و بونان و روم اما ا 
1 اغر س باشد مطاأق آ ست با آن اسمنکه آهر و ز دز لغات ارو با شایم است 


و اما اسم دوم که بو ان باشد مأخوذ است از لفظ ایونیان که اسم یکی از 
فروع جنس هلنی است که لبه آن ابونه است و فصیح ترین لپجه‌های يوان 
است و مستصمرات. هلنی که دز مزب" الاق مرا واف "شده یود" ایو بوده 
است باسم ایونیا و اهالی آن را ایونان مگفتند و افا اسم ایر که روم باشد 
کفته مشود ب ممالك شرق و حال آنکه اهالی ابطالیا سزاوارتر بودند. باین. اسم 
جهتش آن شد وقتبکه کرسی امراطوری رومان از رومیه 4 فسطتطنه منتفل 
شد معروف به مملکت روم کردید زمانیکه ترکپا قسطتطنبه‌را فتع کردند ساکنین 


جا دس تور بو نای بودند. که خودشانر | روما 3 افتشانر | وهه مسگفتند 


© - ج کے م سے 





۳ ۱ 


۳ حح ے ڪڪ‎ ٩ 


داشنند اغریق r‏ و همحنین رات اک متفرق نو ده است در 


بحر متوسط دور کنار داردانل وبحر اسود تمام ایشهارا اغریق مینامیدند 
) اقسام بلاد ونان ( 


تقسیم مشود شه جر در و وتان بو اسطه خلیج سا ده اڭ قىمتاغريق 
شیا و جنوبی و هری : اعربق شتا مشنمل است بر دو ولات تسالدا 
و سروس ودرداخل‌ولات‌اخر درسان سشه‌های درحت بلو هکل زقس 
عیب کوی مش پور واقع شده است - واغرنق م رکری منقسم میشود به‌بازده 
ولابت که از آنجمله‌ولانت فوقساست وشپردلفکه بواسطه‌هیکل وعراف 
آن‌مشهور شده‌است دراین ولایت واقم‌گردیده یکی دیگر از ولابات اغریق 
مرک ی‌انمات‌است شهر معروف دك فضل‌ودانش که هسمی داتن است دراشجا 
و اف شده و محور تار بخ بونان - و اما مهمترین ولایات فسمت موی 
است از صحاری و هموار اشک و أسطه کوه‌های سخت از هم حدا شده 
است 2 از حت حدا و دن ولا بات این مت از بکگ بگر وعدم ارشاط 
اهال با سابر هموطنان حود از حت صعو بت راه ها آن ترفی عقل که 
برای‌دیکران سدا شدیرای اهای‌این ولا بت حاصل نگردید وازقافلۀ تمدن 
توس هاندند طرز مشت آنا شه بزندگانی شانان و چرانندگان موا 
اس ۰ بکی دیگر ازولابات هم ین قسمت‌و لا بت لاکونه و با لاکدیمون 
است که شامل است جزء جنوب شرقی از شبه جزبره پیلو یونسوس را ۱ 


و شهر معروف تار بخی اسپارط درابن قامات واقع سشله اکت سم سوم از 











۵ 


ولادات اغریق قسمت جنوب ولایت ایلیس است که در طرف غربی شده 
جز ده مدز و اقم گردیده و شرت این قسمت‌هم بو اسعله آن رمس ر 
مقدس است که محل اولمپبا بوده آهالی بونان از اطراف وا کثاف برای 
بازیها درانجا اجتماع مینمودند 
« باز نای اولمپی » 

ار هشپور ترئن ج هاشسکه بو نانساان از اسلاف خود ارث برده بو دند 
بازبهای اولمیی برد که در مدت هی چار سال بکمرتبه در ولابات اپلیس 
بر با مبداشتند علت اختصاص باین. مکان برای احترام زوفس اولمپی 
بو ده فاصله مدان این دو وفت وا اولی مر اتدای ان اجتماع 
معلو م نست که از چه وقت شروع شده است همین فدرمعین است که‌در 
قرن هشام فل از مسالا د هس یج علمها اساام دارای اهمست فو ق| لعاده یه 
است .کارهائدکه در انجایجامباوردند عبارت بود از دویین و کشتیگرفتن 
ومت زدن و سابر بازبپای ورزشی . آنکسیکه بر حریف خود غلبه ی 
کرد وکوی مسابقت را منربود تاجی از زیتون برس اومينهادند ونام اورا 
باواز بلند مبخوآندند و سموم اهالی اورا معرفی مبکر دند ۲ مردم ات 
شهر بکه مسکن او بود از او استقبال شابانی مینمودند و تهنیت فراوان 
میگفتند پلسین از اوقات از دروازه‌شهر او را رارد نمیکر دند بلکه دیوار 
شهر را سوراخ مینمودند و بهلوان را ازان شکاف داخل مبکردند سگ 
TEA IT‏ 
آورادر خطنه وک مسکر دندنقاشها ما بلش را در حاهای عمو ی نقش مبکر دند 
مقصودشان از این اعمال تشویق در اص تربیت بدنی و ورزش جسمانی 


وتقویت قوای حبوانی بوده است 














اک 


«داترات باز های اولمیی » 

این بازیهای اولمیی در اخللاق وعادات اهای نونان و ءستعمرات 
آنها تأثبر عظیمی نمود هم از جت وجپۀ دینی وهم ازجرت وجهُعلمی 
و ادبی وهمچنین باعث تشوق نمودن صنعت گران از قبیل سنگ‌تراشان 
و نقاشان و ورزش کاران کردید. شعرا و خطبارا ترویج و تشویق نمود 
امور تجارت رواج فوق العاده بافت رباضات بدئی مدان آنپا شام دا 
دزاخلاق و غادانشان ایر کل بخشید قوای جسمانی و.عقلانی آنها را 
فود کرو و ها امال و گر گنود * کی از 
مورخین بونان می‌نوسد آگر نبود این بازیم‌ای اولمپی صنایع بونان‌باین 
اندازه ترقی نمیکرد علوم و آداب و حمیت میان اهالی باین سرعت رواج 
نمی‌بافت " این سيره میان بونانیان برقرار بود تا قرن پنجم مبلادی که 
زمان سلطئت سیودوسوی دوم بود چون معنقد بدیانت حضرت مسیح 
بوده و این اعمالرا نسبت بدور؛ بت پرستی میدانست امر بانهدام آن‌بقاع 
نمود و "بازبهارا موقوف کرد باز مجدداً در سال ۰ ۱۹۰ درشهر آنن داثر 
گردید فعالاتمام ملل و دول دتا با موناننان در این اعبال:قر<کت نم خه‌اند 
مثل آن-که سال کفشته در آلمان نر با زر دندو قراز است که بعد از چپار 

بر وق ور کی 


«اساطیر بونانیها » 


تونانمها دارای خرافات عر دب و عحسی بودند که مور حن انپا در 


۲ 


س r‏ 
ی ا سس ص 
سس مت ی 


1 وراد ۰ یں ا ای حهت خ افات و مه هوهات حرزء 
و امکنه عموعی نفاشی مسمودند ار این 2 تب 6 5 
= ‌ 8 5 ۳0 ۱۱۶ ۳ 3 ۱ 
زندگانی اس بو ناه گردید؛ از حمله عقا دد انپا لته مظام عا بر ۲ نود 
سے 1 ا سا = 
۶ ر ا 5 ۳ و | ّ ارت 
۳ رهن بر چخست طاهس مسطح اس ولدان در واقع 5 ور اسب 


سیر سم 
٣ ۱‏ 1 ۱ ا بیغ ۱ 0 
مثال بيني # تير رم 8 اطر اف ان ۴۳ احاحاه لمو ده ۰ ۴ م اهسك | ۰ 


اب 1 
په ا نی لب سے گت 5 


هیه ات شخت ۱ اط اف او بر من متصل ای ۾ در رس رهس هاو به 
۳ ا ا“ ا بت 


E‏ ۳ ی و[ 


ات که مکان‌ان وت هة ازاین عالم قشمد ۾ ۵ه ۳ 


۲ ها سا ۰ ۱ 
است موسوم به طر ط دوس (جهنم) و این زندان عبارت ست از ودال 


ان 
ی سم 


عمق قار یکی که محکم شده‌است اطر اف او ازاهن و مس وم ف ندافتاب 
خداست که مداندازد و سوار است در م کب ان درحالت صعود و 

.4 الوز 44 بعنى اقالیم‌برجت 
: یکی از حمله جیزهائیکه 


دی ارث بر ده ازر یکلا وی لو ن دردلف‌بوده که 


تز ول و در حبات غریی کشت 5 است هه سو | 4 


و خوشی ارواح شجاعان وشعرا درانجا است 
مورخین بونان آزس 
بونانمان معتقد بودند خداه ندان در آزمنه قدیم مبامدند نز بارت زهدن و 
مخاو ط با انسان مشدند ولکن این محبت و اختلاط از زمان دوری‌فطم 
شده است حتی در زمان آومیرس شاعرهم نلوده مکر آن حکاباتسکه روا بت 
مىکر دند از عصر طلاگی ian,‏ ابن آلهه مر دم‌را هدات شکب باراد 
۱ خا تا اه که بکا ند امارد دح تاطار مىدأشتد مکانسخه‌در 
E‏ 1 + ار رای تال خیابان 
انحا وح نازد می‌شداورا کل منشامبدند وان لعا بن رسب 

هم اطلاق میکر دند " مشپور تردن این اما کی موضع ورحی داف بود در 
ولات فو ورس در آنا شکاف عظمی مبان E‏ بدا شده‌بودکه‌متصل 
سار ازاو متصاعد بود مگفتند ابن آبخره خود اپواون‌است آزاین جهت 


a 0 1 1‏ ف سات 
۱۴ بالای شکاف معادی lL‏ کرده بو داد براي ان دا که وجي سر 





س 





.\ N 


س جج س __ حح 





a‏ س 


و کرسی سه پابه ای در این معیدکذارده بودند و یکنفر کاهن در بالای او 
و بود که وحی الھی تزبان او جاری میشد همینکه اکر د متصاعز, 
بر او غلده میکرد بزبان مامد و جماعتی ازکینه تودو که بیانات کاهرن 
بزرگ را می‌نوشتند وتفسیرو تعبیر میکردند و به شعر در میاوردندولکن 
پیشتر جواب های او مشتمل بر مواعظ و حکم بود واک سوال از آننده 
میکردند جوابهای مجمل که قابل تاویل بود بالفاظ درهم و بر هم ادا می 
کرد وبطور دضوح وروشن‌جواب نمیداد تاممکن باشد تطبیق او باحوادث 
ات مکان وحی دلف چنان شهرت عظدمی بیدا ک ده دود که سلاطین 
آسا واهایل رومیه هم با او استشاره منکر دند 
اشعار همر 4 

شعرای بونان از زهان قبل از تاریخ بگفتن شعر آشنابودندو قصاید 
حماسه میساختند آن اشعاریکه ازعصور قدیم. نقل شده‌است. مفروفاست 
اشعاز ۹۷20938 کات استان دز وی تم یکی موسوم است 
بالیاذه و دیگری به آوذپسییه این اشعار نه شاعرش معلوم است و 
نه زمان نظمش آنجه که هغیت است و فادل اهمنت هیباشد آنتکه اهال 
وتان در اسداء عصر تار مخی آن اشعار را کش گان دپا میدانستندوآنیا 
را بمثر له كتا ب مقد س آسما نی تصور مبکر دند بواسطه همین عقبده 
آن اشعار در نفوین اهای بیونان تأثدر بزرکی داشت 

« فلسقه وعلوم ونان » 

تقر SEEKERS‏ شمل ار مبالاد دراطراف مختلفه از مماکت الاس 

ي‌دهانی بودند که مشهور شدند ره حکمن و ذ کاوت معروف ترىن آنا 


1 
| 
| 


| 


۱ 











ج سسس 


۳۳۳ ۰ 


د سس 


هفت نفر ند که معر و ند هماع سرو و کلمات حکنمانه و اندرزهای 
شدبات ر احه e‏ عمل نه فلسفه نمعب ی مصطلح دجوت اكه فلسفه 
حت نمو دل 9 , و نى رت از اسات اشہاء وعلل آنا دز و اهم‌سخنان 


سر 


انیا تمېمد ومقدمه بوده است برای فلسفه بونانی نه اصل فلسفه 
« فلاسفه نوت » 

طا لیس _ اول مد د ا شد برای فلسفه دونانی درشهر 
ایو نیا بوده که و اف 99 است درآسیای‌صفیر موسس ابن مدرسه‌طالیس 
ملعایی ات که شذصد و چهل سال قبل از مبلاد مسبح بدنیا آمده وملقت 
با دو] (۵سفه است طالیس به‌صر مسافرت 5 منک شاه اد اهال مصر 
طرز ساختن اهرام زا آموخته . طالیس اول کسستکه از کسوف وخسوف 
قبل از وقوعشی خبر داده وچون م.خواست اهل بلدش عمو ها از خسوف 
آ کاه شوند بکسان خود کفت موقم گرفتن ماه به پشت بامپا برآیندومس 
بکونند تاهمه عردم آگاه شوند از این جهت کوبیدن مس در وقت‌خسوف 
معمول گردید تا کنون هم بافست 

ۋساغودس ۔ فسباعورس دانصد وهشتاد سال قل ازمبللاد وده و 
چون در جز برء ساه‌وس متولد شده بود معروف به حکیم ساموسیاست 
فیساغورس بیشتر از آبام حباتش را درجنوب ابطالیا گذرانیده مینویسند 
شاگ دان او سرهان و دلل فانم نممشدند کلام استاد را دمنز له برهان 


ار 


3 5 ۰ ‌ ۳ 0 ب ۲ اف | 
مسدانسند اول کسکه ملقب نك فلسوف شد قساعو ورس است جهسن ابا 


شد از زر فساعورس سو ال , نمو دنك تو استاد علمی حواب‌داد نه من‌فدلسوفم 


دعمی دو ست دار حکت میباشم ' ۳ فساعور اول دار حصو ص فلکات 


ا ہے ات اس 








۱ . ڪج 5ج 


“س — 


همان ان آرائیست که کپری , e‏ سا 





ب تخود نسالت داد از 
فسساعورس فاا ا زمین بو 2 ظ فیس با 


ا ( 
انار ن از د داتصد تا چپار .زر و سست و طت سال کب 1 سالاد 


نو ده و او ل فدلسوف بونانتست که گفت عر , ناطم فو اي ی عالم طبیعت است 


نه طرورت و نه اتفاق ت اقا ور ۱ 
۸ ار الس ل عالم اہ ۵ لاورس 


و اسه صحت اراش در حصو ص عم ار اقر ا ل خود ار از ۹ داشت مسگفت 


الاج خدا تست که ي و د اد ۱ 
تسین ۱ و و لسست بر آفر و خته شدءوححم او باندازمحجم 


س نك جر هو ن است لیس ) لیکن همین آزاء سسب خشم 


هو ۳ ۱ س ازاین سخنان هثا! س تفل 
- و هزار سال این خذت ونفی بلد او را | مکدر نمو د 
هسطات هن صرر : نکر ذم اهال اتن ر ۱ لکه | انپا ۳ زد 5 ار 2ند نو اس طه لمعد 
من از آتن . 

(سفسطیون) 


فسطانه طامه بو دنداز قلاسفه که عسلمو ختند نمردم دن مناطر و و 
جدل را و؟ رش منک ردند دراط راف بلاد ویر خالاف سبره فالاسفه اد دج 
تعااب , خودشان از شاگ دان مز د e‏ رفنند و اما اجه را که باد میداد 
سطحی بوده و سخنانشان چندان عمیق نبوده از این راء اهل فضل آنهارا 
حقبر میشمردند و بالقاب زشت آنهارا ممخوآندند و سرزنش میکردند 5 


ا ا 2 و 
ن طا هة ا را همر و سمش مسال هتاع ماد ایتها حک مغااهلة 


سے 


0S 


e = E.‏ وو 


ل منکنند و باطل 1 را «صور اب حو جلوه 


( سقراط ) 


بزرکترین حکماء بوان سه نفر بودند _ «قراط _ افلاطاون _ 
ادد ط و دالرس _ مقراط ازحبت کامل بودن‌قوای عقل ودماغیوحد 
عصر بوده و اما برحب صورت ساو کربه المنظر و ردت صورت بوده 
براأی‌هممن زشمی صورت غالبا در معر ض‌تمسخر او ناش واقمی‌شده‌شعراثی 
1 اشعار هجو مسا خد او را سخر ه همه دند و سخنان زشت باو نست 
مدا دند ۰ سقراط در ر حصو ص اس محاوره دار ای اسلوبی خاص نود که 
بعث‌ها معروف سل نمحاوزه سقر اطده ۲ درواقع سقر اط مهدب اخااق و ده 
نه‌معلم و تعالیم او عموما راجم به ترذب نفس است نه‌همحردتلقین 
عام " سقراط معتقد بوده که بپشردن درس برای انسان‌خود اوست ؛ سقراط 


بخلود نفس فائل بوده نه فناء آن. 
( افلاطون ) 
فل طون از ۷ ۲ ٤‏ قبل از مىلاد بوده تا ۳۶۷ افلاطون دارای 
پیشانی بلند وقیاقه تیکو وفیلسوفی شریف و حکیمی اصیل بوده؛ م 
سقراطاورا بخود جذب نمود از دخول درسیاست وگفتن اشعار بازداشت 
از آتن میاجرت کرد باز نس از 
چندی بوطن اصلی خود مراجعت نمود و در اکادمی که باغ یا بیشة بوده 


در اطراف اتن مدرسةٌ تا نمو د ؛ افلاطون در مکتودات خود اسلوب 


سر اط را در محاوره اختار نمو د و هام ارق سوال LE‏ حوات‌نه: تکاقتت از 











NTS 


مھ سے سے سس ت 


ان 








فوس نه فقط قل به خلود بود بالکه میگفت نفوس دارای حباتي 


از این ات قعل بو دند "میگفت ۱ 


مو حجو د بو دند ! ور ن از ان مقام تنل 
این همان کلامستکه میگو بند دراخبار هم وارد شده است و ازاو تعسر 
بعالم زر مبکر دنن 1 و اما مشا تین 
حسمانبه | لحدوث ۳ 


( ارسطو ) 
1 


٤‏ وبل از میلاد تا سنه ۲ ۳۲ مشغول افاضه ِ و اشاعه جک 

ده . ارسطو درشهر اسطاحیر | که درمقدوندة واقع است متولد شدواز 
ای کو 

بن‌جوت‌گاهی اوراحکم اسطا<وری ۳ بند؛ ارسطویو اسطه کثرت عقل 


و زبادنی هوش بمرتبة رسیده که عقول از تصور آن عاجز است؛ 


زر است * مدت 
7 س 1 و ۰۵ : 

ببست سال درمدرسه افلاطون مشغول تحصیل عام فلسفه بود استادش اورا 

ملقب بعقل کرده بود هی وقت‌که ارسطو حاضر نبود افلاطون میگفت‌عقل 


نىامد و ا عفل تباید شروع بدرس‌نمیکن. لنم " ارسطویس ازفراغت از تحصل 


به معلمی اسکند ر.یسر فبلیب قوم برقر ارگ دید وتا زماتتگه اسک رخات 


داشت نهارت تمکین ن و احترام ناو مینمود و ازبلاد مفتوحه انواع واقا 


نباتات وحوانات بجپت او هدبه میفرستاد " همدن نناتات و حو انات لاد 


مختافه تاعت تکل کتاب ندات وحوان او شد. 


بن جبت مر لفات اورا محاورات نامندند ؛ عقنده افلا طون در خصو م 
۳ تصو رات و تصد بعات و بدیبات 
یل درا تی هستند از علم سادق ما معصو دش ان بود که نفوس در عالم دیگری 


نموده وسدن انسان داخل شده ؛ 


این سخنان ر | قىول ندار ند میگو شدنفی 


ی ۳ 


( زنیون و رواقبون ) 


۱ ۹ ع ۱ ۰ € ٍِ۳ ۳۹ ۹ ۰ ۰ ۰ 
حصر ط۷ نی ساسی ونان رجه در سس سماست روهال حا ۳ 


ومتر ادل. گر دید ولکن حبات عفا فی 2 ادبی ها 5 1 مسا" 1 قت از | 


ف 
نت6 اص . و !انیا J.‏ 


تار ریخ که مان ضشعف طائفه هلاس است را ز اشخاص ۳ طهور نمو دند 


س ر ردا ی 
وتات کر دند که روح عطمت وقوه Ya‏ ى ی ۲ غر ق هنور ز باف 
و ۳ ار ی از مدا 1 و ن فالاسفه اخمر ها د ررا در اشحا دک میکنیم 


یکی* نو و دیکری !298 است نیت ۳ طربقه رو آقین 


ات در رای 1 ۱ از مبلاد بوده از تاریخ e‏ ۶ ۳ تا ۵ ۲ که در 


ر 


س 


اتن رواق عموعی وی رسون نجا تدر س مبکرد از این جهت 
ین طاشه راروافون گفتند" روش تعلیم انا ا این دود که ممگفتندواجب 


الست ي ها كنت ف25 چىز ی که محض خود وعْدلت ی که از 


ِ 
لین اس ال رن 


نهر دن صفات حسنه است " و معنقد بو دند دز رگترین کارها برای اسان 
دراین حبات دنبا بجا آوردن انجه را که واجب است برای او“ میگفتند 


این عق ده ات که افضل تر ازان همکن نست از حمله عقاند آنها نکی 


ر س ” ب 


اوه ن ود که با ند در مقادا ل حوادث و مانت در دباری 5 تجما ر مود و د3 


بنش امد مق رات‌قوت قلب وخون سردی‌استادکی ک ENE‏ ی‌و اسطه 


اس مکروهی اندك تزازلی برای او دست میدادمیگفتند از حد مردانگی 
خار رح‌شده‌است؛ مسو سشلعه یک ازشاک دان ر ز سُون‌حسر دادندكەطقلتاز دنا 


رحلت نمود گفت باکی نس ت رر من . سیت و جود طفلی نشده| م 4 همسشه 


۱ 
دردنا دماند این ی در نوس عوام چندار نا ع 


نکرد و اهمستی حاصل ننمو د ولىد رنفوس بزرگان ر رفان تاثبر عظیم ی کرد 


0 
ام 


۱ ۰ ی ب Ch‏ د ۱ س هد صا در نوس مر دارها و 
که الغا نهار دن ر هھ ما ي دنی م۳ محدصو 7 ي ی 











5 2 
شیاشت مداران که این اخلاق عظیم را از طایفه هلاس ارث بر دند . ۱ ۱ 


ابیقور و ابا ع او 

ابیقو د که از سال ۳٤۱‏ ۲۷۰۱ قبل از مبلاد بوده‌فنسفه اش 
برضدتعالیم رواقیون است بجهت آنکه‌میگفت طاب نمودن فضیات‌مقدمه 
است برای رسیدن,بلذت وگرنه فضیلت فی‌حد ذانه چندان مطلوب‌نیست 
بخلاف رواقیون که میگفتند نفس خود فشبلت‌مطلوست این فلسفه‌اییقور 
بمذاق عوام شیرین آمد وا بسیاری پیدا کرد وشکم پرشتان راک مفلوب 
قوای حیوانی بودند بخود جلب نمود ' دروافع همین فلسفه ابیقور سبب 
سستی و اتعلال ولت روم کردیدچتان مثغمر در اذات شدند که همه 
چز را فراهوش ننودند " حاصل فلسفه. اسقور ابن‌شد که: میگفتندخاقدا 

۷ لل والشرب لانا نموت غدا 

رباضیات - اقلیدس - ارشم‌یدس 

زماندکه درت اکن به دره‌صر شهرت بیدا کزدو هقر علومرباضی 
گردید فلاسفه بزرگ ازآنجا ظاهی شدند ازانجمله افلید س صوری است 
کک استاد بط او س سلطان مصر بوده مو لفات این ریاضی دان بزرکی 
مھ درتعالیم دنیا گر دید که فعلا هم در مدارس خوانده‌میشودو لیکن بطلیموس ار 
علم استناد خود بېو ثی‌نبرد " روزی‌باقلید سگفت‌ممکن است که این‌مسائلر 
از راه‌سهل تری‌فرا کرفت » اقلیدس گفت از جت سلطات راهی برای 
هندسه نیت یکی دبگر ازاشخاص ریاضی دان که درقرت سوم قبل از 





مبالاد بوده ار میدس است که ازاهالی جزبرء سرسیل بو ده ۱ اة 
¥( ارسترخوس . فلك و جفرافیا 34 ۱ 


هشور ترین علمای عام هبات وجغرافا درفرن سوم قبل ازمبلاد 








— م — 


دمرو عقہده‌فشاعورث EN‏ همطفتز ممن دار ای دو چک است بکی‌آنکه 


در اطراف افتاب راک میکند و شم هو دز تات اسنت برای دوران 


تس 


1 یہ ۰ یب ‌ ۶ ۳ 1 ۳ ۳ ۰ 
او دوم اتتکه در هر 3 حود میحر لك میس رای ددر نداث در حصو ض 


SL AE ۰ 5‏ جو r ١‏ ۵ 
حر ت رهسن ما حود از اراء ارسنر حوس همما سد ولىكن همانطور ده ملد 


2 


۰ 1 ۲ 4 ۳ ۳۹ ۱ ۱ = ۰ | ۰ 
او در اسدا مور عا همه سل نما ی معا صر رسب حوس هم او را بد حله 


“a Cr ۰.۰۱۰ ۰ : ۲‏ ۱ ا ۳ 
نمو دند و ده رخا سب وقعین‌طذاشتند دهد در اه اط مرن سو“ بعد او ۰ (د 


۰ 


کلود دوس طلدموسی صاحت کتان محسطی اوا ا کا ا29 


ارد و تماه‌ار اء فدمار اکه در حصو ص فلت دمه دو دند دراو خمع رد و عفبده 
ی اسب ی 9 GRE‏ ر ت 

۱ ا ۳4۹ ۱ د دص 2 > < اقب اطل مه ۵ ۶ ۱" زاھ شه 8 

ر ل وک ر ر ر ود حا ےچ ay‏ 9 یت ت ۱ “ی 


در کتاش ذ کر نموده موسوم ارت ه نظام بطلیموس؛ عقبده بطلیموس 


ر 


5 ِ اب سس ۸ أ 1" #2 ۳ 1 rag "Ue 5 ell‏ ۰ 0 أ 
قدول ع|ا مه ا 5ی 8 سا 9 مال عنمای عم ولات س و نا رمان مر نك معموب 


سم 
e» 2 ٠‏ ۰ ۳۹ 1 ر ۰ 
دو ده از نوهت دمع از رای طلمو س ل‌نموده و دسرو عقىده‌ارستّر خوسص 


٤‏ ۱ ضر ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ° م 
کف وکن در اهسن تحدمو س رای ۱ ودب ر هدن امروز هم هو سا حود 


ت 


۱ ا Aa‏ 2 ۱ ۹ 
9 2 ۳۹1 در او خر سه مجو ده ۳ نمدا مطالمی بود که اطلاع بانعا 


عست و 


. ک٤‏ ل ۲ 2 E‏ 
وا 4 be‏ " ۶ 3 اما ا م ده 2 ناه تب رکه د سم انهم اه اس عات 
:ا E‏ ِ و کت E‏ ۱ أ 


۴ : : ۹ ٍ ۰ ۱ 
و ۳ فا 42 است در اس۷ 1 و تار ۳2۵۸ طهورم ا را در مەد مه 


2 


ی 0 ۱ 0 
حاد درم که درسان تراجم حدما اسا انس | اسسا 


۱ 


| أ“ ی ۹ 
وله بیان حواهیم رد 











تنیهات 
تیه اول بدانکه سین درلغت دو ِ دممز له تمو ین در لت عر ای 
است عم ار انکه در اعالاه شحصی دا شد مل نساعورس وارسطوطالس 


۱ 4 

۱ ۳ ۲ 

و اهس طوس و دنو حانس و حالنئوس و ا در اصطللا< کی موجن 
ج ۳ 


5 
۱ ۰ ۱ 
قاطغو ر داس وبار مشاس و اسطو خو دو ن 9 مر سرخ 49 رم ز له تنو نن در ر یك 


و عمر و و و خالد است و اما آن کامانی که‌در | لت بونانی آخرش سین 


موی امتود مل افلاطون و بن اط و دقر اط و امه 4 ٩۵‏ بت 


قى رآ ر ل e‏ 


هھ ° . 1 ِ ‌ 0 ۰ ۰ ۳ 
اعالا م بجی مل انالوطقدا و عفر ها حا و حہد دسر د فر باق 4 و عىره 


۳ 


ابراهیم عمر مسا E‏ دواسطەغىر ماص, رفو و دحا بزنست دخول ب تمو ۱ نبرآنپا 
یه دوم ند انکه‌چهار خی رفا شت مر که در لت بوتانی ناقت نم شو د 
وان طا 9 قاف و صاد د دال است‌پس ازاینکه ونانی دعر تی در حمه اس 5 


ادن حروف چپار کانه را ۳ اعم وغدر اعالا م داخل کردند مل ف 


"ر لا 
در اصل 9 و نانی 1 س نو ده ات4 ا فسطنطب و دال تیان نو دم است 


ب 


و قف وکا اصل ۳ 


۹ سو قدا دو دما ست و همحین ذالمعحمەراتىدىل «بدال ١‏ مھ مله 


ر بوده‌است وصو لو لون که سولور ن بوده است و صوفیا 
5 ده‌اند 


هنل اسکتشر کک ادر با دال مهمله سده ات 
بيه سوم مبان حبم وعیی در چست تلفظ در ل لت بو نان ف ری مو ده 


است و اما در لغت ری بو اسطه اختلاف محر مدان | ین در حر ۵ و ۰ 
ی ار سا 


کاش 


ازز 


تبیه حهارم حرف اء و سین درلغت بونانی فراوان 


2۳ 


— ۷ ۲ ~~ 
جتماع این دو را در مك کلمه مو بت قات نمیدانسته اند بخلاف درلغت 


انت را اعسثین نمو ده آزن 


۳ ۱ ِ" 1 | 4 
ل4 را تددبل ماع منقه طه دمو ده رل مال 1 
ر ره ۳ 


١ 1 9 _ ۰‏ ۳ ۰۵ ۱ # ۳ ص | 
9 ھەسەس ھ ہنس ہنم حو | ردد اند ار ۱ ی ر کم ھا ار حصو ص دزم 4 حجہ 
کت سس , فک 


O TY E ۱‏ 0 9۳ م ۱ 
7 واقہ اشنم ا همان شون در بهادت ده ا سب ایجمد لله ولا 
س ِ 


۲ ای [ ۲ طاهرا راطا 


- سس 
هر ۵ معقد م4 حلد او لو ده م و انحه له حه اش 9 "ول ماوت دراین 


= 


b4 E 1 ۱ 5 ۰ ۰ ۱ ۳ 9‏ ۰ 
قات ا نن ریہ حو 2 مد حي ست ٩‏ مر 9 ۳۹ U‏ صل یناب 2 Sk‏ 
۰ ” مب e‏ 


‌ 








هو الحکيم 


کتاب كنز الحكمة 


ت 5 
بر حمه 


مرجم 
صياء ار لے دری 


اة ۳۱ ۱ 


طهر ان 


شر کت چا بخا نه داش 


سم الله الرحمت. الرحیم 


بعد الحمدلله والصلوة على نیه و ولیه » چنین 0 
شمس الدین محمد بن محمود شهر زوری رحمه الله > 
# و اجه ال 5 ۳ 7 ۱ 7 ,3 ۳ e‏ و“ ن حکمٹ ١‏ ھەر 


ی 5 ی هتالپین و فرا ترفن سح 


۲ س. 6 r^‏ تک . 1 ۰ | 
و »و ۱ عو سه وا نن اقدهىن مو حب سعادبت در دا ووور ددر حال 
ر , 


۰ ۰ .2 دم أ“ 
عفمی انست ؟ دس رو ی ردن ازسبر و حمبله ص صة و ہم دا عا ای و 5 سا 


| 
دس مد دده فلاسفه و تعلبم وتعلم توار بخ آ نان 1 رای افر اد شر عمو ها اورا 


E ۱ ۱‏ 
ناطر بن ناسر | ر ر لاهوت و شاىقىن : تمعانثه ان ار لکوت حصو صا دز 4 و 


c 
ت اقتدا‎ i EE ES ot : 
محم ست‌شا سمه و در حور تیر ای نسان عافل ه طا لب‌علم و ععر فت قل‎ 


نمو دن دصر ۱ زاساطن E‏ نمدای ءظام و هو سسین دبانت و ۱ 4 


دزا پر ری 
a; ۱‏ : آنا“ ۹ کی ا دنا و ارات 


ب 
| ۹ ِ ۱ ۹ 
ەا 2 ١‏ ‌ 


۰ کن کی ۳ 0 
حص دارای عفلی سلمم و دھن هسبعیم داش و طالب 


¢ ٍ9 ست متابعت تمو در 
سعادت :بدی و 7 بلذات اخروی برا واجب | ت ماعب ا جو 


۰ ی ۹ ۰ 9 2 | 5 
۹ اد زره s ٤‏ ای الا 
نمو دن از افعال رذنله ۴ أ رخ از امور دنه مسلم است تاحالت 2 


a + ۰‏ ° أ ۱ (BTA‏ اا قدمادث 
وتجرد برای شخ حاصل‌نشود وتوجه کامل ۱9۳۶ ۳ ۳ 6 ۰ : 


~~ ص 


AORN 1‏ | مد ف/لاس44 
۳ 9۱ ۰ ۰ ® پل یساس ده AC‏ ,8 
و ان | نپار ا | ودره گوش‌جان a‏ نم ی نو ر 


و افه 73 دد هی فشلسوف سمام معلی شو 2 اهنا فسل و ع در E‏ 
س 


حالات 8 ماسب ایک شمه از و ابل حکمت که در حادبث وی 














سح و 


ج لب 8 ا ۱ ۱ ۹ ا تج 
هو هنان ع ۵ الالام رده رت هقل هة ت سعاأدت و 


سالکن راه حشقت بیان کن تا از 
بعون‌الله و توفیقه ء 

پبغمبر کرم صلی اله علیه و اله و سلم + .فرمود (۱) ما افق 
مشق و ما تصدق ءمصدق بافضل من كلام الحکمه و اذا تكلم 
الحکيم او العالم فلکل مسنمع مله منفعه - سار میفر ماید ۱ ۲ ( 
نعمضالیهد ره و نعمغرالعطبه الکلمة من کلام‌الحکمه » دسمعهاالرحل 
المفومن ثم بنطوی‌علیها حتی بهدیها لاخیه المۇمى-باز مش ماید (۳) 
الحكمة ضالة کل مومن یاخذها من حيث وجدها ولایبالی من 
ی وعاء خرجت فرمود )٤(‏ العلم کثیر فخذوا م نکل شیتی احسنه 


1 ۱ ه 
راھ ار لب داخل در EE‏ و 2 جو 


تنب 


۳ ۱ 5 ی ۹ 1 
در مب اة و رن و | تي 1 مس ناه بکنفر ازاصحات بو اسطه محاهدات 
2 ر باحات E‏ جو دی و موز د نطر از ییا اثرش و اقم شدی هعفر مو دند 


( پاارسطا طالیی هده‌الامة ) چه تمجیدی از این بالاتر و توصدفی 


دهمر بر ای حکمت ات فرمودند | ) تفکر ساعة خير عد تعالی 


)۱( ستی ۳ ۳ اشاق 4 د و4 دز ز اه E‏ پر 5 الاتر از 
سجن ۳ ۰ قر زهان تکام مود حکري تا عام 


۳۳ 
لا وت 
فلق کاس “ي 


(r)‏ سر این زر اه اورد 3 نیکو رن بخدش سخنی | ست از سخنان حکمت 
امز که سنو د هر ال دون 


برای هر شنو ند ۵ از اف 


و حفظ نماید و برای برادر مؤمن خود سوفات برد 


(r)‏ دقار فا ید 0 اکا ۹ ۳ ر موی است را گرد اورا از هر کحا 
عله الساام 


که را 
۳ " 3 
ك لت 3 ا سییر" حرو سم ص 


اشارت فان 


» te 
از هر ظرفی ۔‎ 


ءطلب س 3 قر ها رد سجن 7 


کا ® 
زا ۱ اهر مومنان 
نیا نوا دنو آن 

) ؛ ) E:‏ وم سعدد و ب-یاز ان نگ ر فل ما از شر عل ANE‏ آن را 
(ه) ۵ هو د ند لار و تا نمودن در آلاء / 


اصت از عىادت ردن هفتاد سال دون تدر و ۰ 


نمستها و صفات الپی بر 


= ۳۹ = 





ڪڪ ی 


چ ۳ 


هن عبادة ساون سنه الل | سی ماد شفگر لو مت دادن هقد هات ۳ 


تر 


| وردن نتبجه است بر 
من ماد ( ۱ ) عاشروا الحكماء وسائل العلماء و جالی الکبرا 
فرمودند( )امن زهد فی‌الدنیا اسکی الله‌الحكمة فى قلبه وانطق 
بهالسانه _ فر مودند(۳) ما ذهد عبد فى الدنیا الا امطر به مطرا 
و ايت به نیاتاً و اثت الحکمة فى قلبه و انطق بها لسانه 
اهر هو كان علبه الالام فرمود ۱ ۽ ) روحوا القلوب و اطلبوا(عا 


ای ادراكەعقو لات و شما خار قاق هھ حو دات 


فا مسبت 





ان 
ک سے 
)۱ یو ل 1 خر انچهر | ل علمای محفصن او شرت ال وه عم 
شتر(۱) عال بانتهاست به بام الله ۲ - عالر نامر الده‌است ئه بالله ۳ - 
فر سره الي اشند( ۱) ا ٣‏ با لله | ست راك باهرا ۰ ۳ سیا از 


بالله آ نستکه و ز 


و مات و بالات سر متشاهی لد 


Ka ۱ ۱‏ و ی جر | 17 

انکه عا م است پردو عام معر فت ا ھی بر فلیش مسئولی بردیده 

و انسار ق نما نز اب ۾ حال ۹ ما (م 3 ا 
تس نر 8 r‏ 

ولد اکا ضاهر ی اشنا نست 

او دست یه سارل 


E 9 ِ‏ ات ۳ 
جروت و عوالم لاهوت و ملیکوت ۰ قسم مر که عالم بهر دو مرتیه و دانای 


عم هم هام 
7 چ ۳ 


ت مر قد زر صر ورت ۶ 


2 ۰ 3 = 1 ۳ ات ۳۲ | 
ر شناسابی 3 حرام وواجے و کے است 4 مد ۷ سس ان 


3 |= ١ . ۳ e 
پر در از سه | س اه و دود سو ال فاصل مبان عام مجو لا ۸ مهو ن انح‎ 


گاهی متوجه به سق است از راه,محبت: و زمانی ملتفت. به. جانب. خلق است 


‌ 8 أ a‏ ۳1 
از تست از وت 8 فت نظر ان ەر ا انس 5 لار هو د 1 سا معا سر سو ول 
ولکن کس مسائل و اتفتاه حلال و حرام از فقبا ابد وبا اولیای حق 
«جااست کنید و لب تو شه آخر ت نماد 
که یدنا و ارگ شید 4 ۳ خارف او او ده نار ددفلیشی 
سخنان حکمت 5 | ؟ دد 


مگر که بارانرحمت 


(r)‏ فر هود نك 
محل تجلات الهی شود و زبانش 


(۳) هیچ بندهٌ در دنا تقوی‌را شعار خود ننمود 


i . | a ۱‏ ۰ ۳۹ ازع 8 
الوٍی وفوضات حضرت باری باو ازل شدونات معرفت وداش درفنس بروبد 
ك 1 1 ۰ |“ | € = 
و ور حکمت داش را منور نبود و زاش را ان لوا ساخت 


Î ۲15 5 ۵ ۳ ۲‏ ۰ 1 7 ۷ 
)£( رود خوشحال 4 اسو ده تماد دلهای خودرا و لے سس <و ای 


س ج = ۱ ًة ٩‏ ۱ 
های Ê‏ را رای ۹ ES‏ سود دلهای شيا هماتطور که ملول مسار دد 


شنهای ۳۷۵ 





تس 





۱ ۳ 
هر ناف ی : 


۱ | ۲ ۱ 
مان | کد ی ےا کت رس عا الام 
ادم ‏ شیث ‏ ادرس = و سر ر ممالل عام 


۱ 


اف الحكمة فانها تمل كما تمل‌الابدان ۱ ۱ ۱ 
و نه تمل کما تمل‌الابدان ( ۱ ) فرمود مر وم کر ازل حکناه عام منوب میدوفد کات 
اتخذ الحکمه لحام) اتف اقای ا کی کیت ۲ ] ات06 


e : : "1 ۳۲‏ | 
یت ام اسان مشپور ودره از دنب مسطور است : 


من لم یکی حکیما لم یرل سقیماً - حربری فرماید ( ۳ ) اعظم اواج u‏ 
الحقوق عندالزه حق الحکمه فمن جعل الحکمة فى غير اهلها فرق میان نبی وحکیم 
طالبه الز4 بضوقها ومی طالبه بحتوقها خصم دینوری كويد( ؛ ) | چون‌حکمت (۱) عبارنس ,رشن خنن حفایو ات علی‌ماهی 


۱ ۳19 مارنستی ,رشناخنن‌حفایق مو جو ر "ی ی 
1 با ۹ لا ۷ ۰ اق اق 
ال کماء ور ر نو | الحکمه بالصمت والفكر IFT‏ صح 2 ۹ ۲ ۱ : ۱۱ چ | 11 Ha‏ ۳ ا 0 ۰ ,1 ۱۱ اه تكو 
2 سول مصری ر علا حا ا ار ده ال حعای مو حود ت برای سل زراه الام ودورن 
Gr, : 0 ۰ ( ۱‏ ۰ 1 = 
۱ 9 ۱ و هل هو زب ساسا 5۲ اسات . و حدمت ھچ سا کے چن ۱۳ 
۳ اوه r‏ ۳ 2 21 مه = ( ته صفحه ۳۱ ) 
E 7 ۱ ۱‏ اراک 1 کا“ . 
)۱ ار وا که سس را ام هو ای س حو ۵ أك سردم اورا ودر سار شا از بت وعال م ا مد او ۳ اصت و جح با + میت ستو ار وسم رار 
نشوا و امام خود قرار مبدهند کا“ و نگد که از طعام ین ود 
تیا چ ۱ ۳ ی از یات 3 اتب قفد الل سا دل ا — ان دار[ ف ہے ی E‏ : 
i a ۷۳‏ ۹ ۳ سب 0 ا ۳۹ 3 ۳ 0 3 ا 5 - ند ج 1 ق ۳ 

IH 1 ۴ E‏ سے ل & a j‏ 7 وی - ۳ 1 ب ِ دِ ۹ ات 
غاچ سالات س اشكد آمك 7 اس در سساه 1 1 ۳ شر هن مق ها نا که حکمت و | دو النو ن سس | او ات بد که خر اله روز 5 0 و ج و 0 ss‏ کت ات دمانر | ۱ سیر ۳ 4 ص ت 
ET 2 LAR ra‏ ۱ ۱ و a 2 e‏ ی SE‏ 
را شمبار سو 2 تسار ۵ 3 دا اس را ر ۷ او ۳۹ فلاس بو | سه تم معر فت‌علیل دز کار 1 ا جو ۳ B2‏ ار | سا ا بر ٩‏ ك ڪر | a‏ 4 3 گی سم لاه از ۳ دو لا 

اب = ۳ = ظ 0ب 1 5 7 1 : ۲ : 1 

۱ ت و لار بو أ هه جبالت در سسس و نا وان بر سبك ن عا سر دی ول ست قت چپاز شار فسنت دارد 21 ۱ که از ا لته 
۱ ا ج ۳ تھے 
(r)‏ ابو جرد خر بر ی سیا خی مقاهات در ۴ ۹ در بصر ه ستو لدشده سارو یت ناك تا ا از خدای ۳1 ب اا نود _ [ 4 در جز‌ها لقم عر ت 


و درسال ۵ ۱ ۵ وفات کر ده فر مود بزر؟ 


FT ۳ ۰ 2 ۳ 1 =‏ ۲ اجب 0 ء 
تج 4 سیگ فرار شك اورا دز مزر محلش هی یامو زد مرردمان سرور اتاو لے اس آ7 a‏ 1 تا در هيه حان هنتا که اه دای نو است د : هنماه عا 


۳ ف a e‏ ۰ ا س اس ۴ r u‏ 7۳۳ ۷۹ 
مرن حفقوی نزد دای تعا لی ق ات تا تلد 8 هر تند ازعلم | حه را شنود « گفتند عودنت چنست. هت 


داز ند کالم واش ۱ : ‌ِ ۱ ان ۱ ِ- ۱ 
1 م ۵ ي طالب تمد عد اورا 3 ۳ معا له سف از آو | ۱ عضی ار با کے و قر ۴ هد او ۱ ر شت اجه ات نے با ل 
ا ان الاه دا ات ۳۳ ۳ مس " ۳۹ کی ‌ ۰ = ۱ ب 
ر تا سا ۱ هر فا و از ات خارج سود بر ای ۱ ML‏ در شرس کے ا دګ مقي للات 
: ۳ ات ۲ 
1 | ك ری | له ی » هتا ۳ 4 5 ن . ۱ نا ق ۱ با ۳ ۳ ۳ 1 | غا : : د 0 ۳ > ا ا ات 8 وا ع ۷ 
)£( بوه‌جید عدالین مالم بن قتله ڌذوری تولدس سال۲۱۳ واش ۱ 2 ا مربوط اسان وی ات و ن وی ت را کن ور 
۹ مقر ما بد ارث ردند حکنا حکمت را بواسطه سات و گر ودن در ۲ تعر اف وده اند که کت هارت است از رسیدن فس انسان بان "مقدار 
موجودات دنور از لاد جبل ونزديك نکر مانگاهان‌است و ۲ همدان ۳ ٩‏ یال که برای او ممکن اجت. هم. از جاب. م وهر از طرف عل ات 


رح 5 
ی " 


(ه) اوالفضش توان بن ابر اهیم دی وا دوالتون از فلت * تشه ه باری تعالی است و لکن بقدار انچه که طعت اسان افتضا لتد 
: ۰ سا لے ¿ ۲ 1 ا لے ای ة تسا 
۳" 3 ۴ 1 
- 1 ۳ 1 ۳ ۳ ۱ ۳ 1 د j e‏ کت ۳ : am‏ ۴ 2 آ : وا 
وعباد ان دار است و از علبای فرن سوم هحری وفانش در سال ۲۶۸ در صوم میفر ماد ( تخلقوا باخلای‌اله ای یه سوه بصفات الپی در احاطه 


ڻ معلوعمات و یرد آشدن از ادات ( رو مجرد شو هجرد را شناس 


دصر واقم شد ودر اا # مدقو ن ردد ده النون‌ساحت بیه از موده و حکابات 


ما 
ا 

۴ 
سو > 


| سا 3 ا * نطلنی ست 


عر بب و عجب کل کرده عرفارصوفه رائ او ترامات وخارق عادات"بت موده 0 








FP 


1 تج ی اف اس ا تس آ ۹ ۰ Ei‏ 1 و 21 
تعلیم سر یی حاصل سك و ازجا لب <ق هم برای هدا بت و راهتما ی خلق سے | E‏ 


۹ ۱ ۰ ۱ 

ع e‏ ۳۳ نی ۱ ۱ - ۱ ۱ j1‏ | اجه ۵ î E‏ چ ے 8 اس r pF‏ و ۳ 
3 دك ۳ ۶ | آ2 از ی " 8 کے ۳۳ و ۳ ات انیت 

ها سور ر ۵ رب انرا تعی نو فا 8 در ا جص لق ۹ ر اتعلم و ی‌حاصل ۱ ی ر 


To 
خملمه رو سل از ا‎ 


همانطور رکه 


1 3 ۱ | 2 ا ۹ ۱ ۳ ۵ وار نظيء مر دهان 
2 ۱ - ۱ 1 ۴ 1 ب ڪر ۳ 4 اغا ا س اھ و سے ا س ۱ اسا میتی ی | 
مق ق بو ۲ ۰ 1 أ ۱ 
۳ ا 1 ۱ ا ات ایال ولد 
7 بح | : ۹ ا عا مت طا و دند و اهار یب ارات فعا تن 
N | / ۶ - 1 ۴‏ = » ی = اً ۱ ا ا ےڈ 1 ا و ا ا a‏ = 
نز ۵ خااق موحودات ف م همان طهو لور بکه عنم فران شر نف و | ځار ا لجل ۶ سید - ا ۱ 
1 : ۱ س 1 ۳ اه | کات عضب 8 پت 3 ات 
۱ س ی ۰ ۱ | ۰ * ]۱8 تن 3 = ۹ ۹ ح e‏ قاو س تناب و با و ا سے | اھ ت ۰ 
نلو ی و لمات ساطدن فر اهنت ار سےا بل دهت ۳ سر فلت آن درو اقع< مدرم ۱ و عد ۳ سےا ر = 51 


1 عم 1 . | |3 | 4 کا ا ۹ E‏ 
مق حطرت واج الو جرد ارت حلت عظمته و علت کبریانه و د ۱ افا ا تام ان هار را مه ی ۱ 
۲ کے ٭ اک 0( تم ا ۱ 


- | سے ہے 


1 1 سس ۱ ۳۹ سس کے‎ 1 | a NE. 
ا > تجح سل هم مدر رحو درا حهبم خو انده | ۰ ا اطااف ححيم در همهن ر ا نود ا‎ 


٤ ۱ 5 ۱‏ ا i‏ 
نما ندیم نظر دقر ت ۳۳۳۳۳ و ی او لس ممت دو !خی از دالب محاز و استعار ه ات ی ا ند 
۲ ۳ 1 2 ص ۴ ۱ حاو د رلاد لو ان و لے ( 
ز روی حصعت ۲ سق اظ حکدم * مثا کان خود فرمود مان عبر دك ۱ 
ج 4 ت ِ ۰ - دا 
۱ ب ر ۰۹1 4 ۱ : سے پات ت ید د و 3 
هر دم که در مجلس ما وارد شد حکیم است حکیم و اف خداست اس بونان که در رده شمال عرب اززمن دافم و ات نے کے 
ا سا ك - ت کے و / 


+( اب هت کک ہے اسا 8 
a. ۱ ۳‏ 
%5 : |“ ۳ 5 ۱ کو ۳ و ۵  ]‏ و« ۳ شمان ره رالا در 
کلام ی ار عر فا اا هکو بد حو شر E‏ لو ر ارت ۲ مععدسی اژ ارف خد ت بے سس ۴ ۳9 ۳ س حك سا قرا اا ر r‏ س جا ۷ ۳ سا 


حق و مس ن آن قلب است ۴ ملپمش حصر ت وا جی الو و جود زنان اطهار 0 اه 3 ادات اوست از تب شما و از طرف مغر ب ند جو( 


1 2 ۳ ۳ ی 
کننده انست "حاصل‌سخن آنکه‌فضات صاف حکمت عظمت و جاا ات 9 ا ما و از حهت هشرق رھں د 


۳ ی ۴ ۳ 9 ۳ أ ۳ 1 8 * AT E)‏ ا سم ] ۹ ۰ ۱ | ۳ ( | 
قدرسی سا و لصو ر لسر اسي ۰ OE‏ نان فضا ك 9 دفمر دیدر ی لازم‌است Ê‏ الا أن ۳ تا ۳ سن ند؛ وو و در بای شطاس ۱ 2 1 ۶ و ت 

ir‏ ا ا ٿا بو 
وسانات اخری این تا وه سین شور ا سمت در حمب م س تاا سے ر 1 ۰ ۳۹ ۱ 3 
۶ ار بای وت ۳۳ تان دك ۴ | ۱ فكو فا ها مدیم الیل اب هت عظم ا 


و فصر ۵ ا مسبت تست تشر ی بایان -۱ ۱ این اه یکی که در حلد اول | این ۱ ب ِ 2 2 سے ۳ 


کات نام بر ده شده وسر ج حالات ور ی أ ز مه لفات و كامات ت آنان سبط 


ار ۳۹ 


1 ۳ ۹ ۱ 1 ۱ عربی لا " 
۵ واه فلل از هالی روم اند ۲ کی از مر دم 1 نان ۳ , : ها 
1 اه تاھ ص ست که 


و ھعر ومرن انپا بوثانی اس بجرت آنکه هماکت ونان در قدم الا رام (۱) طس تقد او و ی و 
3 ی : 2 2 ا i‏ در ۱ 1 = الم 
آ. N‏ 5 1 = |" | ۱ ۴ ال اب شا اقا کار د بے و اڪ 
ê |‏ ن 1 ۳۳ 2 ہے اھ اق ی اق ۱ او دت سكا چا ل ا گے 2 e‏ 
در عداد مالك ETO‏ موب وک اھا ES‏ نای ٩‏ آما اء کر ام / E‏ الاس ت ا اة - ار ۸۱ 
۰ ۳۳ ام ج ا : : 3 = ق لب رت : 
بالط ء ۱ 1 | . ۱ ۳ ۱ س | سات ا د مشود بر ق تا دده وور لس ی ۳ فصن توك اب اع سپ ال 
1 ا" ۱ | خیم 2 1 ۱ فة ۳ 0 د ۴ 
اطین با احتشام از انجا ظاهر خردیده و دولت انان در نهابت عظمت و E‏ 
از | صال او به کا سا« هو و 7 احت به نچ ود ا ت 


اقتدار نو و ۳ و و سار ۵ أقال رو همان طا ك ن > و اکن 
- = ا ی = سے 











۶ 


7 ححح صصص 


(لغت (۱) و دات (r)‏ اهالی بونان ) 


کا وی ا- ۱ ۱ | اء اب 
۳ را که | سےا عاك ٠‏ ۱۱ 8 تنك ...فا ی ا سا 
۰1 | ۱ تالن 1 ره ۲ فده "نب نب تھے 8 
و با ) نا اب 51 س ۰ ۱ ۱ 
کر کے انس ۱ 


واچ ین ۳1 ۱ ۰۹ اھا ا ونان سا 2 ۳ سے ۳ 
عا ۳ ا و | ھا دز خسو کی ہے کی ن ا 


ین 


۳ : ۳ وة (۳) متام دنت 40 مغر د 
iff ۴‏ ق ات دو دنك ل عاماء حو در قالاس ك 


8 


E‏ ات 
: 2 ۱ ۲ 
قفاوف اکت ال 1 ۱ 3 ت د ۳ کےا سے 


طدگور و تچ علوم رباضی و 


ا کے ا 


۳۳ " 
ا 2 س ید 


1 ۱ ( عخت رین چ بکه بو تایان از | باه ۲ اسلاف خود ارت برده‌الد 


س ۳ ۱ 1 | ۳ | ا وه 
| : ها و« ده 38 فاج م 
لت ۱ نپا اس اداه مو ا ت ر ق موز ۱ تست لإ 9 1 : 


۳ 5 5 ۰ و ا ات ۴۳ 3| س | 
ات ۳19 دز از هه نار خی لت وان را E‏ سر ال ۳ تب 


مسلم است. که ات اهالی وتان چون لنت علمی بوده باند سمرور ومان به 
۹ ۳ سے سے ا ع 


۰ ی س‎ E 


۱ بر 1 | فت که 
حد تکامل رسیده باشد له آنکه در اول مپذب بوده 


۰ 5۹ ت 2 : جر | | حك Hr‏ ن ال بل ل 
۱ ۲ ( اها لی قد بر وان مرك ودنك و بای و ات ود 
۳ ۱ بت و E‏ ۳ ۱ اة ا ھا ود | ی فت ۴$ ای 
نالو قت کو ای و تھ وا قرا فو لے الت .. هفتند ار 4 از ر 


ا کا ا اج لوه ها 
اقات خدای دیگری و رای عل خدای ات و ,هم چين ا « و 


| 5 ا 3w‏ عا كت 


1 کا انارق نتر مر ک اس داو روش ات 
گاہ آنها ود مکفتند برای ابن خدایان بدری است ۲ و سر 


1 : : ۴ ای مایت 
ای ۳4 ندر س را 4 دای زرك او 3 ۲۱ موسوم اورانوس > ت 3 
و ۳ ای و دش ر قر از وك سب 


س 


شود » 
۲ : ۶ وا ا ر . کته اند که واف 

بر س از حکیای | دمی‌از قل لدی وفار ابی‌در خم رص افظ وا جسن ۳ 

وت شب 


۱ 1 5 ۰ 5 تس | ت سح 8 
دراصا ولسو قا بوده وهر لب از ده تلمه است ا سای ۱ ر ۶ 


۳ ۴ : و ۲ وا وة ات 
تمعتی :۳ 1 ی د سے دار یی 3 ۱۳۳ قوب سا از اقا بت لا 


r, ۳1 1 i 1 1 ۳ 1‏ اوت ۳ روچ 
ودرافت »ونانی فلسوهوسص نوده بن از ترجه بونانی بعربی" سر و 


ا 
هر فلار | بمعنی اختدار کننده؟ فته اند وى آ: نام ا جن مشود المؤثر للحکمه 
سل اسار کننده حکیت 


ن ۳ 


& 


1 





ENT‏ 2 ۰ که حیکمت عما است از فلاسفه بونان 
و تهذب اخلاق و تدبیر معزت حمهمت عملی است ار ۱ 


7 0 فا بي 8 یش ۱ ور کدی ` 1 چس 9 اة 8 قاو ات و 
شل اع ت 5۳ : 


۲ 
۱ ۰ 8 1 
د 3 2 ۲ ۱ ا 
راید نهر تد | ذیاك فاس که ار و سار و شيهة 


یت سا ۵ ۳ اشیفتا لسم 
“٩ ۳ 7‏ 
شباغو رث ۲ سقر اط ۰ فلاطوی 0 ارسماو طالیس 9 سر سا ات 


۳1 8 | 1 
> 7 ی و a‏ ف 1 ۱ ۳ 1 نی اهد اه ۱ 
و د (ر فا غه و نتانات اشان طور فصال. ر 


أ ۱ ب 1 ۰ | 8 یا مدای ۴ 
نالاد روم مجاور با وتان بوده است و کن ردان روھدالں : 
۳ 5 . .و ا لین و نب 


1 | ۰ | 
11 | ا چ اه OT‏ 1 8 طر۰ اتک ۴ اسا سل 
ربا اهالی 9 نان | تسا ۱ رای رو همان (طدن ۳ 


. ۱ ۳ 
f‏ ۱ | 1 بر 3 و جح ال و ایا ت اد تم 
1 نان مو سو | ,ماع اس الاد لالز ۱ زطری وس ا ةة 
ے اب ریق ا 


رو که تقد اچ 


۱ 1 شن شمال ده مف 
ر ماسن طنیج4 5 بلا از 2۵ شام و از طرف اس اد به نعضي 
> : ۰ اد 1 ۳ 
وال از جهت مشرقبه بلاد بونان و از طرف 
ممالك شمالی از رو ورس ور ار شت هو با( . ل 


۳ 38 1 لکت وف ۳ 
هعرز تب ندر بای گر لی یر که هعر وف ایشا باقما: ول ل : 


از ۱ 100 
وىه اقسا باد اھ د »که هر کدام از دىگر ج ی هجار دو بژ اقب هت ا 8 لی 
وی 1 


ازطر ل ف شرق‌بلاد آلمان‌ووسط آن لاد فر اتقو خر | ن الاد اندلت رکه در 


تباب هعر لب وط رف فمعمورد سی ١ة‏ 


| ست ۱ تن | ا و عظدم شظر رومیه‌الکری بوده که دا سه 


ت 


1 : | شا ۳ ا EET.‏ 
بانی ان روماسلاطینی نامیده شده وتاریخ بشاء ال 


a 
تھے‎ 
کا‎ ۰ 


زا اسداه بك 


وا يار تال دس از ممالاد حصر ت سیت عليه السلام بو ده در | 


یا 
1 


= 


ب 


و دسشمر ۱ ۳ ا[ سوت ار د بو 3 ا زمانی که 
Aa AE‏ و قات بحاات دیور بت 











۳ ۸ ۱۳ سس 


اغسطس (۱) غلبه کرد و ملقب به اءپراطور گردید سپس بر بلادیونان 
ص 

7 ۱ ۱ ۱ 

سّ ۳ ممالات ۳ هم عالر 1 شدهو‌حر ۶ هم , رو هه نمو 2 طول ۷ مب 


1 © 
NANI A 


۰ ِ ‌ بت 1 ۰ ‌" ۳ 4 و آ5 
رو منه ر ص ف مسر ف ۳ معرب محاور ر صد همرل دو ده له د 6 


۹ 


ِ 
۱ د ار هبل بو ده و سیر رو مله درسی 


(۱) حکومت اغسعطس قیصر روم و ایام ساطت او ) 


هس 2 ۹ اس رت ۰ ۳3 > یه 
ر از شته شدن ولوس فصر روم دوستااش خوخاهی او بر خواستند 


۰ 
یا 


ار و ءوس 9 تاسیوص سه سني ۲ ۳ او بو ۵ ند به ونان باه ده سك رل 


ا 11 , * ١‏ 
٩ E StS > ٩ -‏ وه اا" سمه 
اسر خواهر و لبون می ۲ کتافوس ڪه سا ر ده سا ل دا ست ١‏ در ون 4 و ل 


0 . س . a‏ ۰ . 7 “ 
حصل 3 ووتی له حار واا دائی خو دراشد.د رای دك ی اوردن ر دی مرو 


۳( 2 ۰ 2 £ ۰ 5 | “. 
مر اجمت درد انطونوس 4 یکی از رسای حمپوری روء اوت خواهر خودرا نیم 


وک و 4 ا و واس‌صی از 
و در امر حمپور ات هر اورا س ربا ور ارداد ۱ ۹ و لا و ج ۶ یه ار 


ور 
مب هد یه 2 


من 


lC | ۰ ۳ ک‎ ۰ 

۱ ۱ و 2 1 ۳ ۰ ۱ ‌ ی ِ ی 
بونانبان ك رفت برای تصرف روم حرلت لزدند انطوبوس ر موس 
۳۹ له 1 نها افد جه نگ ۱ ل اس 3 ارو ون ِ ګ صو س چو ن ب 


خو رد ناه از رس اسارت حود را انتحار نیو داد ای از ان مان انطو سوس ر 


۱1 Ys 
كتافو کدو رت رل رل امد 1 ای اشکه انطو ننوس ملکه ەر را که در جمال‎ | 


۰ 1 ۰ ۳ 9۶ ۳ ۳ 1 4 4 د 
و حسم س ام زمان ا عر بو ده بزو جت احدار رد و رو جه و 0 


س 


1¢ انه ماند ایرد اید کرت مدل ه جنگ شد وانطونبوس 
خواهرا کتافیوس اهات وارد اورد این کدورت مبدل : 


ِ 1 ° ۳ , 1 1 
© سنت حورد از رن ۱ که اسمر سود <و د را 1 حار سود خسن ر ‌ 
GH ۰ ۳‏ 3 
1 | ا : 1 ٣‏ 3 دك | ۱ با ۳۹ و در باصن خال سا عزنت 
مدان زر باست ار ای افوس حا ۳ رك ماش وی ۱ ن 0 


- E 
۸ ام ا د ی سسا‎ 5 2 ۱ ٩ ۴ 
لن بر یب ظاهر ابراز نمی نرد اواز لب سان و ور‎ 


ا د مد امذا ل 
٩ ۱ ۰‏ ټی“ 5 أ ۰ ۱ ده جر اسك اچد کت 
اعر اض ابو 2 جه “4 مك | دهت هر دم از ان دو و حر م . 


۱ . : ا" أ ر رام 1 ۳ 7 
ام ر اطوری را رای ود اتخات »ود و می اصلی این مط راں 9 


ت 
نن ل 
4 ۱ ن : ‌ | 4 ما 
أ 5 َ 1 ین 5 و تس 2 .^ 
ده 72۳ ر ۵ہ ی ارد 9 دیا یا سم‌ضاً 0 3 ی 5 اتا 0 ی ل ۵ ےا 
“ڪڪ 2 
۰ © ۱ 
= أ ۰ ۱ د ۳ و ۰ د د 
لو > ری شے. اب جل جل له 3 نما مو ده دای حت حو یں ا 
۰ 4 4“ ۰۰ 1 ل( 
| ۱ فا SE‏ ا الط و ده 
: | ۱ 4 3 اب طالب Aa‏ ۵ 
4^.4 ةة 3 ت WER‏ هعر ورف ۹ سو ی م ‌ ر 5 ی دم جر 
© ك 8 
(تبه صفحه ۳۹) 
۱ ۱ صا ۱ د ) . سآ ( ۰ 
9 مج اس اء 1 ^ #۵ و لس 8س ۹ ۳ ر 
ت ۳ 1 
3 ۳ ۱ دسم 
۱ ۷ امد اه د ۵ ۰ ۱1 1 4 | حد ی 1 ۲ کی سے 1 ر در وب ۷6 a‏ 
4 ا 
ت ۵ ۰ 1 ۰1 
‌- ۵ 4 ۹ 1 لے ا اد ساب 
4 دنه د ٩‏ نت ۱ 4 رسیم از سای را هو سو ۶ یگ سس 4 و u‏ 
. | ۳ ۱ ۹ 1 مأ“ ام صط 
او 5 مهو صو م ا با ده ‌ ای |> 3 و وک و مو ی 5 5 5 
- ۳ ۹ ۰ 
o ۱‏ ۲۳ ۱ : ۳ ۹ اه ا عاف 
جمهورات رم مدل ه ساطات ردد واعاس از جمله سلاطین عادل و عافل 


زه مباشد , , مملکت رورا ای صرع4 داد و ار نمام فائل ومع الت اروا ز انحلسی 


و ا ا وک TS RS‏ 
و قر 4 ۱ لہا ن ۱ سےا ی | طا لبا ای ا ں‌ 9 ی 4 و ھے 4 در سس کا 
مالك تور به فلا 4 5 


ات له صد و مص 15 در  (‏ ا او در امد ند فر مار 
سا ۰ م 


"۳ 


کت 


تست 
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واو اني رد 
اغ ایر از جل و بکسال که بالا ست‌قلال سلطنت و د در 


سالخی وفات مود زمان وفات اه چپار ده سا 


عا ا یلا + ۰ ده 


ی 
‘a ٩ ٤ ۹ 1 -‏ ۲ 2 
۱ ۱ ؛ فسصصین حسر دز سال ۰ ۳ بعك از مبلاد 4سن شانزده‌سالحی بس‌از 


۰ ٩ 
۳ ۳۵ a | ۰ 1 1 0 . 1 
وفات بدرش فطنضوس 4ه همراهی سر داران نشگر بامیراطوری روم بابل‎ 
5 i 4 اف ۲۳ > ٍِ_ ۰ ۳ ۲ دعر‎ ۲ 4 
4 درد 9 بو اسه هوس ور ۳۹ و کار اسب 9 < 1۹ ت ی فر . م لا‎ ۱ 
۱ الد ۰ 5 | ۹ اء د‎ ۰ 
طه تود و امیراطوری روم را لا معارض ساخت و دین ااء خود ر‎ 
ای‎ ۱ 1 1 3 ۶, 5 ۱ 8 
ترك نمو ده عدن دن < صر ب جح ار 2 وف و چو ن اھ ی زر ۰ ر ل‎ 
ا پک وا ني‎ E SE 
J1 م 4۳ الف ده بو د ند و-صصن شب ای کت مدت ر‎ 


۱ 19 ۰ , ۰ 1 سم ع‌یز > : قوعت وة ود 
بز اه اتقال داد شهر روم بس از انکه او ج عظمت و رفعت رسیده بود روی 


انحاط نپادو مردم ازا كناف واطر اف بلاد جلای وطن نموده ودرشهر بژ طبه سوت 
۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ا 3 اد ا" سلطا ,* 
اختدار کر دنهد بعد بو ا مم طه احتر ام اهر اطور امس را 0 اد ا ان 2 


E «e ۰ 4‏ ۰ 1 و 
عافل در تاریخ ۳۷ ۳۳ تعد از .لاد و ۱9 لب ود 








که در مصر تحصه ل علم فل مه نمو ده دس از آن به ملطبه ‌ احعت 


ل 
کرد : طالس ماو ول اول چبز نکه حق تعاا خلق فر مو ده عمصر اب 


ات بر ای ی آنکه وه تمام مو حو دا ت داو است ۲ طالیس تو هم ن‌وده که 


اھ ۱ 1 ۰ - 
< می اشیا: ازرطو بت خلة شده : طالس‌برای اسات ۹ عای حود a‏ 
. پا - . 


تقول وهرس شاعر دونانی 


انیت ا ره مدع اول اب‌است رای انکه 
1 .رل + مر کمات عالم حسمانت 4 مادء اول مو حودات عالم علوی ۱ 


۰ 9 1 ۰ 2 3 
طالسس و ون‌معتقداست‌ماده‌او ا ی فابل ۳ بر ای‌هر صور تست ی رھ ) صور 


ات | کنون م خو اهد در عال ‌حسمانی ھم بر ای او مثالی که مشاه راشد 


و ۴ 2 ESS Se CS aS‏ 
در قىول کردن نمام صور EEE‏ وجوں ندافده ست درا دن صفت ری 


1 5 "۳ < مه 
را غیر از آب از ابن جهت میخوید او SE‏ در مر کبات‌و یدید 
آمده است از او احسام آرشی و سماوی» ا: ن کلام طالسس موافق | ست 


ا آنجه که در تورات 55 کور | چ ھا هه عالم <وهری ۱ 


۰ 


۹ 
ر 
= 


۳ ۲ 
۰ ۹ و ۱ دید خا , 6 
داقر نك و ب نظر هت تاو نظر نمو 5 . ل وهر ى ب در و ری ار 


0 ۰ ۹ ۹ 1 ۹ 

او مصاع شد ٤‏ دود 13 مدء خلفت آسماتها بر دند و در روی لا 
5 4 8 و در ۷ 4 

45 طاهر ك مشا به درف در وا ها و این ۰ منشاء خلق J‏ ممن سد و 


آن رهسن ر ا e‏ محکم تحت ؛ سصی ام طالدی | (١‏ 


۱ 1 ۱ 
(۱ در مقدمه اجا از سر ار طال.س ته گنن که ط لس در سال اول 


س 
از الما ۳۰ نش. از ملاء متولد شده و در اولب ۸ بسن ٩۲‏ سالگی 
۱ و : 1 la,‏ ۱ هنشت نھ 2ه 
وفات وده , طالیس اول فلسوهی است که عا 0 تیه 2 ۲۳ وده و 


۹ ۵ کک ها ام اما 
سح ۰ ۹ ۰ ِ 4 2 ست . 
مدافت رز من حر هی مکند ار ص موز اصلی ودس Bf‏ ۰ ی 


11 ۰ ال ¬ ۲ ۰ 2 ار“ ls‏ شما 
موف اود که ۱ تار می ک اشی #اسو ۵ از و ودات 3 ٤‏ ر 0 


بسا 


نی مدا ۰ : قاط کے ا تمام دلاله 
القت وه ترکه صادر ا زد از اء داد 4 ممل مقناطص و ر پا 
el:‏ ۱ ۰ 
: ۱ 7 ۹ ۳ ممكهت دنت یا 
دارد ۳ اک درد با چزی که بر ای او روح ۳ - : 


3 سم ۳ 1 2 |“ رگذا "۳ 


۱۱ 
م یه = 


۲ یچ 5 ۰ ۱۰ 7 

۱ ۱ تاو لی نمو ده مک رل عمصر اول ناه ات از لوح مدعو ص و اب 
٠ 4 1 ۳ 1 ۳‏ 1 | ‌‌ 

سا بر قول دوم مشابهة است بان ماد که در أبن ابه شر غه مذ کور ست که 


۲-۳ ما دد ( و کاء.(۲)/عر شه‌علی الماع) طالس هنگو رد 1 رای عالم هملد 


ی 


N‏ | << ۱۳۳۰ < زار | Sl‏ و و 
| 3 نمی توا نند ادر ال دما نمف عو با عه د ور ۹ ی ر 


۳ ۸ 1 !> | افعالت شناخمه مشود 
اسمی از مت هو ت و بت ا AX‏ ار و فعالے ١‏ 4 


ی حسط 
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ا 
ر 
ا 
(A‏ 
ی 
a,‏ 
ا 
هب 


NR 0 | = ۷۳۳9‏ 
و أ, اد راء تمهد اسماء ( ۾ حصان AN:‏ و 2 
۰ گك ۰ تس 2 
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n‏ 
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ً 
ی 
1 
۴ 
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مارات نشسانی « 


دوم از GEL‏ از 5 اقدهسن . انکسیم‌دروس ملطی ۳ فده او 


a | ۳ ۱‏ ۱ . ۲ ۹1 ۳ | 
۲ فدات 5 را نماث کلم نان او چ كا "از ای 
1 ۰ . 6۵ وا .و 3 
او انش روند او را ص 2 ۵ و ۹ از نشنگى ةا س کی رده سر 
= ۶ ۳۹ 9 1 أ a‏ ۹ 
. 4 " 5 1 
(۳ | مود ار عر س در | 4 سر مه کن اسعت و ۱ کی ۷ 

یک ۳ ۳ ۰ ۰ ۳ -. ۰ ۰ أ ۳ 

از آو در کا نه ع و 4 حی خلو ی یه و 3 أا | سر افه نهه.ر دة سس 


استا وه اش اوه دار ای دو و حب>ه ا = و حچه حقی ٩‏ و جع خلفی باعدمار اول تعسر 


2 , 16 و ۳ ۹ حف 9 ۳ زره م اد 
هل س .شود و اعسار دوم :کر سی : و ۱ ر کرت تعفر ك ۰ 


۱ ۱ ۱ لت N i‏ 
وعود سم 9 ست که فعت , ناب شوه ات ١‏ »من ات قفص بودن به ر 


- و > 5 = 0 ۰ 1 ۵ 3 
,4 تفال اعت اتا 3 اب صو زب مدص د از حلی سمو ات ۶و ای 4 < سآ وار 


ی + ب ر 
a a « a a ۱ ۰‏ ک کہ وو" ت 
اژرش اجساد بدنی . وراد ازخش رور سپور سس گانه است که کمتر ین 
سس 
/ 7 ت ۰ 3 اه رای OSS‏ 
مل تت و ار ی ی ارت از فاس »وان ای که بر 2۱0 . ون 


تول ۳ او دده وهتماق باواست از فسل سایق صو ار و نف بر 








سب ات 


= 2 س ۱ 4 کے a‏ : کک کے کے کہ کے کے کے کڪ ی 





= تسس = سس ۰ ا 


a, 1‏ ام ۳ û‏ 6 1 ان اس که ان عردیکه مبدء موجودات است جوهری باشد قائ بذات 
و خصو لخن مو جود علص ر تار اشتو او راهیدهء جمیع وو وه ۱ ۳ 
- 1 سے س 3 8 با 1 
که مقصودش ۴ آتری له دز غا A‏ عفل ده ان سس 9 2 سمت ۳1 انمات متها تی 


مد آند و دار کرت تک ات راهم او ۱ 4 


۱۱ ب ای‎ | ۳۷ e - ۱ "2 9 r Ei 
هد ف. اد ۱۱ لد ولو د اس ز د | له ی حداه, ای‎ ota نکسم أ ا | ۳ ا ۱ وار یا لے‎ 

ا 1 ۳ ۹ ۱ 0 بسح از کے لے اھ ا تھے ا اھ ر 
وم از 7 ت؟ تمای ملعطی ۱ که از ول 3 تشو ی ۳ مر 1 ۲ ۱ ۲۳ ۰ 8 شبته تیا 
1 صادق ات له او او ۳1 ایو ۳ تن او عقل ۱ ول 4 ددر" ۳ اخر الم اش 


هوا (ص ؛ تموده ۴ از که ت کله مو جو دات را باو آسسعت دا ده هلگ وف آن 
کے 7 أ و سج دة از آن اقلیط و ا ۳ 14 او TE‏ 5 عفد ه ا در 
فة دز فا ت ويا SE‏ أو هوا اتات ۰ مدگو بد دوج ۴ هوا ۳ و بل هی رت اس و 
2 ب 
I» ۱ 5 ۱ 2‏ ص ا هل ع هو <و دات | ۷ نو ۵ ۹ ند او ۱ 
دو هبح شا ی غا ۰ کون ۴ فاد ایت ۴ ان 2 ۹ ٩4‏ در یس امول 2 با ۴ ۱ 
دجو ده عم تا ارگ 4 ھک اك ۳۹ موش سل عام تشکدل بات 5 ۱ ان 


مروت کپ م۲ ولحنڻ از چت هعمی ھی ۳ یه ۳۹ و 
۰ ۲ ۱ - 1 | ية ۳ ا: اه | ۰ رو د طيو ٠‏ لمع ۵ ه دید ما" 2 ۱ ذ یمق ۱ 
(حهارم) از فلاسفه ملعامعن انکساغو رس از اهل 8-الازماندوسن قو دی ژاهل‌اتنه دطمور نمود ودررمان اتیعورن. بت قر اطسی 


۲ ۳ سس ۳ ه‌ 
ات هت وه و ف ف وق 0 ی ول .كحك اط فلع هوم 3 
= | ا نے د 7ک ۴ ق 2 ۴ ا a‏ ا 


ہے انب 


FE 


هیباشد مبگو بد میّدء موجودات چیزیست متشابه الاجزاء که حقيقٹ او 
SA‏ ) ار یلادوس ,رآیو لودورس ازاعل اتن 


5 تس ۷ ۱ 3 نس ۲ 
صقار صله میدانشت مسگفت از خواص این اجسام انستکه نه دارای‌خااء 
2 3 اسب * 
ف کی ۰ ۱ | ۳ ال ۱۳ ۱ |« 1 € ها مره ۷( 
ق محا سے 3 زا صا بت ونل و دار 4 و )ا ی ۳3 م | ا اله نه ال امو ا 
طهور لو د3 9 عمن د او ت خصو ص سے هی خو دات موافق 1 


ایا است که کاهی ال قود یدای 


۳ و = ا ۱ 
1 موی بلکه س ا وتك عالم آنها ر | سر ل ی خلق گر هو ده 2 اوریدنال و ۵ داست ر 4 
گس ۳ ف ك | ۰ 8 a‏ ۳ ۳۹ ۱ ۹ ۱ د ۳ ۳ 1 
حورد شدن رال | ر ت 9 س ل "ق سرو ۵ ال 15 و سس ۳ کے ل | ۳ 4 زل 


متکاتف مد دز صو رات ۳ توت ۾ در ده ۲ آ لب ادن نو 2 فسشاع و 

۳ ۱ تس‎ 8 ] 1 5 a 
> نمدتو اند آنهار ی ۳ و این اجسامدر‎ a ەوعقل‎ ipi | مك ۶ قل مه اهالی ملطیه که باعتک اور كمل فا غه بونان لگ ۵ بد ۴ ا‎ 
احسام‎ E اند و( خلاء و احسام, | ۳۹ متناهی مندانست و‎ 


3 2 سار ع ا ۶ 


س : ۱ ۲ دا خر مت a‏ قالت هد اشند و الا سب ماد ٠‏ سید : 
۱ نها و حمل بظاهر 5 ردو در کته ایرآ لو ون 3 ا جر ۰ ۱ ےہ ج ا ا 9 ا ۷ هن ر یک 
1 ۳ 1 ذقلسم ۱ 8 ما ظ 1 | 1 | 5 و ۱ دطاه شاد 


اش 
ا 
ف 


Na | 9 ۱ ۱‏ 
2 س د مفت مد هھ حو دات ده جر است اول 
ا قائال شد اند ea:‏ اول ES‏ بابن 8 نامدده شده است ی اب و 2 

TE ۱۳ =‏ ۱ أ | - ۳ ا 0 سب ۱ ا 

ا 2 aA‏ سے دوم عه ۲ فخت هو د اوداد اس و ا یاعیگ لھ اچ ا“ سک 
فبتاغو رثن مسار س گه ار اهل و رھ ساهوس بو ده فبباغو رث ۳ 7 ا ۴۳ e‏ ت 
ا این ۳ اد ۲ 9 با 1 Ê‏ 1 1 ۳ 
شک تسین هو ږو درکه ل | خلق نمو ده عدد و و و معا دلا : ترکه در سس سر ہے ساگ لسرن ره | ص ر رسك ۳ 11 وك د نس ر نداد ٩‏ س 
۳ ه 5 ۳ سه اظ اه 6 1 ها Er‏ : “ ده و رعتد هاگ 3 1 فاط ۳-۳ اط 

اعداد و اقء است و این معادلات 7 فناغو رث تالف نام نپاده و هز کت ۳ ۱ بو ان ا و 
7 1 ۲ ۷ 


أ افلا طون ارا ئشان در و4 تقر بسا مشاںه ات ۶ و مدادی مو حودات ۲ 


ازادن ماه را ارات که ۴ هدسدات هم تاهده. هقصو د فاعورث 











86 چ 


ی هت س e‏ سه —~ سس 


شه چىز مىدائثف | اول خدا دوم عنصر.سوم صورت که مخلوق خدای تعالی 
هتلد بعد از از افلاطون شاک د عظىم آ , ارسطو طالسی بوده و ا 
در خصو ص مبادی موحودات بر خلاف اراء قدها است ارسطو E‏ 
منادیءو جودات ينج جبز است صورت ععصر _ عدم ‏ اسطقسات چپار کانه 


ص 


و ج دسحھی له می جر 


۱ 


ت وقابل استحاله هم نمست بعد از ارسطو 
زینون‌بی ماساوس که از اهل قرطبو م که در حر دره ىرس دو ده OM‏ 
وات | آنستکه‌میگو بد مخلوق 


۱۰ 2 مب .۰ ۰ ۳ ۰ 
ضهور رد و عصدهر دہوں در خصو ص‌سادی» و جو 


٠ ی‎ 


اول دصر ات ۴ عناصر هم چپاز ات 


قول ذیگر در خصوص ظهور فلسفه 


رھ او الحسن محمدین بو سف عا هرک در کناب الا مدعلی‌الاید ملاو سند 


نختن فلسوف آشمان حکیم ارت که شاد حضرت داود بوده و 
انیا قلس در نزد لقمان تحصیل علم حکیت توت وس از تکمبل آن‌سه 
بونان مر اج د چون سخنانیکه فهمش برای عوام مشکل ود و طاهر | 
کرد هر دم بکلمات او وفعی نادند و و از مش 
خود طردش نمودند . اهالی بونان که او بو حکس گفتند : بر ای مصاحنتش 
بالقمان بوده . 


هم منافی با معاد بو ده اظهار 


ډب س سب 
نزرد اصحاب سلىمان آموخته و دو طن حود راجت کرد مدنو سمل علم 


ختر اعات آوشت * عد از فناعورث سقراط شا ؟ د او ستت Cl,‏ 


هو سه ازا محن 


ge 


ا ا“ 
ظط ۰ وه دسشر 
سا 


و ای بو ده ار ا ز مت طسعی ۰ و رباضی صرف 
نظر نمو ده ۰ و جوں با اهاا ی آئن در حصو ض مذهت مالف ده ده و ع 


انهارا ر اجع‌بخداو ۰ ت3 ان باطل مبدانته لهذا ناو عاد ورز ودند و حاکن سس 


a‏ رت 


تست 





نمو دند دس از زان - اعداهمش ر | مات اتن‌صادر و دند و ده رسانیدند 
- 4 | ی | 
نو ده اا مه در 3 تعلسم دو حوره عامی داو .شا ار دیف و در تھام 


۰1 ۰ ۳ 
س ۰ = 5 | ۱ ۳ - 2 4 ۰ 7 4 .۰ 
سسا ا فاه ودر امب م امه د 9 در 7 1 ۲ ر 0 2 درس ر 
۳ ت 9 - 


کی ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ 
۰ 5 | @-° أ م 1 ۳ 3 ۳ 1 دنا ۳۹ هش د 2 ما 
> رحد < ۹ < ود ۳ ت ۳ ر سب 
دمو ده ودر كنج تر ر مهو ۳ ۳ وان ا و 
= | 5 
E:‏ . 3 : ود سس وت هده و از اء اسندعای 
اف۷ حول هر ص وا طاار سم پل هر ۵ 9 ہی و 4 اا 


1 ۰ ۲ ۳ ۱ ۰ ۱ ۳۹ تسم 
۳ 5 ۱ حه هی ٩‏ 6 د یا ںا 9 هھ 5 29 ٩:‏ ول .>< جو ددال ر 44 بشکل 
ر تا 9 ۳ ⁄ِ ۰ هه 


2 و ١ a a. ۱9۵ 2 a‏ و ؟ 1 
کرک ات تیف نماد و نار طرف هنود مر۵) ۳ ج ا 


3 کا 1 , ۰ ۰ 9 
کر دند که رأ رل من دبدری مشاب ان ساز ند جوں جىىن کردند و باء در 
۷ > ۰ 1۱ 
شد ١‏ ا نده € و دنك ا :. الله ماددسنوه 
س ماز ود تار حدمت ان نمی رس لندو زص 7 ی ۱ ور 
39 د بف 
سب 


4 ۰ 1 3 = 4 ےھ a“.‏ ۳۹ 
شما عمل نمودم درعو ص اكه و با ۶ من شو دەر سداس گر و ده 
۶ دو‌اید د, و ند حل مت 


گر مه دزد تصعنف ۷ آن بت 5 با دا اور 


ی 


افلاطون 1 بشماها بباهورد نس از انکه دهت افلاطه ن رسمه اند فر مود 


ف و دد‌دو خط در مان دو خا دىگر بر اسہت متوال.ه اخراح ند و باء 


زاثل 5 رددچوںن دد سمو ر ف اسوفعمل نمو دنل و باء مر نقه تفع گردیدافلاطون 


گفت : این مطلب 


علم هندسهر | دشمن مددانستید خدآو ند عالم خو است فهماند. که علم‌شر بف 


۰ ۰ ۳ 
ئىىڭھى دو ده ا از حجانب حدای تعالی نه شماها 4 


است شماها برای چه از او متثفر 








که هرکدام را صنعت مخصو ص وی نت دادندمثل ١‏ قراط ' طسب 


و ب اومیرص شآعر 2 آرشیمدس پد س 3 دبوحانس کلبی 


4 ذ مقر طدسی طبدعی ۹ ره داز ۳ هد مان ۴ دو سب عامر ی در همان 


7 گر دد هر دم اورا سر ده نمو دند ند کک شك دارد که آباعالم 
| 


اس فا ودم و 1 


3 ۳ 0 رح ۱ - أ‎ a 
ح<ادت با معاد حق است با باطل و همحنین در خصوص‎ 


۳ 9 ابا <و ار ابت باعر ضس پەر اة باهر مر آهم و مسھالات بردازد 

۷ معا یه ۳ و ۳ مایت تها نف حهیم اعا شانا ۴ ار قم در حه شاف از 

۳ ۲ ی یب ۳ ۰ Ta‏ ۱ 
ی و 1 

اشخونه سخنان واعمال » 


دار a‏ 3 از ۱۳ توار بخ شهمدد ه‌همشو د A. I,‏ حماعتی 


دعل از ۷ وتان طاهر سند و اصول فلس مه قد ما را قول نمو دند 9 
جون مابل بودند که درع‌داد قالسشه عید-وب شو ند و از داش کلمات هم 


لی پر 9 دو دند لذا شم از ها خث انها در حصو ص مطا لب جز لین دو وم 
4 برای اثبات ادن مطالب جز لی‌هم از چ ا وا مه برهانی 1 و که 
بر اهین حهماء سلف را بان میگ دند 


تھے 
« 


بکی از ان اشخاص حالدشوسن طسب : بو ده اک اکتا دس از 
رنج فراو ان در فلسفه بنوشت و چون از عهده تتوانست بر اید ناچار در 
| 


خر اعثر ف عحز حو د نمو د از ۶ در افرودسیی € روات سف CC‏ 


کت ا EG OP‏ اد TaN‏ 
جالینوس بسن از هشتاد سال که از عمرش سپری شد بالاخره اقرار 


حپل جود تمو 3 ۳ لوح در حصو ص مطالب طبی شی نمستو آند مر ڪر 


۳ E 
همان طور ره فیالا اشاره اد دم " قذ هاء او ۱ مظطالت جود را‎ 








۱۳۹ اق ق سال معتمو وتف بر ای اة از غر اهلش عسنور دارند و همحدان 


7 ار ۳3 ی 


برا 6 کاننکه طالی فل غه هستند 1 بطر ق سهولت نکاشته کر 2 چندا ر 


۳ ۳ ۱ 3 0 ۳ _ 1 أ . هھ ك جع 
۰ ا اأ ۱ دهد و ده دیسا ال ٩‏ عجوت ٩‏ مسقت 
اچم تحر ر J‏ سای جو ان ۳ 2 ی ا ی بر مت ای 


NAOT‏ دلل € 4 dû‏ طبا نه وافيام و صو رات تکار در دس که د فذر به 
- ڪڪ 


أ ۴ 1 1 
هستعد و محا تر مستوندبرای فهم كامات و حفط نکت 
نیت ۳ : 
ا ۳ با ۱ و اا ۶ که .تا ۳ ۹ 
۲ هر کور توس گفت که حور صا دس حدم در ساب ۱ ا 
لے ١‏ ای ای ۳۲ 
| اب کر اا ۳ یر او ۰ واه | |7 ۴ ۳۴ 
تار نید ی ا م م رڪب اکا 7 ر آل ام ۳ ۴ ای e‏ ار ء یر 
ما _ 


نوده و در ایا سلطنت خت الصر ذیمقر اطیس و انکساغوزس فاسغه 
خود را فشر دادند و ظهور بقراط طبیب در زمان بهمن بوده ؛ و در 
| یام ساطنت دارا بن اردشیر رسد حروف تهجی بونانیان به ۲ حرف 
در حاا .که ادا دنا از ۱ حرف وده و در همسن ارام اقلاطو ن 


گ 


N ۴ ۹‏ ا 
مواد 5 دید ذرشانژ دهمین سال‌سلطعت اردشیر بن‌دارا ایام جوانی اونود 
در لهت بجر اط تحصدلی عسلم A‏ مدحر د و دای از اك سقر اط 


افلاطون هشهرر کردید 9 سحای استاد حود مشعو ان ندر س فا فة سے 


4 1 ی : 
و ۹1 اد ارسطو 3 اك اول لت ار دشیر دو ده سر E‏ 4 اینکه وس 


سال از عمر ی سیر ی سل رو آنه | یه 15 


ن کردید و در خدمت افلاطون بیست 


۱ ۴ ند u‏ ۳ ۳۹ ۳۳۹ ۱ د ۰ = 

ee ۱ ۱ ۳‏ هی ای دای و هی 
هقدو شه شد "و در سیر دهملن سال سلطنت اردشدر اس؟ ور مرن اس 
۱ ۱ 

ع ب ۲ ٤‏ ا شا س ن تتا ا طه تا 
2 در ۳ تر ایام سروع باحصا ده سور زر ۳ سر 3 اسا r‏ 


۳ ی ۰ 2 5 1 
انحا هید چول نتو آنستنف کامللا از اه قر اشد تا تما ۱ ثر سمش و ها ار دا 


۱ 5 ۰ 2 E 
بو تاثرأ ععصر کف سك و ا دارا‎ A | در زهان الت دارا قىلاب تمام‎ 








ونان 


ظا ك اله خراج معممی A‏ < -و آنه ۳ اران 


به بر دازد مدت بنج سال که از سلطنت دارا سیری شد فلیپ بدست یکی 


۳ سان کر کردیده و حکماء کرام 


لما ائسا ۽ عظام ۳ ۳ ر ® 
دز اسب ,8 3 
ی اک شیر از 


ان اط فقاصك و آدو اد مطالب را از ن رهور نموه ۵: ول ۳ ر اد سل 
راف 2 ف ی نسو ۵ 5 بدو ی حلف و عثر ی 4 2 د ET‏ ۱ 
بشنو د ۳ ر تسود 

ابر اهیم هدو سك نارو ر فیتاغو رس در + مان دار ای , ده م م و ده و 


ناي ر حالینوس مد از زمان حضرت عیسی همان طور نکه از پیش ‌اشاره 


باس مطلب شین * 


ابر اشيم ر زماکه شاهان ابران بیونان وروم غلبه نمودند 


خزائن کب باد مفتوحه ا 


i ۳۹ FT 
و ۳ خود ا ترال ۱ و بر دنل ۳ سلطان رو ۵ شم ,بر ای شاهبود ذوالا کتاف‎ 


ی سار شد رڈ فرستاد ا رازجمم او 1 در علو م فش کی دود 


rE + ِ : 7‏ اا اود 
تر حمه ار ۳ Sr r‏ در ختراع نمو 


لک اس خو در | آشکارنک ردبرای آنکه عامه هر دم نسمت بطالت و لهوباو 


[ 


ژل درگ ۴ این 


بطلنمو سس و نده عاحسی نمو ده 


a 


دلب | نکه ۱ ور مدد انستند ا باس اسشاب بو ثد دواکنت 


ا 


خود 1 و او دک متکر دزد ' فمن 12 لس انها هدر ساد مدعای ما را وطیوار 
E ۱‏ 4 ۳ ۳ 
بطلیمو س تقر بسا معا رل قا اساهاد تار دشر «ن بايكك | يتت | = ر 


— 


۳ ۱ = ا = ۰ hM‏ [ 
رزفسل ههار وشام والحزدره را م صر ف دنا 


1 بادشاه ابران حکم نه 


ات ھ4 NS‏ شخص ۱ ابرانی مخەرع 1 ك بو ده در زعاف 


ت 


E‏ کلده ودند زیر | که آسه سمان صاف و رام و دکاوت 


بسا 


اش سریل بل وبطلوع ۲ عر وب و فسدر سار گان لی در دنل : 


4 یداش و عله دس 4 از مصر شد ابص ر باحمیاج اهالی بر ام 


ی 


ژراعت و فلاحت ده اشسطه رود درل ۲ و وڪي و ع علم موسقی طا دق بو ڈنك 


ہے 


موسوم نه با مس که له ما بسن فسطه‌طنبه و جر ره سسسسل هسکن دأشتند 
و عالب اوقات خود را بحنك و ندرد با ىك دگ میگذازمدند برای 
منظو ر خود دو الت اختراع ؟ دند 

یکی برای تحر دص دارع اشگر حهت مقانله با es‏ 
ر دیگری برای تهدید و اضطراب « وتشوش ادهان طرف مقابل 
واما ا حاب را دم حمص و محاور ین آن E‏ تمو دند 1 که 
شغلل آنا تحارت و مسافرت باطراف ك دو ده برای محاسیه و داد 
و سند بی‌نها: بث به علم حساب محتاج بودند برای رفع احتدا- ج انرا اختر 2 

با 


کردند واخ راع علم طبایع ر | باهاا ی شامنسىت هند هند ر بر | 5 لب و ا 


1 نظا ر | ها ر ا ت ۳ استعانت 2و دد دقو ای طعدعت رای ر رقم س ص 0 


اش بن نوبخت سا ۱ در کتاب نهمطان می‌نو سد ا آ نجه که 








دربر متصرر خلیفه عباسی بوده وفتیکه ضعف پیری بر او غلبه نموت منصور 
a 4 1 ۳‏ 0 هھ ة ۰ 
لفت سرت را بحای خود سار نوخت بسرسی را روانه در گاه خلافت ارد 


وقتکه حشورامد متصور گفت تا ست چ سنت گفت خر شادماه طیاداه مابازار خسروا 
شاد * سصور كفا بچه را که گفتی ام بو است گفت اری منصور ؟ فت يدرت 


نی 


چه کرده ۷ این اسب که برای تو نپاده تو با از ان ان هبه اسم طبماذ را 


i‏ ت ۰ س e”‏ ۱ و 
اختار کن و یا آنکه من تورا بکنیه ابوسپل مخوانم عرض کرد همان ثنبه 


a 








= 


استشاط 


: ا اهگنر 
اش کب arly‏ خیم ب 


که انتدا ء علم نحو اژ اهل , تام ده ده س 1 ل اهالی مسر 


- 


1 : علم 2و ۲ 1 ز علوم 

e‏ مه ند شا این 
مرتکب معاصی مرف الا ۴ 
دند عل حو" 


ا ان سے ۱ ۱ 
E 1‏ یو a‏ 
ل ویک 2 دب وب و دروادی جهالتو نا کا ات 


۱ ۱-۰ م , شتا | که 
ع م ]ولد ان نادند مدت وهای دایص اتسور ج 
سا ا 


شا اب 


۳ ۳ : ا که مر ور 6۵ * 
قدیمه است‌نه! زعلوم مستحدثه پس اد !+ 
تفای lac|‏ 


ا 9 


۳ عا بمواضم ستار؟ 
1 1 مر ۳ ۳ ءا وا کو ز تجو دیلو 
از نسل‌آنار مر دمان‌دانشمندو فط م rs‏ م ل 


۱ ۱ 
اش و تیه هدند و مطلء 
و حالات ارتفاع 9 اتخفاضص ۱ نیا رو اسطه او 2 بان 


۱ ۳ 
N‏ 11-3 9 دیدن نار زحمات ا با ودم حود زر 
بحر کات افولالگ و هسر لب اي ۱ 


۰ 2 | 
۳ ۳۹ ات 2 فال نة و د مرول ٩‏ عصه ۴ 
یود رد نمو ده و علم نجوم ر ااا آل رت 


۱ 
اد آ 1 ره تم د 9 ر 
= "نس" ۱ 
در ست ۴ 


1 1 1۴ ا ازی آم. مطلم شدند و 
آمدند که از خواص شاء وعفافیر و دوا 2 ۵ 


ت | = ۳ ۶ لھ شت 
نمو تك 1 دن و ۵ 2 دز + مان لطت e‏ ی مه ا ان 


وه وتنیک ق طغور نمود که زماش 
یداد شهر عی دا 


6 
اوراق ثبت وصبد 


و برهمیدن. 3۴ نهج باقی ؛ 
مشا رل دو ده ات باساطت 


ت هشری و درجه قوت او 


۲ | | ۳ ٩ a | - ۳ ّ 


دم 5 و ۱ د و آزده ل 

1 3 هھ 2 1 ق اق ا [: 2 ك شصار ه ا ی کب 
ژق حمم نمو ده و در زر و۱ ۱ : ۳ 
۳ 


۴ 
7 ۴ ۹ ۱ گنه ری 
دبس ۳۱ ا و2 کر بازد رد اوردو -«. ِِ 
و انمتندار که تو أنست از کت ر ا ت سر 
3 


تاسمس E‏ 
بادا 


راهنما: خاو از حانت حق 
تبه ب ای ظ ی ق 


ر 


۰ ا 3 
اء و دز در آد سور | هدند و ای ۲۳ اس 


ا 
این 


, تتکیلوس , طیقوزس بود 


5 
فن ار لیا 
3 


5 چ ل ۳ ول ۰ N‏ 
جر خسن و فمی ۳ *بادند و ناه وتش را ةينرق حل او 
ما مور ا ل ا [۳ ۳ 


د آمد و حمعسثان به 
رک شان ید ها ی مه بت ۱ 


کے 


تفرقه مىدل گر دید لهذا هرکدام بطرفی رفتند هرمس که سر آمدعلماء 


۰ |“ ۱ 3 ص اه ۳ و رد 
ر یس ای ات بو اران 0 بطرف مصر مسافرت 


مود و در آنیجا سکونت اخشار رد و ان لاد ۱ زا ادادان تناخت و مالك 


مطلق ان دراد گر د دا ` ۸ 4 محی او علمائ بایان 


ها جر اب تنمو دند و در 
همانحا کو تا اخشسار از دندو | 3 م جون ستاره طالعشان در ونال نو 2 ذیگر 


۱ ۳1 7 8 = 1 ات ا“ ۰ ۰ 1 
ان اهمت 9 شو ا او لاسي ر ال وا نمه | تسلعد مد بل وف نما ف دپماسب 


اتی ااا کر ھنو عملکت 


Es . 5 : ۱ :‏ 
ابر ان و هب در نمو د علو م مهو سا 8 اوراق میحفو طه ل اا ۱ ۱ 
تصرف اور ۵ استنساح ۳ ار سیه تجو اة و 


دای ma‏ 7 
عا اس جیوه د و چو ن باگی 


۱ 
ریت حا 


لو نان تشر 


۱ ِ 0 ب = | a =a. 1 e = E‏ 
1 غر مان از و اسب و دا ماست حدم ار فس بخارج اتفال داده نو اب 
ی غا قاتا E a,‏ فان و آهتا حور مهف اوه ۲ 

ر اوا و اراس او نسال عصولی و محفوط نها و اها حو عر اف 


تواحی آن‌مدتی بحالت حهالت ونادانی هبز سمل ۳ بطو اتف فس 3ه مهم 
شدند و هر کدام در ای خود سلطانی ۱ 


تسا نیا = یل 


تخاب نمو دتف ندا سلب ان زمانرا 


بسن از نکه ار دشر بن با باك طهور 


نمود و شر بابل را مجددا رونق داد کتابخانه مپمی تا سيس امود 


| ِ- 8 
راف ممالك چين و رو کلب سباری ی اورد بعد از 


س 


۳ 9 و ا 
از rk‏ اس ۳ شاده ر دنباله ڪر ددر يکر هة ر ده ردو د ۱ ۳ ۱۳ دریگ 
اس یی متا ۳ ۴ 


هرمس بابلی و زودنیوس‌سریانی و قید روس‌بونانی و بطلیموس 
اسکندرانی و فرماسپ‌هندی را بفارسی‌ترجمه نمودند شروح وحواشم 

بر آنها بشوشتند ‏ لهذا مجددا علوم‌و صنعت رونق بافت‌وبازار 
رفت همه روزه ترفی ی تا زمان انوشره وان که سر حد 
علماء لاد و فصّلاء و اطراف در ر هر کحانودند 
روی تتوگاه کی نیادند اطباء نامی و 0 رام 


تکامل رسد حالف 


ی از مدر سه دی 


سوت تب تسس سس رت جح 


سس 








سس ت 


سس 





شاه پور خارح شدند وآن سلطان عادل عافل در حق | نان احسان بی 


بایان نمود و عموم اهل‌علم را از دادن صلات و هبات ترویج و وبق 
فرمود ( این بود کلام سهل‌بن نوبخت ) 

(۱) ابو معثر پلخی در کتاب| ختلاف از بجات‌آورده که‌سلاطین 
فار بو اسطه اهتمام به علوم و فرط علاقه بکتب و فنون خواستند که 


از | فات سماوی و حو ادث ارضی آ نهاوا محفو ظ دار ند سن از تحص 


۳ تحسی چز که سوان ان اعتماد نمود که تعر ۴ تبدل ندو راه تیابدو 
اژ تست بر د زمائه خاقی مصون ناشد نافتدد مک دو ست در حت خدنگ که 
|2 تور مستأهند نس از تحربه و امتحان معلوم شد که مستحکم ترین 


ی ان 
جز هاست نس از ان‌که علوم را بك دو ست ف تفش نمو دنل در لاد 


4 


اسا اب 


آ مدنذ ا مکاند که از جپت استیحکام و شاء و محفوظ ماندن‌از تعفن 





(۱) ابو مر جفرین *حمدین عمر البلخیالسکتی بابو جعفر ادر علم نجوم 
سر 7 عصر و فر ند دس بوده حکات اطغی ان خلکان از او نقل مب‌کند 
کو ید ابو هعثر در خدمت سضی از بلاطي قرب و منزاتی داشت و هشه 
اوقات در نزد او اضر کم این از اباع سلطان از ترس عقوبت اومخفی 


کا است ابو مشر قااون‌علمی خود عمل مود ولکن سکوت اختار کر دسلطان 
گفت سکوت برای چبست گفت ميبینم این شض را که بر سر کومی‌از طلا 
اده و اطراف آن کوه را کرای حوس هرا گرفته و آن دریا" منتهی»یگردد 


۱ 1۰ ۱ 5 ۱ ۱ 
1 ۹ ک٣‏ إ8 سپا 1 3 ۹ ۳ آ- بت 4 
شپری از مر کف + اعاده نظطر تن عرص گرد مطلب همان ت سلطان 


اچار آن شخ را امان داد تا حاضر غد گفت چه حلت کار رف می 
ره بر از عون کرحم ر ۸9وی از طلا در مان آن نهادم و بر بلای 


a 


آ ت فاون شستم میک مچب کر دند از حله ان صد و تدم ابو مسر »وفات 


رمش خر حال 52۲۲ دده ( اس حکابت باضانه تزديك رات اخشقت ) 





4 0۲ — 


وزاز له مصون باشد پیدا نماشدزمینی بان اوصاف بهتر از اصفهان‌نبافتند 
و در کیام وال آنشهر (۱) راق جی را اختیار کر وید کتب وار 
هیده ك را در قلیه ىكە داخل آن وستاقی بو ۵ بو ذ بعك نهادند که‌تازمان 


ما هنوز دافی است و موسوم است به سارو به (۲) و در ازمنه بىشبك 


طا 


نو شته شده نود ظاهر خردید و در باره از اوراق ان دده شد که امش 


ادر رز مان طهمو رس که سلطانی بو ۵ عادل ۳ شهر باری عافل و مد ظمت 


ستاختا له حجیشسنم ان او دی 1 ممن دعر ص رسأنسدند حوادثی آزطرف 


ات 


ی 


مغرب ظاهر مشود از قل بارانهای متوالی و طوفان های متمدد که 


جن و و بو رز 
سال بطول انجامیده 


(۱) شی هتح و شلد دك ناقوت منوسد جی اسهم شي ست از تیاه 


معر وف | سف اا زد و السو سے اورا مد سی موتك ۲ وا ی [4 مان یود 


ین #ر بب بدو مل است. و قر راشادن سر شاك عا سی دز ۱ نیداست که در 


کاو ژانده زود راقم اس 
= ا 


۳ ۳ سم ۰ او ۵ 
۳ ۱ سا وه ۳ # ار لے بابو به یز تھ م.خو اد اس دو از اسه و ساو بات ا او ت 


۳ 


در اصفپان دو بناء عظیمی راک یکی از آن دوراً مپرین و دیگریرا ساروه 


بعد ها اسم از رای رستاقی فد ک در و ان با 


مسگفتند از ما #پر تن 


اما سارو به عد از گذشتن سالا باروی شیر جي "ان را قرو فت 


است و 


میگو ید هنوز اتر اين دو بنا بافیست 








س س 


6 


5 زا در ساف آن کلب رسای 5 ودک 


ات انا را هلون نموده lk,‏ حر کات ر ا ادواره | 


رت مدا ممدند 
همین هند و کندء که ساکن بابل‌نو دنداز زو ھان کعت ر نجي استخراج 


نود و دندهو سمو 9 ز بج‌سهر ؛ بار هسو شور از مان 


این ا 


ابن العمید( ۱ )امقداری‌ازباروی 
و ری رن پیز تب 
مودوعه‌بوده آن صندوفها را روانه بغداد نمودند ! مقام ومنزلت‌ساروبه 
بزرگی و استحکام بنا 
مصنف میگوید : بنیان حکمت و منطق ارسطو از این کتب‌بوده 
که هنگام غلبه اسکتدر مس 
های | ابرانی مید هیک ارسطو گردید ۱ بس معلوم میشود عنبع 


و سر چشمه فلسفه از ا: 


ابران مشاه اهرام است در مصر ازحت عظمت و 


ر از ترجمه حمل نه بو ان سام E‏ تر مه 
برأن و ده سا بر ملل عاا م مرهون رز حمات فصالاء 


نھ شاد سلاطین نامدار 


از قبیل ک وار تشون اتجتی_بتازاگ 
دس سس ۱۳ کے < ات 2 نی رکم ای جرب 





(۱ 5 ندم دز قاتا لیے شل امو ده ES 2T‏ را 1 


ای‌العسد بفداد فرستاد من مشاهده کردم سار بد بو ومتعفن ود نطو ز نکه‌اهل 


دباغه هم از کندش متاذی و فراری بودند ولیکن س از بکسال آن 


ا ن ها 
کند برطرف گردد کسانکہ ے لفت پونان اشنا بودند از قل بوعنا و غره 


ان نتب را از بوانی ترجمه نمودند مطالب اتا راجم ال الو مقدار 


ارزاق آنبا بود و اکنون هم مقداری از آن کتب نزد شیج ما ابو سلبمات 


ووت است 


نوخت دنر نموده 


قل از کتاباافهر ست این شیم | ست 


کے ۰*۰0 


۲ م 
۱ 


عط ت له | 


زفیل حاماست وزردشت و فرساوش و بودرجمهر و 


۳۳ .۱ 
ز احله 29 1 4 اعز ۳ فال سفه دو ۷ طا ر لردداند لکن اداب 


امور آلهیه و 
۱ لاه بطایفه دنگر هتفل مشود و از فو 


احوال سماه ده جسن اقتا هکند ۳ صنایع 9 علو م کاهی‌از 


سے ۳ 
ت ۱ 0 î‏ 
نة دار محو آب و ۳ دد . 


ror >2‏ ی 1 EN‏ ال۷ 


۲ ۱ ۲۲ ا 
یی فش سے هم سدع ود له او زا هل در دع دا رنف 2 کت ۳۳ 
۳ ا تھے ہے نی r‏ 


۳ ل قا 


گے تڪ اتس . == ۳ . ۳ ‌ 1 
هدر ازیکه صلا حدت د اقث و در کم سال فلب مه ىف و اورا 


تسب ۱ 


و ۰ a‏ 
و صر برع شما خان صالاحت او سش ۲۷ قسىم نو ۵ ه | و 


9 یی ور یی 


اشفا ا خسار شاد 


بطالمء أ ۳ EE‏ اک مساو و طالعش و موافق میا فتدد باو هم و ل ۴ 
a‏ اب ا ۲ 


و |" ۹" . 1 ق ت٠‏ 
۱ وا کر موافق نبوداز او دربغ میدداشتند. 
ا ت N‏ ۳۰ دیش 


1.۰ کے شم چ ل ۱۳ 
9 از طقور حصر O‏ سس در زو 2 


7 ا ۳ ۳ ۳ 
ازادی ۲ دون تشه شتا پچ بو 3۵ ولان ۰ اس اک دش او وین" در و دشتف 


د د غو e‏ فاه ماف ا شر اه سیوا له ابا 


تھ = 


و ببرو از ان ر ره د یات خار حند بان مقداو 


هم | کتفا تنمودند انحه 
۳ 
8 4 سب ê um 3 49 TT‏ | = 
۹ از مغانت | ول سسکا ۱ دلا ية إو سا یلا , باو ا / مدانی 


ل 
ہے ا سب ا e‏ ا 


۳۲ فا فة روق 1 ات 


أ 


تن کر OO‏ زب بو 
۴۳ اخنان ان ا ی لاو ه و فمند عداسی لس 


E r‏ 1 حول 


r 8 : ۲‏ .ةة ت 
دد ۳ "۳ ت مدل :طا ۳۹ ۳ ا ی 1 ۳ سار ار 7 3 د حاسوسان SE‏ با 
5 8 ت 5 : اب س نیو 2 


, کف : > ا | ۲ 
دشانو ردو الا کتاف » ملخواست ار اوصاع د خلی روم مطلع 


E SS وید‎ VA 

و ۱۶ یل یک 

بو لیانس [ژو لین ) اتا اف اقتاد و لعانم N‏ از لر فمار سادوزر ر4 ا 1 هر 

۱ | ت | ۳ 1 تا و سي لدع شا ا محاصر ه 
ران خر ات کر ذه 6 ی 2 ار ل سكو سیر جلدی ۳ ور ۶ 


1 1 تة د 
ح برد چون محاصر ه بعطول انجا مید از انطررف هم شاور از حبس فرار نمو ده 











۳۳۰۰ ۱6 ۲۲, 


= تست تسس" 





شبانه وارد شور ردك ص دم چون از آمدن شاه خبردار شدند در اطرافاو 
جمع گردیدند و متفقاً بر لشدر روم حمله نمودند و آنها را در هم شکستند 


معدر بر 


- رم د م د 3 
مرتبه بازار علم رونق گرفته و متاع حکمت رواخ یافت و صاحباش از ذات 


1 ا ۵ و 6 0 ا . ِ ۱ ۱ ۳ ۱ 3 
وسرزنش‌عالم نمایان خلاص شدند این‌بود شمه از اخبارحکماء بطر یقاج 


۱۳( شمس‌الدین کف که سد از بولبانس قطنطن بحانشنی اومعان 
f ۳ ۲ ۰‏ 1 
در اشتاه ثر ده باشند زرا بس از بولیانس ف لطن معان نگر دیدابوا ی 


ِ مر ات ۳ ۶ ۳ | a‏ ِ 
از ثشته شدن ولبانس زو لین عص دب گر رارم س راه 


تصیار | دا ست شا راورا ۳ اسان مشا عت نمو 3 او لسن را سادشاه اران بعد 


کرد از این تاریخ نصییین جزه پیات اران شد 
حمزه اصفهانی درکتاب سن ملوك‌الارض ی نوسد یولانس پسر ‏ برادر 
5 1 شایع ساخت‌اژاین 


فن اژ دن تصیار | خار ج شد و ت بر سی را میحدد | 


جھت اورا عند گفتند و ان بولانس‌در جنگ ۱ شا یور گشته میا ازان 


شابور مردیرا ازبطارق a n e LL E‏ 
سلطنت روم مین نود . جمزه درهیان کتاب راجم بسارو به میئویسد اژوفایع 
سال ۳۵۰ ۲ نستکه بناه مسمی بباروه که در داغل شپر جی واقع‌است‌مقداری 
از او خراب شد. طافی نماءان‌گردید که مقدار بنحاه عدل بوست. بافت شد بخطی 
نوشته شده بود که کسی‌نتوانت بخواند از من سوال نمودند گفتم ابومش‌منجم 


بلخی در کتاب اختلاف‌ااز بجات ذکر نمودهکه ملوك سلف بواسطه اهت‌ام بعلوم 


تست 


یب الا و سس 


سبب ظهور فلسنفه در اسلام 


سر 


ات ۶ » ۱ E a r‏ 1 ۱ 
علت وکا لس ۳ با دز لام ان ت 4۱ :عصی 1 اھ غ 9 
٣ا‏ ۳ ۱ 


ا ی 
ي ت 


۱ اه : ا ا N...‏ ۹۳ 5 
دولت re‏ س ےا سے ذو انك کڪ | سے رال دونالی و رد 


ا 1 تھے ۳ ی و کے ۳ 
دو ڈنك و گاهی درطی مکاامات فر ستل حک بت ا او ا بډ نان 


اا کے 
سا 
عث ر عنت انيا به عاو م 


در سس بر دنك اس مفلل ۴ 


1 اه ۳ E‏ : = 
ترجمه ابکه در دوأت‌بنی امپه واقع ,شد ترچمه کنب علم صنعت بود 
به باغ الد ۰ در دل صورت توافت ۾ در زمان عبدااملك رن (۲ ( 


i‏ ا 
ا فا 


1 اوی بات ی TE‏ 4 
و آن هم دو او ربا ار سے ر لاب کر لی ار جيه ردد وکن 


: 
بيشت ر ترا جم در زهان دوات‌ننیالعماس وا اساھ مخعه صا در عصر مامون. 


۱ خپور فلسفه در اسلا در متدمه جلد دوم مفصل نوشته سده 


۶ ۳ ژفاسکه ححاح ان بو سف شی از جانس ع.دالملت من 9 و E‏ 


1 1 
غر ای : | با س بل 4 
ر و بو ك سک نا نگ دار الا ا و ۰ 
ات ات سو فال وا ساي لیف سا لقت 1 س ر و ا سر طلا 
‌ 1 نی 
صااعرب. عداار حم له 
یا اس ۰ a‏ س 


| 9 1 ۱ 7 و ۱ 
از و آف TE‏ دس 7 لے اهر ۱ ع چک سا الس ا فس # 


شد زژادات اورا حخدهت 


۱ ذا ۳ ۹۹9 |« ۰ 8 i a ۳۹ ١‏ 1 ۳ 
سے ( رادان ر 2 تناس 8 ال او آقھے رس ۳ ی 9 با اھ زّ سك یل الولعم اهم ران 
ET ۳ 5 ۳ -‏ 4 
تست ورا ۳4 باشم اا لا ی ححا بوا طه مره هرا از شقا حودەففن 


] 2 | = ۰ أ 0 | a‏ 
= وك زادار کک سب درو ےھ نا لے ) ET‏ اد دج | اس ۱ لو ی ۳ 
کی یست ‏ ۱ SUL ES I Ti‏ 
1 و و ی رده جات رای راد صالخ لفت والله | ر بخواض 
2 : ت 8 ت ۾ ا شض 
1 آ ۱ ۳ ۳۹ 
دوان ا را ر ۳ عه اي س ا ق رز واا 1 ادان و ۳ و فتسکه او را ۳1 حجان 
ل ِ و * ۱ 8 تچ ا الما 
٣‏ ا سسکا گر اس ۳ دعر اك لس نے = ر یا ج فان از ھ ا انی 
2 | ۳ 
اسو سالچ قر فوت کیا ! د ات طسب وض سوا | ای ع ادت ٩۱‏ 
= نت 7 اکن ا ب 








<« 9۸ - 


سمت آن شد که مامون گفت شین ET‏ آپار روک از او 


ب ۰.۰ 

° 2 | ت (4 ملك 
هو ىدأ نود در خواب ددم سم که این سحص حلمل لقدر ۰ 
7 ِ ۰ 1 € 
ی 3 ۲ 1 ‌ ی وت 


ای حکیم اجازه میدهید بع فان را سول گم کف کو 


ی ی 


LE CT A FEE. SN ۱‏ 
2 جه چیزنسکو و مستحسی است , س ۰ بحه له کی 2 ۳ 


۲ _ 
1 1 ۳ ۲ #۰ € +“ ۴ 3 ۱ ۰ 
دود او او" گفت :اجه که در بر د ی 7 رساك دده راسد ۳ دعم م ر الا 


۷ ص 


کت ا اه بداند گفتم بعد از | آن گفت دک ر هیچ .پس از 
ای سم ال و حواب ذ ر مود( ( ماکان فی المذهب فلیکی عند کالذ هب ) 

مأمون وقتکه از خواب بر خواست شائق به تقل علوم بونان بعربی 
؟ 2 رد 


.۰ 
ی 
ت ى 


به سلطان روم نوشت که کب فلاسفه بونان را حمل به غداد 


تما ند ٩‏ فسطاین لوقاء بعلیکی 9 جیی ان اسحق 9 ثادت بن قره 
ر ۰ 


به“ باورفی صفحه ۷ 8 ۱ ما 5 
۳ ۰ ۰ ۰ : و دا" 0 ‌ ۵ 
فر سناد طب ملاحظه مود که ین در وجود او سست زادان درو ا 


بت 
ح . ۷ لک 
Ne :‏ 1 سس معم‌ال سور آمبر برفت .ونان 
حیدا ۳ تت بدر باز حاضر سو ا 9 : و را ۰ و , 


7 3 د له و ارحص مت لش شا مرف 
طول زکشید که زادات روع در فقسمه ابن الا شعث در خارج میزاس ۱ ز ص 


( 9 ۳ 9 , ۱ ۳ و ی 
: ۱ 1 که مان ۱ د 5 ر سر 6 
A 4 1 ۰ ۳ 4‏ نما ند 4 داگاه 
۱ حا اطعا ۶ د اوامر نمو دکه دواو ن وار سر را و وه رم ۳ 3 
۰ ۰ ۰ ۹9 مطلع دید نصا لح کف و ۱ ۳ ۷ ۱ ی 6 
لسر ١‏ اد[ و و ۳ 1 3 فص“ ٣8‏ ر ا ۹ ر 


و او ات دود 


۱ زهت شراب ۳ امعان امود دا سیت اک میتوائے ا بن کازرا 
هی ر ی .2 ی چ . 


۰ په اننا NT.‏ مگ گفت »4 
انجام دهم مردانشاه کفت دهویه و بجو دا ۲ بدفل + ۱ 
1 ۳ 


۰ ۱۱ 
۳ - اف و دك چگ 4 mı ۶ aa‏ 7 هب۱۱« 


به عر و اصف عسر ۳ 


۰ 171 ر 4 ا 
ارف والزیاده مرداشاه گفت صد هزار درم به تو مدھے له بر< ۳ 


1 ار 
۹ ام ۳ سر ۹3۳ 

۳ : و جو | سر 2 دنگر محا لهت = 
صا دوا نگره سس چو امسر ب e‏ 


9 ۱ 4ص ؟ وا و 1۱ ۱ 
: وط O,‏ ھ۵ جنا نکه وط ر د با یل و 
هست هر ۵| اه کشت دا صم کند دودمان 0 ۰ ع ردی ر ر 


َ - | ۳ ۱ ‌ 
کلبه علوم 3۳ ومنطق ۰ رد بر 4 و مھ سلفی وار هم مہ هي 


.سس 6 شتسه 


و اہن بختیشوع دال ما سرجویه بهودی و عبدالسیح حمی 


و موی بن حازد ریحیی لین عدی مامو ربه در حمه سمب سید یف 


تر حمه نمو دند و و آن‌نر | 


را در دب ال که کتاخانة دولنیبود مضو ط 


بل ۰ ۰ 3 ۱ - ۳ ۱ 9 اها (, ا< 
داشنند و جی مو یئ همحن کر ر دمو ده 9 معد ر دسر ی ب ل 2م 
^ ا a‏ اد نه فه م هساو ت 


ی( رسائل E:‏ و زا" را حر دده حمل به شد اد همممو دند این 
ابن مطالی که دو ر مه ده 4 معلاو مشد اکتون سر وع میکئيم دشر ”7 


حال دا بطر بق تفصمل ۰ ١‏ 


نخسین حکہ آذم ابوالیشر ا که در ادا دوره اول ET‏ 
سك 


e ۷ ۲ 6 5‏ 
از خراب 5 دیع ول دو E‏ حه وفان نہک ودر ت اه ی هنعم ۳۹ ت 
جبات ؟ دیده حصرت ۱ دم از انسماء عظدم الشان و مردان بزر ك عا الم اس ِ 


آذم او ؟ کک اع صنایع تن و استنباط علو م 


و ۳ و معا نی ۲ ن el‏ خده اند عالم در کراس مد 
هر ها دد و علم آذمالاسما ءکلها باو لاد و احفاد حود مو خنه " 


SRL ۳‏ 9 ۱ 1 ۱۶ ۰۱۵ ۱ 
to)‏ از | ن سر او حذر ت شیث است که او را | غا نادیمون هم 


مرا هل استاد 8 قاس الیر امه اند که در عرنی ادرس گوند . 


سم 
ص 


کے ت وا خت ! موط 
ت اول- لس 4 شر دعت و حهمت : ده د | موخت ! موه 


ی 
e 1 ۱ ۰. ۰‏ ۳-3 € ام 
o ۲‏ ۴ ۹ ۰ ۳۹ ۰ ۰ دمه > ۲ حاتي 
4 وه صاسمین خو د را هنت ما سدت همد مد ان طا 3 4 ا 
ر اه ۳ 2 


۰ ی ۰ ۳ ۰ . أ ی 








وی 6 جصسه 


حضرت بحی ہن زذکربا علیهماالسلام صاسّین ((۱ ),معاد جسپانی را 


ین 


مدر یل ولی ره معاد روحانی فال هسباشند 
نو شہحات آنا بجر وف دی یه د ۱ دق ابحد هور له بعر دق 
٠ =>‏ 3 وتاب دش او طا غه مەسنه ^ 3 او ر او ل بو ده و هشتمل 
Gi Am)‏ ی ای وی لا ۱ 
ات ار ۲ | سوره کو حكث ویزرکگ و قله آنا ست‌المقدس ارت ٤۰‏ 


۰ ۰ ۰ 2 ۱ 
حصرت شبث ۴ مود علامت مؤهن دارا نو 3 ل این حصال 


۸ ۰1 کا از ۱ ۰ - ۱ 


ص 





سس — 


)۱( فرقه صا شن که با اصلی HI‏ حر ناسون بو ده بعد‌ها این اسر را 


برای = د | تخاف نمو دند هس ۱ ن س که ون و که ھىخواست جنگ 
۳ - ۹ 

روع رود ددارس بد ار سر اناد 3 ١‏ ھىرا دد ۲ لیاسپای مھ و ص و مو های 

ند ماعو ن در سم لب شماها حه مدھے دار ند آفتند ما حر ۳ دون ہما سیم مامو ن گفت 


از طا نه تصارا کد رنه "کشت پود عر ض نمو دنف به گفت یحو ی فد دتم 


کشت سس شماها یت ارامت هید و از زادقه ماشد قتل شما در مذهب 


و س ۰ کت 


ا اع E‏ 


ی 


یله فان وم و ۱۱ آن‌طوافی 
Raves‏ .ی ۰ را حپیین * ٍ ت 


ک‌خدا درهر ان د کر فرموده‌چون شماها از هچکداء | نها 5 


4 ۳ 0 ۷ 
أ - n‏ ۰ ۱ و و مہہ ۱ لام ماش 
ھا کد ولسكن “ن شما #پلشت مك هم ۷ موم صآجعت 1 رخ یه از 2 
۲ سر ۰ _ ِ_ ۱ ۰ سب ۰ 
و ام از مذاف دیگر زا" اختار نائید وکرنه اص مینکنم تمام شمارا از 
ی 1 ۹ ۰ 
2 ا ۵ ۲ 5 1 مد" 
ده شەر خدرا عد بسن از رهتن مامون سر وهی مر و مدهب | دو جمعی 
دی :ضار | داحا 6 دیف ك وم" 4 افی ماندند و نداستند چه لنند دران 
۰ لا ۱ - . نا - ۰ 


e ۱‏ 
4 5 ِ ۶ | 45 ۹ معا ڪن اد 5 8 ك ۱۸ 
أا شبخی €" او a‏ با ۲۱-6 ن طا وه رود امد و تاي 0 د نهو ب 
٤‏ | و ٩‏ 1 آ مد ۱ اس« 1 [ * وقت 4 و ف او" 

صاعن مهتم و اس افظ دز قران مدکور ات از ان وفت معروف بين 


٠ 
امن می لے 4 اہ‎ 
‌ 
۱ 


< 


ك ا: دات“ - ازسلطان عادل که خلیفه خدااست در روۍ زه‌یر: 


ر ا 
ر ب ر سا 


N aS ٩‏ - اة ۱ ال 
اطاعت ہو کن ۵ دو حقو ددر و مادر نکی + دن 6 بب‌قدر شا اس هن 


= ب 


۱ ۳ | 
۱ اور 2*5 ۱۶ ره ۱ اس و راه 
حو ت ریت اه ردن ۹ سے فا قر امو سما ب بر دل > ص ۳ ب ت 
و ۰ 
ا اک : ۳ ن 
د جر ات ای تک جو ۹ے از وو و ودی ین 
نمو دل ۸ ر اعت ی ی "ما 


۰ ۱ ی ایمان کامل بخدا سب 


داشتن _ ١‏ ۱ دروع نگفتن ا | نسمت در ر 


۱ دنا زاهد ودر & ۱ 
N ۰ f ۳ ۱ 5 ۰‏ د هه ۱۰ و واا ١‏ اډ د 
د سال ءل و صاف و دل ر ر ك ر ت 


اه م2 ة .۱ ۲ ۹ ۳ د“ ۵ ۱ د دای معاعت ر دار 
برای باد 5 ء«مم‌ای مخ اسب E‏ 3 ی هه ر ّ ت : 


۱ ۰1 ۹ے ۰ = 8 
نمودن ۹ کک و ءماف را شوه‌جود تردن 


اخبار هر مس الھر امہ 


۳ ۰ ۲ ی 
سی ۳ تن اه | هر هس اول ک کہا 1 طه وا دو ده 5 ۱ . دو ھم لس سا 
ر کے تہ ۰ 7 


۱ تا 1 1 2 
iS‏ ع 1 زا هرد این" هر مس سم اسنته 
ی اورااختوت کویتد و به‌عربی ادریسن ناهند ادنھر دس "وب 


سك 


تس 7 
1 6 1 ۰۱ | 
1۹ از مه حح دات علوی سخ ن کته ۳1 جر اب 5 یب 4 ممم ر ا اسیا حمر د ده 
ی * کب 


۳ ۱ ۹۹ ۱ ا 

عا دت 5 ۴ iE‏ و۱ ہے اھ ۵۸ دل ظر دمم سا 

و « ای اد در ورد رهبا کل ا نمو ده , رادو هه هجو 2 و 
نب 0 7 یت 


"۳ 1 ا 
ك 3 ۱ م | حه ۾ آشعاه ده نتان مه حودابت علوی 
وت ۰ ۰ ای و 
5 کے بمر د و ٍ ج 


2 ۰ 8 ۱ 1« ۳ ۰:1 أ“ کک 
۴ ۳2 ۳ و ره ملت حود تعلمم دا ده هرهس اب طم فا هد اكاب سماه 
۳ > ۰ د 2 


۹ ۷ ۹ ام دا ۰ ۳ 5 ده 
دم ازوفوع ان خبر داده و در صعند مصر اهر امو هدا س و 


۳ 
یت سا ی 


۳ تچ ور رز 
تحت هدا طت علوم و مصون و دن ن ا طو فا در در ۱۱ 


s2 ع 5 ار‎ ۰ Ee se 
برابی جمم بر بالفظیست فبطی افوت منوسد عارت است ازفصور‎ (۱) 


م 3 ۴ مه اصه متعدده در صعك هصر باه که مت و صور ح واا“ | 
سساری ٩‏ للم 9۱ ٢‏ 


۰ ۹ ۱ ۵ ۹ 3 | گ F ny‏ 
اشکا رنه در آن وو به سنك فش ردد بعوری * روت ,۽ 
_ ِ 
ت ل 


دتگری ست 


وہ .دہ مدن 











۱ 3 ۰ 1 £1 ۳ صلاعات | 
سات و مع علوم معمو له در انز مان را | نا نوشمه و الات آر 
کک 
0 کا اھ کے کا کے و خاطت 
مدقو ش نموده ‏ هر هر اول کسی ات ت ف ا ت ال 11 اص 5 


۲ 1 1 ا ن ا هی 
را مر دم | موخنه سگونشد سی‌صخیفه آسمانی بر او نازل شده او عدزر 


از حکادات دیگری از او نقل کرده 


۳ 
۱ ۱ 0 ا وا 
هرمس دوم که معروف به هرمس بابل است (۱) بعد از طوفان 
7 ْ ۱ 
ده دور در شهر کلدانبدن افامت داشته آین‌هر مس استاد فیعاعوز Es‏ است‌اواول 


سس 


3 | ۳ که بعد از ر نمررو شای بابل را نهاد و دز علم طب و فاسغه‌عهارتی 
۳ 


ی | | ۱ 1 بل دوع ٩‏ ۳ زسحها ۱ | آ علو و صا ل که دار 
2 ر اعفا ۵ | سا لا دوه و - یر ان | 2 


رمان طو فان ازسان ر 429 بو 3 تدا دک کرده و دمر 3 اهو ل سوبد سییر 


کلدانبین شپر فلاسفه مشرق رهین بوده. 


هر مس سو | 


- ۱ 1 
هر سی سوم ندز عت از طوفان بودهو کتابی در سر ححا لحبوانات 


او ذت ااسموم نو شمه ۴ غالب او قات خودرا سافرت در بالژد ر سباحت 






1۳ 1 ۱ . 0 اد 
۱۱ ان لاد که احاطه گر ده است‌بانها تپ دحله وفر ات ود ما وتان ترا 


7 ۹ ۹ 4 ی تیاه و اد 
میسو بو تامام مگفتند که با صطلاح حالبه ین النهر بت است و گاهی|سم لاد ین التهر ین بر ام وک 


آرت شده | مس وت بلاد علا 
د جله ۳ فرات گفته هتشاد این و ادی بر <سب طلیعت :سیم دد ا ست رد و ۵ : ۰ 


لاد ۶ : ست کي ۱۳ 
وسفلی‌جزء شمای ازوادی لاد آغور بوده و جزء جنوبی انل بعد شهر +بل‌رو 


0 : ۱ ۱ کد اف اظوری وده ۲ در 
و < بش بورك لت اس با سك صال س نر اهر ا جور 2 


ام نس از او 


بادشاه اران در آمد 


a 


درسال ٩۳۸‏ قل از ملاد تصرف ۳ 








نمودن باحوا لو و طا بععباد نو آنیده و e‏ 5 و سادر ر سه 
هم | شنا نو ده و اسقلسوس ) ۱ ( در رز د ۳ تلە لى نمو ده دحل تو لدش 
شیر مف بو ده که :| فسطاط دوازده مل مسافت داشته و تا قبل از 
اء انر نه و ۳ عم ‌ کیت له لت کک سر 1 ا دار الحکمةنه 


| ا تس ۳ 1 ی هت داریا ا سا 


ات 


گنه وش FEE‏ اف“ 


ا ۳ ۱ 1 
ن ھپ لے ٩۱۱‏ کے ا 8 ار هس تلع له لاد اد عطار داست 
النیت. ب و 


"سےا ا یا * بت ی سے : ق 
ا 8 1 1 | = | 2 4 أ ۳ 
ر نر اورا و کړ رند که تا 1 | ابا !در ۱ ai‏ و داعت عدر کی اک 7 
۳ ۴ | ۳ اش ۳ 
این آخنوخ فو دار رار مالا لما ر ل مدا ۳۷ و س دون سس ر آادم‌علمه ۱ سال بر ۳ 


ص 
ا تادیمون 1 مڭ خت | س ی اهر مس سوم - لب ععمو( 3 رد زهنن‌راسناحت رده 


E ٩ ۱۳9 i 5 ia, ۱ 2 E 
ا. حا ی‎ 3 « IL س ازا لي تمص هر احجعفت امود و درسسنن نماد ده‎ 


و 2 ار و ا ی لا 
J‏ | بے شنا, له ق رفعناه مکانا علبا هت ل ا 
AN‏ فر 2 آي 

"۲ ی oS‏ ها دهاجم RS‏ 
فسا ست لا ل ههوو له ور ا کے ا اا کے ا 9 2.82 ا در دال ا ۱ 


= ۰ اج ۱۶۰ E‏ 
لنت چ و خا دعم لس اہ و 2ه دعس ۰ ع یھو از لے دد 
۰ ۳ ۳ آھے 3 ۰ "ی کت 


هر مس سوم د کید r ٩‏ شای سے رال وک دسا ۳۹ 


1 

یا 
4 

7 
عا 

[ سس 
و 
ی 
ay‏ 
ر سیا 
اڪ 
î‏ 

LF 
ا‎ 


هر مس برای ار اقلیمی سعمی ار گر ار دو ۵ 5 ناشت حال | 9 ۳1 


2 نموم نی 
ان بلد بوده " ملوك بونج مس کون طوق اطا 


هم 8 ٩ i E‏ ۳21 ۱ 
سس دا تما درد را دعوت سو جد و در سس د وو دار عموود د اتا ۱ 


ی گنت ای یب ۳ 
= سے 
a‏ ۳۳ - ۱ ج ۳ ۳ | 4۹ ۲1 
ازدوستی دنا ار لر وا e‏ ع اشن ۳ هر | 2 اس مندر د 3 سا چا ا ك 
> 4 
۱ اسقك. س 5 تس ۲ | = اك i‏ ۳ اون .ات 
و رح احوااش مدنور حو 





گنک هس 


۱ ۱ ۲ رز در ايام 
9 7 ۳ اما دل زر روره ن 
اا و درستی راهنمائی فر ودنماز خواندن 7 
Sel‏ و اغاثت نمودن شقر ۶۱ 
۱ همخسین ۵ ك سو 
. یم دم اد داد و من 
معن درد . 


۱ تظافت 
وتو با سل د نے جاک فلا در یوس 


کے ا اه ات امت 
|[ و دا 0 ۹ حص , 4 er‏ و حنابت ر ل ہے 
۲ س تھے ۳۹ ابا َ 


کاک وو شیو خن .و 
کو رو وشت ول ی سن 
یری ہی کرد ۰ هرمس خوردن ۶ و 
۱ : 7 و دا در 
a : ۳ 13‏ ا۱ حو سے 
ك ۹ ا اء ها ات وا فو امت ود حرام يور ی 
e‏ 


ص ا 
اوه .* اا ڪه بر 
Ê‏ سا ۳ ِ ۱ ك ۱۳۹۳ : فار و ما اکن a,‏ 3 ۳ 2 
ظا 8 ۷ کر بدماع سس ال ap imê‏ 2 ۱ ۲ 
ا ا أو ات له تد 
۶ کل رک کر ا عقاو نت فا جع ۳ 
الاه ۱ سا لوره عمقل هر دند تیه 7 ات این ن 


بان ها 
= ۳ ۲ ۱ واشت ق اة و سیم اعاد ا : ها و کر 
1 ان 6 اعباد برع دی او و ی ہے ای 
ا اا 


چ تگون ۱ ادر ھ ر ار ى 
هقر داش ار دوا اعیاد در گم ا یی هر هس 1 خوك 


م E‏ 
۱ ات ق انات DEES‏ و دجوا 
۰ ۳ 3 ارادم کم 5 8 و ھا ۳ او وات ۳ J‏ ۳ 
e a‏ 2 ی 


سس 
ہے ات ہے 


و نط ات آ نها 8 N‏ گام 
چ ۳ * ۳ : i‏ 1 بت ۱ ‌ 
کڪ ا کے انه شرفت د همجن و فت نعار = ر 


نت ای 


4 
تعا لب و دده ا دن مر ۳3 باد داد هر عس 
اعباد : رای نف رب نحق له بخو ار ر 


۱ 
وا ا اء ۳ 
۹ ]و ا رن | هر ده داد » صغات | ء سق ز 
و وق i‏ هدان عمدو ال ۳ و ا ہے 

7 ا ا 


1 | 1 نب ا47 

e 5‏ که ۱ تات منمومه و اخراص :ج 

د ۳ 
رك 4 اا ا لی 


سرب 


سان ۲ 


3 ك ۴ ت - : ت E‏ 1 بی الو 
8 ۳ 1 3 ۳۳۳ فاتله ق وا A‏ 1 ۴ اا ای 
۳ : ا سب آفتی ی ۲ 
و او صا٩‏ ا اج وچ ۱ ات E‏ ۳2 


ارم 
O | 11 ۳‏ عا شرا ل 9 
۰ د 71 3 59 آتحه از سوق لب و ا 9 کو | ےا 
اشد فک هو اه یی یا #2 ۱ 
7 ۱ | ا س ٩‏ ۾ و زا 8 دار 3 مود 
1 | و ال متا ال ناو ۲ یت ۶1 س سک سر جات E‏ "2 
و فن ار 4 4 


س ۳۳ 1 

1 1 ۳ |: 14 2 اح با 
| ۱ ۱ 1 ۳ 1 4 هت اب ره د باشد ار اہے ٠‏ ی ۳ 
س چ ره ا ن اج ۲ 1 
I:‏ 
یی 7 


لیت ی با 


اش بدا ر اوه 


۱8 2 یج سر و‎ IT 
فا اس 1 سشا ل اس ار تا از ی تا‎ ۳ ۰ 1 
۱ e او لت ار وان دهم‎ 
ا ا و‎ : 1 : 7 
ت‎ ۱ = 
عل ن آنتکه طربقه و مذهب او باعث صا‎ ۱. 
۳ اُ ۾ حاً تکاس ۲ ان مج‎ 
راحجادت لر دد - و نوت له ۳ سک‎ 


۰1 ۳ | ظ ان از 
۱۱ #4 ۱ وا نی‌آن راسف 4 E‏ 


سوا چ 








۹ ی آن ود کم دم ر | بطیوات FF"‏ هنهسم نموداو | ل علماءدو م اا 


یس 
|" ت 2 ۳ 


EN ۹1‏ وش تبه سلطان ر ار لمر م۱ 


7 
سلا ا ار 52۳ | لالب 
كت ۱ گنس 


فر مو دته عالم الا 


E MEET O OE | 2‏ 
خدارا برای نفس ود ۳0 هم رای مت وت و نیا خود 7 سلطان 


۱ ۱ ۱ م م کی 
هیده ایک ق ای نمی و ر امەت حود 3 اها ر عست منحو زل حل ارا الت 
ت یی و نی 


هر مس ۹ حت شاف ۴۳ ۱ صاف اهر 4 هر دی بود گندم 5 ۳ 


f 
"ی س ا‎ a 


٣ ۳‏ # بش | | 
ا داشتن قا ھت مورون 9 صو رت ندو 4 محاسن 4 ã‏ ا 


عر ض و دست های بلشد واستخوان دم دی م ۳ ولنکن تن م کات د تیف 
و چشممای فش اق | کحل ٤‏ شر «س ' ا 


سبابه را حرکت میداد <y‏ ن انی ت 


سن رگ 0 
۳ ب م۱ ۵ ی ۳9 1 

نظارش مو اجه رهسن و د 8 نا لب‌اوقات سا کت 4 کر سر مسامدهر مس 
۱ : نکش ۱ E E‏ 

دارای چندین انگشتری بود و هر کدام چیزی‌نقش رده بود " بنب 

1 


ص 8 هھ ڪھ اه ۳ ۱ a‏ 2 
ل انگشتر ی که ۳۹ . زو رددز دس داشت نو سب ده ۵ صمر دا یمان اها خا 


د 7 


۳۹۹ سم هھ اجو 5 هة‎ + a۴ 
مورث طفر است و بر نس انکشتری که در اعاد بانشت مسمود نقش‎ 
تھے . بت‎ 
۳ 1 
3 ا‎ . ۱ ۳ | 1 : 
سن لو ۵ تیا دت دوه شحالی در ارام ع خا او ردن اعمال نبات اسب‎ 
۳۹ ۰ ۳ => ۴ و سے‎ 


ت 


سے 


ننن ان‌خانسکه در موفع نماز بدست EF‏ دنده ود مرگ در 


و لاه 


٠ 5‏ سس 1 ااا 8 ۳ ا ض‌ ت ۳ ا سل ز 5 
آرزوست رهز دنت رقیب عبر عافل تاو وم ی ر کی کر ی پچ ن 
O‏ ی رک ار یهت اوه 
هر بند بوده وبه هر کدام ری الوس پوه از کمردنددائمی او ابن عبارت 


بو د نط نظر کر دن درعاقت باعث سللامتی نفس و ادن است از ١‏ 


مر آض‌مو ذبه 


E ss‏ ا 24 ۳ تست نس سے 


5 حص تور ۲ 7537 اهر 2 از 5 سید اه فا اا ات 
Saale‏ اعناد یکمن وت عبارت دىدەمىشا حفط نمو دن رت مد ويرو اهور د با گردد ثل ان عر شی 
ان ۰ تن ۳ کال 1 هللا کت خو د غفلت‌نما بد و همش مصر و ف نکاهداشه ۳ 


| سم ال جم ری سی 
روت | ست 
۹ أا حاتت سر تا از تماهست دن ا و تماهلت دین ما 3 ا ۱ 
1 سوت = هو نے ردق او سب ّ ةة 


مقر ها ند ۱ ۳ سو ت2 شناسا تی بر وردکار و هدات 


ت کے 


و تور 090 :ا 
la Ea e‏ 5 ست تقش شده ود لهه تاطر ۱ 
و تر ان مرسدی EA‏ 8 او هر نندکان را بو اسطه بز کر مد گان ۳ انساء عظام ا عظمت و 
واردگار اعمال ناك اوست ؛ 


رر 2 حقراه نمدافت ِ .۵ اعم دام »بات ابدی اچ سیف شه مو 3۵ 
۱۰ 1 با ف 0 وت س ت = ا“ ہے 
تن رکه ون در آن تعسر ملت حشفه شده و و کاهی ندادن لقسمه 


ج هر 2۵ | نخو اند خدای تعالی را از وا حهالت 


ار ا ا 


۰ سل 1۳ س ۱ 
نفس حود شد فا یز هنود و شفیع و برد در 


و با نات د و سج 


- ۳ ی ۱ = | ار 
ترا روی رهن را از شنال ۾ یه اس هر ف و صص ال ر گرفت وري 


ناور ند «عأص | 8 
5 بافی نماند احدی شک آزکه ممدین دين ۱ دید قله هرهس نةمله 


ی دا و جاوز تکنید ازحدود نوا 


هسب حصرت حن " فر مود 


ا ی ادر ان ۵ دی ی حود انطور معا مله مکن E‏ ؟ راعت دار ا ۹1 1 


زئ دا و الور 
معاهله نماند؛ فر مود اتفاق نماندد و بایکدیگر دوسمی E‏ و مداومت 
i SSN ۳ ۱‏ 
و موا عظ هر مس سو ۲ داشته باشید بروزه و نماز ولیکن با نیت پاك و باطن صاف و طلب 


نند 
اعمال خیر را و وشش کنید در بجا آوردن واجبات 


سونو با نو ددع تفت خو تسف الها * 
۱ کے ۰ 


۹ ازمة أ 
۳ 3 بت 7 ع ۱ 2 ر روک 
2 ا ادر یس که اورا مثلت‌الحکمه نیز مستاهنف تسج نطر ار عام 


۲ ی ظا رب 2 ۳ 2 e ٠ ٤‏ 
> 5 وح ۳ ع شون ات وو یا 9 دو نمانی خا ۰ گر موت 9 
نبوت ساطان و حکیم هم بوده و چون دارای سه صفت ممدوحه است ی ق برس 


: ۴ 3 از تفا خر نمودن و تکار دز اموال در شما باد دد و سمی 9 دن در کد ٩‏ 
خی EF‏ ىڭ اقب مخت الحكمة شلده مقر ها ند کے از رده شر 5 7 رحق ۳ 


515 ا : ۳ تو اض نمو دن کا ا دا سے یك 4 ۳۳ اعماا 0F‏ # 
تعالی تمیتواندیر آید در مقابل آن نعمبکه باو عطا شده است میفرماید هر ی و مگ رک ۷ 
آنک که بخواهد ازنعمت علم وعمل الح بهره‌مند شودناید آلات جهل فرمود حذر تنید ازمخالطت با گناه کاران و فسقه و طلب کننده 
2 نت 

اه کی نز نگ هرگاه کی عالغ باشد مام کان کمراهی و مرتکسن اعمال قبیجه " میفرماید قسم دروغ نخورید و 
۳ اس ۳ یی 
سنام عسو تنجنات تاش ایت از ات کنات صرف نظر نماند و برصدی, و راستی اعتماد داشته باشرف ور هیکت از کنانن‌که قسم دروغ 
اک رت اه کات کدد ان آلات خباطت را ترك کنند ‏ مقصودش انست میخورند وکر نه شماهم در گناہ با انپا شر بك خواهند بود یر وا گذارں 

ی کاس را : و ۹ ۳ 
که دوستی دیا و آخرت در نك دل چمع نمبشود میفرماید ای امات آنها را بخدای. تعالی که عالم باسرار وخفیات است و حا کم "عادلیس ت که 

سے | ا لب ات ی - 

هی‌کاه برهبزکاری را شعار خود سازی و از اعمال بد احتراز نمائی هیچ خزای خوبی را خوبی مندهد و بدی را دی . 

فس فاد ات ور تخواعے شد' ETA‏ سلذات کال دنہ ۰۱ هوآی فرعود بدأنید و شین‌داشته اف که : د هز کار زی کون ات زا 
وفت درفتار شرور نخواهی وان انب 


e - 1‏ ۶ ک و حکمت عظب است اہ مو جت داع خی او قات ان اب عقا ان 
شی رامخور که از اش آخرت مکی ایی ینماد لآ کش یم است و موجب داعی بخبر و فاتح ابواب فهم و عقل انت 











تسس 


E RE‏ عقل مر حمت در هو ده 
و اختصاص داد انسارا درو حالقدس و مکشوف نمود ی آنه ھا نق کھت 
۵ همه سلا کت آنهاوا از اک اخ ی‌و دنائت 2 هدات ک داز ن بر گزبدکان 
ار خود نماگدد حکمت را وطلب کنید دبانت‌را ر 


را 
۱ 


۳ 
| ۱ وو ت الس 
ءرأست ؛ فر»و 


را م 
7 دهد قوس خو درا بوفار و سکنبه و متخلق شو بد د آذات نات وتانئ 
نید در ۱6 رهای خود و عحله نکندد خصو ص در محاز :ات گناهکاران: قرار 
ا خود وخوف از حق ر را بهلوی خود وعادت کشند 
r‏ استقامت و سید از ر عافت وندامت س و نو اسهله ایو ن | وصاف 
> وا ندگی نادانی وعبودت جهالت ' مغر ماد اک 
کناهی از تو صادر شد و با عمال زشتی را مرتکب شدی بابد بزودیسبب 
0 به و انابه از ز خود دور نماگی که | کر در دنا هم «س‌ور و دو شمده هماند 
د | رت هو بدا خواهد گردید و بعقوت اخروی گرفتار خواهی شد . 
فر مود مو دب شوید باداسکه خداو ند سبحانه خو آنده الت کارا 
وی اه و اهر کرده است حفط ل ان تور رال هنشت کتک کا را 
5۹ وی نماد علما راو قفر | کی رید از انپا فضائل را و مصروف ساز.د 
شهوات خودرا ا سوی طلت خير و استحقاق مدح و صرف تکشد‌اشوی 
شرور وقبایح امور میفرماید فرار کنید ازماً کل خبیثه و اجتناب 
نماد از مکاسب دنبه | گرچه برمیکند کیسه های شمارا اژ مال ولکن 
"۳ .ساژد دلهای شما را از ایمان ؛ فرمود عادت دهدد نفوس خود را 
با ک ام نه‌ودن اخبار و اشراراها اخیار بواسطه حرمت و فضمات آنها و اما 
اشر ار بجهت محفوظ بودن از شررذالت آنا" فرمودمحافظت نمائید خود 


وا از معاشرت کردن را کنانیکه هدات نشدند سوی‌حق و وتو یت 


س ی 


i Ê ۰‏ | سس a‏ 5 3 ة 
رای‌شناسا ئیاو مقر ها ند دا تشر اند نو اک هر ۵ 8 طا کد 
ف ھ a‏ 3 


۱ 3 
ll‏ | توت ads I‏ ۳ ۱ | 
4 9 امت ممم ۳ ۳ دلب ار ج صر ر سا اال رگ محدو 9 3 3 ك 


1 ۳ ا | او a‏ اوه ۱ و و 

نمی هاند e‏ ار در ادا هعور ماند ع اقلت طاور خو اهد شد " فر مود 
e | ۱ ۶ e‏ 2 3 ۱۱ 4 1 : سم > ۱ 

صر دم شون ودرا ی یاس از 3 گا ی دور بل "ساب ِ اه در ندب شو دد این 


Mj #‏ 1 
۱ ۱ از وت ۱ 
ای ترا 1 


E «۳ ۴ ۳ ۱۹۹۲‏ 
راو تا AN.‏ اہب تج اا لن فام سو مر گر دوت بیج دنل 


۰ : = ی : ۱ 
هدا لل حت دسن ۳ ۵ قاس رش شور 8 عا دت دهد Ol E‏ = ازا a‏ 1 


شا ۳ 
و = 
1 1 1 از ۰ 
ڪاو "4 ده رچ ذ را که او سر الت و فلت تحصیل مائی نف انت 
سا 
: ت کے 
ال ی از انده خن طلا و نشره ب طالا و نقره فانی مشود , لکن 


کے 
ا 8 3 0 ۱ | ۳3 ۱ 8 ۰ 
ډو اب و عفر ان موی ا دا ي اسس EE‏ نکی را اساسا ر جود هسار دک 


4 نے 
ا ۳ ۰ رن ۱ | ب 9 : ‌ ون یل ۱ اس . 
3 یك رتت نما ددد ضار و اط حو در ! نه اف زدار سر چا مخالف نا لنت 


سے 
8 سس 


شا باشد : بر ده د طاعک ‏ ز 8 سا ع ودرا 4 خاضم شو دف برای سلطان 


۳ أ ۱ ”تن أ ‌_ ۳ أ ۳ 
جود ۳ کرامی نلاز نل رر تال زا 9 محر سار دف معلمنن را و عله 
ا ۱ ۱ 2 
دهدد دوستی‌حق را بر خود و مخالفت نکنید 


= 


E 


۴ 
از رای صواب و مشاورت 


اهب یت کنندکان ۳ اسن دما مف از نداهت 9 سالم داشین از هلامت - فر عود 


از شکر خدای‌تعاا 


e ۱ | 3 ۳‏ ت 
ی‌تعالی عافل عماشدد نو روتوم 


۳ 393 در سحمی 


۱*1 ی 


اعمال کول و د الماد ده 0 ۳۳ مس e‏ | ۳ 4 
و و جر 2 ۳ ۳ و 
۴ تماق نوررندو تز که تجا دال خاننی را 9 تست حدانت اله له مر دهان 
درست ودار ۲ ا 
فره‌ود فقر با درستی بهتر است از ثروت با خیانت زیرا که مالفانی 
مشود ۴ اما أعمال خوت اثرش باگشت 


قفرمو از خنددن‌زناد دؤری کنید ویبرامون‌لهو و لعب‌مگردید 








تسس 


- ١ مت‎ 


یه عبب کسی‌مطلع شدی چشم پوشی 
کن و عتدار بگشر زنر | که قدر جامع شماها انساندت است و همه از بت 


سور ار 3 تم 
۰ | نها هنو وه د4 شما ات بت فمجصار نماد r‏ ود را سو ی خدای 


تعالی با ندات خالص بدون شائبه ربا و سمعه تا اجات کند دعای شمارا 


۱ 4 5 1۰ ۳ a 2 ۰ ۳۹ Fi 
نل اتو یاب تارزو ی جودو میتی ص هافك ار اعمال چ 2 سالاعت دای‎ (i ۳ 
1 ھی نم"‎ 2 am 


EET‏ سد و TRA‏ خمد تدای در عبت کی دیگو انپم ؛ ر هسب تو 


و 73 نقو ی شما ار ند ری 8 جات تال از 3 "۱ ار دتتا ے وو 
خواهند خمدیف س تیاه و با بر عیب طلع‌شدی ا 7 ا ر رای 92 3 که داخل در 
۴ کے ك الف ها ۵ سك ن اة ۳ ۳۹ زق سب ی 3 ۳ ۱۰ ۳ 
ات . خدا ۳ الخد اا ظ حراه 1" اه و الا | | کر ۱ 
دين سختی ل 2 ۳ الاح 1۳3 کا ر هدر ۱ ری مادا که آنا ا زبس تدای دا > ۳ فکار تیلب و ص ات‌شیطانی ۲ هو اهای‌نفسانی 


2 eS ENS TAET 
5 ٩ أك ها ی تعالی تج ر هدا ند دلپای الو ده ها ۲ نبات بدرا‎ i بانیاء ور وسا مھ شما اهاي نما مد بلکه ۳ ممتوأندد درگی و مالا امیا‎ 


1 . 
خرن کر و تمد و از خداهدا: بت آنانر اطلر : کی ۰ فرموٹ در محالس سکوت شنن فقط امسالك نمودن از حوردن نست بلکه تمام اعضاء ب‌اند راوزه 
و 93 ۳ ق = ق ۳4 1 ی ا ۳ ۱ ۱ 
نماندث و اکی‌تکلم کر درد مالاحظەسخدان خوش راداشته باشندمیادا سجبی باشندتا مقمول درگاه‌الپی واقع کردد _ درد ماه روزه‌مواظت نماگددخانه 
۱ : ۳ ه ۱ 8 ۸ ۱ 
کم وه حربه‌بدست دشن دهد ! فرمود او مراء و حدال و هر الو ۶و خدا را و | بادان کنند.آورا ندعاه نمار در عسادات نمو دن در و ردکار تک 


۰ 1 ك ھ ق 1 1 |= الست ۶ î‏ 
احتناب کنند نا گرفتار شر نشوید فرمود حبات نفس در حلم 4 نورژید وفصد ربا و خود نمائی نکنید بلکه از ی ذات و تضرع بجاار رد 


۳ کا ار گا 


داشتن حلم دز امان بخدا ۴ ابمان بخدای تعالی در دانستن ¿ حکمت است هنکامیکه دا آزردید اعمال 


رو زع.د را ۳ کا نقای خود ق راحعت نمو 2 بل 


۱ تست ی دارا 1 3 7 
فرمود آ با مددانید که حکمت و ایمان از E‏ اک باد | ورۍ دنبد فقراو مسکنثان را و كمك کشد ِ | به‌مو اسات‌نمودن 


ت زیرا که حکمت و دبانت لازم 

شد حکمت را دیانت را هم دارا, است که حکمت 2 ا در طعام - فر مود , طر ف شنار ند هم موھ آژاد ؟: ل ۱ 

۱ 5 کاه ۰ ۴ ر دنید اسدران ر 
a EE ABEL‏ ۰ 

۳ ۱ 7 ۳۳ 1 9 عسادت نا لھ ا هر ضا ۳ ا دار بل عر با راو طعاه دهد تات 8 | 
از ۳ ین عادل سات i‏ فر هو د از اشخاص بو ۵ و هر د لا اسر رار # 2 = ہے ۳ 

ا ۳۳ صبر آت‌نما نید ۳ کان وا تسام تد همل صم تز د اسار یمام ماه 

ا FE‏ انان مصاحب با که و حهالت مداشدد. فر مود هروفت ورهاساز ید ظاو انرا 


ازال ظالمانو ز اد نجمید حز ۱ 1 


ز اسح دیدهکاثر اهر ل 1 یرل داشد ا أ فیا 
۱ 1 نید ۳ ت . د ط 





r 5 1 11 1‏ ۳( 
عر یقت کاو نرك نمو دی اروت بدا ی ار تا معار ض ۱ لك اسمو ۵ بدی خاطرو 5 
نة تھا رر ا فس : ملا « ۱ ا .1۶ ا ب .۱ 1 

۱ ۱ اقتال Zz‏ ا ی سس 2 تست ۳ تددو سا عجاص راو لن؟ ۳ اتید بط 1 ادانیا: 1 
نکر دد هو ای نفس ا ز انام آن غطه نخور از بل رپوا ل فاسق بواسطه ۱ 5 تن موش ۲ ی ند ۰ پار 


۹ ۱ یب با ٩‏ ۳ 

۱ 1 3 لت ا ار که لا ائ ؟ ردد = سمی BS‏ 9 ۱ در آ۹ 0 

نمودن دنم باوزیر | که یره هندی او دم است وو با لاوسیار. درحالطفود : ۱ : 1 0 9 ٠‏ 1 ِ 
ا 1 تاد ۱ ۱ 

عادت‌دهصداو اد حو د ۳۳ با هو خر عم ۱ زیر أکه در و قت درر نی سجن شماها ابر حو ردار نشو دف یشیماتمرا و رسد از 1 نها به شما صر ری _ کسیکه عطا 


ت 


| = ۳ ۳ u 


رح حهالت مابل به شر مشوند در اینصورت ست باو خداوند عالم فضلت و درتری را تباید افتخار نما دد 


وفعی نمی نیعدو ی 











- ا 
س ۹ سس سس 


بدیگران و فرو نگیرد او را تکبر وعحت 
هنگام غښں صادر نشود ازشما سخنان ر زا مبکشاند 


شمارا نوی کنا 8 و عقوت شد ند ھر نس گر و ذ 
با کیزه نما وف منطق و نفس حو د را غالب ساف 


نشاند غوس خودرا و 
مقىد ساز سخن خود را و 
اتا ر کنا تک ون اف تست ای و له طلب میا د حکنت 
راو مادل است به تعلیم او منت گذارد بایگر | ن و طلب اجر نماد - 

و نیک خالص باشد ا ومشوب نداشد به چیز دگ در أین‌صورت 
معدن‌ست بر ای هرسعادتی و منیم ات نرای هرا دیی و بر ظرف کننده شر ور 
است و خجنت کننده ورات است.- بهترهن-یادشاهات کستتکه 
تبدیل نماید بدیهای مملکت را به سنتهای نیگو و بدتر؛ 
آنستکه بر خلاف این. عمل کندا. فلیل ., 
سخمی است و دلمل بر حبلی بودن Ce‏ درحالءعضب ات و 
بر هان در فطری بودی حلم عفو کردن در وقت توانائست. هر آنکس 
که بو أسطه دوستی و همراهی د ان خشنود مدشود سن صز اواز ات 
کند _ هر آنکس که حال ذلت و فقر 
ناو احسان نمو ده کج رت در حال عنا 0 نما ید - 
نهر آنکس که عدالت را سشه خود اک و ست نمو دل اعمال 


2 بادشاهان 


ا اا وة 


که آ نهم نسبت بدیگر ان جت 


را شوه خود قرار دهد و بزرگان و اهل علم را محترم شمارد و طالب 
حکمت و معرفت باشد مترسد باوخبردنبا و آخرت- بزد رین 

برای انسان آاستکه نه دارای عفل اد ونه حمت ونه حوسده 
ادب باشد و نه دبانت _ بخل نمودن علم 


کردن به بدان است ‏ هر آنکس که طالب ب علمی را محروم کند 


نیکا ن تقوبت 





8 
آآھے 


3 


باو تعلیم ز بل قل مر و ا خدای تعالی او ۳ 


جر لب - بحشیده علم الل ار اس از ۳ ۲۹۲ مال و ۱ 


بت انب 


ال فانی هت و د2 4 لىكن عام باقسمت 3 سالامنی انسان ۱ ا فا 


Rs‏ حصو هت نوررد ۳ ی ی باو مدای نمو ده در حفقش احسان نماك 
۳ 3 ا ۱۱ ۱ ۰ ۳ # 2 ۳ 1 
ز برا 1 ۰ ل اعمال یگ دز ا اول دسمایی را ده سرب دمو اسب 


دوم جاهلی ر علم اموختن سوم کر 2 را هدایت کردن : نبکو کار 


سڪ 


ال اا ۳ بر ِ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 
ات( رس دب عمو سد فر اسیا ۾ سو : دی ال را ونی خود دال _ 


کے ی 
ات ہی ف ی کن ماه شرت ادا ای ی 
اقا سا در سور ا سیو ا | تلا اض 8 فد قات ل ا 1 ستو 
ایس 7 0 ی ر ہے نت اب 


۱ 
سے 


۰ ۳ بف تا 2 زا‎ ۳ ۳ = i 
ار مان‎ e شیر است مر لے اتم تدای وسا‎ 5 ar سس با قات معر قلعت‎ 


0 ِ ۳ ا‎ 3 ۳۹ | 1 e: 3 < 


ددر 5 اف فانم نشو د ۱ ربادی مال هم 


(سدت ۱ اسک سعا ست اسو یی او نجو ده کادب اسشت ۳ اساست ا a‏ سعادت 


کرده ج ٿن مزاح فانی کننده شست ات هم جا که آتن وا ی 9 


ر ے کی رم باس آ0ا 


9 یب 3 س اش ۳ 
همرم است _ قر صت وا عسمت شمار 1 برودی ووت هشود و به کندی 
lA :‏ 9 
غود فخا ن کشانیده مهار ارده مواحه نا هھ 2 ست 
= - ا ت : ۰ اس 


همیشه عبطه خور | شنت ] تحاثبکه عا “ 
دآ 


ار سیب معیتی باعث خشم دردد رفعش أ سان است و هر اه ون 


انسان حده د 
س منع‌میکند نگاهدار مهارشهوت 


را 


0 ۳ " ۱ 2 أُ مه بو ۱ ا 
سلس لس رحات ۴ مشگل است سیم تا سا در عون دلبل رستذار ‏ 


نت 
۳ ی 


از هر ۱ ج 
ی سس فر سد بف سید جر حا و با 


عت تدر اساي سامت ینت نمو دان 
بحاات حرلن و اندو 3 زز ادن 


ست بل علمابطر ف اغفا سشتر است ۳ اغنما سسەت ره 





¬ سے ۰ کک ای ا سس 


ا ال و مدآ تاد ۳ ۰ آعاما از قنمت ا ست 
SELA‏ هت حپشی ST‏ علما قدر م ۰ 2 ات راف‌عطش اسهم > تسه لہ شد دنه او ی مینود خشم او 


: ا ا 
8ã‏ ر ا ۵ دس مات اف ۷ تک هت از یت عقل 

علم‌غافلند وحال آنکه علم هم ا اه زمانی دپ : ۵ e‏ ی ۳ ی ۲ 1 E‏ | ۱ دږ 5 | ۵ 1 5 ِ ۱ 

۱ ۴ فرموه عاقل بنبت . یه بار لے و ۵ ووا و سے زعو ار ف ر داي تر 14 
۰ 2 بت 2 ا 1 
بدون أدب درخت بی براست وعقل با ادب همجون درحت باه ۳ ۱ و ۴ هن اه با ا ی 
یا لاس و نا تفار نمو دی رای رفع سا ت ك دسم و ® یج سك لی و مطمعی 
E ۰1‏ ماه مایا 5 اه زا TU ET‏ الا هی ۰ ۱ 

۱ سر تدانائی ا وھ طا نے 2 ا ر عضا وت ا سے ات عیقب ی 0-1 9 ۳ ۱ 
سر ل سد ۱ اب ی هاش از کیکه 3 ٿث ۷۳۳ ùi‏ و 4 یگ د رتونیست که ۱ و و ی هبد عب 


ہے نے 


سے 
عافنت ابیت کسبکه‌هو آی‌نفش ۳۷ او ست چگونه مطمم و دن ددر | نرا 1 از ۳۶ 
= ج ۱ ت ی 5 نها تك آنحه که تو ازاو لر کن شسەى- عضت E‏ زا( AEE‏ عفل ات نطو ر حه 
متو 3> اهنت کل ۹ که عالہ شادانی خود شود عاعل است و هر الس در Pa‏ شنت 0۲ 
سا ۱ ص ۳ ال > متشالن عمال = و اله روا اورد ۴ ۳ فعا لے له ار او احتداب‌نجا بد 
سح حپالت خود و | عالم داید از حله عفل عاطاں است 5 که 4 ود اند ا .ی r‏ 1 
۳ تکلف ورزیدن برای چیزغبر مفید باعث فوت‌شدن چیز مفید است- فعلع 
تج ای 3 را اه امن وات حو در ۱ ۳ کسکه حا هل رال بل ات خو دحاهل 


چپ ۲۶ r‏ ی ۳( ۱۳-۲ 7 ار الا | 1 E‏ 
١‏ ار موده دم ٩‏ اد hai]‏ | کو نم یاف مدن‌دوستی برادر حو دراههر a‏ عار سوس ار صلاح او و ج 
كت و سے د ار ۰ J‏ 5 س هن گاید ین اب یا با ا ۷ اعیعدضت کات 8 ۱ 
7 2 ر 2 | :۷ كت س ۱ ۳ ۴1 ۳1 5 = 
ای TO‏ دوسی نمودی‌کاری مکن که سد نماثی بازشت اه یاه تیه | 
JÎ *‏ 


کف .. E‏ ارال لیم ۱3 ی ۳ | قد ےا 


است‌تغیر 
۱ کر ر ی مت ۱ 
۳ ی باننده‌اشت‌وا کتفاء نا د حکوت ممابه حوهر ست 


: ا تحارب روزکار باعث تمه او شود دپسر ان رفىق | که فراموش نما دك 
صدفت و درقعر دربااست نمی اید آزرآمگن غواص ماهر- دال ھل رد بەر اونمت ادا 
اناعبتر ودرعم ص دی ااي ات ٩‏ هت ۳ 8 رد بهتو ار هو TET‏ 

عفتا مامت عله به عقل ادب دصورت عقل | ی کون ادت ۱ 
نه عمت‌است‌و 0 ۳۳2 ۳ . ۱ مال ساز ی مزیله است. دوستان بد مثال‌درخت بر افر و خته ات که ی 
عافل و نمی گذارد امت باطشی حود ۱ 5 ۽ خوشحال‌شود 


r NEE: 


CN‏ خودی ظاهر > a EET‏ نمو دل در ما تیم ررنتی این - وا 


sے‏ ۲ أ 
را 7 ی 5 عة و ژاند #صی دیگر 7 | جه جه سا بخنیکه جوا ش/سکوت اش یه سباعملی 


خی چم i‏ ت 
اس ۶ کک و ی کناه کارراعلاهت ن‌طذشتن ار دداهاوس N‏ ۱ 
: ارارار فقو م و ۵سرزنش لر دا کناه کار راعالا مه تا ی دراگ ۳ ات 2 ھر دون مخلوق خداانسان است و نسکوتر و سم چىز بکه 
e‏ ات ؟ ۱ کاک ال آنشت ساس ۱ ۴ ل 
کە‌تادانا تت طفل 9 چە سورت سیر کی ہے 9 نات # ات سک ےے ان یا در انسان عمماشد عقا ات 4 دولا رن کار ها ی عقل ۹۳ 


5 ده كو رت حوان است- دما 1 اهانت ی کنند. | است تکشنکه‌طالت آوست هم صاحبت اوست بعدالت و دوری امو دنل اژ ءععصیت نهر ن حجدز ها 


1 ۶ و ۱ کیت ۱ = / i‏ ۱ ل 
چنانکه 1 ز هس هحور رت ان<4 راکه‌در ورده است قر مو غب جاه درسحن تس درعالم ده حدر ایت یکی ر : سای بت رو دبنگ 5 عداات ب دود E O‏ بر 


۴ اب 

وافت عاقل د رافغلا کافست درا یجو د له د ر خوشحالی‌توا وحتگند| او انی کر دد بهی‌خودت 73 در ىدى خوشا بحال ان کسکه هدر سك 
و کک ۱ مس 2 ۱ 

ی هر مس سمو ال ؟ کر دند که ۹ رکو اج درس هر کا چگونه است دقفت سی ار دم خوبی‌او و بدا تحال کسکه هر سدیمر دم بدی‌آو- شا سه ات برای 


KC e 5‏ 1 ۱ 
۰ نمنتوا ند شتا کند چگو به دیگر ی بگردن ج سوار میکند فره‌ود . سالاطین که‌ب ر گمارند:ر ای | موررعیت مردمان‌صاحب مروت 
نج ۰ ۱ سس ۳۹ 1 | 
دروغگو روم 22 EE‏ هماب سراب ب اتا در خشنده 


ہے 


به‌آنان مهربان باشند همجون مپربانی پدرضبت بقرزند - شان نفی‌ناطقه 














بت ۷ ۷ ات 


شتاسانی 


حصعت اس ۴ غات ھعر قت 0 هت دسر ۸ ۰ 


جو دچنست فر مودخشش e: OE‏ دن تب ازستو ا 


امو ردنا دست تر ا ایت ت در اند او 133 


۱ کته E‏ حاعو ۴ شک اله 


۳ ۱ اس عضب را و بو اسطه اور عام مالا“ حیاات و 9 جا در طفل 


۱ 

. 5 8 ا ۱ + ۱ 2 ا‎ 3 us و‎ ۳ wi 
اک 1 تیف اس‎ e فر ات از ان 5 زرا که ما دامل ای انست‎ 
اه < ا“ 1 ۱ 1 اھا‎ 
سات ا داسنں و شه حونی ل ر حالت ااا بت هدر | ما ار ار ۵ سم ی‎ ۱۲ 


درحالادبار- ادا شنک نکند اتسان‌در جائىگه ED‏ و فاضی عادل 
طبیب عالم وبازار راکچ ونهر جار ست ضای‌نموده است نفس خود واموال 
اوا, : تب خو دو | وصایای هرهس نهآ هون ملاك آن نود که مغر هو د 


مر میک تورا سعو ی ۳ بر هدز کاری و اظاعت نمو دل از خدای گر سا 


ق س 


1 
نی 


چ ریت 
فر مود تنك چىز و اجب ااا درا نکسیکه هصدق امور مر دم است اول 


بداند کهآ ین‌حماعت 1 زادند ته شده دوم بداند که‌این یاست دا 


ی لىسىت 


سوم ماس معام وة هر ته جود | 


ام واجب‌است وا با لبزه ثما بی است 1 


- ۳ انس 
راو در تو ناد سخن 7 فتن براستی ایا ا فون سرس از اینکه مپمل ى 


سے زج 


جراد ا کفار را و حد,ر تما تما از کرفتن | موا ب هر دم ب عنف ۱ رعمت تا آل ا 


سس ا 
(e‏ سا 


ات 4 لمشت نمیی درد امور لک 


ا“ أ“ ا ۸ 0 و غفل ˆ | 7 
سلطان ا = او ا هول از کن عغلیت دمو دل در کارهاومسامحه ک دن 


کے 
هدر لو ست ۳ ر سس نداهدارنده 


| = ظ > ۳ ۱1 ۰ 1 
دار دا لمشست دد بر د اهو ر دنبای دو ار شماره حاسوسان ای ل ۱ ۳ 
. اس ۳۹ 1 ا ِ 
ار ا ات هر ۳2 ۱ تاھ ۱ ی‌واز کند دسون ا تلم دی > لو دک لے ق 1 
i 1 ۰ . i 2 2 ۱ a‏ ۳ 3 ۱ 5 صو ت 
گر هال ۱ ۳ مکن و ار ۱ بو ان عفلت نممای ا در شلات a‏ تعصان و ارد 
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ATS ۱ ۹‏ 
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ہے 


1 ۱ : 
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و اوا ی ای داش باش وتو از اوغافلی - اشامن اسان ر ر 
لہ کے کا دا ا : ڪت ۲ 1 بے تھے 
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A NA E ۱‏ ۳ ۱ ےھ * زات 1 کے کے 
مور قرارعذه اسرارت‌را تردآ نان مکشوف منما بواسطه زبادتی در 
بو e‏ بر اا ت ہے 
0 ات 


۳ ت۳۳ ۳ 1 ِا : 1 
را 8 ب لاه مدن و ی ا ةله 


2 ن سے سے 3 ۱ ور 


أ 5 ۱ 3 ا ة 4 ۳ ۴ ۳ ا rT‏ 
E 2 8 e ۳ ۹ ۳‏ هد ہے بطل سے از r‏ 
از رو وال اشک وگ دز e r‏ او اس :9 e‏ ۳ 0 ابم ۳ یا . اس 
سم E O‏ 
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۳ وہھ شا اقلا در و انظار = اي 2 


"۳ أ 
1 ۳ ۹ ۰ 
ی ع ۰ 5 5 س نا 3 1 لے ۳ 1م ا 
فلت مگ ۵ ۵ لر دان نامور زعانااسس ۽ TE‏ ی 

ی یا ات 
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سح 1 ۳1 | ا ۱ » 
e 5 ۳‏ ۳ 1 | ۲ ۳ 

: | و | - ۳ ۱ دی و صا راح اش تاس 

وواء ایت دة بقا ۶ علات ھعوظ ناوست مب ار ار . واصالای ی ل ت 


1 1 7 » 5 | ۰ ۳ ۱ ار 3 تسر ا 2 ۱ 8 
1 ۳ | ۱۳۳ لے ت ك 
دنات | ۵ هدن ۸ شم ل | ا را ِ ور 7 مهمل عرص 2 7 
5 > ۳ ۳ ۳۹ | چ 
عو ام : آها و 4 طلت HE,‏ گن علم ر | محترم شهار از شور سا انان 
الب سا ی ب 


1 ۰ 1 1 یا ۴۳ 
احسان کن تا زبادشود هقست انان ۳ | 4“ ٩‏ ده ر 23 سوق هھ میا دم ۱ دا 


8 


۴ ت 
مش از 7 داه کار ان تعحصل تما ظر <مد 
عاوم 2 تکمعل قدو در عەویت تردن ماه ا 


سے 


: 1 ۹9 3 ۳ ۳ اعث فاد 
تاب‌شده اشد گناهشان ٣‏ ۱ نس ا ب گناه ا 


ن ات که ابا کارا مارات نما ها اعت 
مایت شد و بیخوآهی ما ت لح ور شکار فار الب لها دا عفر لب 


دنگر ا- ود در محازات درد 


رها ان ر ا اسا کے کا ا 3 
لا تن کے ۱ 


اهن شود و رعب | سرو ده حاط ل عا 


EE FPO 

| ؟ ù‏ 4 الس م ادو ا 3ة اقا ٩‏ نا ۱ نیون اقا د 
اداش هر س انح ۳ ج . ن چن 
سای ی با 
rT ۱‏ نت ازع 

E 1 8 1‏ ۳۳ ققق جر بق ج بال از ۸ے سا 
E,‏ داو لا 9 ا ےا ا ۳ ۹ اف با ۷ نت ہے ایا ‌ ابر 
ش ات تین ۱ ز ی 

3 5 | و و قا ایك وآ ۵ همه نی 
ھا ی .ند یگ نید عفلت مک 4 چ لك ا کک سی ۳ ر = ر EL‏ نی ان 
سا 


EN.‏ اه وا عتالاج اکت مھ رت نما اسر کرای 





























وان جینی ناه عم رگن موی ای الکو اقا کرا قد آستکه 
کبس فضاثل کید و احتراز از رذال نماید وبخشش نمابدپیش آزپرسش 
عاقل کسست که طلب تما دد ود راو محال کید در مصببت - هیچ 
مشاوری بهتر از عفل ناست و هیچ دوسمی پر از عت سید مصاحلی 
بهعر از عمل صالح رستگاری در | خرت و رسدن به قبو ات ۰ الق ی منوط 


دیا جز است. - بهتر بن‌صفاتر استم ی و عدا ات است-یر ای‌هر در دی‌دو انست 

ی کو برای هر چیزی فنانست هگ کت م و ابرای هر کاری ژوالیدت 

۸5 عمل ممکن است تغییر دادن هر چیزی مگر طیدعت وممکن 

ات اصالاح نمودن هر چبزی جر س ی و هر جیزی رعش ی 

است مگر قضاء الهی ت کی غا مال کے شکنته است. که,غرقی ی 
کند خود و اهلش را 

۱ داب ت صاب‌بن نزن 
فر مو دکسبکه‌مالك عقل خو دنست چگو نه مدتو اند مالك‌غضش کر دد 


اختبارعقل ةعمل تيك الت هبز رک جم هر آتکس که مال‌اندوخته 


کند و ممصرف نرساند باعث اتلاف‌مال خود و تضییع حقوق دبگران شده 
انیت - جمع 1 و ری مال‌مجتاح مازان ای وگ دادن تاران بو دن‌مال- 
انسان عافل | نزک بشناسد قدر نیکان وا و محترم دار د داتعمندالت و 
بزرگان را - هر انکر کهکفران نعمت سلطان کند عاقل‌ننت - اشخاص 
شر ور و ددع نما مد از احسان ساطان بر خور دار شو ند تامل نما اژتمام 


از او احترا ر لازم شما ار سب حون عقو ل هرد" میفاو ت است تاحار د حسب 


۳ اھ .ری یب 


اخلاق و کهالات نفسانی‌همختلفند تو آکر بخواهی متصفبصفت کمال‌شوی 





و رود فل آراسته کردی تجسس نما و از حالات هردم تثحص کن هر 


اند که وت ات أا خد تا ِ آتحه درل ۱ مسا تر اك ى کل یم 


یا ۱ 
1 | تور 1 > 
ا a:‏ دارای ماع صفقات کا ان لدسیتس مک ا که ار تست غفل ر ار ی 
0 : 

ت ق ¢ ۳۹ 7 ۰ € E‏ | ا 1 # ۱ 2 ۱ 1 : 
داشتەاشداسست و د دار - ۱ ر سی ره اة غفل | ر بسن ی . اسراب 8 اد سالك و در 
ر 2 ¬ ِ ۱ بط 
خوراست ا نو هو | نی که ناو ضاف او ےق انا شوی 9 ی دما ات ر ی کل 


تنس ۲ a a‏ ك 5 ۱ ۰ نی > 
کدی سزاو ار است برای کسیکه‌فرا گرفته است‌حکمت را بآ موزددنخران 


۳ | نها و ار حهاات و نادانی و 8 ای تک شد ۴ 


اسقلیبیو ‏ س کی حکيم 


9 سور 


مت ند اسقلمینو e‏ شا د ر هب هسن ههار ست 3 هتکن o‏ ۲ ل رهن 

۱ ۱ ۰ 1 
شاماته ده از اقا (طون : روات له است که مر دی‌عنال خو درابرای‌هحا که 
ار د اسقلىس وی ا د و مدکی اه ۵ 71 کن که در شم او ابت از 
۱ 


۴ 3 ۳ ا 
۷ هی ا سمت 1 رل انکار اجو د ددعت متعاق باو انت 


اسقلسوس فرمودای رن بد کار ظالءه ا شوشر 2 


۳ ة ۱ - | 7 
د بل سم ادنس تب دعا دو 2 5 ا هی او را ای خرداو ند معا در 
e e 3 ۳ ۴ ۰‏ 1 : 


و ار حمین ۷ رز آن او اس رال ۷ 
ت ۱ ۶ ۳۹ ۱ ۳۹ ۹ 

نمهو دی اتن رن را مور که سا ستمه بو 2 او ای ریت دور ۳ 
را 1 وواعت تکر ده بو دی و امه در ۱ که ھر دی خواست اسفلنننوش 


سے a E‏ 1 - ۳ سے 
و امنا نما بد ما له ۱۳ e‏ ر مکانی اې ادو ت دس ا ان یل و نے حم 


ا هن مقعو د که و نمسدأئم 


رفنه فت ای صاحب غھاں سا مایی 


قجانت 1 حرش فُر هو ده آن‌را یبدا ثنی نابت تفص ]اس اشفا ون 


ا |" ق لد بر قت کو ۱ آنحا که ھال ۶ آمخفی ده بو د ٩‏ 8 د مال ده | مدا 
8 اسب نب دد کی تھے a‏ چ وی با یی ۳ a‏ 











یج ۳ 


بت سح سس ص“ س | 





انش ولیکن ۰ ای هرد دان ۹1 و خواسنی مرا امتحان اا 4 از راه 
امسر سمش ۱ مد و 5 ران تھے س الپی ؟ ر دی ےت حن تی 91 تعلق 
فته که تو از ان مال بهرء ری و از دست تو خا رح شود و دیگر 


بر نکر دد مطلب همان بود که اوفر مود ۵ رخصوصی واضم عل 


اخماره ف دمو ده انك عصی و ععمده او آنتکه اسقلسوس تحصمل علر 


۱ 
را از شان نموده ہیں از آن اوراشرح و بسط داده است برخی دیص 
۵ 5 و اضم طب خود او کک شای هکل شمس هم بدو هنتب 
است و 1 ا کان تالا کے ات ۵ کف یی از 
انکه ازعرض ی عار ض‌من شده بود شفادافتم بر حتت ندم رنکه کر ده 
س کردم که از بنای های اسقلیپیوس حکیم بود 
و واضع علم طلب جالینوس گت سا نو امراء ون و حول آن 


و هم چنن اطباء ان زمان همه از تسا 


بو دم مسافرت ر4 ۳ ا 


ل اسقلسوس ودند او دو ده از لوق - 
زار شاک د تربیت نموه که با نها علم طب و ا کیت ات 
و اولاد او ۳ دماین قراط طبر ا از سح لے جود ا رت در ده بو دند اسقلمدیوس 
استاد خود هر مس در اطراف 2 ناف عسالم سفر نمو دند و مودم را 


ری ده حا و عمادت 3 وكا دعو ات سک ر دند ۳ احکام سر اعت 4 ددن 


ےپ نے کب 


حنیف را بمردم مدا موخنند هنگام مراحعت از سغر هددوستان هرهس 
او را در بابل برای تعلیم احکام شرع از جائب خود به نیابت بر قرار 
نمود اسقلیسون دراو آخر ایام حباتش که عر دض شده ود و در سر 
فا توانی خفته روساء معاند و کینه هباکل به عبادنش مدند اسقلبینوس 
جون آنهارا نزد خود بشید با انکه در حال نقاهت و شدت مرض ود 
آ نان را مخاطب ساخته فرمود هان ای کزوء دنبا پرستان من از اول 
۳ عاقمت کار شما ترسناك بودم . 





a | al,‏ - 2 ۹ نف 2 ت 
4 جوش او فات او ایلوز د اف اعت درو گذار نگردم اسسا ھا یه 


گے 
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تفن 3 ۳ ل ۳ ۴ قعی نگذاشتمد 9 ا زد اقلا | ااه انخا شک ۱ = با را ۳ 
مان ین ۶ 0 الق ۳ ۰ ۳ 
۳۳۰ فا دک 2 ینایک ارت r‏ 
ود دنا فر و حسدد و ۳ سارن = هل محااصبت ار دنك و ار و ی 


۱ وس 7۳۳ : | 
ردان بلس ب ۱ تسیک و در امن تسس 


و عذاب اخروی‌نترسیدیدپس 2 سین 


نتا بج مرا شنو نف و عمل مدید تا رستکار دلا ۳ اخرت شو رك فرعودای 
۱ 3 2 : 3 ۳ ۳ ۳۹ أ 

مر دم خدا و ند تعال بشماها قاتا هر خی فر هو ده شما در نو سر شا اسا ۳ 
: چ سے a 3 3 E‏ سم ۳ ۳۹ A‏ ۱ ۳1 | = 

گذاری کفر ان چا کر دید و هر تاب الاه اسا لبلب و تعدا ای شماانست 
0 یی Nn‏ 4 1 چ = ات 


فآ 


هع فت عادت کد و 9 اسان اهال هنال = طا حو ند ا سیر 
ا ‌ ے انب 5 


ک ام قار“ 13 le‏ 4 | بدا 


أ ۰۳1 a e‏ 
شما مد ۳ دا راو اس اعمال ااا ازخود کشو ۵ کد یہ لہ 
از نا ال لب حاحت کد زرا فوت شتن حاحت و دست نامدن 


مر اد دشار انا از | که ر ۵ درنا نا لاا قر مد 3ر مالس سشتر سکوت 
اس سر 
ی A o.‏ ا ۰ 
اجار کته ۳ ژابد در حاحت‌سخن ار تا تااز سد و ص یی 
ماد = وتي مکنم که هر دم از حوردن اغذبه هود دی نپا ت حتر از بدا 


۳ 5 ا 5 رب E N a‏ 
مداو راد ولدن مركت ناء هسو دك 4 او عات ن ذلك سه E‏ کے 


همراهی نمو دل به فاحر کماث رد فسق او است 


سا اهل دم له اتاڈف فال است ۲ تعلدم دا ادن اور نان سد ر نك لاست دسمن 


و CAKE‏ : ا۔١‏ : 
ات ہیں از ان گفت شبی مادر حعور نبی اعطم حضرت ادرس 
¥ ا » 5 


وديم 8 هنت ٩ ٩‏ هریج و عرادت د وردگار ۳ ۷ غا ما: بر ها و ارد TE e‏ 
س ا : دا : 











وح اي نب ی و ا اة ن 


و هرکدام با خود طبقی از سود های اکا کان بر اتید که برای 
آدر س هدبه آورده بو دند او شول نفر هود و بصاحبش ووکرو سن از آن 
سر سجده نهاده عرض نمود بر وردکار اعطا کردی تو ترا که برای من 
لسن مأ خوذ بدار آنا را که چنایت رسانیدند به نفوس خود ومتفرق ساز 

ت آنها را از اسقلیبیوس سوال نمودند که حقیقت دنبا را برای ما 


مان ی 0 ر مود دندا در حسب زمان سه گم است کاله 4 جال -اننده 


هه اوو و امل دو ۵ ه امروزکار وعمل ا فر دا «ردن و ال : 
انات قلس 

حکیم ربانی انماذ فلس س ماتن ار ۲ ز اهل اغر بقعتش در مان 
حضرث داود عليه السلام بوده و در شام نزد لقمان حکیم تحصمل 
حکمت نم‌وده پس از آن ببلاد بونان مراجعت کرد و مشغول افاده‌تدریس 
علو م گردید و جون در خصوص خلفقت عالم سخنانی ادا نمو د که د, طاهر 
مخالف با عقابد عوام و از حوصله‌فهم آن عاجز بودند لهذا از او کناره 
گرفتند و بعضی پیرو عقیده او شدند . 

میگو پنك طاهٌ باطنبه معتقد به فلسفه انباذ قاس میباشند و گمان 
و ده اند که کلمات او از حمله رموزات انت ود او ممتواندادراك 
حقنقت انبا کند» از حمله اشخاصه که در اسلام معروف بطر دقه انمان 


فلس می‌باشد (۱) محمد بن عبدالله بن مرة جبلی باطنی است که از | 





ی 


گر سل تلمذ نوده و چون معتقد بآراء اثباك فليس بود اورا متهم بزندقه 


2۱ محمدبن عبد‌الزه در اام جوانی نزد بدر خود و او وضاح 


کردند ,طور که تتوانست در آنجا بماند ناچار بطرف شرق مپاجرت کرد و ا 


اصحات حدل و اهل کلاء ٩‏ معتز له مخالطت و میداداه مود س ار ات از 


E وی‎ 4 


۳ i OO a هه‎ 


ار اس سوه عسه. ‏ وگ 


۱ 


فرطبه دو ده اباذقلس ET‏ عم القأنو کی ات جلىل 
القدر و ارسته از دنبا و معدل ناخرت ماهر د ر شداسائی نفس و مجر دات 
۰ گناد از او در علم فلسفه‌دبدم 


و احوال و مراتب تب انپا مصنف نکر دمن 
که دلالت واشت ار دوت نظر و ووت فگر و کاشف دو د از تمرزش در عاو م 
عقلمه مسا ل الهمه انیاذ قاس نخسەسن ع فداسو فست که گەت کد 


و صفات مو جی تکثر در ذات باری تست بلکه ‌ ۳ تماه صفات 9 
اسماء هختلفه او بی اس زىرا ک واحب الوحود دار ایو حدت‌حقبقی 
ات و تکری در حععت ات او (دسمت آما ار خااف سادر مو حودات 


ممکنه که عمو ما در ۳۹ 


رص کر و تشعت مماشند یا از حجیت احز اء 


۳ ات ل4 ۱ جات وم ۳0 سم 4 la‏ اب“ 2 
ما یرس معانی و مفاهیم فعط دات حضرت وا چن ا جاو 


مرا از کثرت است ۰؟ وهی از هتکلمن از فبیل ابوالصسین صری و 


ی 

متاهین او و هم جندن از معز له و جک الهپی درو اراء انباد فلس ی 
مساشند - از حمله لطائف کلمات او ات که میگفت علم فلسفه اشرف 
ری و الاو اراوس مت ات علمی 


ی .7۶ 


علوم و اعالا ء فاون استو عله 
که موضوعش ذات واجب الوجود است چگونه اشرف و آهیم از سایر 
علوم تسا شد . 

یس برای 5 کسانىکه ۾ طالر آن هستند باید صاحس دهن ووی و عقل 








ينه باروفی صغحه ۲ ۸ 

3 ا : ٠‏ ِ ۹ : ۳۳ کک 
رجوغ بوطن. خود رده در بدو ام چورت اظهار زهد و هروی میخرد مردم 
او وود همین 5 از بح طر «قه و مهب او مطلم شد ند و وهی از ازه 
کرفتند و رحی رو عد .ده أو سد ید ولادت محمد در سال ٩ ٩‏ ۳ بو ده وفاش 


3 ۱ ۱ 
درحال ۳۱٩‏ هچری مدت عبرش ینجاه و کسری است 
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قلو شان دو اس له مله شر افت فا 4۸ هنور ده تور البی کردد و محط تجلنات و 


ر 
محل فنوضات حضرت باری شود فرمود حقیقت نفس ناطقه برای مردم 
محپول است و نمی تو انند دی که او برند 5 آنکه متخلی شوند از 

صفات رذ بله و متحلی ك دزد ناو ضاف حمنده 5 شماسند حففت نقس 
ناطفه. زا و بدانته که ی چوک ا تبت که‌فانی ۈد ,ا باقیت نه بقاء 


اندی و حبات سر مدی ولدکن عمو هر دم از ای ال اتن مطالب فاصر ند 
و از وه ز م ان عاحز جون صاحت نوس #صه ممہاشاد نمی و انین۱ ز ظاهر 

ار قاط« ی۱ ۰ Sn E‏ ی ۶ 
مو جود تب دی د طن در تلف وح مك 9 تا سمل و سس انسالیو حهه 

_ به ِ ۳۹ 4 ۰ بت ۰ 2 

نظرش فةط به طواعر اء داشد و از حعصعت و کنه موحودات یی مر 
بود يښ هرکاه کسی بخو اهد از چ.زی فحص نماد و در معرفت وشناسائی 
ان عور FT‏ نفرش محدود به طاهر نکند و بداند برای که ممکنات 
حقا هی است که انسان ناچار اب حود راد ۱ 


محجمز نماد و ها کد ۳ ذر ات اشاء بر او موف و متکشف ؟ دد 


و روحانت انها واضح وروشن شود ؛ 


بر ای انداخ‌قلس 


رها نکر ده و بزای انات تجرد و بقاء 


انناف قل دنبال مطلت را 
نفس نامه " از برهان اوامه کر ده گنه نگ حوهر ست ون ومتحرك 


9 بای اثبات این مدعی مدو ط دد مقدهه E‏ مدمه اولی ازتکه 


۱ 1 ۱ اا ما و 1 ۱ ۱ 
دسبط در دو قسم است تکی اہ حععی و دیگری دنم ہ جد جسی دم مره 


حسی همحون اجام که تر چسب طاهر رط ره نظر همر ستد وحن 


0 خن مزر یت ازن ختولا ,و صو رت ددا 


در واد امس ۳ نمسممد ۱ 
ت 





سس 5 ا تەس ت 


> کی 
- 


‌ ۳ ۰ ۰ ۱ ۳۳۹ ۰ 
a iS aC ۱‏ ار و وا 
تا مه دارد سمت ال چم شم بافی سس ران لهس سب پم مه ی 


ی ِ 1 ۰ ٩‏ ۱ 5 2 ۹ 
در او منصور است و هم جنبه تجرد و هم چندن است بفیه جواه 


| ۴ ا ەه “ ° ۳ 
٠ 3 5 ۹ ۰ 2 ۳ ۱ ۱‏ 
این دو ممد مه 13 دعر ۳ احم 9 معاوم سل | کنون کا م انباد فلس 


, ۱ : تن E.1‏ ۰ ا ٩‏ 
وف ناس <و هر ات تععی عر ص ہہ ت ره از هعو 4 1 سب و نه ار 


شوه کف و اه کف طا تمل ات که تقصود 


۱ 


ی 
ساطت حقدقی است نه حسی - و اما آ که كفت متحرك است مقصود 
آستکه نفس کر چه مجرد است ولکن کامل الذات والپوبه نیست بلکه 
در بدو امر ناقص است پس از آن رفته رفته و متدرجا به سرحد کمال 


میرسد واما بخلاف عقول که کامل الذات والهوبه میباثند - و اماآنکه 


یک 
مسب 


8۱ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۵ ۱ ب‌ ۱ 
7 باقست دعمی فانی نمی سود و زوالی برای او ممصو ز سب 
44 در مقام خو د نات سرد د اشست 5 تس جس ماننه الحدوث و 
روا است 
شناختن حقابق موجودات برای انباد قلس 


"e ۰‏ ی 
انباذفاس مىء , بدیر ای شم حمن هو جو دات ۳ ۱ ول 
آنت‌کها ازر اه شرا ی هوجو د ات٤او‏ م تجو اهم عو حو دات جسیر ادر اكنماء :م 


دوم رن اول - سوم آزءو حود وش 5 در سر حد 5 یر و موس 








چ مس 


واقع شده است - اما طربقه اول در نهایت صعوبت است برای همه 
ممکن بشنت مگر آنکه موبد از جانب حق باشد که آن مقام انساء. است : 
طربقه دوم نیز غیر ممکن است زیا که نمیتوان از اشباء مادی که در 
پات كاف میباشند بی برد به موجودات علوی که در غابت لطافت و 


نورأندت اند لهذا سهل تری ر راه ها برای شناسائی حقایق موجودات 
طریقهٌ سوم است زیرا که نقس هم دارای جنبه مادی است و هم نحوه 
تجرد و نوراندت پس عر کين حقیقت نفس را ادراك تماید میتواند حقایق 
موجودات‌را درك کند و ۱ کر جاهل به حقیقت نفس شد نسبت به تمام 
حقایق اشاء نادان میباشد » 

( این مطلت در نهات لطافت و در غات متانت اشت کسی 
حقیقت نفس را نشناسد حقبقت هیچ موجود برا نمی تواند ادراك نماید ) 
) مترجم ) 

حکیے متاله فیثاغورس ابن منسارخس 

پس از انباذ قاس فیئاغورس بن منسارخس ظاهرشد و در «سر 
علم حکمت را از اصحاب سلیمان بن داودعلمهماالسلام اخذ نمود و در 
نزد مصر بن‌علم‌هندسه را نیزا‌وخت‌یس از آن به بونان‌مسافرت کرده‌تدر س 
علوم و آقاده فنون به پرداخت و از استعداد فطری خود علم موسیقی را 
اختراع‌نمود ودرتحت قاعده ونسب عدیده در آورد و میگفت ابن‌علم راز 


A ۶ 3 € 2‏ > 
مشکوة نبوت‌استفاده نمودم . فیاغورس درتربیت عالم‌وتر کیب ان برخواص 





معاد و بقاء نفس و رسیدن به ثواب و عقاب اخروی بر حسب اعمال مشاه 











۱ 


ت 


m= 


۳ ول ا سس سر = اد 


روحانی و نورانی که ادراك نمی کند عقول بشرخوبی وخرعی اوزاونفوس 


ز کیه‌مشتاقند بس ویاو و فرمود هر انسانیکه نیک و کند روش خودرابواسطه 


تخلبه از ع 9 کین را و عو ۷ 9 سا دور شر وات تفا لى هسعد تک وه 


برای دخول در عوالم روحانی و مطلہ میشود بر حقائق موجودات عالم 


ےا 


موسیفی و تغمات فلکی فنثاغووش میگفت احتمات رن از مخااطت اردان 


و دوری حوئدداز معاشرت بافاجران وفاسقان و ارباب لو ولعب‌وباصحات 
خود اهر نمود به تقدس حواس ظاهر و باطن و متصف شدن صفت‌عدالت 
و سایر صفات فضبلت و باز داشتن نفس اماره را از خطایا و اموز غیر 
هشر وعه و دوستی نمودن ا تیگ و طلب بر ۶ آدب و سار علوم و 
محاهدت نمودن باهوای تقس دراقدام نکر دن در معاصی وآموختن علم جهاد 
و روزه گرفتن و مواطبت نمودن بر خواندن کتب 


: سے تب 
a‏ 5۹ - ۹ ا و 8 - سک 8 a a‏ 1 
عصی از مفسر ین کلمات فساعو رس هدو یاد سخنان| لا حکیم دانشمند 


هی 4 رهز است تا کسی |" 


٣ ۱ 1 f.‏ ۱ ۴ | ظ ۴ 4 ا ۳ آزن؟ 
لے یس | سوه لا و لا س ین : لباز شور لمعدر هل که 
ین ۳۹ ۹ ۳ ِ ۳ سے 1 
مکو ید در خوشحالی از حد اعتدال تجاوز نکنید بعنی از افراط در هی 
سس ۳ ی ا۴ 
ام 3وو = تلف ۷ رف کاود وا 2 ای سس ای سفق ٩‏ ل اک ۹ ارت 
ار ض رر سم ای مس له ي ا ا ت ای ان اس کے ٣‏ 


تا ۱ هھ 2 | ۳ ۲ 9 اف 8 ۰ ۱ 

۱ سی ر سوس ان متصو دی ت ر دشخص عط ناك سخدان تحر دص ۳ 
1 سس ۳ و ۱ O‏ ۱ اا ۳ a‏ 

هرن او ی قفر GN‏ جار هدن الال 


ت وا نه‌بطاات مگذر اوه 
هت وه لیب میاه 1 ] 


RF‏ ده شقه شبران »کنر مکی ستی | کا به سخنان مردگان:عشا 


تس 


7 ای خانه خود خفاه ا غاا کت 


عضر 0 اصل که مالك ردان جود عمط 5 مکوت تعش اپ ِ لمال 














ملائكەزا : O TT‏ ریا جود دعنی فا و۳ ش مکن دز رد حمال اکر 
مهاحوت:کردن منسارخس از صور 

سن اؤ | نکه‌قبال‌لممتون ۴ ون ار اها ده ر عابه نمو دندهر د 
| ن‌شهر جلای وطن اختبار کر دند از ۱ ا کاس 
نود که از موطن اصلی خودخارح گردید وکر حر ارهد ساموش ۳ 


ر قاس ددر قشاعو رم 


افکند و چون از هل صنعت ودغالب اووات باطراف سافرت عر دادر 
یکی از سفر ها که میخو ات با نطالما رو د فاا در آن وقتطفل ود 
به همراهی خود ببردچون‌هملکت ابطالبا بواسطه لطافت آب وطن اوت هوا 
وصفای اراضی‌فشاغورس را بخود جلب کرد و از دیدن آن‌خرم و شادمان 
13 دید همىن مطلب سیا هرد 6 نعد‌ها عالس او ات خود راور آن‌مملکت 


سر هدر د هن‌گامنکه در قشاعو رس , سا 0 حر لر و ساموس نو د رئس 

آن = ر لر دهو سوم م رک اندرو لکوس قسماعور ۱ س رابه فر ژندی : بدرهتکل 
۰ 9 ۱ 

۱ خوراش ؟ دی ۴ اور | a,‏ معلمی دانشمنند سیر 2 5 ۱ ت سا معاشرت ۳ علم 


لت ف ٩‏ سامورد دس از اسشکه د س دلو ۶ و ساب برای تام سناد علو م 
ا ا - اس اه سه 2 نم ان 
س از | موختن این دو علم شاق محصبل سایر علو ۶ حکمت 


از قبیل کلدانیین 


فستاعورس 
شد لهذا سالاد مختلفه مسافرت و و با اقوام متعدده 
و ءصر سن معاشرت و مراوده‌نمود و خطوط سه ‌گانه مصر بانر | تعلیم گرفت 
و تکمیل کرد ساز | ن ببابل رفت و بقیه علوم حکمت را از فبیل سمع- 
الکا ي و عبره در نابل ریت ت و 4 ات حول مطلت بوده کک فماعو رس 





N as‏ مه 


۰ سا ات ای : ۱ ٠‏ 
مدنی هم در خدمت‌فار آقور س‌سوروسی وفتیکه ساکن سا دو ر بو 3 تلم‌ذنمو ده 
۰ 7" 1 اا ۳ ۱ 
سص از انیکه ان حخم همتال دەر تس مهلحی در دید اورا درا هع ده ن 
1 1 1 1 تا 3 أ4 ۹۱9 € تل نه ۳۴ : أ س یگ 

امس بر دیف چول دار سس 5 سا ار اس ی س glk‏ 1۳ تیا اف اس 


> 


بت | ع ۳ 2 3 1 | 1 5 
عودت‌دادند بعد ازا نخهفارافورسی ازدنا رحلت‌نمود و شا تردانش‌اوه ا 


i ۶‏ | وج . | ب ۱ ۱ ۳ 
سیر تند لماعو رس به‌ساهوس هر حت او رد و در لهس نمی ار صض ی 


الهی معروف به ارموداما تبطیس مشغول تکمىل شمه علوم گردید 
قدماعورس زر اده از تحصیا عاو 4 سمل قدون فراعم | سا جود 
ھا نا نان ا پت بات مخااعت ۴ ها سین ابا را ۳ ۳ وتر 
مشا وح تماد و هم در معاید و هیا کل خدمت دند از این جهت 


نو ست ۳ ۱ افك ۳ ای رو نی شف سل اماز سی ی د 


ی 
کہ ا 3 اک ۳۳ ) ۳ i‏ 9 ق بت 
در بافت زا هه بواو کراطس موی زر 8 نیب 8 دید عن E ai‏ فده سب و 


ماعو رس وآ انا ععر ی نوو ۵ له عن مس ورا در عرص امتحان 


0 ا ا‎ ۳ NN | ER al 
در او ردند فستاعورس جون وان سو زت روشا را معانق دواد اھت‎ 


| 1 0 8 1 
امخان ی ول لوا 


ِ # 6 ۴ ا ۳ = | ۳ 9 
۳ ۱ ۰ 5 7 سے ۲ سے 
بدیوسیولیسی کردند که هعال بز رك ورة سا ۰ هم در ادا ده اش نش په ر جه 


بی در جوزه خود نبودندولگر: 


۱ 1 ا ۳ ۱ ۳۹ سس 1 ۱ ۳ 7 ۳ ا ۱ 
a‏ طان هر فنول نمو د و 9 هسابل مش دای ف و عر صله پر دند که قو انسن 


ے سے 


۲ ۱ نف ۱ و ۳۹ أ ت ۹ ۳ | . 
بونانیان مخالفت کلی داشت برای این؟ه‌فاغورس‌را از این طلب‌باز دارند 


۱ 1 ۱ ۳ 1 
سو ال تراد ٩‏ : و غل ۱ 


۳ یس "ی 


تست 
ولکن او تمام سئوالات ] ناد 
تھے ۳۳ نے 

ا 1 
۳ چارحکیم را یلار قمعا 


| 1 اا ۰ سے 
ت_ | 9 خاص کر دید و هقر وف در انب 


"نت 


1 ۰ 
ر نیا هسدو دسا سوم 


۳ 
۲ 
الس ۳ ال 


#۷ سح 


5 ت ۹ 2 ھل 
و رد و هو ای فاساعوررس وس زت 


آ2 أ 
هر سل دادشاه هدار 3 داور 




















کک ا اج 


و سوت سس 





تمام دست داد و ریاست قربانمهای معابد را به فنثاغورس وا گذاشت‌وحال 


آنکه تا ان زمان عادت ار این حاری سل و بود که ر باست این شغل را 
باچانب نمىدآدند _ فاعورث در این موقم که در عداد 43و فد 
غذا ی بر ای جود مها و ده بود که هرد الب زمانی اورا اد وت رو 


محفوظ میداشت ے هتو سند غالب 


غذای او و عسل وروعن وده ازدافلاو 
گوشت برهیز عشمود مگر گرشتهای قربنی اى که بر این منوال 
بگذشت فیثاغورس از مصر مراجعت کرد و در شهر ابونیه م‌دم‌برای عي 
او مکانی ۳ | نادند فیتاعورس هم ساط ط افادت ی؟ سیر وو از ز کلمات ونصایح 
خود مر دم را هره مدد مساختاهالی‌ساهوی همدر حلقه تدر مس او ممامدند 
واز بیانات آواستفاده‌میکردند « فیثاغورس > درسن چپل‌سالکی بازطرف 
ابطالیا مسافرت نمود و از آنجا به قرو طوفیا برفت سردم آن شیر 
ند؟ 


بوک : = ۰ ۰ ۳ 
لادی ممطر و حوبی نطق و زبادتی عقل وسعه عم و صحت عمل و با کی 


چون 


سرت و تکامل اورا در جمیع صفات حسنه مالاحطاه نمو دند ر او ی رذنن 
موطع 


امر بتقوی و پرهیز 


کاری نمو ۵ و در اعمال صالح و کردار نك بجر نس ۳ NE‏ می دم آن 
حواار. 6 


= 1 8 بق "۳۳ | ا 0 
ی دل سیا دحهمر در شهو ات نفسانی 4 هواحس شیطانی تسده دو دنك 


و مناد ن انات اوشدند فشاغور رت هھ م آنها را 


3 از حاده ا نصاف وروت سك طرف رقت و باعمال زشت خو ؟ فته دو نك 


eg E‏ ۳ 1 ایس 
ار تا نا اس حدیم الهی 4 فسلسوف ربانی نحا دو TS‏ هدا ت لد ۳ شس 


۰ چ ۳ 2 

از لردار زشت باز داشتندهمه روزه اجماع دم بر ای شنیدن خطابه 
| = ۱5 ۳ = : 

استماع موعظه زو 2 بود حتی دلوك بربر تن دجاس درسش‌حاضر 


درسهر هاي بای و جز بره سمسدا ی میطردو دم را 





۱ کل ۱0۳۳۳ ۲ س ا 


دعوت ی امود چان خذاب دو ۵ که ھ رخ ری 
رازا 


و نانو د کی نمو د بو اسعله هححن خملاںه 


ت 


میرد و هر باطلی را محو 


1 7 ۳۹ ساااک 
ھاو مو عله ها وا س 2۵ | آن الاد سالعها مرو عط بقة حن ر ات در 


ا اه Cn‏ ی CE‏ اا 
ادو استقا هت یا ۱ فساعو را 8 زماننکه در 8 قر وطونا بو 2 عاب 


سس ۰ 
e‏ ت 1 A‏ | حدمت فلیثشه سب 
و وخترش که دست برورده حکیم بودند و از پستان و 2 


آ 
ظط ۳ ات 5 7 . أ r‏ ۱ ۳۹ ۳ امهال 
خو رده و کامل اباق دو دنت عانم نسو ار ز 3 مجددر الب ی فر ده سک چ سے 
ہے 
۱ انیب رب ا ۹5 ۳( 


ة + a‏ |[ ال ۳ 
a‏ تة 8 ا ۰ ۳ ]| ت ت ا و ۲ اد ۱ اق ‏ اص 
می‌آموختند 3 مان حوانی لماعو رك اشاق رل نو ده ا ےا ان 


که ا . | ا 
ور آز نیا رفت وت د 
شاهنتاه ابران ل ار e 1-a‏ لورس نی و لما تب ۳ ي 


1 ۰ چ ۳ دب ۰ ۳ ۳ ۰ و ود 
رگ ان کاآهمو زا ۲ » قل د دید قساعو رس باز در سد حات نو ته 1 فستاعورث 
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فماعورسی ازحکما ءزاهد ودرهدز کار و متقی دو ده ۳ تالىفاتش متجاور 


< وین تنس 


مربدان و شا کردان حود در منزل ححی از 


a‏ وستان 5 د آ نی ۹ 2 اشا از دو دست و هشماد محلد است 1 سباری از | نها هدوز ناقیست 


iY‏ 0 اهل e‏ ۲ عو 
el‏ 4 
داشت وا ا ر ا 


7 e در‎ 
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۱ لیم محسوب نکر دی عملیکه شاسته نسمت بحا آوردن ان قلیت هم خعلور 


رل و كت 


۷ 


از لیم بد سرشت توقع نیکی مدار زیرآکه:ا 
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درسش بو د گفت حا ۰ کی از اشکه خر عمر افضل دا سم ا" اول آن ِ 

درموقع مسافر تک دن سکی از نواحی‌عبالش‌بدرود زندگی کرد دوستاش اظهار 


۳ : سح 3 
تالم نمودند که در او نت د قاتا ورد وت مبان مر دل در عر لس ۱۳ 


سر کی | 
ا HE‏ : 14 و وت ند 
ثر ی لست زرا لا رآه‌نه اخرت از رة حرف کی است ب بجوالی 5 


۴ : ا با ت 8 چ أ 
ی کہ گنت اک مب بر منقٹ تعلیم شتی بابد 


¥ 


یك غر و سجمی نادانی تحمل ا 


شر ح حالات سقراطیس زاھد 


و حکیيم متاله 


2 سقر اط حکیم از حمله‌شا ؟دان ماعو رس بو دد و از اقام فلس فد 
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دراوان 


و یت شا لرد حکمی ود هو سوم به طبماناوس عقمدءاستادش 4 ف 
ل كِِ » : ی 


و ۳ و ۷ ۳۹ 8“ ۵" ۳ 
نر ادن 5 نب نك : لا وا ت ر ات و دقسر دون ES‏ حکمت 


اشرف از اتک در 


دو ست حدو ان هرده بود مه نهاده شود صندواق 
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8 | ا ۱ ا ~ r‏ سا 
یه اسان و تلم اه ۱ سا اة ۳ : ۲ 
اسا اض گے ا سے ا E E‏ حه ان هر ۵ و ۳۳۹ عادو ان حکم | و 7 | و ر ند 4 ۳۳ ۱ وش ت E‏ الچ 
: بذ اف ار تف یت j et‏ 7= اسب یحو ۳ س سا ر ی کف 
2۵ د 2 اط 8 ۷ گ 1 ۱ ً 5 
۶ الا ت a‏ 0 8 
ر ق اطا تقل اسي بو د لا اع له لص ا هر | ۲ 
اس ۳ ات ا 0 الہ ے گے 8 ك ۴ 8 Ê f a‏ ۲ ۳ ۳۳ “ 
: 2 لی لب لا ر ایق به نمو د سزاوار اس ی :۲۳ ن جود را از نها - جبز‌های سی باب ۶ ر لو ه 
هیدعت حدمن چون در و وظر من امت ك هیا قال و ج لب ۱ تقال : 5 11 دو 2۸ : 
و ایکة ماه ات ت ناو خدای در ان ms i:‏ مت E‏ 


ورا 8 ودیعه گذاريم ا ر نفوس قداس 5 و اذهان طبه و و حفط تفا ۲ 
ال اوحیات ابدی 
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ك سب .| نا ت یناج آنی سس 14 فر مو ۵ در سب سحن داو وگن ی دید 8 یت در و نما ات وا - لهمی 
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وت س ی چیه نکرد همیشه در حمره زندکانی هیمود از این حجهت 


۱ 3 هه 
0 ۱ = س وت J ¥ 1 1 7 a‏ 1 ا س- 
سرا ۱ برای اتشان حد بت تمن ۷ هش حود د 0 هوردنده مو دد 
ق وك ۳ | ۱ ۱۱ 2 ê‏ ل ۱ ۷ ‌ سس 
مو هي لله ساق ال الل ساخ ے و واو طاو دو 8 شاط و ی سے 
وسوم به سقراط الد ن شده - روزی سلطان وقت برار بگذشت گفت ای د کدرا ولک هو اش فرمود 
س ا چ ب ۳ ۳ 1 لت ا ین کے 7 ہے نے 0 ا 
دج ۱ = E + a‏ 
سعر وده من‌هسی دعت تو بده بنده من‌هستی زير که عن‌مالك‌شهوت 0 اه ا تیان خن مق وکن انیی؟ ‏ 
نی ال ۹" 5 نی ر ور ند های مد اند 3 1 سود ار بت ال معو دی E‏ 
۴ 1 ك ي س 
لظي چچ لے فا ® چ a KA‏ رواد e‏ ات 3 ا ت ۰ 0 
سا ۰ ۳ عبر اا پا ین تسم ے ات از عم چا ۱ واه " ۱ ولا ۰ ET‏ ۸ خا(“ 
ت ت [ ق سا ار شا ۱ کو زب خواش ز بج گانه را ارو لان و قن در چ ها سه دشنا تخاب 
. € : : 


: 
زمر " ك = ۳ ۳ ِ .وج ۱ ۱ 3 
امس 3 # سا س 3 س و زگ و 3 غل ر ق و 2 یم ۳ ى E‏ قت ۴ + س هر 
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بععی مزین نما جانت را به نور کین عدالت و فم <قایق اشاء 
فره‌و ۵ شیر نمی خورد گرگ وا . ۳ عنی از گناه دوری کن 
فرمود تجاوژ او مه ۳ ازحق اعرا منما ‏ هتگام 
مرک مورچه مباش بعنی وقت کشتن نف اندوخته های حواس پنج‌گانه‌را 
دج ره مکن 2 کت فت بدانکه بهار هیچ وقت از ميان تمدرود عنی مانع يست 
برای و کاس نمودن فصائل در هر وقت که باشن 
فرمود به سیاهی زراعت کن تا سفیدی. بدروی یعنی کربه ک ان تا 
خوشحالی آخرت بابی 


و اقعهٌ قتل سقر اط 

سقر اط همیشه درعالم توحبد قدم هزد و از زخارف دلبوی و 
متاع ظاهری کربزان بود ومردم وطنش‌را درهمه اوقات موعظه ونصحت 
ی مودو اتهارا از بت برستن رر لك نهپی هىفرمود 

سقراط مشعلى بود نورانی که ازجانب حق برای تنبیه خلقموجود 
شده بود و وا بعالم دنہا نیاده که جهال را به سیب نورعلم و معرفت هداس 
کند و آنپا زا به شاهراء مستقیم که بگانه وا زاه پسوی حق است وارد نماید 
و لکن مردمان حاهل و خود بسند در عوضض انکه محت اورا درکانون 
سنهای خود حای دهند و در آذای آننکه قدر کلمات و بدانات اورا ندانند 
و شهمند قد ناه ردی علم نموده بغض وکینه اورا در ول گ فته و متهم بکفر 
و زندفه اش نموده‌و در ر تحت مجاکمه کشانردزر فصات بی ددانت ور وا 


زا ز گرفته وخ را باطا ل تصو و نمو ده و اغماض ازحقیقت کر ده حکم قنلش را 
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اکتا مو درل و آن عار ف بکانه و حکیم فرز ازه Tam‏ 


هلاك نمو دند و ان ف راتا اند م رای خود دخمره کر دنک سقر اط که جام 
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۱ عم . 

ری ۷ را بذانه وسیله برای نمل به حات دائمی و عمش ابد ی مدا ست 
e 3 3 1 8‏ | 1 ۰ دس êa Î‏ .1 ۳ 

هم چوا د ۳ اتگبیرن و 3 ۳ بارو اح ات و معر ال در کاه 


الهی بك لمو سرت موفم صدو و حکم اعدام سقر اط از ۳ مفارن شرل 
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سے ۰ تھے 
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هدت شاک دان و دوستااش همه روزه ۳ و از کات و 


اورا از حب فرار دهد و ۷ ۱-۵۳۰ راط ۳ د E‏ 
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سشظر | ۴ کارت ای 1 ر بطو ن الى روز ۱ و دار 1 ق وك اوقات e‏ ار 


ای 


وت لے حدر دردنا کی تما از سد دان 8 تورا سا کاهانم سقر اط 5 
یقدن ک شی هر اجعت امود أ ربطون ۵ فت جسن نی ولىكن هم من در 
خصوص رهائی توفکری اندیشیده ام سقراط گفت چست آن اقربطون 


تا 


۳ ۱ | و ۱ ۳ ۲ . 9 1 ۳۹ 8 ۰ 1 ِ 
سے ص سا اش افر بطون و مبدانی که تم ]| ار وب هن به حجهار سد 
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اقا 2 خر | Ta‏ 2 اسل و | 9 8 ون ظر 1 8 2 رامون حاف دبانتو 


سجن ہق چ ی سدم او ا کا سقر اط 


۱ لاد 8 نز او 8 ۱ ف 


ور هن ر وم ی ج ھا مر انل ۱ نون ماک 7 بکنند ی 
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اس Si‏ ع اراس ق 8 ۳ | 
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(است ھ ر چم را در ن عاب ام مقارن با ال جود لمو 2 
۶ : بانکدیگر دنو ی دادء سوم در دی تست RE‏ اک در عقمش ادت 
سم سم مر 
و نله ی چ اخوشی ی ۱ مگ تک نهل از او و ا کاده 
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عت وج قا س رای دان ؟ درد ست ماس ا ول 
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ا ۱ 72 ۳ 
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ا رر هل اد تنام شا E‏ و 8 ۳۱ ۳ مر ولانی 1" E,‏ ا ال 
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5 بل شا ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ 
ی ساهیاس دوری هجوی از چىز بکه داعث خوشالی م 
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دك 1 : 3 . 2 بت 5 اھ ۰ ۳ 3 


۳ سے 


لى من از بك حهت متاسفم و ان مفارفت شماها است ولنکن از جهت 
ی ت 8 


۶ ۰ ۱ باس ۱ ٩‏ 0 ۷۳ 3 : 
دندر رن ہے چا ليم از جرج با ظ ا ازج با هدر و ۳ سو ی اس وهه کے رک ۳ 
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فلکى ازفالسغه الپی و اسر ارریا: «ظالت سیارنمیان اعد ودرمسائل راجہ 


۳ 4 چ چ‎ Bia E) تھے ای‎ ET 
ص‎ . ۳ ٣ 1 ی کے‎ 
ا‎ E ۱ ۳ ۳۳۹ = ۳ ۴ ۱ | ۳ و‎ | 5 ١ ق ق ا أ ب 1 ق‎ ۴ 
1 کے چ 5 ۳۹ ت 1 أ سے | سے اہ گے ر‎ 8 
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ا | 1 ۲ | 11۰ 1 ۳ 5 ۱ ۱ ۹ ا 9 لب 1 شلال با 

اصحاب و باران در انتظار ان پدر بزر دواز و آن جح عالیمقدار 
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1 ۲ ی لت ۱ ۱ ۳ ۳ 3 | 
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۳ تو سے 1 ۹ ° | 1 ۳ ت ۳ | 
۹ ۱ سس 3 عر ۱۱ از ‌ 1 یی 
ر يه ار بر انك سقر اط یا ای اور «علون اس دا 0 ۳ داو شر مت اقا اس سس 
یھ 
“١ Nor ۱‏ ا | | | 
۱ ف .| ۳ د اس ان ت۳۹ ار 
مما زر 2۵ ا ك ا ست | ها زنل 9 1 لب اسل تة 3 عد | = 3 بر 9 سا 3 ١‏ ما ا ا 
ا E 3 ۳۳ 5 2 | 2 “| E‏ 1 کک : ۱ ۱ = یر 
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ردبدند و سکوت اختبار نمودند سقراط که در حالس 
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ل انکر ۳ = ۰ ۱ ° 5 أ 3 ۹ e 9 ٠‏ 
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۱ 
A‏ قیض i‏ . ۳ ول یت 2 و نس | ھھھ سا ہمہ ی ۹ 9 لا ۳ ۰ 
ده نقوس حکما و جار داد هر | ڳا RCE‏ 2 و 2 ر چ ی ری ⁄ ۳ ت 


) مردن قرات هفتاد ۱ ای 3 1 | 
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رهری دود تیان ا .1 ۳ ان دی ۹ ی صورت ۲ روری د رای ۳ 9 ج گر و > ر داس > ال ب 
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هبان شانه‌ها: 
2 کا ختانی خر سخن ؟ 5 ۹ با متانت ۲ ۵ عذاب الهی عدل است . 
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ادات سقر اط 0 e‏ ج راه iE‏ فرمود من زارءم و درسم اب او است هر ص زمین فلیش خوب 


NAR‏ ۲ ا ی ا رت نماشد رداعت اہ منقعت نمی دهد 
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ا ب همجون درعا r‏ نهو ی ‌طسمه طادسی حن لاس ال واهز مه نال و مانعو سس رده 
قسمم صما فر ح اتک | ٤‏ ۳۲ , ۳ : هت د 
1 ۹ سس 2 انوس با ۳ ای فلو در REL Re‏ 1 2 ۳ 1 ۰ ¥ . °( ۰ ۱ 9 ۱ ۹1 ٍ ِِ 
۱ ر و سمم ده وجانهای آفسرده‌طرن خجادب‌شر ورند وما بل بان هه س فاضله‌درخت اتصاف‌اند وهموه‌انیا سالاهدی 
جمز * او الةو N‏ 0 7 
ب 9 ل 2 ۴ انستگه : ك ۹ ۰ ۰ 4 > ۳ _ 1 1 ۳ ۲ 4 7 ۳ ۳ ۱ 
۰ 7 : 2 ےک ميکر مو دجب دمن چیز که با ددهمت آرت ونفوس رذیله شر اند وره آنها دشیمانی عا( مت هو س ف تله کہ و ر 
a a ۰‏ | ۳ ۳ ۵ ۰ ۱ ۰ 
is‏ ری | به tae:‏ ۳ <و خدای تھا( HH‏ ۱ و 5 ۰ ۳ ۰ e‏ ۱ ۰ 
ی + .ر 2 داب در درسسش دن ل <ق انات و نقو سر ذبله زوه روندن نه جمز های‌تاضان و ددعو ده - هو جر 
2 7 ۹ ۲ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ 
e ^~,‏ ری ر کرهش نما نی 3 ر حشدودی او تیا ند ا کت ت | 5 bs‏ ۱ ۰ 3 0 و ا ۱,۱ ۰ 
0 ۹ ی ان ر ا يب Ct‏ ۱ خمار رار انل اژ ما با مر دما فاسوو تنغو سس سای هم هممه, ند 3 عمال 
ر فرباتی نمست شن حل ر کی از a‏ | + مج . 83 ۳ 7 وه ۱ ۱ ۱ ۱ 
ان ر وق مانی ا سکن 0 ۳ ES‏ نما وش هه ا2 تھی ها و وا دورو حال مور د مالا هت 
باطلی را Se‏ 2 راو ی او € ۱ ۱ : پا رہ صا ۹ ر صا ن ر ر2 
ر سب û‏ یھ رم شڪ 
e‏ نظ به قانون لکن | ا ا دب ۵ ۳ 
با بل تاهل اخد سار 5 'سقر ر مدع ا سس چا و 9 اھب 9 ما نه می یی" ۹ ۶ ور 
ی اط ا فر عنالد؟ < ۱ 
م۳ هه در تراهت در عادا | 1 4 یت 
هنظر وسوء اخلاق طاق باشد رعاجل مجمود است و در آجل خدتود 
ی ۷ سم تر ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ر 
2 هن <طه نما سل ۷۳ y1‏ ا ۳ ی ۱ ۳ ۳۹ 
ر ر س ۹ 2 ۲ ۰ 1 ۲ 1 ۱ " اي 6 ۱ ۰ 1 ۳۳ 
و سهر اط نمو ال و دند ۱ سال غاقاں ر فلس های یما نت ای 











2 ی ۳ AE‏ شت عاقل ليشت 4 ۳۹۳ ۱۰ سانشان 


قل »2 کی طا گر دد کفت عافل هر 1 E‏ کار شدد از گفتارو کردار 
مقرون,صواب‌است - انسان بدون دانش‌جسد بی روحامت - پرسیدند الذ 


لذات‌چیست کفت‌فرا گرفتن حکمت و دانستن علت‌چیزیر آکه‌تمی‌داسته_یکی 


او شاک دان تاو اک ج رزمان من‌کامل در ۳ هسسوم گنت هروفت 
که بدح مردم خشنود نشوی و مد مت و کن تا مغموم تگردق میگفت 
تقو ی انسانیمشابه‌اشکال ش 


ومتفق میباشند وهرکدام که باهم‌متشا کل نیستند غدر موافق و مختلفند 


است هر کدام که با هم هشا کاندمنطیق 


اتفاق‌فوس تو اسظه! تفاق مقاصد [ نها است و اختلاف نفوس نواسطه‌اختلاف 


مراد و منطو رشان 
مطالب راجح به 


فرمود نفس انسان‌نمونه عالم وجوداست هر که اورا شناخت همه 
چیز را شناخته است و اهر که نشناخت جاهل است به تمام اشیاء - نف 
نهر رگ انهائیست که بر ای اوقیمتی نیستبه کی شناخت نفس رامحافظای 
همکند اورا لاهن کی بر نفس خود تخل نماید مسلم اسف که | 
عبر حود بظر رق اولی بخیلاست ‏ هس کس شناختانفن را چیبز براهفقود 
ننمو ده و آانکه نشناخت همه چیز را مفقود نموده است _ هس کی که 
€ رم هار ف از هعر فت نفس نسبت به چىز های ددگر بط رق اول 
قاض اتد علامت: نشانه حر ص‌ودن تر حفط نقس از داشت.۱ 


۳ 
از کا س ا ناد دان سکوت همود اختلاف بکلی اق رهم کر دید 1 


لاو ست 


م زر 


هان شم رت 5 سس طاشه اند که مشه eT‏ رون هماشند 


۹ 


شا کردان سقراط که 


ماش موده 




















— ان ات 


اول انسان سود 


‌ انکه کک هر دم را در دل حو د حای دهد 


۱ 
ر 


۰ ۰1 "۷ 
تسو | شخاص داره ددور 5 رسہدد 


ار ام" EE‏ 
چبارم مال د2 رده ر قفر دەر سل 


< كت أ ۵ 1 ۳۹ ۰ ۰ ٍ ۳۹ 
۳ طالت او تبنم و ی کک استعل دیس دق ان مع »سە ما 


| 


۰ إا ٠.‏ 1 ۱۰ ۰ 
لہ م یہ محال 0 ناداں 
a | ° (7‏ # ۰ ۱ أ 4 ۵ | ‌ 
گر مو د محالطات و هعاسرت نمو دل ر اد <ا لب هچااس رست است 
۱ 2 تال 4 ۱ ۱ ص_ 5 و ت | 1 >۱ a‏ وط م 5 
5 دوری جن ر ۱ ا 0 امیت e‏ 8 سا امي سوم 0 9 نا "8 اعم و ۶ ٩‏ سا 
؟ ات ac‏ ۱ ۵ هد این BE‏ ع 1 e.‏ ا 1 ۹ 
۱ مصون باشی - عفول موهدنی است ولیخن علوم سی است‌پس تر 1ے 


(i 
4 ۰ 


[۱۳ _ 


١ 
او ۰ ۱ س * نمده‎ 
و ب‎ ۵ OS ر س‎ 
ي‎ 5 O: م شسسعنه دى‎ ۹2 
2 دم اام فار اکر کک‎ 
تس‎ 
ای احتراز کارا ان غل کت‎ 
۳ ۹ ^ 7 ۱ Sh, ۰ ~^ ۹ 
2۵اه بر 7۶ که ر همه ر ۳ ۴ کک وټ مسب 6 ن ی = ت د‎ 
TA ۳ ۱ 1 ۱ ۳۹ ۱ 1 ۱ 
1 ب‎ ۴ 4 ۹ ۰ 9 ۱ ۰ 1 
دوسمی دس ای هت است. و دوری ر ی ۸ ۵ ج‎ r تعحم جاو رب‎ ) ! ۱ | 
احت > که 1 ای و ۹ ۱ ۱ 4% را‎ 
ر جیز ره نبا بددلستهی را تشاد‎ 
ا او‎ e e ۱ 
4 سب ^ 6 س2 جر 8 1 ۱ حا سمم > مده‎ 2 ۱ 
ودد ی ۱ ر با ی و ر ل راتت سی ب‎ 
۱۳۱ ۸ را طا رغه همر" عار 5 مناد ۹۹ ت49 غاد و تملت قىندله حه دق‎ 
س اف 3 9 ی 46 ر‎ ‌ 1 ۰ 


U 
و‎ 
۲ 
2 
4۷ 
۳ 
ا‎ 
حر‎ 
> 1 
4 
( 
/ 
ر‎ 
۲۷ 
ر‎ 
3 
۳ 
۲ 
و‎ 
۳ 
- 








اب نب ج 


زر اکه مدان هن و مر کی دو بندانگشت 


دو د اگ 3 مرایکنار ار 
فاصله ات e‏ مالداری از راه دوز ن رای تحصدل YE‏ دك بر ۵ سفق زاط؛مد 


دمت ا 


کے 


همین که هیکل سقراط را با ار ن لباس ژنده بدید از روی تعجب گفت 


۹ ۱ 7 ۱ ای - 1 
سقر اط ط این ست سقر اط | تای سرد دک و وو تفار متس 


کے 


هر كت ر | تا آسان ک دد برای شما حد 


وا خرت مر کھ اس ے 


کین 
نهد رکو ی ردد 


3 
گید پت پا 


۹ م E Nn a‏ ۱ 
س قاي ۲ 5 ۰ 
تب هر د | جو ار سمار ند 


9 فایاه مدان ) الما 

از طر ی داز ر شود از ط ا 
۳ اق چ 
گر هود شتاب 8 در کارها باعث سقو ۱۳ استه ولبکن در وتانی 


مو ج ار اسسا ت دعصو د < «کستگه ۱ امتداژ ت فلل خر را 1 سر او وا = 


9 ۴ | 0 ۳ ® با و » 
عداد بهائم محسوب‌دارید - حکیم کسی‌است که غالب‌باشد بر شهوات‌نفسانی 


e اا‎ 


جود سے ا5 ی تسس سل آن و ات اا ٣ر‏ ەع رات 


مغلوت هو 


ست برای و ندها اه ماد مدئیا دعب از علم قشاع ان نها ست عدر اسان و 
| کون بان نهابت غرور است و بد گمانی بان عين حزم و عقل است - 
او به جنشت گفت به جت جنم ند گفتبا پدر و ادر چنان رفنار نم 
5 از او لاد حود متوقعی 

قر مود | ا 1 ز عملش جا اتک م بانهم حا که 


ي 


از اینکه سانات سقر اط افلاطون 1 2 جود موت ق 1 


ای 
rs ۳ "| ۱‏ ۱ :4 سر ۹ 
صمعت‌شاعر ی اعرا کن کر دود دز صد ۱ ژهاش سق اط 8 ۱ سل ۳۲ سه‌سئوال 
0 : 
از و لجو ۵ ۰ 
۲ ۲ > ۱ ۱ 
اول برسید چه ی اولی به ترحم است 


دوم حفوق هر ا در س زهان ام همتو د 


۱ 








دا ار ۷ کک 


سو" نعمای الهی ا فیح سر دو و ان بادام ن داد 


جي 


بت ۱ 1 ۳ = ۰.1« 
ستقر اط در دو اب 3وت او A:‏ ار حم ستاك طا رده ایب 
اول انسان کو و کار بکه در شان هر دم فا جر مجو زر یه هعسشت اشداو 


9 |[ ۳۹ 
زر ھ لب تا گے محر زنل و اندو هناك است 


۳ ۱ 5 " ا | ۳ 
دوم شحصس ءاقلبکه خو اهد اصاله ح اهر <اهلی ابی 


۹ ا | + .۰ ۶, ۰۱۱ ۳ 3 4 ۱ 
سو ۳ اسان کر بی الطہہ شر ف‌النسمی به هحبا ح د بث دص لیم ا 


ا٣‏ ۱ بان س 
و ددت و ۳1 وات ی ۲ دو حضون هر دم ده سے دو رد 


اول رها AS.‏ رای صحیح ار ۵ کو ا سخن 1 ورا تسود 


= سے س ۳ 
الات جنگ نز د کت نتو اند تکار كد 


دوم ودن 
ا ۸ ۳ وقتکه هال ار ۵ 1 ی 5 از انفاقشن درم دارد 


۱1 2 و :2 ے ا" ب ی = ۳ 
جوات مولت سوم | Sil‏ تلقی نما ETT‏ خدای‌تعای انز باد 


شک و مالام م بو دی در اطاعت ی عو انت حق و احتنات نمو دن از ۳ 
Xš 3‏ أ ۳ ۲ ها ها ۳ ۱ ت | 2 8 ۱ 5 أ ۱ 
افلاطو ن دس از سسدل حو الا ار وق هراد حر ء ا ل ست, اط 


ا 9 ۳ أ حر عادو 1 ن حکنم هتا ۵ از مائات | و استفاده ملعجو دو لسکن در 


E mm 
- 


ی س راط هر ی ود نمو انست بوطقه خو * + عم( نماد و 


۱ که ف ول ان قدو ار هال دنا حر اص هباس ۳ از مففو دشدنش 


سے > 
انده هناك همدو بل ار مالازمعدالت غ کشنی نحا تا ور ستکار 1 مالارم 


تو است- فقر زبرای انسان عاقل حصنی است از ورود در رذائل و برای 








Ae 4 ۰ 


نادان راهست as‏ در ر معاصی - ۱ OTE‏ است وسل 


سقيا و اردان حهالت ساطل کیک عقل رانکار ۸ ردکاسته م رده 


او 2 9 وی تاو هشماق ات عالاهت عاول KENÎ‏ ۳ 


۱ ادا نا“ چ 
۳ ) 1 سا نا میس ۳۷۲ 
کید که هشال ی ۲۳ : ۱ 1 ۱ ۳ 
ظا ك او قات 


د اندوه 


ا ثا حا ۰۱ ۱ ۱ ۱ 
3 خا أ ۳ ۱ ۱ گے ےی آآھے 
1 نفند ۱ اا ح 1 1 ۱ 2 ا 
نی و یه 5 مزر ارو ۵ طالی اما دشر الک است 
9 اد رالعه‌ر طالی دنا همون هسار = ۳ است ا 
: ۳ تھ ای ۱ ت 


ج ِ ۱ 2 اک سالم اند کو شد 


ال م 2 کا | 
سب و ی ری سود و «سدهعر ور ِ نادان بود دنب مثال 


Su 1‏ از وستدن نا تال 


ك رافع‌عطش ا ت و ند دافم تعر نلکه 


هلا کت اهر انسان | 3و 5ا 


۳ ۱ چ ۱ 1 

و سس ددا هت است و اغا :۱ | 
٣‏ ما دهمر له سا نه است 
4 ۳ اورا ف 


کوشها را 


نصحت .2 زی ۹ ۳ 


۱ و سق نا 3 5 : 
ی است و نه ا ر لعي ے دوسی دنا ؟ کد 


و ینا ند کش دوا ۳ 
ا وا و۱ و 


براکه‌باول 


و ر اس دهد اسر ار 


انماناند سوفای ‏ 
ی نما موقا نی خودراو وم ان ی ر نديی عافته 


ار ا( در .کسی‌طالت دهت ماو له است اند اا اور 
ها بل است واک بکار ار 3 آنه که 


1 تیه ج ر موی 


کر 


۱ 8 
ست داعت ساك کت 
2 1 
ولس لردنده ے سزاوار اسي یه امان ناورد انسار" 


ن فگر دا تدك 3 
e‏ ۲ 
و اقدا ۴ تمماً بر شعای ھکر ا اتک حالال باشد زد و 
و سروح نکل بعملی ۳19 نا ۹ 2 E‏ : 3 ت 
۱ لن م gê‏ 1 ڪا اا iI‏ عاوت 9 


از سقر اط هیزجت : سر جمز oa‏ ای زاین ۰ 5 
از 2 ندر ہے ت نان دهن ر (2 


ود ۱ بو عا 
2 سب لو ش ععل 








و ر ا 


دای 


گفنند عجر ین عجائب چیست گفت تاسف خوردن شخص عاقل کیکه 


اقب آند قب حجو در ۱ مهوت طده سم | ۴ کسیکه دمبر اند 


ہے ید 


ی 


ند سا | رادی اقش ,دن طسععی حبات آبداست آم ا نفس او حمدر | شکاراو 


8 
ان‎ r 


روشن است فضیلت مردن زیرا که مردن انتقال. از عالم ذات است به 


شم عت و ا" عا فانی است ته عالم ید از ات چم است ویو 


> ۱ 
دارد ۲ سڪجت بر نا گرا اتتص برای 1 2 شاف 1 اد دج ۳ 


اما صالح 
TET‏ 


ت 


9۸ دک ار اند هرك سند ده ایک برای صالح ۳ طالح 
برای رسیدن به نعم دائمی و سرور ابدی و اما طالح برای 

استر احت هر دم ازظام و <ور او هوات دشارت‌است برای عافل 4 و مو عظه 
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هچ دن با که دنا باو مقا است و عات تواست معاو نت کردن 


۳ اک دنا از او سلاا ی ا وفر ا عت شر هر 


تسیل و ۶ در عمل نما ؛ ؛ در اوقتکه نتو ا ست ی تنه اسباب نماد ی چگونه هاو نی 
ہے 2 


است از غناءیا دلت 


15 ۱ ت ٍ استاب ات اول اه اساتا 9 ن سس از ال 


أزحام مقن دهی کے سقر اط در زمان کہولت خو است تحصدل علم موسفی 


کند کفتد قبیح است برای نو در حالت ای كفت اح ازا ن حهالت 


من است نسبت باین‌علم- انات دارای یت ست و یك زبان بايد 


اس یت و ۰ ت ت 3 
۰ ننن 
وندانه جاهل زبادی کلام - ساکت منسوب‌است به کند مخنی ولارن 








سس س س ت 





تست رت 





سام اش از آقا فت تین ۶ ۰ 7 FF‏ 


ا : 
ال ۳ هداس است یه ٩‏ قتا ۰ 1 
ب است به فضولی رت بسن شای 


اتتا ے 


ان TT‏ بو لت چا ن اسفن عوعاو اا | 


سین و لت اختبارنکند ساکت ممساز د أ وا غد 


a ا‎ 


و این ند تور ان نماو غازاست 
الذلذائن اد است, 4 کک ا 

تا ار و رت ادب : 7 ا > سوه ل اچ 2 منکایم 
است ۳ زماننکه فته ست وقتىكه 63 


قلب انسان 


دار حاست 
س 
حاهل در دهن او اس ۶ اما زار 


علا هت عقل اول تک 


گفتن ۱ نی o u Caf‏ ی ازفا؟ ا حود ۳۹ 


ن عاو ل در فان او اس 


EG‏ سحن 


فقا کاش ۳ ۳ ید ا 
ح | ۱ 2 ال تیصو الب 
لو نی و5 و اساك نمیودن اولی تر ار اس مه از U‏ 
شحصی ار سقر اط دز حعوص ا9 1 


غ سر و ۰ 
و ج هشورت موڌ فشن حال 


ê 
ی‎ 


و د 0 شا يو ۱ ها 
ن ۱ هشاره بویا "ی انکه ردام او" مادو 2 


ام ۱ » : 
ب 6۱۵ است ے رن و انمه‌سة سقر اط 


هد دی > هسو زات ۴ 0 ۳ اتک میحاط زمان | ب 


أ تکه محنط بزمان 


ردن ان‌علافت ای عقلی 


ات نت ده 


س وم | 
۳ داسن سے خود هوجت رسد 


1 ۱ ۳ 
تاا ك اش 3 کنتان سر عد ر عالا ۳۳ ۳۹ ۳۳ ا ۱ ول 
سے سب ا ۵ ار 2 بو 5 ۱ 
قاش شک د ام ای ۳ 
و ان ی 9 شا ری سر ورا ان سا ابل ك وا € E‏ 
0 اسیا آن 


تیا هر دم دلل ۱ : ۳ 
وال 1 قسانقس تا تلد و تک ای ۳ و فتیکه <ء دت قادر و 


۳ ۳ 
نکاهداشیره سرت رة اد ی ۱ 
ی سرا نشی لس از دید ان حه : - آاها 2 2 
3 ۱ ی ¥ ایا ند = اب اسب ۴ نو 9م 2 ری e‏ اعاتا وسور د 4 
ن 1 8 اا ۱ = ۳ 8 ۰ ی 8 ا ٩‏ 0 
2 0 قا 9 و نقسا شیب ۳ ا یا ا سے سور رجا ۱ 


اا ای 


س 


0" 





= ۱۱۳ ۹ 
که او قاع رای ف است خورنده شیریتی ا گر بداند که علاج 
ر اوبه تلخی‌است هر گز اقدام بخوردف | ن نمی‌کند - 


لا مه خلق نك ونی معشت و دوا ام سالا هنی و زبادی مت ات 3 


اما اخلاق ند حالب نفرت و سختی معیشت و 25 رت نصه است حسن 


خلق دو 9 ۹۲ قیایح 
ع 


۴ ا دی . 


۳ 
است تالا 5 


ای ا و سور 3 خلق داعث تید داں محاسن 2 


TTR 1 بس برتوداد بەحسن‌خلق تاھد 2 اس‎ THF 


. ۰ » 8 
سگ اد شا کر دان جو ۵ هبتر هوك حدر تما ااا از روز کر و صصر رال 


سیر E‏ ۰1 ۵ .۱ . : 
بان نباشید چون این دنبا بکسی وفا نکرده به‌شما هم نخواهد نمودیس 


2 ف و ام ۲ کی ات ۱ 
بگو شید در خیرات ۴ احسان نما ند تو دور سعدا آي جود بسن خلق حسن 1 


ی ۱ 1 و با اً ا 4 ۳ 
خلق ۳ حونی صو ز اس اّ تو ام شدا ار رن اھا ات وا ص دارای‌حسن 
صورت تسسممد د س بگوشید در جسن اخانه ف ا دمو شا ند رشهی سما زرا زر ی 


و ال دود ا | شرف ۵ 
تردن چر برای انسان رشمی صورت است ا دی خلق - ب عی با سم ور 
۱ و ۰ 
ET‏ نادار ند اسر ار جو د 


برا که بر 


۰ ۷/0 ر : ت ۲ 3 | 
را تر 3۵ در 4 امن نماشید ار اهدر زهان و + حات هشمار دل هر ار 


تحصیل فضیلت تا کوارا شود بر شما معشت - 


NE El = : ۱‏ 
له 9 ۷ ن تجو نیت 9 تو ندمت تما ع دوسه اي 


۳۳ 
لت ات سا 


- : | 
شما واقم گردد زنر اكه ھ 
اس یا ۳ 
خو درا نز بادلی ول و همست . 


سنج طولانی سا 
۳ که 2 ز فهر سم 


با .۱ SS‏ 2 
اع ایر هھ 
پا نن 


گر هود خواب هر کیت خشف و هر 


کا زا ید بر حاحت تاف کننده است منافم‌فعلی ر 


۱ ۱ 8 2 | أ 3 أ 9 أ اما | 
سا کن مر ات ی ی ات ای 


رشت ا 
قلیشان ,| ار 


را ا 8 8 = ی | - 1 


د اسّت و ثمره او هدابت انات 


ل را از اور سرب وهر کات نو ۱ 








9۳ وت 


گفت مغرور هشود به جوانی و فرب نخوربد از صحت جسم زبرا که در 


عقب جوأنی پیربست و دنباله محت مرض است و عاقبت عمر مركاست 
بترسید از آفات دنیا ومطمئن نشوید بان زیرا که باهرنوشی نیشی‌است وبا 
هرصفائی کدورتی است و با هر نعمتی نقمنی است و با هر اجتماعی تفرقه 
ابست و باهر وصلتی انقطاعی است - بکی سقراط گفت نام ثورا 
نزد فلان بر دم تعناخت گفت نشناختن من رای او ضرر است وا 
نشناختن من‌اورا ضرری‌برای‌من متصورنیست - کسیکه بوظیفه انسانیث 
عمل نماید ونفس‌خودرا خوار کند ازهربدی ایمن است ‏ کسکه شناخت 
نفس خودرا حفظ میکند اورا از هربدی وکسیکه نشناخت خوار مسازد 
اورا درغیرموضع خود دوست دار دنیا ملازم سه خصات است . 

اول فقر ستکه بی ندازی در او دست. 

دوم آرزو که انتهایش معلوم نیست 

سوم - شغلی‌است که برای‌او آسودکی متصور نیست 

از عاقلیکه دنباً باو ادبار ک ده اممدوارتر باشید تا از حاهلکه نا 
اقمال نمو ده نادانی به سقراط گفت چه هره بردی از ان حکمت گفت 
هن عثال آن کی هسقم اه بز کنار درب ایستادهو مشاه میکند آنت 
۱ 


شخاص نادانی را که تلف مدشو ند در مساف امواح آن:- دندا مزاك 
خود زباد روی مکن و منتظر ناش عاقنت ان را و دانکه تو از حو هر 
کی خی له رفن ات او کان کی اقافت و5 که هر ده اضت و 


باز گنت تو به ان تک دات تو ازاوست » 


6 توت 


وپ ا 7 وه کیک کے 





سح 


9 ۰ ۰1 3 مت ۱ ۳ 
زنها دامی تند که اسب سد ند برای هر د ی و بر فه-ار م ردد 


اہ ا 


A 2 ۱ ۰‏ ۰ ا ( تشه | نمه 
سقر اطزثیر ا دید که حمل اتش نموده گفت کر ادن ج رام 


2 اک ۳ انیت کے شر امنت که 
سر مجحمو ب -ر نی ر درد 4۹ هر ده ر او ل سا س ۴ 

ار Kel‏ | 
شر را باز داشته ‏ چنازه زنۍ را میبردند و سایر نسوان درععب و ور 


2 


۱ 8 ۱ 7 
۰ و ھ a‏ ۳ و د 4 ۰ تت ب ٩‏ 
مد ر دند سکس سر ی بر 5 ف مر أك ری امیا لس با - دحر و 7 فش 


e. | € 


ص ۰ أ . 6 
: کج و : نکفت ا دام اتی 
تعلیم خا قاتا هو سس گەت لمر ۱ سر ی ر لعو و 9 مہ مک رس ی د سے ۱ ۳۹ 


حف تک که در دام ر کو عحر هر 2 سه هدر شدا خید مشود 
اول اهتمام نکردن معالجه نفس خود . 


دوم مخالات نمودن با شروات خود. 


سوم قبول‌کردن سخنان زنان را 3 1۶ بخو اهمد 9 در و وچ 
۱ ع 


داشدد خو درا از نردان شمطان نحات دهد وان لروه زنان نند - رنی 


0 ا ۳ ۱ : 1 اد - ک ك : 
را دید A3‏ عضر اتهفکال یزود گیفت بن آنشی است ای ۹ راد کی سےا 


| 4 TE ‘alsa av reales &. Us A 
رم حودرا وی فروزدان ر - زنان هشابه اند درحت دفي را ده درای‎ 


: ۰ ۱ 1 ۱ 
او رونق و بهانست و اما اک حت صحرامی نحو رد می کید اور 


ر 


L1‏ ای قراط مذمت‌نسو آن‌نشا ند کرد رز بر | 9 امثال جون بو حکنمان 


٩۱: ۰ ۰‏ ۰ ‌ أ 
۹ ء وان دا ان رس E‏ 9 واوے 25 
درور نلام اند دعتو <و درنان همال در جت <ر ها است هب مر 


5 ِى ۰ که ا + ۰ 
3 ا E ۳ ۱ ٤‏ ۵ 
سر رن یی 2 هم حار ردد د رد دثرژزی 


مس م ۳ ۲1 
۰ ۱ | و وی ۶۱ 
ژندام ها SA‏ سقر اط مردی رادید له فر ناد مسکند ش‌انش 








چ میشود گنت عیال من مچای من بر گز بده گفتکافیست ترا 


امن تنك که مبطلبی کسی را که 


او طالب تو نیست - دفعه دیگر ی 
دید که 4 وسن ماع زد دک عقر بی رکه زر زباد کد سمومي . زا درسم 


خود گفتند چه علمی حو انان را ساسته این ۳ قەر 
از راک شین آن حا 3 - در مدل چه ؟ سی را جک ؟ 4 مد 


OE‏ سے 

آنن‌که ا ا هی فر دم اندوهسن نشو د ۴ دان سڪ ۱" ن‌انشان سم ب رشتی 

۱ r ۳ ۹ ۱ 4 

نفس او تسسصا _ کی ازشاگ‌دان کرو فلانکلامی را که و اهل 
مس 1 کی 

شهر |3 | قول تن ات + یج س ن مه لاف ک1 


ہے ا ا ج ٥ں‏ درا " رال ل هکت 


e 4. 5‏ ۳ 
۳ 2 تعبت ها دز ادن حجو اه نو 2۵ هر گاه ی ۳۳ , مطابق ۴ و اقه 6 ده اب 
a‏ 3 


انکار نمو دن حاهل عمال نماث و یت ۲۱۱ ن تسود که تور از آن تار دارد 
ی است و معاشرت با حبللا, باعت تکیت 
و هلاک ار ۴ ا از کر ان سس خدان آث راهم از فلت ار م 
: 7 
کن 3 ىتالا دا سر نشوی 2 تفئیش ازع مر دم هکن تا از عاسب 1 یسب 


ندما بدد ‏ شحصی سم اط کقت‌چقدرژهعنا| ا ا 


سس و ول او قا سب E‏ تسس 
5 | ا ۱ ل .۰ ۱ یف اتا ت ۳ از 
ار لو 5 ن مالك خلعت نمی‌باشم تامو ردملا مت واقع سو من فالکم چیژ برا 


ور 4 و وخوس فنظر نمو ده ام ۴۳ اماتو آنحه را که مالك رو دیما 
چ س ۳ ا 


ار . 


e ا‎ e O OE 

ومح نجودی فا یا از لمسا و قبیحی که‌اننان مالك است کدام ا 
1 ن نمودن دهن امرك به اس و حلادادن عفل ارک ده 
۱ 1 شا 1 

اک ۶ السا ایل ن عضت است به حلم و محم نمودن حرص است قناعت 


Eel a 
و زائل دردن حسد است به زهد و تقوی و تمدبل خوشحالی است به‎ 


ست بعالم تا دگر 23 رو سس , دهسده و آما و 
ےا سا 


۰ 3 . ا 1 


أ 
29 . ت ٣‏ 5 ا 2 ã ë‏ ۳ 2 








EA = 


خالی داشتن دهن ات از حکمت د رک عا است نو أسطه تو دن ادب 


8 ك أ ت | ا کر i‏ ا اف ۴ ات ەلى 
و ی أف وخت» عض است انتقام و دمت‌نه‌ودن حرص است بوامعطه 
ب انب ایب "فیس نهر E‏ " 1 

”سے 


أ 1 


و سا 


73 ید یت 
سا نت ےا e1‏ ا 


7 و a‏ 
دنم دار اسَالااست ونرد مضا نب و دار 


۳ 


اف خودرا مها داز a‏ 


ای 
۱ ج ال ]| 2 
أ دت نمو د در حفش در ۳ صا 97 کسکه لور اهسن د اسيا لر ان 


4 | = 0 سر . ا | 
خا 2 ۱ لب دز فنار نحمی تامعافست ۰ 1 فار نگ ر دی - ایت ۳ مابلی 


= ۱ ۳ ۰ = ۱ | ۳ ۴ أ mm‏ 
ا لست نو معامله "1 ماس ۹1 ام دا ۳۹ 5 همان کر سا مله را تج تا و لب 
ا 


اه ٠‏ 7 
هندی | ز اثر سعه و جود اسث هخا نکه بخل ار بستی فطرت و 


1 ۳۳۹ وة هھ ERE,‏ ا #9 ۱ .۱ 1 
|“ در تر 2 از دکان‌لذزت ع سر زد و م ر است ا لت قا س = 9 کار هاعحله 


۳ و | که وله ق و هروت است ۴ سشاهكت دشیم یی - 
لن اه لس ۰ ۳ 


ها 
۴ 


E i‏ هبو ه کم ات و حرص فسله شعو ت E‏ دام نادا: 
ات و معاشرت بانتکان برظرف کننده EES‏ 8 مال را بمصرف حق 
رسانبدی از زو ال آن ایمن باس - ری حانے داعث اطمنان تقو ای 
و سوك خلق : 5 9 دة معسڈت اښت و رباد 
است و انصاف برقزار دارنده مواصلت است . 
تحمل نمودن از اعمال سفپا دلبل زبادی حلم است و ژادی حام 


۳0 
ےا 


: ۸ ۱ ۳ ۱ ا ۶ 2 ق 
موجب ازدیادباران است تکبر مکن تا محسود وأقع شو 


1 
۵ 
ریا 


Aa 1‏ ۱۵ ت 5 ê‏ 1 
ارات مرل 8 از صاحان فلت مسو ل ت سارت 5 ما هب دم 


ت 


a ۳ ۹ ۱‏ | 
= | |د هھ r‏ اھ ی ر راب اقا لے وع 
هه ب ست 4 ات جماي سر ورزر معو صن > ناك LE.‏ سے اا ر 


ت 


خلق نقرت اتکرد کیک میحاسبه 5 د نقسب خود را منفعت برد و صی 


که صب تمو ۵ مت در 2 و کسنکه حام کر بشنمان تسیل و کسمکه لوت 
و ي ا = ۰ 














ورن ناوج 


تست یس 





نمود سالم ماند a‏ از روزکار اعتبار ۵ قفتا سنا دسا شد 


صالا ‏ خو درا دانست 
ا 
هر اش زراعت نماید شرهد رود - قناعت عزت آورد و طمع 
ذل انگىزد و تفگر ۵ ر عاقبت باعث‌رستکاربست - مصاحبت با عاق لگنج 
و معاش ت با حاها و تن رک کو کک قن د 


خودرا e‏ قدر ۱ ناس حود ر ۱ ا تح ری در محااست 


FE 
- کسبکه بر گذشته تاسف نخورد تام است عقل او وصافی است ذهن او‎ 


کسکه سنو نما ید تسب حو در | ار عبت درفتن دیگران ار او اه ده 


است عللا مت عاقل ماد در معنشت است و سن گفتن بوقت حاجت و 


معاشرت نمودن با مت جکشت و ول نموه ردن سخن حق‌از هھ رکه باشد 
3 


بر لاسن ص تلع غطمت انیت ان ka‏ ده آن _ عر ات نقفس دلبل 3 اهت 

٤ ۴ ۱‏ ا وه اه جوا ۷ 1 ا ۳ ۳ | Ê»‏ سم 

ایا و ست او ۳ + لب اصاز ‏ لفن لاس ا 7 2 سیا ا انس سے 
E‏ 


وافساد کننده او عاقبتش ذلت و خواری -بکی‌ازشا کردان گفت‌ای حکیم 


چگونه ا توا ده شح و 


مج 7ب در :شان ڪال نمی بت گفت من مالك 
چیز ی نیستم که‌ازفقدان ان رنج برم و ازاتلاف | ن محزون و دل‌شکسته 
ماداب شکست مکانش‌باقست EE‏ یکی | ۳ شگر بان از نات فر او 
امود سقر اط E‏ فرار او حداث ناك است ایک ی گی تنل 3 او | ۲ 
هراك امت 4 5 و قرا از نمی کر ده کته هتم گفت 7 ای بو دلن وقتی 
ندکو است که دنباله | ن شر افت داشد و اک به نت هنی ا 


ف بر انیت از ماندن س ۳ سقر اط و وت جر از مج آنده هناف 
و بر بان بود گفت باعث 5S‏ ینت گفت بر ای N‏ تو وا سا ٣ق‏ 


ی ولو و جوا یرای نات و کنا 
ن ۱ 





۹ 


.سس 


گنف - نادا: نی بحکیم حسارت نمود یکی ۲ ز شاک دان رخصت خرات 
سر اط گفت اتکی که احازه شر دهد حکیم نست قاط رد 
فلان که از د خواهان ٿو ود از دنا رحلت نمود گفت چقدر مناسب 
بود اک میگفتمد عىال اجار و .5 ی از عمال دولت سقراط ر | دید که 
در سادان عاف ور کت اک خدمت سلطان میکر دی محتاح‌بخوردن 
کا نمشدی سقراط گفت تو آکی عادت بخوردن این غذا داشتی بنده‌گی 
مئل خود کرد - قرهود اگ مهشمی و اف رخ داد و شواهیبا کی 
شور نمانی نظر کین او آل خش در اصالاح شی خود ساعی اترات 
صواد. است کن بمیوده و خا کک کفزی تجر ده مردرا دانش‌آموزد 
و انمان نخدا E‏ ورد و کسالت درعمل دلیل سنمی دود و تردیددراص 
علا مت شك است - همحنانکه آثار عوارض ظاهری بدن دلیل امراض 
باطشی است افعال صادر از شخص انسافی آغم از خوبی ودی کاشف آزمسل 
نفس و تابم هوای او است - همان‌طور بکه محافظت میکنی حواس‌ظاهری 
بدن را در نزدساطان میحازی خوب است مراقبت نمائی حو اس نفسانی‌را 
ازسلطان حقیقیفرمود ترسید ازحلم حکیم ومفرررنشوی باو زیراکه ما 
در خت ندل است اة ٣‏ رودت که در راا و دیعه نهاده شده است 


رارت سدند در شحصر 


هر گاه نو زد باد خفنفی بر ر آن اجندانت. حح 
مالدار بر | ستاش نودت فت نمی توائم حکم وی | ل نمایم‌مکر بدانم 
اموال خودرا به چه مصرف میرساند - دشمنان سقراط وقیحی را محر ك 
شدند که باو توهین تما دد سقراط 7 اک عمر از این راهی هنت که 
ملفعت ان عا ید تور ود 9۹ تا اقرام نمام ند یکی از مجالس شخحص 


mm 2‏ ۳ . 
وقیحی از سقراط بالا تر نشس تگفتند چگونه نرنجیدی ازحرکت فلان 





۳ ۷ ass 


گفت ار از این کونه اشخاص بابد رنجیدپس‌دیوار اولی تر برنجش‌است 
زیراکه شانیت به مکدن است‌نه بمکان - شخصی‌سقراط را درلباس ژولیده 
دند دقر کت انیت وضع توامیس | تن سقر اط مشممد : گفت‌واضم 
ناموس حق لماس تازه ندست 
گفت احتناب نمائید از عز ات زبراکه رهبانست ضایع مبکند هروت 











واا ردم ونی ۳ محست رفتار کش ۳ از سر اشرار هوان ادد در 
همه احوال اتکال بحق دیف و از مردعان شرو ر احتراز لازم شمارد نا 


رو أاسظه شر آنان ک قار لته نموید (۱) 


e ۰ 5 »‏ : اه 1 ۳ ۱ و 0 
عضی از هو ر حسن و سه ند که افلاطونو سق اعد هر دوازشا کردان 


۰ ea 


فناعورس دود ده اند ۳ آما شور ت افلاطون سس از سقر اط دو ده ولکن این 


سخن را چندان استوار نمیدانند تعالیم افلاطون انحضار بالبی نداشته 








(۱) کیان مکنم مطالب این کتاب را شس الدین از کتب متعدده اتعاد 
موده و دیگر التفات ‏ 4 مکر ات ات رده در همسن ادات ستراصد بشتر از 
عواطم عن عارات سایق را وشته و در عضي وارد ملب دشت اهتنا 
تازه در آورده و بباری از جبلات هم دارای معائی واهی است که معاوم 
است سخن حکم نات از اصاظ مرانب فوق متذکر میشوم کارندة عبارات 
مکرررا اسقاط نبودم و اره از لات از ده .وا هي حلفت دم بعلاوه #ب 


ای ات 


۲ ۳ ات ۳۹۳ ا Fe‏ 4 فا نی الت در ۱ س او اف ار 4 |= 
۷ لى د ر ا ي ت ےا a‏ اتب ا نت 


ننف است بارة راحم به شات دنا ار در کی در مدهت سوانست . وهگذا 
ان ماب أسلوب صحیح باه ۳4 ۳۳ این 46 هی ۷ اش اشاد ه در اعات 


شد از موش ودن. مطالت انب کاشته شود 


ےا 














تست 


۳ 


تا ان 


لک در تمام سا وان زد ندر سس و ۳3 ننف نمو ده 3 غالب مات او هم 


۱ اه ۱ ا شالت اه هار ۱ گ 
هشال کا هر سور | سے 3 جو lk‏ ہب و قات دز سخا جر کت 


Ê) a EE | | a 0‏ ت 
یدز ل هسمو ده ارا ن ایحاظ ی عداد د فه‌مشا لمر محسو ب وشو د قلاطه ول 
سیی E Û‏ 


نی یر وبا 

2 a a ة‎ ۳ 1 ۹ ۰ 

در اواخر کر دود حوره تدر سرا وا و سم بل بل ل ردان وا دیاس | ست اور 5 ۵ 
0 


5ا : ادت حص تب 1 
انز وا اختمار ر موده ظ و مشغول نها اس حصر سا درور دک ۲ ر دید سب ود حملد 


تب افلاطون بکی آکتاب فادن است. در علم شن و گر طیماوس 
روحانی است که دران عقل و نفس وربوبست است پدر افلاطون ازاشراف 
ونان بو دهو از او لاد انشا نسوس وفاور آوازسل‌سولون 4 صاحب ش رایع امش 

افلاطون از بدو ریعان‌حوانی مشغول ناه رن اشعار و حفطنمودن 


| نار شعر اء قدایم و علم لفت دو ۵ ات ر و ر در ما ن دورن مقراط ا صر 


گردید سانات 1 ن حهیم الهی جنان اورا هيحل وب نمود که ار ی شعر 

تاره فت و مالازم سقر اط شد و هلات دمج سال در حو زه درس او حاضر 

ھاس نس ازمر 5 مقر أا ل شنید که در هضر طا شه او اصحاب فناعور۳ 

هسب ند لهذا نمصر مسافرت کرد ۲ مدنی در 1 ن دبار بوا نل هھ 
بمب افلاطون بش از رسمدن‌بهخدهت سه 2 راطمروا ۲ اء ابر قلبعطس 


و لی ازآن در خصو ص اشناء محسو سه تانع حهیم مذ کورشد ودرهعقو لات 


عقدد 3ا 0 اش او 

و حکمت الهی ۴ عملي 2 قاع ور س م سق اد زر مدا ر او ك رصو ی 
" ‌ 5 

بس از مراجعت ازمصرمدتی درائن بساط افاده علوم‌را بگستردوجمع کثیری 


ازمجلس د اسم ن اس فده میک ر دندافالا خاد و ال‌در سعرن او قات‌بود 4مسافرت نه 


سک ا 


جز در هسسسال نهو د ودرا ج مش Fb‏ متا کن دردحکات ار ن نادو توسوس 


1 = ِ ۰ 5 8 1 - ۲ ۱ 
8 ا اوه در کتب‌توار e‏ ساو ظط استت دس از خلاصی از | یا بلنه مچج ددا 


ان مر احعت رد ٩‏ خسن خلق و اعمال ساٹ ۳ سیر لت سلف باه مر درا 











سوی خود حلب TET‏ خودی و سکانه مبرات و احسان مشمودمردم 
آتن چون این صفات:ا از او دندند و از طرف دبگر شرافت سب و اصالت 
خانوادء هم ضمیمه آن شدلذا بر او کروبدند و مرتبه اش در نزد اهالی 
بونان بلند و رفیع گردید 

مردم خواستنه تدسرامور ضعفا را باو تفویض نمایشد افلاطوفت 
قول نگرد چون‌ممدا: تست که [ نها روبه 5 ری در بش دارند وتغیدردادن 
آن حالات به صفات دیگر و تبدیل نمودن سیرهایکه درنفوس آ نان متمکن 
شده بان نحو که افلاطون مابل بود کاری مشکل و عملی صعب ی نمود 
(فلاطون چون واقعه سقراط را فراموش نکرده بودمیدانست کهآ گرمتصدی 
ابن شغل شود با او آن‌عمل خواهند کرد که با استادش کردندلهذاقبول 
تکرد فقط همش را به تدریس صاحبان فهم و کیاست و فراست 
و تصن ف کتب و رسائل مصروف داشت مصنفات اورا متجاوز از پنجاه 
میداد نو شته اند بر خلاف استادش سقراط که عقمده هل بکتات ناود 

همان طور بکه از بیش آشاره شد افلاطون از حبث خلقت اعضا 
واوصاف ای لاف در الا دور 4 فا طونتردی بود ندم کان 
ا قامت. معتتل و صورت کو عشالی عل خوش منظر و تام‌الخلقه‌با 
لحبه نباك ولیکن موهای‌عارضن او اندك بود خبلی | زام و فروتن ومبش 
چم و اما سفبدی چشمش نسمت به سیاهی آن شدید تر بوده و درذفاش 
خال سباهی بود - افلاطون فوق‌العاده لطنف سخن و دوست دار خلوت و 
کار نمو دن‌از خلق و رقن به صعاری و حاها۶که ترددمردم کمتراست 
بودافلاطون کشراامناجات و خائف و خاضم نسبت‌به بر وردگاز بطور بکه‌صدای 





E 


است ‏ افلاطون در او اخرعمر مجلس تدر س را Tg‏ 
تقو نض نمود وا ز خلق AR‏ فت و هشغول بعبادتو برداشت ر _ توشه 
آخرت" تردید و در سن هشداد تیک الک در حمت از دی‌سسوست ونام‌نيك 
از خود بیادکار بگذاشت که تا ابد اسمش به نیکی‌بزده میشود 


ن 
سم 
اب ورعکم ومواعظافلاطون 
افلاطون که احا کننده کت و امتوار و محکم کننده اساس 
فلسفه است صاحب مواعظ و آداب نسکو و سخنان شبرین است که سکن 
او قات همه طنان خود را مخاطی ساخته و آ نان را موعظه مینموده و 
باندرز های حکهها نه و تصایح قاسو فا نه‌ستشد میفرموده روزی میقرمود 
ای مر دم شود کلام مرا و او شنگر گذار یل خ و ام ی تعاای را | ر تعمتها اكه 
شما و بعموم مردم بذل کرده و درحق | حدی در تفر موده اولا بداندو 
اک ار گیریدکه صحت و تندرستی از بزر گترین ال است که به 
عموم مردم عطا فرهوده داور رکه ضعاف و فوی دران %4 سان همداشند نه 
ضعمف از ان محروم اش و ۳ هنتو اند به مال تحصمل أن نما نديس 
آین‌نعمتی است که رتری دار د بتماه آنحه که صاحبان مال وحاه بان‌افتخار 
هبکنند و همحنین اهيا جو اس «ls‏ ر و باطن E‏ ل رای عموم درد“ اک 
قر هو د ای مر دم 9 تما تمد خدارا و حفط رز مره خو در اازدامپای 
هواهای نفسانی و هواجب شیطانی و ناك کنید دلبای خودتانر | از حسدو 


کر 7 ۳ . ۳ PEE i‏ 
are‏ و که برادرآن جود ار ده د بدا تسد ای در ۸2۵ آنجه که بو دنعان ده 


یت ای ی ای و اه ی مدا 
یلو ات ال 9 ت ا. ار ۵ ۱ راك ان وی نتا طیرعش است دز اوستا هماقم 
ا ا ا ا ا 


۱ جرت 3 ج 1 € مور ae‏ شمارا به چم 1 و ری 1 ۷ 


۳-9 
۱ 








زا ۳۳ 


داعث شض و 2 تو لمد نفاق و دشمنی مبان شما نماید ای‌مر دم 


از روی‌حق و بقین میگویم که اک میدانستید افتخار و بززگی‌در چیست 
هر آ بنه اعراض مینمودید از این روبه و روی میاوردید بانچه که خیرو 
فلاح شما است -- مردم دقع نمائیدشهوات نفسانیر| زی رآکه‌شهوت مانمتفکر 
و ندبر در حکمت است - مزدم طلب ننمائید چیز بر که هحتاح‌بان‌نیستید 
بلکه طلب کنید آنجه را که بان نماز مند مساشیفد 


فررمود مردم بدانید له بر حسب فطرت او لبه در وحودطلاو نقر ه 
نی نبازی بو 2 بعه نواده تشد و استت و ۱ نحه را که مردم سمایس مسکنند آنها 
لابق و شاسته بان نستند بلی | نجه که لابق ستاش و حفط کننده 


نفوس شما است‌ازا فات ولات دنا وا خرت آن حکمت است نه طلاونقره 


جردم تقوی وبرهیزکاری راس رستکاریست. تقوی کلید فضات‌است 
و توشه سفر آخرت ‏ مردم حذر کنید از فسق و فجور زبرا که فسق 
آلت هلاکت است و دام بلاونکیت - پس‌انکار نمائید فجور را و مرتکب 
آن نشوید زیرا که ما میدائنم و درحال گذشتکان سیر نموده و دیده ایم 
که بیشتر هلاکت امم سالفه و ملل خالیه بواسطه انغمار در فسق و تلبس 
| 


5 ۰ 
ده جور 3 


عمال‌قبحه چا کت وق ته ان باط 
است جفه دنا سگ و آنحه را که مانه افتخار بابد دانست چىز های فانی 
زائل درعءداد آثما محسو ب تخو اهد شد شما | کربی‌نیاز بر اباینهامیدانندمن 
صر بح مبگویم کهآ بن مطلب‌دلبل وبرهانست‌بزضررشما که فرق نمیگذاربد 
ممان دید که لت مدکند چىز با که همسثه مالازم با اوست و از او 
همك ۳۹ و اک مشقت می کشد وجمع آوری هیشما بد قنعی‌گن رد 


برای اسر دس درصوارتیکه معدن شین و سز حل هن نوست ,که طمدعک 





A FF o‏ هه 


ات سس 





سس تست 


اا یود ست برای 
سا دسر یر ات را به اه ۲۲ نعمت داده ای 
ی آنا 
وا اک دا رت رای خود 
ست و حقبر آبا عبرت رس یك و هدوز 2 رک E a‏ 
1 ۱ ای انکه حه 
میکیند و بو اسطه این عمل شفی و ند دب میگزده برشما باد به تحصمل 
یت زر اک وی دهنده نفوس است و دو أسطه این کت 
hr‏ ۳ در تحصمل علم بر | که علم از خواص 
صو رت است و بدو خلقت باه | نقيت و 2 در حوردن د آشامندن 
و و ۶:9 
صورت است وس 
E‏ و مح رك با لقوه روا ره 
رن شاعر درست گفته است که بر بمنزل زن است 
و صورت مشانه مرد ایت 
مر دم اصلاح نماد نفوس خود را تا اصلاح شو ند بو اسطه شما 
۱ 
اعقات شا ۳4 سجن هر بدبر فد ۵ وس رتا ۹۳ و تمو دت زل ات 


,1 ۳ 
۹ ۳ : کد 
مداسدو اکت اة انکاشتمد ضایع و هو ده نمو ده ا رد شون کچد 











کا ۳ :وروی 


و نمدرسد ضرر این مطلب مکر بخود شماها پس طوری رفتار کید که ۱ 
موقع رفتن از أبن دنیا مجروح نشده باشید به شهوات دنا 

فرمود اول محافظت کندد انذان خود را و از صحت آن اهمال 
له نماد زیرا که ہن آلث و رکب نی اشت چه اک فرکت علیل 
و ناتوان باشد شمارا بمنزل مقصود نمیرساند پس‌ازان طلب کنید حکمت 





زا زرا که فضیلت و شرافت نفس باو است 

مرده‌ستاش نه نماد سدان را ومذمت نکنید خوبان راو عمازست 
نمائید باعمال نيك - و بیرون کنید ازسینه های خود 2 وحسد و سنه 
و عداوت راو مانوش نو ند اجه که از او مفارقت میک‌شد و ازغت 
نه نمائید بانچه که عفقود میسازید "پن طلب فنائل نند وتر ك رذائل 
نمائید زير که نفوس برحسب فطرت شابقند به صفات پسندیده ومتنفرند 
از اوصاف رذیله 

فرمود عبرت گیرید از گذشتگان و پیروی نمائید سبره مرضه 


آنهارا حق اشکار است و راه صواب روشن و واضح " پرهی زکاری نبکو 


e 
3 لا‎ 
ی‎ o. 


است ۳ الفت کر فتن نار دم یجو ت‌است وهروابت مکشوف وعدالت ازصفات 
شسندانده ان بازتکر از یکتم وازرغی حعانت سخن میگونم که‌خوشحای 
۱ دوری حستن از طلا و تفر ه امسو اما الام و عصائت هموم و عموم 
۱ غموها داز گنت شان بان دو ماد مساشد و حال انکه همان وره 
کف فضا در الا ھ نقره نت 4 اگ نو ۵ شماها شدبل تمی کردید 


آنها را ده چىز های دسف از فیل شد ۲ هس دس فضا فرسکنی‌انت 





3 شرافف در دانش 5 در ية ال 3 درهر مکان دسم داد ومطلوب است 


همانطوریکه‌نادانی در تمام آفاق ۳ تخل و هعقو ز ار د خااق الت 








م۱ اس ۱ 


هر ۲۵ این نو ۵ و صانای من برای شماها شنو بد 9 عمل دید دک lî‏ 
۱ ج سم e‏ ا 
دسته کار شو دد مدفررمود کسبکه بقدن‌بمر کک دار دشاسته تسیا ۷ اندوهگین 


٣ک‏ 53 برای اهر مشکلی ڪن اور او وارد مشو ۵ زىرا مر ی مشکل تر 


اپ 
ہے 
کے 
ف 


زمر اھ له ا 
کے زیت ق ت ۳ > | ند ?> 
مالیا درد وسم الست یکی نداشتن عفل ووو 3 و مش بودن‌علم 
1 ی 3 أ ك . 9 ۳ | ۲ ی 5 
اژ مر دماد = اسسو ا ان اح مخه اه زرا همان طور نکه سس اند 
در سس فطرت همان قسم سر نل در lhe‏ و شس 
همان ق که سبر فاسن کیہ عسل‌است سوء خلق هم زابل 


EE‏ عمل ات 


۱ اک در وق توانالی بادوستان حود مواسات نه نمو دی در وفنا 


۱ ت درو | ١آ“‏ | 
1 بای و همر ا شی ر انان مدار 


NE 


8 تلف ننوده و بدرد فقر و فاقه ک فتا رگردیده گفت عجب است که زمین 


روزی افلاطون دید جوان مسرفکه اموال پدر را باندك زمانی 


بندهمی داد و آنهارا دراه رات هدات ف 
که چراغ برای هدایت دیگران برافروزد و حال آنکه خودش از روشنی 


ار یه کچھ و" ات 
لت ات |[ 


فر هو د سلطان آن نمست که صاحب حدم و حشم باش ساطان 
است-که مالك اسرار خود است 


که بو اند تدیس مال نماد که یدز ترود 








E dD: E 


3Z" ۱ : ۲‏ را بدانکه دروع ۳ او حاهل ات رد کا و هر کی جاهل کد 


فصو ی TT‏ چگونه رسمدی ناین مقام بلك و ورئده ارحمند شد حاهلست به نفس خود و حاهل ره نفس نادان ار دن مر دم رت 
گفت 1۳ دد ۰ برانحه که : تو شش 


ی ۰ ۱ 


شراب خوردی من روت ن در چراغ مرف 


ان شد و ۱ ۳ عا( ند د آما اها ۹۳ 
دان دیگری بافلاطون بد گفت جک حکیم درجواب او گفت شر ارت هي س دانا شد بجهل خودعالم است و اما جاهل وافعی سیست 


۶ ۰ ۰ ِ ۳ 5 ۱ 
ر ر دست مده ڈراک عمال حدر از تو شاسته ندشت ت به حپل حود هم حاعل است 
0 ¬ 5 > ۱ ۱ ۳۹ ملك | نست 5 نح تما ل ۱۱۵ ام ۰ ۲ ۱ وات : 
هرگا طفلی منگرعملی وت دیگر اصر ار موررید تا هوج تجری, سز اوران که رھ ما بوا رای جور با ايان 
او نشو د ۲ حل و دانا زیر اکه شح حلسم بعدالت حکہ مىکند 2 بو آسرعله عذمش مر ا 


سنوال ب نمو دند سباست سر ۳ وار جه نوع هر دم ۱ شوه کک یک که ی دو رعىت را ول آزرده و معز حر نمسازد 


کف ات 2 9 : EE‏ ما E O‏ و تب 
ددانمر شس حود را ننکو تواند کرد فر هو ۵ در و حبك عقل را دسو فرار ده نه سداعت را رار 


گفتددنادان ثر دنم هردم کست گفت |: نسکه هسترد است برای )خود 


۱ 8 2 1 ۱ 
و تیم سا ت با مر عمال حو د و معدم ابیز بو اسعله حسن د ظن سخود کارهای فر هو د سید کا و ون کار سا لی نند يا ا زف 


أ ۰ ۰ ۱ ۰ £ ما ای 
زدکی زا که هر خور لاإ کننده اس و نافع یات 


ار اک ا GI DE‏ دای Sba‏ 
فر مود حکیسیکه ارك هو ای نفس ای سلطان برطمیعت است سو ۶ بق ناش یاز سوء طن است هر اتکی کهد رای سوءطن رد 


2 انکه مصیم هوا است ننده او است قاسد مدو د ععس او و نل میگ دد خلق او 


در سددند سالم تردن مردعان آزغنت کت 45 اکان که ما زت دردن از موحودات حسی مذو ط ا معمار داد ن هسان<+ " 
۱۱ | # ۲ ۳ ٿڪ“ 7 » > 
ر هدر قر ار دهد و احتداط را ورزر و مو اعظ نز رگانر | زمام و روا ۵ ۱ وج ات 0 دەر به منان ا ن دو جا اصل نشود اهتماژ حح دای از دی داده 
و ترس از خدا را هم نشمن و ناد اوری از م رگ وا وت نخو اهد شدو لذت که لازمه امساز است حاعل منک ده 
€“ ۱ 7 س 2 ۳ ۳ با i‏ نما نه ۹ EO ۱ N‏ 
عند ضايع تمده در تن مزدم مرنفسی حود را کسنت و علاهت a‏ در در ندار زه حو ِِ ابش ۱ ہت ونای ر در مون ارګ پور 
سم ۳ : کے 
۳ 0 ی ۴ ۰ ۰ RR‏ ۹ 5 نادا: 1 زل ۵ ح ۾ م۳ ۹ | * 1 ۳۷ ت ا 5 
ان جت ساسا انکی که نواضع نما ند برای < که کراهی نشمارد اورا ی ر ۰ 2 ردد ر بدبم.-: ۱۴ ر کم دبه ر مب ره تال 
وفول تمحند کند از کنتکه نمی شناسف او ۱ دفتید ید جال عافل در جه مورد ابیت کشت زماندکه مورشود 
تة محااسیت حا ها 
فرمود کسبکه طلب نما بد حجمت از و ۳ يقن هماند از اواگ ۱ ۰ ها هی 


طلب نماد از غىر آن ۶ اه مر سل نمتعو د و 5 ار ت باأفته ام 5 “کک 3 


ین جخجمبت 











جو 


فیح سبب فا لت اوت . 
اکر تو بواسطه اعمال زشت نفس را هلاك ننمائی مرك باو قادر 
نیست چونکه نفس ارفم و اعلای از بدن است موت طبیعی باعث مرگ 
بدن است نه نفس چیزیکه موجب هلاکت اوست همان اعمال است وبس 
بارسطوطالیس فر مودشناس خدای‌تعالی راو 
و فرار ده اعتمام خودرا سادت بروردکار نه ټروز 
ن روزی است و بتو خواهد رسانید پس سوال کن از خداوند 
تعالی چىز ى که همیشه نافی ودائم است ,نه آنجه را که فانی وزائل است. 
همه او قات از خود مراقت کے واغفلت . مورږ زیرا که شرور بسبار 
زر مبادا گر فتار دام هوا کدی زندگی صالح را فقظ طالب مباش بلکه 
موت صالح را هم بااو ضمیهه نما و این حالت حاصل نمیگر دد مک آن‌که 
بانفس خود محاسیه کنی و سه .خصلت از او مطالبه نمائی. اول آنکه آبا 
در روز خطائی هر تک شده ای با نه دوم آنکه در روز چه چیز کب 
نمودی از اعمال خدر و شر سوم آنکه سزاوار توچیست که بابد در روز 
ا آری از خبر و" خویی آبا عمل نمودة و با آنکه کوناهی کرده وغفلت 
ورژ تدان کنکه متذکر عاقت خو د نگر دید از خصال هن کو زهغفلت‌نموده 
آنحه که در اخرت باعث خسارت است اسم غنا براو شایسته نیست 
از جمله صفات مرضیه آنستکه‌منتظرنباشی که صاحب حاجت‌اظهار 


Ena 
: همت خود فرار دهی‎ 


کے ۸۰۱ 
حکی مکامل آنتکه بلذات این دننا خوشحال 3 دد بمضائی ار 
م غمگین نمیشود . 
علامت فلت عقل سخن گفتن جز های سپوده و خر دادن نیح 
که از او برسش نلموده اند . 


۰ مر که ۱ 1 ۰۱ 2 ه SINE OF‏ 
در هنکام سحن شعن ود ندر دما یس رال سروح در سعدن N‏ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1ک ۷ ۰ أ یب أ ٠‏ 
کار امر و > فر دا مننداز و ور | ره معاوم لہس ور ۵ ۵.2 حو هز س 


2 
~~ م 
حکیم بودن بقول تنها نت که شر ط كد ان عمل رات )ا0 
el‏ ۵ ِ ۱ ۳ ة ت 
اقم است برای آخرت و مجبوب است تزد جدائی تعالی 


a ۳‏ 1 ۰ : 8 ۱ ۳ "مب ۰ 
e‏ سس 5 ۹" 
‌_ ۹ م ت 6 ۰ سس = . 


دام اش 
متذ کر شو ان روز یکه باطل‌ممگر دد فر ها و تار بات هدشو دحتم 
ر مفارقت مینما رد نفس از ندنعا و مساو ست ۳3 9 دده و دسا مشود 


ترازوی عدالت " 


E‏ جم ازعطمه‌های ااهی نهر و تالا ثر از حخدمت‌نست 
وک یه ۰ ۰ 


زیرا که کیت حالس خىز انت 2 داف سر دس محافظت کن کت را 
۰ ۷ ات ۷ 


8H 


A9 ۰ ۴‏ 
ث ۱ 
۶ نع ەيب سم و ور 


1۳ 3 ۲ ۰ ٩ 
ادب را از دست مده و اعمال نیکو بجا ار وعملی را درغیر موق‎ 


> 5 ۳ 4 
ود عد ی هو 


که اف تحاات نت تکلم مکن 


درحالت ی‌نبازی تکبرمهن ودر وقت حاحت خاضم‌مشو واحدیرا 
.> ك ۰ 











ي ا - ار 





سفیه مخوان و با عموم فردم ب 


دن رك برادران خود کوتاهی مورز و از عذال و نراع اجتناب نما 3 


سزاوار نست مرتکب عمل کردی که د ری وا ازان نپی کاک ومدهت 


تمو دی وشا ته نسست برای عاقل که عفلت وررد از مراقیت E‏ نشیس حود 


فر خو دنز رگ بشمار گناه خو درا خر بدان غمل توابی را که بسا 
اورذه ای مبادا هغرور عمل خود شنز | عروز قاستل ۲ شب 


خبر است 


مردم زایجاه ظاهری نکاه هکن بلسکه نظر نما به حفقت و عقل 
آنان بحهت آنکه شنت واقعی هرد ععل اوست نه جاهش . 
کسبکه طلب نماید چیزی را که برحسب‌عادت وقوع آن ممتنم‌اسث 
3" است دیده بصیرت او و کم است قوء همنزه اش . 
کیک انیحا دهدامور واجت را او ۳ دارنده‌شر افت است و معحل 
اعتماد و اطمیتان مردم است 
۳1 کر ی‌اوصاف زذنله اش سرخ افراط ترستده باشد قانل علا ج 


اش و: ا؟ بر تحاو و از حد نمود درعداد اشخاش شترور فتحصسوبت است 


نمك که مصل. طمام است | کز زائد باندازه شد مضند اوست. همان 
طور غضب | کر درمورد واقم شودبجااست و اما درغیرموقم فاسد هملاه 
مروت و انسائیت است 


امتحان ادیب‌بعلم او تست بلکه امتحانش بخالی بودن ازشر است 
ار سطو گفت روزی رفتم بزبارت افلاطون چون اورا در منزل 
نبافتم بخار ر برای‌دبدنش شتافتم دیدم‌درقبرستان کېنۀ نشسته واستخوان 


های دوسددة ر ر خود جمع نمو ده ۳ آنا را مخاطب فرار دادم کاهی 


بتواضع و فروتنی و اخلاق نیو رفتار 
و مساعدت کن عر را تا موقعبکه ضرری هنو حه و نکر55 و ازاحسان 


سا ۱۳۴ را 


تا ۳۹ ۳۹ 1 ۳ ۳۹ 2 ۰ 3 
س ۹ 1 3 ۳ ۱ شاد 4 ل شات ل" تسم ۳۳ ۳ 
کربان الت وز مان دان آزاین دوخال مدن ۳ 2 


ء ال | ;کھت ن ۰ حالات فتصای نمو ۳۵ ۰ 


و تحیت گفتم و سو 


ا ور اشها ات دنا که چکونه ګر لصا 


ف موم دند حلده ام در ای 
یی ام 


٩‏ ا 
N‏ 


سے 


2 ۹ مداد ولك ر ۳ کول کک 
طاهر را حور E‏ و ست اندی سا چ آب 


۱ , آنحالا لد « فته 
می‌بینم که‌ابدان آسها از هم متلا شم ي‌شده و ا لت طاهر ی انحالر ددددر 


ا رسو هر وقت مبتی را دبدی تفس خود ر ۱ 


زات نا تو هشار ل الست نانک 


21 6 
ی از ان نفت 


۱ : ۳9 ا“ ۳ ۳ 
او مروز از دا رفته است توهم روری خواهی رفت س فکر ل رور ر 
ق ر مود سر ع توا ای وه عاد فزار نمی تا منص سات 
اققا دهان مدنگ شو ی 
۱ ۱ ن مها دار - 
ال ص‌دمان مسار وملشه حودر رام رای کوج کردن مها دار 
شا بامست مبکند 
بر ر دمان‌خاهل جنان سجن کر که‌انسان‌هو ر تکام م 
3 دد از قد عادت ورها 
سعادتمند ترس هر وم کستکه خارج 


شود از اطاعت عضب و صو : ر نماشد مردم موه ز آنجه کههست 
۱ يس لورنکه ده سا 
مها ۳ 
سن 
ناو از قلب خا رح شود لب هم وارد یکر دد | گر ب 
ی متک م هد با از ان دار 
ب ۳ نباشد توقع براز ان 3 
داشر د هموح الفف اس ؟ د معایب دیگرآن نگشتن 
ن بر ی 
ند ب رکفات نک رل : 
ةط برای‌فضیلتش 308 او متو حش 


و تواضع ۴ شو زاد 


کسی که‌طلب نمود غلم را 














تا 3 ل 


ا من 


کی کی ام 1 


7 7 شبن قدرت د ردناری تما ید و و زاهد ان 
ر وی ا تو انا نی در عما لس و سا ها آن نگر من , 


تارتراق قرار دهد.از نرسیدده ن‌شا ده | 


کانیکه سو اطپار أ رادت نما شد مطمىن صاش آنکه علعی ۱ 
ر بی | ۳ a‏ نو اسمله صقات ت دا ای ۳1 ارت هین نك oH‏ ان بدا 
2 ۶ ۲ مسب 
وس 


اك و 23 قر اشر ° a‏ | 
صعف سس مردم نو د عمال GR RS‏ 


ه که سی را دوست داشتی واچب‌است که دو ست ندا 


۱ ۱ ری دوست 
3۱ ولکن اجب سنت که دشمن داری دشمن اور | 
افالاطون ارسطو را به عقل ات کردم ود ۹ 


۳ 
عفل حاضر نشو د درم شووع نملشو د 


۱ ا ات در مرگ از حال 


آمدنم از و بر ۱ ا 1 ۱ 
0E‏ طرار بود زو موی بطریق اکراء 


ر حاضراود مدگفت 


eh چ‎ 


همین قدر دا 5 ن : می دانم : 1 
و قت اق ردلی دان و و دو صت ا 53 نها ده ر تحصیا ل علم کو ناهی 


۲ 7 ۱ + ا 1 
3 1 ر 1 شاا ۹ 8 ۳ ۱ 
ژ 3 2 فر ر دال هد هر تمد معلمین اس پا حوان ترفاشند 


1 2 
e E O‏ 3 
ی مدیم میت به جو ال ودن معا | 


1 


تام ه اتید توص ا . € ار 1 
€ ۱ یی 9 اند من ایا لا تس 7 ر ۱ ۳ کو | ف مت کے ۱ 


مم بطور بقین هل داند که نات اوه او لا اة کر ٩‏ 


تاا اسه en‏ 


3 د = و ات 
ردر با غرق گفته ول تن ودی ساحا سید ا 1 
اا آہے د ۳ با 


ز ۳ حلاص شد ۳ 


E ۴ | ۱ 3‏ سوم 
از 8 هر کاہ ۱ ر 7 ڪا تا 8 ستدقل ‌ 1 ِا 5 NE‏ )ا 
سے ۳۳ ۳ ی ۳ ا 

سا 








تا 


گ دیدند مزین نمائید مجالس خود را باحادیث تازه تا عود نماید نشاط 


شما و برطرف گردد کدورت شما! 


ابونصر وارابی PAE‏ در حالالت ودر و عظمت حاه و مشر لت 
حکیم ارسطو طالیس همین قدر کافی است که واضح علم منطق وکامل 


سے 
af‏ ۴ هھ ڼÊi‏ ۳ 
سرت و صاحدان غفل سلیم ۴ دهن مسقنم س طول هنتا ان حکیم دز رد 


مدا شمد ارسطو طا ۳ اجه ۳ ۳۹ انف نو ده از فکز 4 فر بحه خود 
ج ۳ 5 E.‏ ۱ 3 
او اک ا کنون ای تمو انسته ست لب یه دراو و ارد ورد و وا نقصانی دز 


کلام او بیامد لیذا ءتاخزین عموما مرهون آراء و عتقاید آن. فیلسوف 
عظیم الشان هىماشند . 

ایوسلتمان مثطقی سجستانی کیت ارسطو طالمس را علم اصاله 2 
الرای ناهنده و 5 ای شود تالنفی اا حک فک همان 
تعر شکه برای انسان نموده اسنت کافی بود برای علو شان و بلندی فدرش 

ارسطه لغت بونان بمعنی‌کامل و فاضل است و معنی نیقوماخس 
میحاهد و قاهر میباشد. 

فیوماخس در علم طن مقامی رفیع داشته و طبیب محصوس 
(آمنطاس) جداسکند ربودءارسطو درشهر اسطاجیر آمتولد شده نسش همی 
مک دڈ اوس که ازحمله انساب شریفه و سلاله رفعه واگ 
است چون سن هشت سالگ رت پدرش‌آورا 0 آنن برد کهععروف 
به مدينةالحكما بود و سپردش به ا در علم الاغت وفصاحت سر 


آمد اناء آن عصر محسوب میشد ارسطو مدت سا معغول علم ادب 


سس سس تسه 





ج 








دید 4 انیا ۱ 
1 وان 1 علم معط ها هدنل 7 اجتبام عمو مر دم 


بان علم و بعلاوه مقدمه يود است برای رسیدن به چا کیت 2 ولکن 


1 2 
جمعی از ا هی نمودند و اساتدد ان را معلم کودکان 
ت 
بحفمند و شعرارا صاحبان اباطبل و دروغ زن نام نهاده و بلغاءرا ارات 


تکلف وجدال ۽ وهراء می خواندند چون سخنان آنا ره سمم مع فیاسوف 
رسید از طرف ادیاء و بلغاء دفاع نمود و اقاهه دلبل بر رد آنا کرد 
وفرمود نیست‌بی نیازی برای حکیم | ز علم ادباء زرا که علم منطق آلت 
ا و فص انسان بر سار بها تم به نطق است پس شاسته 
ٿر بانسانیت بلیغ تررین میردم است در سخ نکفتن و اختیار تمودن الفاظ 
هغاب بر جسب هقام و چون جکمت اد رف چیز ها است ناچار ناید 
انرا | به بپترین الفاظ و ننکو ترین عدارات ادا دا نمود تا در قلوب نشنگان 
حکمت و طالبین معرفت بتر راسخ 2 متمکن گردد و آن معانی لطمف و 
رموزات شر بف به نیکوترین لفظی ادا شود نا بر شنونده اشتباهی عارش 
€ رددو مفهوم آن مطالب عالی فاسد نشودو غرض مکی | 





em SNE‏ نو 


مه ارسطو از علوم بل بلاغت و لغتِ فراعت حاصل نجود و ات ۳ 
تحصبل علوم کک کردید چون مجلس تدریس در آتن منجهر بافلاطون 


رشطو دمحت ر فبلسوف ال پی حاضر گردید و در لفت او مشغول 


بو د ۱ 
داستقاده شد و مدت .ی سل از آن معدصر شر ف 3 فف هنمو د 


افلاطون چون هوش و استعداد شاکرد جدید خود را استنباط کرد 
خودش معصدی تعلیم او گر درد و شش شاکردان مهو ی نفر هود 
افلاطون در سفر درم که خواست به‌چز یره میسدل مبمافرت نماي 
۱ 
آرسطو ۲ | ناشت خودفرار داد ولنکن م بعدازوفات افالا ط ن ارسطومکانی 


را برای. تدریس خود انتخاب نمود موسوم به نت و مکان | کادمی 


EE 2‏ 
۲ دص تعلیم افلاطون بود به | کا و راط ڪه شا رد فد یی 
او بو ۵ و این طا فه همان طو و رکه از دعس 
به مشائسن دند بو اسطه انکه تعلیم ۳ تعلیم انان سار 


اشاره شل وو سو 


دو جال ح رکت 


و مشی دو ده ب 
a ۱ 5 ۰‏ شا 8 | ۴ 1 | تک ۳ ۱ الب او 2 
ارسطو از افالاطون السا د عام و افاده ر ی 


م آزمیان نرود( ۱ ( ۱ : 


) ۱ در کت ادب و سر مسصو ز | ست 3 کر ای از باد ,4 ۰ ۲ 
7 ۱ هه اورم عت ۱۳۹ 





1 و 2 رو 
سوال اد ۳۹ ۱ بوا لف لوو الق ار لبه هت امسر المو من 


كفت من ختنات هتح بان ی ۳ سی و ار 


مخاصمه با داماد خود شام ماوت ؟ جفھت کا للك 
ک. ۱ ر لب 3 ی اي امو و لندین | ی 


سد کک قاری یه ۱ 
1 ک شکات جود. زا #ر صیه ‏ داړرر د اسا و 6 ۰ A‏ | تله ارده است 
۶ با ٣ر‏ ورود بلس غه در این چه سئوالی اس ۳1 مد گر نی از اه ی موز ی هرا یه بر 
| کست داماد 


از عبر فت وبلك امیرالبومنین مغرمايد من ختنك بضم نون عنی 
a‏ ۲۶ 2 


مد لن و ۱ 1 
مج + آنکه 5 ا ۶ ا ۳ 3 ۳ 

) جبی چه کی نو گفت (منتت‎ E 

ا ك و سام آنز | غأ لوط لتد 


2 

ر e‏ و لا مر المة ن عم عدالمر بز که جور 3اشت 2 امیر المومنین و قراب tg‏ اراو می ۲3 سنا الله سین و 
مر ا ي ا 2 عرب هستم از اهل ا باز ولد بحای آنکه بگوید 0 من بااو کار ندارم این فت و از در غارچ کردید و بطرف بادیه بشتافت 
) ا ( ی 4 کار دار ی گفت | ماشانك ( دون همز هم واي بعمر گفت این چست گفت علم اجو است که تو نمی دای ا و 
A SS‏ ساخته گت جورم را آله ارده و انم ظراحه ادر ی ادبازا اخغار نود و مدت چپل روز از حاه برون نامد ومشغول تعلم ادب 


عبر شت قاد 
۱ 1 6 د A‏ ۹ دا = ۱ 5 ۹ س ۱ 
f‏ مون سا لد با زدازر ی کا با داماد ما که دار ه ه لند ۶ وید و ایک را یا ۳3 غار ج کد شان عار لول بو ۵ . 

گس ۳ چ ی ت ر 








سس 


۷ ۲۳ ss 


تس 


جما کر از مجلس تعلیمش استفاده میگردند جون 
مسج ام 


خطه بونان را فرأگرفت و آوازه او بگوش فیلیپ پادشاه مقدونیه رسید 


شهرت نام او 


حکیم را برای تعلیم و تربیت پسر خود اسکندر به مقدونیه طلب داشت 
ارسطو دمقدونه مکتاف ریک کد وشغل مرجوعه مىادرت نمود اسکندو از 
محضر فیلسوف استفاده علوم می نمود تا موقع ی که بطرف آسیا سفر کرد 
ارسطو قراغت بال مشغول به تصنیف کت و اشاعه علم کردید اسکندر 
غالب اوقات از تحف و هدابای باد مفتوحه برای او میفرستادمخصوصا 
از نباتات و حواناننکه در بالاد بونان‌موحود نبود ؛ میئو سند همین آشیاء 
مرسوله اسکندر سبب تکمیل علم طبیعی معام گردبدیس از اشکه اسکندر 
از ننا رحلت نمود ارسطو مجددا با" تن مراجعت کرد و مدت ده سال 
مشغول به تعلیم و تدریس بود تا آنکه یکی از رژساء کهنه که متوغل‌در 
شهوات حوانی نود و درمبان عوام شهرت کاذبی بدا کرده در صددابذاء 
و تخطة حکیم برآهد گفت این شخص به خداوندان کافر است و به بتها 
سجده نمیکند " ارسطو واقعة سقر اط را متذکر شد از آتن مماجرت کر د 
بی اژ ات طولی تکشد که در سن ٩۸‏ سالگی برحمت الهی پیوست 

ارسطو در موقع سلطنت اسکندر آنچه که توانست به فقراوضعفا 
د Ee‏ نمود و در اصلاح امور مردم و اعانت نمودن به ستم دسدگان 


a ۴ ۳ ۳ a 2 ۰‏ 
و سوه‌زنان حهد وافی و حد کافی فر هود و در اشاعه عام وافاده فتون 


1 ۰ ۰ / 1 | 
دققه کرتاهی زو زر داب ۳ سر اسطاجر ا که وطن اصلی او فود تعمس و 
مرعت کرد ۳۲ شاهای تار خی افرا اجا یل نجو 3 از ادن وت در ترد 


۱ 


اهالی ان سار عر دز ۳ محترم ۶ دند هر دم اند دار اورا یه نظر 1 


اس 
اآھے 


.-— 











» اا اج 1 با ۱ 
وحشمت می نگ اادد پس ارفوت ارسطو هعس رر 


ر 








و 


۱ 


li a ۱ :‏ 
۱ مدفون نمودند و این مکان رامحل 


د ' ۳ و در هو ضعی معروف بارسطالسی 


۱ درد و 2 ۰ ت و فا نهد ماد 
اجتماع دود ور ارداده که در خی هشاو وت و دلو ل و ده دز 


a AS ۳ 1‏ نله ی ان 
انیا جمم رال ۲ ار روح وه سم وم ان حکیم 1 سب ۳ فده نی رر 
۲ سے | ۱1 a‏ | | ی 3 a.‏ 

اداد اا 1 نیش هنال مشا ا مطالت ممصا ت در ان مکان 

ی‌طلمه نت : 
از ۲ AON‏ 
1۴١ 8 . ۳ ۱ 1‏ ۱ 1 فشا اسا ۳ دد 2 
مت مر ی و نا حل ان مسائل برای ایشان اسان نز 

ِ سر ت ۱ ۱ 1 ای 3 ۰ ۲ 
ممتقد بودند که خاصبت آن مکان برای تز كيه نفوس و تصفده‌عقول 


0 

4 تاطف روج رن عالاجی است 3 کور ن دوا نی 
سسی‌آزفوت ارسطو سر خاله اش هو سوم به‌دآو فر سطس بیحای او نشست 
و وارث علم او گردیدو دو نفر دیگراز شاگردان مبرز فیاسوف کهسمی 


زگ آو هسو س £ اسخو لوس نو ایك ا او هعاه نت هسار دند 3 امع ات د 


رسطالیس وا تقسدر ۴ تاو دل هجو دند 


۳ ۹ 58 5 ۱ | : 4 ۲ هن هھ و 
ارسطوظالس س از و ۵ شّ ر گر وانی ار ود ۱ ی تس 

سے ۳ 

ت : ۰ U‏ ۱ از تیا 3ن 
از قسل الک 4 تساه ۹ سار اموال ولاقو ب و ۳ صو تب ی ارد ۰ 


: ۱ |4 تن 1 
ود مو سو ب طرش و وی در هو اا جود رك 


ار سطو حخدمی دو 2 و ۲5 هحاوره 3 مکو سد ن E‏ وا ال 
ی او تاش ئ انش بکسان نست به بزر ك و دوچ كافروتن و حلیو 


: س ج ا. 
۷ ۳ 5 
8 و شم اھ دل ۱ با [- مم 1 3 


اند که 


e ONE E‏ و 
ضعیفان ضرب‌المتل ارباب سیر علانم جسمانی اورا چين و 
0 1 رت بسا ۱ a‏ | 5 ۰ ۱ | | ۳ ۱ 
نب ی انںام 0 زره فا هت به ده با سو لل کی ماي د.4 اا قله نبا رم 
1 ا EC‏ ۱ اه کلف داخنه .> م 
هاپس الکت. قق ینم رس اس ایا اور 2 اساه ي¡ ےت اق 9 شای ۾ حات د 9 ا 
¥ ا بت ا د ت ا ۰ 
سے 
ia7‏ ۱ ی E‏ اک 
س ام ن ھ4 کے ی ۷ ق ۱ ور 0 Mi‏ جر وی اشوس : ت را سکن دا 
.> یت ۳۳ 1 تھے ۾ گي 








Es‏ از 6 تن 





هلازم و ی رل م ا 
فمود. و هنگام فبادرت به جواب ملایم و با تأقل سخن مدگفته 
ارسطو غالب اوقات بتنهائی درییابانها بر میبرده ودر کنار جو با 
و نهر هامی نشستو مشغول تالیف و تصنیف‌بود و بالحجان موسیقی‌اشتیاق 
فراوان داشته در لباس و خوراك و نکاح حد اعتدال وا شروی مننموده 
و از راء و جدال وعناد کریزان بودو غالب اوقات در ست اء آلات 
نجوم و ساعاته ده 


فرمود اهر ك به جىر نمست سعادتمنك تر از اطاعت کنند, 
و نه معلم اولی به سعادت از متعلم 


فر مود نیست‌چیزی اصلح بحالعامه مردم ازالوالام‌صالح نسبت والی 


رعیت بت پر است یه بن و با | بکه سیت روج است بة جند همان 


اک روح تداشد حسد مزدار کندیدءابت نىودن ساطان 


| هم باعث 
بر شانی مور رز .بت و اختلال حال E‏ حو 


اهد شد 

فرمود حذر کن از حرص بدنیا زیراکه نبا خان بلا است و منزل 
فاا نجه که اصلاح کنندء توو اصللاح کننده‌بدن‌تو است زهد ویرهی زکاری 
ست. و رهد حاصل نمسشو شود وی اسطه بقدن باخرت وروزو ایسین وعلامت 
بقین صر بر بلاا ست و تحمل نمودن بر مصائب و این حالت حاصل نمی 


فد و ای ن مه ۳۳ ن‌هرکا فکر نمو دی هیابی که ۳ زاوارنستت 


برای ٿو عز بز E‏ 


۱ 


دنیا و خوار داشتن امر آ خرت را 





مستختوح میسازه ا قناعت است نه مال 

معامله منما با مردم آنچه را که کراهت داری با تو معامله نمایند 

از شهو ات نفسانی احتر ازنما کینه وحندرا ازعات برون کنو فلت 
زا صفات حسنه مزین نعاواورا از [ مال و آرزو ماك کن زیراکه آرزوسیاه 
کننده ول است و اعراض دهنده از ماد است و آنحه را که با بډ کر 
شوی و شبوه خوبش قرار دهی آنستکه بدانی احدی خالی از لغزش نیست 
و چون علم باین مطلب بیدا نمودی خاموش میشود عضب تو و زباد ی 
کردد حلم تو و بر طرف میکرددشهوات تو و تقویت میابد عقل‌توزیر که 
شوت فاسدکننده عقل استو تبام .کنتدم رای و معبب ن نماد عرض 
تورا و باز دارنده است تورا از اعمال خير و افعال نیکو و می کشاند تورابه 
جاده هلا کت و سر منزل ابتلاو ندامت 

فرمود باطل مساز عمرت را درکارهای غیر نافع و تلف مکن‌مالت 
را در راه غیرحق و کوشش نیا در حفظ نمودن و نگاهداری [ نجه‌که‌برای 
تو مپیا گردیده 

مشغول مساز نفس خودرا بکارهای لفو بلکه ملازم شو مجالست 
نمودن با علما و استفاده کردن حکمت و ا را 

عدل همر زان الھی است ت مدان ندگان ج ؟ فته شود حق ضعیف از 
قوی و محق از مبطل پس هر که نابود سازد میزان الهی را آن نادان 
تربن مردم أست 

من طلب کننده امعلم را برای 1 نچه که جهلش برای اتسار 
شاه تست و عفر سبدن‌بانتهای آن و اتتبلاهبمراقب آن اه ریت غير 
ممکن که محال 





۹ ۷6ص 


توت 


بدن طرف نف ی نیست بلکه نفس‌ظزف و نگاهدارنده بدن است‌زی | 
نف اوسع‌و انط ات نسنت سدن 


که 


فر هو د سخاوت شش هال. است بهمست‌جقنن در وفت‌حاحت‌مقدار 


توانائی و هر کن تجاوز از آن نماید اورا ,سخی نباید نامیاد بلکه مدر 
ا و تددر در مال از او صضاف تکوهنده ان نه حممده ۱ 


a 7 ۱‏ 
صلا ج هوی و مرات‌عقول و مدر در امور کرش است‌وبواسطه 
او زاثل میشودمکروهات و رز د دز امیگر ود محبوبات یس 


جه قدر فة است 
رایآتکسیکهسم یکنند, | ات درطلب ۲ 


طلت کن آن بی نیاز ی که فانی نمی ک دداو حداتیکه تفددر نمی نادد 
و مالسکه زائل ل نمستو د وبقائىکه اضمحلا 


ل دراو تات 


اصالاح زرا :: ۳ | که bı‏ ب 
1 3 ھن ودر ۳ ماحهعت کننده باشند توا مر دم و بجاآر 


اف ۳( 
رات و محدت ورحمت خود را در موردیکه صالا حبت دار د 


: راء یم با 
كردن نه در حاشکه مسمحق 


عقوت باشد زرا کر ی در ر هوردقاسد 


: کنن خلق Gh‏ و رال ؟ دممگه خلق 


وی ر ایسها وردن‌مستحیات زیر اکه کمال در همر کار ری 


1 ا 1 
ی ر مکتَو بات خو د اس ر دسا دور 5 


رگ ؛ # 3 1 ا 9 ‌ ۲ ) ۹ ٍ 
تا 
اور سے ١‏ زل ۱ 9 ) 
۰ م : ۱ د ۱ ۳ 


و است ور ا ۱ 1 





و 


عقب است ما در ۳-۳ سماورد مثال من فرز ندی‌من تصفیه‌نمودم 
بو اسطه حکمت طعت خود را وثات وبرقرارکردم اورا به“ کمتر نن‌دلیلی 
و دانا کر ددم به کمتر ین اشتغالی علوم ستاری - طفلی اؤاشکندر 
فوت شد حکیم برای تسلیت وتعزیت بر او وارد کردید فرمو داندو هنال 
بودن برای چیز که نیست چار برای رفع آن از قلت عقل است و 
صعف نفس 
دنبارا وفانه آ تخت قرار ده نه آنکه"[ خرت را تکاهدارنده دنب 
ور کی 
احسان کن در حق کانیکه متصفند بز هد و نقوی و محالست نما 
با اشخاصبکه مشهورند بورع و بارسائی و بجا ار حوائج محتاجان را تا 
در عداد نىکان محسوب شوی 
طلب کنید دنیا را برای اصلاح | خرت طلب ننمائید برای نفس 
خود دما زراکه 1 امت درنگ‌شما در 1 ن وسر است انمقال شماازان 
ماندن من در دنا از روئ کراهت است و راغت من تسشتر سوی 
آخرت از خداوند تعالی مددم‌طلمم که هرا از هوات دنہ وی مصون‌دارد 
و از اهل آن محفوظ 
هرکی که م رگ را درنظر خودمجسم دارد از اصالاح نفس غفلت‌نمی 
ورزد و بدرامون عيوب مرد؛ نمیگردد 
آنکس" که تکبزرابیشه نماند مردم ذات اورا طالند راتک که 
مردم را شروش کر در انظار خشف و زون است و ساطانیکه با سوقه 
منازعه میکند زابل مینم‌اید هیبت و بزرگی خودرا و کنیکه در دوستی 


دنا اسر اف‌ورزدهمسشه فقسر است و کسبکه‌قناعت کند ی ممر ددرحالنبکه 











0 ا 








بی‌فیاز است و کیبکه شراب خواره کر | پیشه‌خود نماید از چمله اوباش 
واراقل ناس است 


اظهار حاجت نزد دونان نمودن مردن اصغر است 

کسکه برای انجاعمل خبر قادر نیست پس شایسته است که‌مرتکب 
فیح هم نشود 

پرسیدندسالم تر ین چیز ها برای انسان کدا مست گفت‌سکوت‌نمودن 


گفتند. اختصار در کلاء ) چیست .گفث شخدن معان 


فصدلت نادب است که و و فست 
فر هود نمددانم. نصف علم اس و سرعت در سخن موحت لفزش و 
رباخت کنن باعث حدت دهن و تبزی هوش اشت 


شناسانی نفس هو چ تراسا او است و عدم معر فت باعث ذات 


حکمت باعث خیر در دنیا است و موچب رستگاری در عقبی 
گفتند کدام قلب است که مقرض از حکمت است گفت آن قلبی 
که مقبل پدنیا است 
معاشرت نمودن « که نها يارت فدر نفس خودرا مبلك است 
۳ الست ت ا ۱ آنکه شنا نه هو حب خوشی عبش و سعادت ابدی 5 
گفتند بلاغت چیبت گفت‌قلت_ در اختصار وصواب‌دزشرعت‌جواب 


فیلسوف مزر غه داشت که حمازت اورا در بگری:وا گذاش ت کی 


دعت چرا خود منخمل شدی و درگ ی ۱ معصدی نمودی دفت‌تفو بض 


نمودن عزرعه بدیگری موجت ناء [ ۱ 


ل نبست و سا تما لاو دا ب حو دم 


ان بان فرمود س از آن بیکی 
م 


گت بى شنندم و فهمیدم فلسوف فرمودمن در تو انار فیمیدن نمی بیمم 


۱ 2 a 


5 کے‎ 3 5 ۳۹ a 
کننده‌گان نافع است‎ 
لال له اسنگ‎ 1 ‌ 
قلویکه | و حکمت مم نمیئو یل قاوت جیا من دئما‎ 
معام سحی از شاک دان ت ا اکسانیکة ودر نقس خود زا نمی‎ 
کی اسای مقدار‎ HS شتناسند معاش ت مکن ولکن ھاکالستت نما با‎ 
نفس ود و‎ 
* نکن از رو ساء ا تن به ارسطو مت سا د ام که‌در عبات هر‎ 
و ۰ : ۱ ۹۸ هس‎ 
سخدان ناشاسته گفته شلسوف گفت موز ار سدم است معام تو ناهر تمه له‎ 
بو آمطه ۱ ۳ صعات رشك روم رد ی‎ a5 من و زر حق نو کمان صفانی ر۳‎ 
آن. یات کت ا علمی‌باشد که هن در ۱ ن‌اعمال فکر کنم و بالذتی که‎ ۳ 


ET :‏ | 1 ۲ ۱ 
نةس خودرا ا ععل صااحبگه نفس هن تاو اقتال تما ید 


3 ی ار بن اه ی و وی ڪا 3 م-صو ر ست a‏ خی 


E 
۰ اا‎ 


7 اسان ا را ام در خوردن 


e a ۱ 2 11‏ ۱۸ س 3 
مان آنکه بر جوردل هه ج گے زت فاا القت ٩‏ هی کو التبا ن لااتات 


د .ی 2 و در ي 
خوردن نست بلکه مموط است به آن مدا که طعت او راعی ندرد 

کرو قیلسوف طرح E‏ را نمو د وتوت ڪات لزه دراطر اف 
ازشا کردان کف آنه اک گفتم فېمیدی 
ی 


۰ ا | : : N=‏ ۱ ۱ ۱ ِ ۳ ۱ . اا ۳ 
ارا له دلبل هی تا ی هو ر وی سےا ور هن ل سے 


را در تو مشاهده منکن 
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عجن است از حال آن کسی که وحودش خير تست و حال آنکه 
از کف غو اور ات خوشنود میک دە ورغ است از حال 
آنکه شری دراو ستاو اها بگفتن غر که فلان دارای صفت شر است 
عضب می‌نما ند . 

روزی ابر خسن سوال نمود که ای امام‌الحکمه و رئدس الفلاسفه 
برای‌طالبین حکمت بیش از شروع در آن چه چیز واجت است که فرا 
گر فته باشند فرموددبرای طالبین حکمت لازم است که دراول وهله طلب 
نماد علم نفس گت طلب کردن آن به چه چیز همکن است گنفت 
بقوت خود تفس ابرخس کف فوت شا چیستکفت همان قوء ای که 
تو از من .وال از نفس میکنی گفت چگونه ممکن است که چیزی از 
غبر خودش سوال ازخودنماید گفت مثال سوال کردن مریض از طبیب 
از ذات خودش و مئال برسش نمودن کور از غمر از رن خودش گفت 
مکی شب أن بلقا تخود ور ات و وال اک شاه کف و فتاه لافس 
ام الحکمة است فرمود نای زماننکه نفس دا رارکت نمشد گز رات و 
فمی‌شناسد خودرا و نه‌غیر خودرا همان طوریکه انسان بینا با نبودن چراغ 
در تاربکی ته خودرا می‌بیند و نه اطراف خودرا 

استغناء تو از چیزی ندکو تر است از بی نیازی تو بواسطه او 

سعادت الهی برای نفس انسانی محتاح است باعمال نكو له خارحتد 
از ذات او و این اعمال بجا آورد ءنمی‌شوندو انجام نمیگیر ند مگریو اسطه 
دن یس نفس در این عالم مادی مفتقر است به بدن و از این جپت است 
که ابراز فصیلت وشرافت برای حکمت منوط است بمملکت بدن 


فرمود علامت دوستی خدای تعالی بجا آوردن عبادت و بکاربردن 














ان 





ارسطو ا تکی از شاک دان جرد 





۰ E A o 


عدالت و انجام دادن اعمال خلر از رو ارت و قزر افت ا 
کسکه دوستد. خدای تعالی شد و دوستدار عقل و فضائل گا دید 


محر م مسدارد او را اج تعالی ۳ احسان‌سکند درحق‌او 


ات۲ 


۳1 ۴ ۳ = ق ۰ 9 ۳ 
1 ساي ازجیت وت صا بر نل و یمان از جپت ف زرا E‏ 
درهشقات و صر مود بر تعد‌سات‌و فقو ی دو دان برای اعمال ست و در دل 


ارهای؟ ان ۰ موم تتت آبکه این نوع اعمال از صفاٿ حو ان ا 


ص 
۳۳ انسانی 


و اما آنحه هول وج ارف زر زد تمو دی شهو ات نفسالی + محاهده 


کردن باوساوس شبطانی و اخشا: 


| اه 


۳ ا = ۸ تن 
لمو دل در نه عقالانی ۱ اه ر حمانی اسب 


تا :ادان‌منل‌غر بق است تو لف حب ون اورا و لنکن ب و نز دباث هشو 
چه | کر نجات بافت منفعت پردی و | گر هلاكشد دک 


ا ا ٩ ow‏ 
۳ نمو ده و سو چ هلا کت تکشانیده 


اکتفا نمو دن به کی دانش دلمل دستی‌همت است زرا که‌نم‌داندازچه 


۰ 3 بت 1 = ۱ 1 ق = 3 
دور ی حجو ند ۳ و4 جر شاسته او 2 ی اورد دنسر مر دمان طالہ 


و شررر متصفند باین صفت لهذا از حق کریزانند و سنوی باطل مابلند 


ز باد روی کردن در مد کیو بامذهت نمو دن او دلیل‌حماف‌اب- 


اش ےو 


0 7 ا سم اک 
در است برای طلاب علم و ععر ات دیش ر در ان باي شل 
8 3 دل 


ت 
E‏ 


(۳۳ 


در تصفه نفس جود و ثر طرف سار ند صا نے رز نله را س چو لد هر 


i‏ ا ل ا . 5 EES‏ فد 
باوصاف فصدات تا ار عم حجو د قد او کر دند 4 تسده داز را در داك 3 
ا ۳ سا ڪا ۳ 
3 علم انان و بالشان خواهد س 
E‏ ی و یه با 
لر دود ر داي ےسا الم Nz‏ فاژطون یخی ال بو 2۵ 1 مگفت 


جت راس علْو م ِ ادان است و تاف ید ۳ افپا 
۱ 














EE E, 8‏ 6 مس اب 
و اسطه سهوات أن ۰ 8 


نرمی در سخن موحب محبت است و استدامه هو داب و سهه خلق ۱ 
باعث خوشی عیش است وزائل کننده طیش وخسن سکوت سبب دوام ب 
هسبت است و برفرار بودن بزرگی وحلالت و سن گفتن‌با متانت واسطه 





ارتفاع شاب است و علو منز لت و انصاف در معاعلات و کار ها دلیل ۱ 
امانت است و سند دیانت 
فرمود صفت‌عفاف موجب ننکی اغمال است و دارا بحن فلت ۱ 
مد زباست و عدالت مقهور کننده مان ات کی قاتا حلم 
باعث ازدباد باران و رفق و مدارا تمودن با خلق بنده کننده قلوب. است 
اثدار و خشش نمودن در حق فقیر ان دلبل کرامت‌است ر ایفاء مودن 
بوعده موحت وت آخوت 
فناسوف در هنکام مرض موت وصیت فرمود که بنا کنید درروی 
مزارمن بناء هشت کوش را و بنویسید برهر ضلع آن این کلمات‌هشت 
کانه را عالم ندستاست, اجج که آن خولت ر است ‏ ادولت ر 
ا که مؤید آن شریمت است شریعت سیاستی‌استکه نگاه دارنده ۱ - عالم نوستانی ات که سیاحت کننده آن دولت اسف 
ان سلطان است سلطان شا که كنك کننده او لفك است - ا ارت که موکد ان رت است 
اشکر بارانی هداد له میک انان مال است - مال رزقست ۹ چم تشر هلق هیا میت که تگاهدارنده آن سلطان است 
کننده آن رعیت است - رعیت مردمانی هستند که بنده کننده انها ۱ ۶ ای اس ت که کت کنید:ا.لشکن اسه 
ابام ا چبز بست که قوام عالم وطن اسب )۱( 0 اشگر باراتی هنن 4 متکفل آنان مال است 
۱ 14 ا دیکر 2 ا ا ۳ ن و مالع ررقي لے ک خی گنه او رت لت 
متجاوژ از صد و بنجاه کتاب و مقاله و رسایل تصنیف فرموده که بعضی از ۱ ِ 
ين رفته و برخی باقی مانده که بزبانهای مختلفه ترجه شده و بعضی هم وٹ مرردمانی‌هستند که لہ کنذند» آنهاعدالت است 


بطم از .له است نکارنده دز پل اد دوم که ست انتشار ول هه ۳ دز 2 ا 
TT ۱‏ 0 . : ی ۸ عدالت چیزی است که قوام عالم منوط بان است 
(سلام منوسم انمقدار له بزبان عربی ترجمه شده است خواهم نخاشت ور 











= ها ی — 


_—- یتست مت > وت 


۱ 1 , سس E‏ 
دیو حانس از اهل قو لو نبا دو ده * مت 3 قلسفه اش راجم 4 
طبایع اشیاء است" - دبوجانس حکیمی بود زاهد ومعرض از دنیا ونسبت 
امور عال ی اعتناء را یی و زندکانیش در کمال شاد ی و سوت لا نموت 
قناعت ميکر د و در اهر a‏ بواسطه همین 
حالات وده که هحون هر دم واقع ؟ ار دده و | ر طلب 0 
نپات مدل حاحتش 3 هیچ چیز از او دریم اقافتا 


۹ ۳۳ بعدهم عمل‌روز گذشته‌را تکر او کد د نانو ۱ سهسالو رة وز کته خاردع 


اتی 


۱ 
۱ 
هل آنکه زوزی دك خدازی ؟ در کرد و مقداری از نان او تناول نمو د 1 
ح 


امروز دىگر چرا نان‌را بدون انگه بها دهی‌میخوری کف تو هرروز 





نان بخت میک همهم همه رو وا رسب هسشو م اجار ر با ید نو رم ۳ تات 
خود ادامه دهم . 

ده حانس و اصحان اورا کت کف بو اسطه آنکه آنمت) تر 2 
آداب رسو را کرده د هال و ساختن‌منزل وعمل تجارت وزراعت 
لهم رداختند و نرکا EAE‏ مرسیدند ميخو ادد و در اتظار مو.دم فسا ء 
حاجت م یکردند حیا اورا فات وموهومات تصور مینمودند 
چون حالاتشان شبه‌حالات‌سك بوده از ان حبت آنها قلف یکلبی‌شدند | 

بد بو جانس وین چرا خانه بنا انمنكنى که دز شکو نت اختنار 
نمائی گفت 5 اک سما حانه مرا میدید من منگر هر که و آن مقابل 

















اهالی آتن عرص ضور اسکندر (۱) عرضه داشتند و سفارت 


۰ این اهر را ك دنو جانس تفو :ضس وو دنله تس از اینکه اشکنعو ازمضمون 


نامه مطلع ؟ e‏ ا چکنم که هن 9 دی کشت 
ات در او نشی 4 دو حانس ناو اعا نممو د و تواضم 
له مود اند گفت ای دو جانس از من جبز ی بخو اه گفت خواهش 
من ۱ زه مرا بحال خود گذاری ری اسکندر اک چرا شر ط 
تواضع جا لماوردی محر مما ج دمن ام مین از دده ود وه 
1 ۳ دام اکن گنت ز4 فسفه ته ام و ل آ: که E‏ ¿ سلطانم گنت 
ا نی ای 0 J‏ ۹ انیب 
و تسه شهو ات تب و هن مالك ان kT‏ کک تور ناله دنده هن هس 


جا 


اسکندر کف ۶ ازمن در رها طلب ثم ی‌تورا از قال دنما i‏ ی‌نباز میکنم 


دو جانس کات حگو ز4 هن *- ل ۹ عا نما بم‌از ژ کسکه از ر فقبر بر و 
۳ دا ` ست 0 و ات شر = ۱ 3 ۳ که ماللگ سر مس 
حتاح تر ر ی دبوجانس تو چیزی نیستی 
7 ۰ ۳2 1 ی ۰ | < ۳ 
چکونه ر هن عم ار کب دبوجانی گفت ن ك آن هشال ر ۷ که مالححم 
قناعت لمو ده ام و أا لو و ان 1 بارهم درطلب ز اده هسمی دس 
gs ۰‏ م 
ٿو قفر 4 ام ولین من عن ی و لی ا ر اسکتدر NE‏ ازدنبا 
ار وی جه گ ی فتصدی دفن و دقن 1 بل شن فت انکس که دوف 
لاشه و تعفن ا ۳ اورا ادت ۳43 
ده درو حال کف ی جرا ماقت ر ر سل ای ۱ یت ازکه 


برای‌نیکان‌متواضعم وجنباننده دم ولهن‌باشرار حمله میکنم و بارس مینما یم 
(۱) این اسکندر غر از آن اسکندر مقدونی معروف است زرا 


از اسکندر سر فلپ چندین نفر باین نام سلطنت کردند . 


س 


ا 














ادات وحم دیو حانس 


دبوجانس فرمود کسیکه باز دارد نفس خودرا از ارتکاب قبایح و 
اعمال شرور اوراخدر نه هرد بلکه جير انستکه معصدی اعمال یکوک ده 

دنوحانس جوانی رامشاهده نمو د که از حبث ادب کامل بود ولیکن 
در خلقت کریه و زشت گفت نفس توضبط نموده محاسن صورت ورا 

از دبوحانس سوال :مو دند موق خوردن غذا چه وت است گفت 
آنکه استطاعیت دارد هر وقت بخواهد و آنکه ندارد هروقت بناید 

دو جانس مردیرا دید که زنی را خطبه نمودم گفت این ک‌مکه 
برای راحت قلیل متحمل میشود رنج کثیر را 

از دیو جانس پرسیدند چرا از مردم متواری و متنفری گفت از 
اشرار متنفرم برای صفات رزیله آنها و از اخیار متاذیم بر ای | تکه‌بدانرا 
بند ندادند و براه راست هدابت نه نمودند 

به دیوجانس گفتند سلطان نسیت به تو عداوت می ورزد گفت 
برای آنستکه بالاتر از خودرا نمی تواند.ببیند 

بکی از عمال دولت‌را دید کهدزدی را تیه میتمود دبوجانیگفت 
جای تعجب است کهدزد اشکار را تاد مبکند دزد مخفی را 


روری رن حوب صوربی و دید گفت ر قلا است در مره 


شر کثیری 
هر کاه کسی رایرای صقت رشتی اسر رنش نمو دی بر حدر باش که 
خودت ت ةة باه" am‏ | ی اج ۰ ۹۳ 2 TE‏ 2 | 
ودب مصب بای صفت سوی‌زی را چرزی بیج ترازان نیست له سی دی ر 


از چىز ی منع م‌اید در حالتیکه خو دس هر تکب آن هلو د 


© تست 


e 


شخصی دبوجانس را ۵ بل در بازار ست و بخوردن غا مشغول است 


گفت غذا حوردن در این مکان مناسب ا حال > ىسەم 
کت هن هر کا که کا سه شوم غذا خواهم حو رد 
اد خانه و درچه کل است گفت؛ خانهبر ای اس احت‌امت 
من هر کح استراحت کنم همانحا خانه من اتف 
ده حا ۳ و داد س لا 5 ص دم سال لتخ 
لت ۰ تن 1 ¥ بر اسا ی با نی ر - نا 


گام دار بد ردان خو درا از بر گفتن 


نھ و نوز شاع 2 و و ون کر E‏ 
۳ ر سول ای ج ا اسب ا زور ی لا ان یا 


امو دا مس کج انجه که هر او تست مدهت 4 در ات زا سما شس 
و ۳ 
ها ها وه را هر شد دیو کا > 
اسخندر رمان دیوجانس وفتیثه ان را منضصری شد دبوحانس ر 
دید که دز هکانی دور از هر دم بو آت ر مه لگدی :4 بپلوی او رده کف 
بش که شر شمارا وج نمو دم دو حالس ۲5 فت بلدان و هماللت 


کار بادشاهان انت و لکن لکد زدن از افعال چهار بایان است نقا 


/ 
فك 


ا 


وت خو دراتر ك نمود وشغل طماشر | دسشه خود ساخمت دبوخانس گنت 
ترك نمودی شغلی را که قبح آن نمامان بود | کنون اختار کر دی عملی را 
که ااك می دوشاند عیب آنرا 
دیوجانس مردیر | دید که صورت ننکو داشت وکن سمرت زشت 
کفت خاله است هرغوب و بسندیده‌واما ماک اوزفتاو استفاستت 
دبوحانس نادانیر ا دید 1 روی رک نوشته. کف 2-9 اس 
کک او و سکن نهادء شد 


۳ 


اس 


دو چان بر ای | که مر درا بو اسصاه نادانی سرزنش نما ند وانبةٌ 

















را تشویق و ترغیب به تعلیم aT‏ تیم امن فرب 

نمود مردم جمع شوید و کلام مرا استماع‌نمائید همین که گروهی بدوراو 
کد آمدند گنت من‌انسان طلب نمودم شماها که جاهل ونادان می باشد 
در عداد بپائمند ته اتنادت 

دبوحانس بت‌روو در صمن خطابه کف هر ۲۵ هن از بادشاهاف 
دثا عنی درم ۳ اسوده تر 5 Es‏ ن جر از رآ قانعم و اماآنها 
به مال فراوان هم قانع نیستندمن اهتمام به کسی ندارم ولیکن آنهااهتمام 
بعالم دارند 

یکی از خواص سلطان اورا ۳ خر کار نهر ی الد | علف 

قت اری توهم اگ‌شرافت فب داشتی نادن غذا | کتفاکردی 

دوحانس ۹ سشمر ی خود را بانگشت دست ن اد EEE‏ 
چرا الست سار نك نمودی گفت خواستم مردمان فصو ل ۳ | بشناسم و در 
حق باوه گر بان معرفت پیدا کنم 


۱ ۳5 ال ۱ چ‎ Aa 
کی دس حدم طسو اون خر ان شون مردمان بی خنال‎ 


۳ اشخاص اسو ده 3 مر 4۵ الخال انست 
کته کات جنشت( گت با کی از عوب 
دو حانس فصردتو| د بد کے محاسن خودر | خصابت دس راك 


سقند بر ا هددل سای مودو گفت ای هرد سفندی موت را مخفی 





دبوجاای مرد فربهی را دید با رنك بر افروخته گفت جامه تن 


این در ۵ از بافت دندان او اش 
حوان رعنائیر | درد که حجو د را 1 1 نی 1 
مردان ایند که خطا کاری ' و - 1 E‏ ۹ زنان ا گناه کر 
دروجانس‌باشاکردان ی ادانی کدی به‌بهلویآر 
3 یکی از اصیحاب خواست که اورا اسك نما دف فت او حو د ۴۳ سید 
: ی ۳ ٩5‏ ۱ 
سعغور نمود کاگی است تو دیضر خود ۴۳ عشابه خر نه نما 
شاعری در حصور درو حالس م اکن عمخو اند دو جانس ا 
نان خود را تر هدن ناد 4 تخو الح مشغول یگ دید کد چه‌مسکن, ف 
E‏ اجام یو کاری را که بضال هن نافع تراست از شسلدن 
سخنان 2 روع 
هر آنک انیجام دهد عملی رار ای آننکه سماش نما شف او را 


ی 


شا کی ات ایشا وو ا 
در سن کلام دیک رین a‏ 1 سمدن سخن هتكلم درشت 


"وس از 
تامل کن اک دیدی دانش او افزون است مستمع شو و استفاه علم از 
او به نما و اکر علم خودرا 09 تر دبدی آنوقت هر چه خواهی کو 
نه د2 حا رند > ل نات : ا ا ۱ 


ا م I ll‏ 
نات سج اک : انرا ار یی مهم نك چه جر ای مانم 


درسمدند, چه ؟ سی انش در مر ماللت ,نف ی حود اسک گفت شر آنک ن که 


و 
+ ي تر سهو ب جود 























و ی 





به دیوجانس گفتند فلان از تو معرض است گفتاد بارش کمتر 
از اقبالش نیت 

مرسوم اهالی ونان ار ن بود که حکمارا محبور باختیار نمودن عال 
می‌نمو دند باین لحاظ به دبوجانس هم بیشنهاد تاهل کر دند گفت مشقت 
کشبدن بجپت شهوت آسان تر است برای من ازگرفتن بال 

جمعی تن بروران رو به زندگانی دوجانس را انتقاد نمودند گفت 
فرق ميان من و شما بانستکه من میتوانم مثال شما معیشت کنم ولکن 
شما نمیتوانید مثال من زندگی نمائید پس فضیلت من از شما بیش است 

مبفرمود تست مالی زدادتر از عقل ونسنت فقری شداد ترازحهل 
و نیست مصاحبی خوب تر از حسن خلق " و نیست پشتیدانی موافق تر 


ت و نیست سرداری بهتر از توفیق و نیست مبرائی خوشتر 


شی که از زبورفصل خالی‌بود و به فضملت آناء و شرافت اههات 
جو5 افتخار مینمود دبوجانی را بواشطه.یستی نس سر زنش نمودگفت 
لی شوافت اناء به تو منتهی هشود و آما فضیلت و شرافت من ازخودم 
شروع منک دد 

به دبوجانس گفتدن که فلان فصد هلاك تو تموده ای شین 
شما E IO‏ ر انن کر سشتر متوحه داوست 

شخصی بای تاشر ا کفت دو چان سکوت غار تود گفتته چرا 
شتی کشت ٩۳‏ گفت کافی است او را سکوت من زرا که جواب ابلهات 
خاموشی است 

شخصی به دیو جاتر "گفت دماع دشمن را چگونه تخاك مال مگفت 


بازدیاد قات و طلت نمو دن حدمت 


کوک 
دبوحانس میگفت اک 13 بزرك شود با در انظار 
هر دم زرك مشمارند آنا را در نژ د خود 
گفت کسکه بخواهد بجا آورد کلر خبر برا داید فرق نگذاردمیان 
دوست و دشمن اعم از آنکه ستاش‌نمانند اورا و با مذمت کنند 
کفت مردم زندکانی مینمایند برای خوردن ولکن من میخورم 
که زندکانی نمام 
دیلو از کجا بشماسیم دوستان خود را گفت ?ر موق De‏ 
دوست از دشمن شناخنه مشود و اما در حالت خوشی همه دوس تو 
کی اشن . 
نادانی تاو ناس HEG‏ دیو انس ۱ ارت نمو د کد ج اع 
فک و لی نکی کفت ازاون شض راست گفت که من‌سزاوارم 
و غضب نمودنم بی جا است و اگر درو گفته است چیزیکه در من 
اس کو نه عضب تمابم و اورا از خود دفم کنم 
دبوحانی شخصی را مشاهده ی زیاد سخ و مت ین گت 
ای مرد عدالت نما در حق ED‏ خود راد تو دو وس داری وبك 
زبان بس گفتنت بایدکنتر باشد ازشتندنت 
یکی ازعمال دول از اومطالبه خراج نمودحکیم توبره خودرا بزمین 
نپاد ار شخعی هر چه تحسس نمود جزی ندافت ت آنجه زا0 کش 
جات دیوحانس سنه خو درا تاو مود كفت در ا کا است ولىكن زه 
آنرا هی بای و نه فدارت فان آن داری 
حکم حو ان نتو صورتی را مشاهده ود که علم کات ی 


آموزد گنت مرح 0 تج اتکی باخوتی صو رنت خویی‌نفست را 











اخبار ابقر اط کر 


ابقر اط ؛ دسر داقلیس ازاو لاد اسقلسوسی ۳ او اب نو ده و در رعام‌طب 
شاکرد اسقلیبیوس‌دوم است 


دس مق واضع اش وصست ات 








و 9 ژر 
"بر ز" گر 0 چ كت هی = | . : 3 تن‌دو 


که ایک ر اردهید واز انحا تحاو ز نه نمائید وان 

رت ست از جزیره رودس و آفیدس و قو بقراط از ساگنین جزیرء 
خیراست کرچه تعلیم علم طب انحه تحصار باین سه جز بره داشته که آباء با 

ولاد خود مباموختند لک. کن طولی E‏ وتعلیم طب متحصر 

به جزیره قوشد که وطن ابقراط بو و در آن :دږ عقاوم و روا طه | 


2 
3 


۱۳ 
تعاس 


د“ 1 ۳ ۱ ۳ 1 ۳ 
ودن و رشی که افوا طب باسد رو دی سیم ی کر دد 


۳ ۹ تق ج س س 


۳ 
۳ ت 


لهوربقراط و ذیمقراطیس درزمان بهمنبن اسفندباربوده که ریا N‏ 


صدسال قبل از اسکندر است ۸ E A‏ 


ایا ».۱ + 
قراط شعارش لباس اه نوده و همین رن را علامت طب قرار 


چ 


دادم بو ۵ ۳ اط طنل.. نه دح ات ۳ a‏ ۳ : 
e 1‏ رهد و سای وننک و کار ر دون‌اجرت 


ت آ یج . ۱ 


ت 1 ۲ 1 
رضی را معالجه عیفر‌هود: رای و عقنده اشفاتوتر. اول درطی ودا 
‌ و ی اي انح ۴ ین ۳ 


تج به دم ۱ سسس أ ی“ 1 ۱۶۶ ۱ ۱ 
۳ نو ان طر بقه اا شر زر و حههار ب و پا وو 


تا میم 


و ار ود تا وش له چم ۱ ۳ 
۴ سح و ۰ ا e‏ ان وت 1 زر و و تر ده تسب را کا 
ف 


ا 


ندانته د5د دوا ESE‏ 


۳ 


۳ : اي e‏ 
8 طر بقه موی شایع ار ا ید و هدت ععصد و داآړر ده تیان معبول نو ۵ 
اف و نی 








کبس 





تازماننکه در ها شدس طسب 3 دعر صه وحود نپاد گفت تحر ده درطی‌خطای 
محص ات همان ای تنا کافی است دس ابر ما شدس‌سه نقر ازشاگ دان 
هرز او حجانشین استاد خود هدند که موسوم و دئد به اسالس و اقرن و 
دبوفسی ارائشان در خصوص‌طب کا دو د افرن میگفت تحجر ده به‌تنهانی 
کفات مبکند دىگر محناح یه فاس نم سمدم دبوفسس راش ار عکس ان 
و د اساایی‌میگفت درطب ‌حبله مطلو بت است زرا که‌نست ظب‌مگر همان 
حیله و هلت هوید و سی سال این 1 مح له متفر ۵8 در مان هر دم 
اشتهار داشت تا وقتیکه افلاطون طبیب ظهور نمود پس از تامل و تدبر 
در این اقوال مختلفه و آراء متشتته کفت درطب بابد جمع نمود میان 
تحر ده و اس وسحن اسالیس ياوه و دم پو ده است و اص نمود کتابپای 
اورا سوزانیدند پس از هلاك افلاطون پنج نفر از شاگردان او به سمت 
استادی در علم طب عر وف ومشهور شدند که اه (طون‌هر کدام را نرای 
شغلی معن نمو ده نو 2 هراوس را طببر اندان نمو د - و فوراس را برای 
قصد وداغ نمودن معین کرد و به افرون؛ معالجه جراحات را تعلیم داد 
2 س رخس را طنیت چشم -و قاھىقورس " طسب که سل شد 
ار ۱ افلاطو ن طینب لت عر ارو چپار صد و دست سال برقراو بو 2 
تازماننکه ات ۶ دوم طلهع نمه ا اءاطاء اده ۱ سالفه ی 
5 + و نی ا ك ر ۰ ۳ مق 7 / ۳۹ 


کرد و گفت کلام او در تات مسائل طنیه محل اعتماد منباشد س از 


فوت اسقلیبیوس سه نفر از شاگردان او 
۴ 


8 ۳ | 9 4 9.4 چ ۰ ۰ ۳ 


ب 


2 


2ر علم طب معر وف a‏ مهو ر 


~~ 











— ۱۰ - 
از دنیا رحلت نمودند و اثری از خود بجای نگذاشتندفقط بقراط باقی‌ماند 
که محور طبابت و استاد در صناعت شد و رای و تجربه و قباس را 
تقویت نمود 

بقراط نظر نموّد که از صاحبان علم طب کی دبحر نمانده | گر 
بخو اهد بوهست جد خود عمل نماد محتمل است که این علم شر يفار 
مان بزوّد صلا وه ازاء فاسده و افوال کاذبه در آن داخلگردیده وفاد 
در آن راه بافته ناچار برای اقاء آن علاجی ندید مگ آنکه آن را 
در کتاب عدون نماید وباو لاد خود هم کیت رک کون کن را لاق در 
طبابت دانستید از او دریغ مدارید وباو پیاموزیدخواه آنکه بیگانه‌باشد 
با خودی چه بسا اشخاص غر بب بو اسطه استعداد ذاتی از اقرباء برای فرا 
فتن عل طب مستتعد و مپدا تر هبباشد" و هم چشسن وصت ندا 
سائر لدان انتشار دهند تادگران ع از او تهر د. عند و دید او لاد قراط 
بوصیت پدر خودعمل نموده و در آشاعه عم طب جد بلغ بعمل آوردند 
خصوصا اسالیس که شرافت این مطلب بیشتر متوجه باوست که غربا را 
مثال فرزند خود تعور مبکرد و عم طب را بانها میاموخت 

قراط فقط بوصیت فوق اکتفا,ننمود بلکه مطالب و مسائل‌طب 
که تا آنوقت نطر یق الغاز و هعمی. در کی ضط کد بو د نطوو وضوح 
و آشکارا جز اکن مدون داشت تاهرکی که شافت فهم آنر ا دارا است از 
این عم EES‏ باه نوع بش منوط بان است استفاده نماید 

مینوبسنه آردشهر بن بهمن بادشاه ابران به فلاطیس جاک جر یزم 


کو نوشت که بقر اط را رو انه ابران تما بل واسطه | تکه ف ت وا در 


ANN 


ایر ان بروز کر ذه دود وبرای اومبلم بك کر وو و هشماد متقال لا" ی خالص 


نے 3 ۱ | E E‏ 
rl ۳ ۹‏ ۷ | ۱ 2 / ر 1 ۳ 8 | ۱ کے 
ap?!‏ لو | ڪا ۳ 1 اي ۴ اک بش سود ۱ سے سید ك لو سا اا ۱ i‏ أ FF‏ ۱ 1 ۳ ا طا ۳ 


a 


اف ت 8 
ماق لت و معن گر موده 


هیده س 
ها آی 
8 
۱ 


۰ 8 :6 ا 
ات دسممال شا ھا سمل ل 
m ۳‏ ۳ ۱ ۱ ك ت‌ ۳1 ٤ 5 ۳ Î e e‏ 1 1 
من نمستوانم تاو اسا اورا اجات دنم 9 سح لس هھ دی دسمسان جود ۳ 


فلاطیسی گنت امتناع تجو دی لو هر انن ووت ای ٣ور‏ د است ز در 


| پردعوت‌سلطان ابرانرا احات تدنی اوراباها دشمن خوآهی نموه و ما تا 


ت 1 ۳ ۱ = 1 
هقاوهت با شاهنشاها برانراندار یم بقر اظ تصمیم امیر جز دره 


مر جز بره را دمر دم‌اعالاه 


داشت اهالی‌بلدمتفقالقول‌رای دعس حجرو نھ اطاز ونان دا دند و گفتندا و 


بت 
سے 


= 2 ا = A‏ ¢ = .] ]۰ 2 
ماها تما که سو تھی مدا له قراط از مان ۳ لعر وی ازو تد فالاطسس 


رای اهالی‌بلد رابه‌پادشاه بر ان ابلاغ نه ودا وهم صرف نظر کرده ودیگرتعقیب 
نکرد بقراط تمام بلاد بو انراد دش کرده.و کتابی در خصوس ابو هوای 
آن بالاد تالف نمو د 

قرط فر عل طب کت بارش نیب کرده ولیکن | مجه را که 
بزبان عربی ترحمه شده کربت نه سی هخاد هتاش که‌از ممان| بن محلدات 


۰ 7¥ 2 و 1 = ی ۲ 8 ۱ 


ت 


: أ 1 e E‏ | ۱ چ و ق 8 بت 
لاا م ا ستخوان دچ ھ چم و جهار شانه و دارای سر یز و[ و جشمان شبالا 


و رس سول لیکن تنك 4 اطدف مرش ازور اک خمیده‌ی داشته و در سن 


گفتن وحر کت نمو دن ا طما تسه ۴ دفار و تارش مو اجه رهسن دون 

















آ که باطراف تگاء نماک و در غالب آوقات رووه نو ده 


قراط در سن نود و پنج 3 از دنیا رحلت نموده شانزده سال 
از سنین‌عمرش را به تحصیل علوم و تکمبل فنون مصروف داشت و بقیه را 
به تدریس و معالجه باخر رسانید " بقراط در معالجه نمودن مرضی‌ازفقر! 


مطالبه اجرت نمی نمود ولکن ازمال داران و اعبان ممدکت‌حق از حمه 


دربافت میکرد ۱ 


شراط فرموه سه جیز است که موجب هزال بدن است 

اول آب:را ماتا آعامتدن 

دوم در حای خشن خوابندن 

سوم به صوت بلند سخن گفتن 

فر مود معالجات بدن بر پنج قسم است 

اول معالجه سر به غرغره کردن 

دوم معالحه ععده بقی نمودن 

سوم معالحه شکم به مسهل خوردن 

چمادم پوست بدن بعرق کردن 

پنجم معالجهآ نچه که داخل عروق است بخون گرفتن 

فرمود بدن اک باك نباشد هر هقدار غذا تناول شود بر راتان 
افزوده مسگر دد و هم چنمن است نفوس علبل که غذای | تهاعکمت است 


چپار خىز موجب خرابی بدن است 





س — تست یت و 





اد 


اول مجاهعت کردن 

دوم مد از غذا خوردن‌به حمام رفتن 

وم شت خب شده حخوردن 

چپارم | ب راتا شتا | شامیدن 

میگفت ميان دوعافل‌دوستی ومحبت واقع میشود ولکن ميان دو 
عافل بو أسطه مشا کت در عقل دوستی و محست و اقم میشو د ولکن مدان 
دو احمق بواسطه هشار کت در حمق دوستی واقع نخواهد شد 

هبگفت آ نجه که از فلت علم در هر ات | تست که می دانم که 


نمی دانم 


انسان هس مقدار از | 


حتیاح خود بکاهد نقرب و تشابه او به حق 
نز دیکتر هسشو د و هر آن قدر اقبال دنا کند و بر احتاحات خو دافر اند 
از ساحت قدس‌بر وردکار دور تر مبگر ده ان مر دم فرار نماد ازژخارف 
دنبا و تدارك کنبد گناهان خودرا و طلت تما ند خدر ات را تا مو جب 
رستگاری شما شود 

انسان عاقل آستکه خو دص رادردنبا شمه به ممپمانی داند که آنیجه 
را باو ه‌دهند ی حورد و | تجه را که ندأدند دیگر مطا لب تن کل 
و انتظار آن‌را نمی کند 

شخصی سنوال از فبایح نمود شراطسکوت اختبار کرد کفتتذدجرا 

۱ 

گفت یاقب سای واا دخ زب تم ری 

خود ذخیره نمائید که نامتان بزشتی برده نشود 











۳۳ 





تسس 


“a‏ از جوز کت 

و عمل فرع ان ِ علم بدر انت و عمال لحه و اولاد علم مخدوم‌است 
و عمل خادم 

عمز اسان قلیل است و لکن علوم بسیار پس فرا گیر ید از علم 
آتحه را قلبلش قبرساند شمارا ر آن 

قراط در هتگام مر لگ تاصیحات و شا ردان خود وصنت مود و 
گفت بشئوند و بکار بندید وصابای مرا از جمله وصیت های او یکی این 
بود که مقر هود هن ی زباد باشد واش و من باشد طیبعتش و نز م‌باشد 
پوستش طولانی میشود عمرش 

چیز کم که مضراست بهتراست از زیادبکه نافع‌استگفتآگرخلقت 

بقراط بمریضی گفت هن و نو و مرض سه چیز میباشلم اکر سخن 
میا کوش دهی و آنحه:را که منگو یم عمل‌بندی بطریق قطع بمرض‌غالب 


خواهیش ز پرا رکه برش حست قانون طبیعت بکتفی هعیور ,نی امات 


اڪن ۱ مل ل شا 
اومیرس شاعر بونانی غالب اشعارشخالی از حکمت نیست‌بدین 
سبب‌درنزد افلاطون و ارسطو مقام و منز لمی رفیم داسته,طور بکه‌فیلسوف 
دبوان شعر اورا همیشه باخود همراه داشته وبه کلمات واشعاراو استشهاد 
۳ نمو ده زیر اکه دز بات الفاخ و حو دت معانی ۴۳ محکمی مصا مین ۳۷ 


4 اسلوت عر بت نطیر زداه 4 




















و وت 


ا ٠‏ ۱ ۱ ق ۳ 
او مرس سحهی راکه ا ۱و ود همسشه صا ند متعدده در مدحس 


هسر ود ودر مالس و محافل ی حو اند گند ۳ ٩‏ اورا مد بح خوانی 


می ؟: نی گفت ا سادا مک احسان او دمن هل دنت فد عالت اشعارتو 


دارای فضا هن کثب ۴ فظالی دروع 1 هدز رت تحصو س در سال ده ۳۹ 


توح مقصود از عر کلام سکوو سڪن مشیم اسات ا ای N‏ کات 
کاری فسات اضما 7 کلام صدق تخو اهرد سختان انسارا مشنو ید نه شعر | 
7 ۱ د : یک ت » ۶ ۱ 

زیراک راسي در کاه | لعی است 4 شاعر 


5 1 ۰ 11 ۳ j 
ك‎ 8 ۱ ۱ ۵ 1 
رو زر او مرس اقا ار 1 6۵ شاا ل ا ص لب «وسی بو ده و‎ 


2 ۳۰ ۱ 
جهار صل سبالن قل از طالس حم ملطی 


ق 


کچ هت ت 3 ق 1 ۶ a4‏ ۳ اج ۳ 
a ٤‏ او مان 5 از کم از لسن سعر ۱ 3 ل بان ات معام و منز لش ای 
بونانمان متا اهر و القس ۱ است همانثعر آءعرب اصول و ما نه شر اءبونانی 


ق تھ ٥‏ ]ے ھچ « la‏ 8 ة Ê‏ 
از ز و دك ۲ سلود اوهبرشص اخاد سل وق اسیت ۲ سخنانآو را دمنزلهدا به‌و اصول 


رت و لا 
سر E‏ در یخی از نات رو ا الاك هدر 2 در 


ااا ددر و شم هادر فت ی تورا خر N‏ نمام 7 


۳٣ 5 1‏ 1 ۳ = . ‌ 4 
ثٍِ تخر دی دیگری‌خو اهد ور دلب میم E‏ در زر و ای ود ]8 ایس ٩‏ 


چ با کی 


| | سی 
| | که اورا ابتماع تجود 2 فت صا ۳ رای جه داو ی کن 


۱ ۱ و | زادیه لکن مالك او ممرض هدلی ا در قبد رقدت ۴۳ هرا = 


بس آن ازاد کرد (۱) 
ا 2 - 
ح ۱ )۱( در حصوس سارت او مرس محل اختلاف است که در دحا واقم شده 





از اسر سو تسانی ر ۵ بل و 3 تەی ق اسالا منکر اس مصلب ما شند زب | 











۷۱۹ ببس 


ادات ۱ ومیر س شاعر 

از حمله سخنان او مرس یکی آنستتکه هیک وف عاقل کسی است که‌نکاه 
دارد زبانش را از بد گفتن به مردم 

میگوید مشورت نمودن آسودگی است برای تو و رنج دیگران 

میکوید آنچه را که جاهل‌بودی وبواسطه جهالت قبول نداشتی‌پس 
از شناسائی دبکر منک هشو 

میگوید با مردمان نیکو معاشرت کن تا از نیکان بشمار آئی و از 
مردم شرور دوری جو مبادا ره شر آنان کرفتار کردی 

کسکه درکار ی زباد روی تماد نه آن شاخنه مگ دد 

۳ است که همسشه اوقات همش مدر وف به عمل خبراست 
و هرگاه کار واجی مشاهده کر د انحام مدعد آن را یش از آنکه از او 
سو ال نماشد مادا باعث اهانت سوال ک‌ننده رود 


هدر دن اعمال با هر دم بحسن خلق رفتار وکن انت 





به با ورفی یه ۵ 1 ۱ 
سرح زندگانی اورا که هر دوت هو بساد RL‏ ابن شاھر معر وف 4 جنگی ارفته 
است ‏ اسب رگردد قول ای اختلاف بو اسهه هعنیی امف او هدر نس است آنهاشکه 
میگويند اسي رگر دده میگو بند اوعپروس بمعنی کرو کات است بض معلوم مشود 
ده اسر شد و شی معدیی اومر وی ۳ خی ۷ متکلم در ماس دان 
ق ھا آنجه 6 هفر ودب به کے اصت فول ار از دز ات مباشد که مگود این 
عام شخصی است و مرکب از سه کله است و معنی آن كفف البصر است 
چون شاعر صاحب ترجمه در جوانی کور .شده است این معنی اخبر قرس هه 


سحت ماشد مسل تولد او در کار هر فلس زديك شېر از مت وده 





ml f 


| کر بخواهی از باطن کسی مطلع کردی بظاهرحالش دقت نمازیرا 
که ظاهر بشره حا کی از باطن است 

سکوت زباد سب کذدی درسخن همشو د 

لجاجت نمودن موجب سلب رأی و سبکی وقر است 

بسا میشود که نظر کردن بتر دلالت میکند بر مقاصد باطرن از 
سن گفتن . 

عجب امت از کنانیکه‌میتوانند بیرویعقل نهاند و لکن افتداء 
به بهائم هیک :د . 

فر مود آنجه را که مذمت مکی سر اواو است کهعرتکت نشویز بر أ 
که این نمودی مدذمت نفس خود لردی 

فرزند خود گفت از شپوات شانی حنر نمااو آن" را مققور 
خویش ساز زبرا که بدبخت ترین مردم کسی است که مقهور شهوت باشد 
محکم ساز نىت خود را وعحب مورز تا خوار وسمقدار نزد مردم نوی 

اسان خير ال موجودات است همحنانکه انسان شرور رذلترین 


کر یت حکمت‌چست گفت حکمت توام نمودن عام است با عمل 

دندامکان‌تحارن ویر داشتن‌شر مابه‌اخرت ات نداتحال کسکه برای 
سفرآخرت توشه شر ذخیر: خاد 

مروت عادت دادن نفس است عدالت 

سعه صدر آسیاب بزرکی ورباست نمودن بدیگران است = دنیا 
مکانی است که | کر برسی باعلی مرتبه آن خرسند نمی‌شوی‌و | کرنرسی 


همیشه حفیر وبستی * 








۱۳ 





شر ح حالات سولون شاعر و واضع شر ای 


مولد و موطن سولون هقنن و واضع ش رایع وشاعر زبردست ماهر 
شهر" آنن بوده که معرروف است به شد نة اکا 

ولو2 مکی وا فلاسفه هفتکانهانست, که ور یگ اعر زندگانی 
ینمو دند و اشا افیا از ار قرار است سولون ‏ نالیس -- 
لیسطاقوس ‏ ماباندورس ‏ فیلون - فیانواوس -- پیلیس - 
و بعضی از مورخین لسطافوس وه دانفخ ری زا خر عدا چیا سنعه 
بشمار نباورده اند ودرءعوض آن‌دو انسمانیدس اقر بطی و انارس‌اسفونی 
را مذ کور داشته و برخی ديار میتویند آن فلاسفه ایکه در عصرسولون 
باهم هعاضر بودند نه نقر مساشند علاوه هفت نفر قوق دو نقر دیگرهم 
ودږ اند که یکی از انیا موسوم بود. بافیاحا رسرس که از اهالی سقونیا 
ات ود ف ووو خی ا ی وی اء شمه آزانه 


و عدم معوروفیت این دونفر اخبر را چنن نوشنه اند که جوانانی ازاهل 
ان ا صمادی که یك روره صب مای متکرد قرار گن اشتند مبلغی ,۵ 
دردازند تا او دام را به خت وطالع آنا ندرا افکند آنجه که ماهی بدام 
افتاد مال آنها باشد دیگر صباد ۳ حفی تیاس صیاد نوا مو3 3 دام 
رها کرد پس از اخراج آن دردند که طرهودی از طللا بدام آمده طمع 
در صماد غالب ١ء a‏ من ماهی داشماض شر ط نمو ذم اران یت طر هه د 
مه اس ا“ عون وام TIF‏ 
وا "ل ایسخا حوانان هدعی سال به ۵ وف ها ندز با ودی سل 
انحه که دون اهمده حق طلق ۳ ایا چول نب‌ارع و ساحر انها بطول 























ان لفیا نس 


م 1 E‏ لک ی 

درز و بل هر کے ا مھا ا“ انید را ۳ ااهه حکم لخو دناب عمل ر یا 

4 3 4 هه ڪچ 1 جود ۱ اه سد | ار ۵ تسا تمه دال ده ان | هرد + سي سا 
3 رب ‌ 1 GG‏ ۲ اب یت لے ّ با ۳ ج "ی ۰ ج چ تا 


ومد مه از هماع سه اجه را که e>‏ دود بدا اور :3 صما د ب 
فة ۱ 2 


1 ٍ 
۳ ۰ 1 18 فك IE‏ | 4 1 اوه ك 1 
iY ۱ - ۰‏ ,5 ۵ ق الل 
وس 2 لا ۳ 4 سو ا i‏ د ار اد بای ۳ اقا ا س پل اس با ۷ art‏ ر i‏ و ۰ 
تتت 
مج تن سم : ع ‌ ۳ ۰6 * 
ی ۵ 1 ۱ ۳ = a:‏ 
له دہ کیہ . ٭« اص و | ده ا له وه حدم اما ای ی لے هب و اع بلس 
ا تھے اب تة 7 ا . چ 
` ۱ 01 | | 1۱ | ھ 
E 9 ۱ ۹ ۹ = ۱‏ 1 5 نس ا 
وزز ت 1 ر E‏ ۳ 4 4 ِ2 سو ازا 3 ا _ 3 ۳ ۳ تیا e‏ ر ب بک 
1 ۱ و ۱1 : ۲ ۳ 
۳ ۱ ۱ 7 ۱ ۷ 3 
هتقو د سے ا ی عم ۲ و اة سب ۱ ۳۹ رب تست با وت اس O‏ نی سا و بل رت سا ۳ اس > 
ا EIT‏ 2 ۷ ۱ 1 اک 
EEF ۲ 3 ۱‏ = 2 ۰۰ ۱ ۳۹ ا 
کت ۳9 ددر ى اھ را د لا ۹ کک دپ ی داز اور 1 وت ار ت ا سر شرس ۶ تا 
+ س ۳ ۱ 
7 ت ۲ 3 1 1 ۰ ۰ ۳ 11 
,0 ہے CE.‏ 3 0 ت ۳ ظظر 7 ۷/۳۹ سس ات رت 3 أ 2 ۳ سے ہے E ge J‏ موس لیات 


۶ و ۱ ۲ 
لا اج س هت کا و bı‏ ینت نے لب ۵ ۳ ۳ ار ۳ ۴ 5 
سب ۳ ای ت 7 ۴ سا ۳ 
تم ۳ ک‌ 
ھ 1 ۱ = ۱ ۱ RTE‏ ۱/۹ | 1 دز سن ۱ 1 و رع د 
تس ال سے ا ع ای اقلا اااي ۴ اد لا ات لباب ار ۶ آبا سا مس E‏ ارات ۳ 
ی ی د متا 


ا »۱ r‏ اھ 7 رد : 
2 ۱ لو وا ال e‏ 1" ۳ نو ة تك ال لے اس aN‏ تا ار نم هت 
زر اس ۲ ۳ ۰ ت 


4 
بت بت اسب وا 2 
تھے ات |« ۱ ۳ 
سواون کناب شعری نوشت. له باعث تدم اشر الب بود و در 
سے ا یی فد ۹ 

OO a‏ : ا ای وا به هیجات 
ل ےا ٩۱‏ | هجو انفلك با رھ ج وا سے و هر دا« E‏ دس 
کے س 

1 1 | | أ 1 د 
و( دك E‏ تیداعی و دو ورج | تا هر انسل 
أ ۱ E‏ ۱ ۳ ۳ 1 1191 ۳۹ ۱ 2 او 
ید e a‏ چا لب ی ۹ ۳ لت الا ۱ ۳۹ 
سو لول وډ ہے صك سك حلو و ات ».رن ۾ سدور ای طا لی یا کے 
1 ۱ و ۹ ۱ 

| : 2 ۱ ق‎ ۴ 8 1 5 9 r 
دا بو دند هو اسسا سو ۾ ل دصر شم تحص و سا نو ده و هغالی در ار‎ ۳ 
ما‎ ۴ 1۱ ENÎ a ES أ“‎ 
د ار ها قاس امو دهد وار گنه اتحاحامت اسماو ی مھ هو انس 8 مدا تل‌عامی‎ 
ام 3 دس ا حو د یدید ۰ ا‎ CE ۵ ٢ ا اه سا‎ 1 ET ۳ 4 

EN‏ 2 - 7 سا و ژ تا ی نیم او جت 2 دوز ۳3 th‏ ا 3 2 ار 


1 « | 1 


2 : ی 5 آ 8 1 : 
سواون دررهان حدومت ابسطاو اطوس هه زان فرار رده ود دررمدن 


میا 


1 تک 
فالا طون حدم از طرف مادر به سواون عنتهيی عمذر دد 


۱ 2 ۹ ۳ ۱ 1 1 ۳ 1 ۳ تج 1 أا 4 ۳ 1 ق : 
۱ ۳ 6 5 و اون E‏ و سد دك 4 سولون سے ا | لیب ۱ موس ۱ بوسر ۳ 





























کند از خلاف آن و کته خوانده مشود شرور نه,خد 


طو بل الاه خفدف العیار حین سا ابر ی ۳ در دشت ادر رون سحن 
قوی‌الل-ان بر دست راست او خال زک دودو مدت زندگانی او دردنبا 
هشتاد د سفنت مزال ١ء‏ ده انوم کلمات ار اب‌گشتری او عنقو ش سدع نو د 
کسیکه دوستی او برای چیزی باشد زائل میشود بزوال آن‌چیز ' 


سواون د فرمود کسکه جا ارد عمل,خبری واجت؛است ت جتان 


هت 


اهل بو اسعه ۱۳-۵ قال‌فت مر میکند عافل و طالب ادب هماهت ۳ 


نفس خود عیشماند. 

از سو اون‌سو ال اسو دند حا درطفل‌بهتر است با تزس افا حا 
ده که خا: دلا لت مبکند بر عقل او و اما ترس تد لالت کا نز لوم 
ویستی همت او 

از جمله وصایای‌سولون به پر خود یکی آن بود که میگفت هرگاه 
بخواهی کاریرا اتیحام دهی هو ای هت را در آن دحل مکن و آزمشورت 
نمودن با نیکان کوناهی مورز زبرا که رأی واست کر است و مشورت 


هدانت کننده است 
از حمله شرایم a‏ و سلن او ۹ فا نو ده ا جر از مز اوحت 


ین 


با کنو جزکان نما شد تا اولاد آنهاهجین 5 دد ۱ ۱ ( 





۹۳ ۳ تواریجخ #سعاور ات وقتکه ایک سالام مرو‎ ê (١) 


در 


نمودند و دختران يزد گرد را اسیری رکد یکی ازا آنها ‏ نصیب . یکنفر 








A A 
از حقله سن سولون باز کن این واشت که خوك دنه را‎ 


ا 


a‏ سم ا 
1 ای وخ اف اد بو ای واچ کرده نو 2 4 محفت نا ند ار س سی لب 
ست ۷ درنظام باشند و مپیای نرای جنك و اما از سن شصت دالا 


۳ 
اور در ای « واسیا ن ی معدن رد و او حناث فخا تمه ۵ 


۳ 


E ۳ ۳‏ 
ار alas‏ احکام نب با و اوه o‏ ار“ و که HEA‏ ظ, ناه گناد 


سا - [ 9 با ا ت كت ری 


اه ند ار 5 نز د سلطان و در دقر گناهکاران 


اھ 9 ایا ا 
۰ 4 | 
۱ ۲ ی اه ۱ ۲ ۳ 
هاه و روز و سان بت تفا ناسین اورا رها سازیدا "ر در عرتبه 
۶ ی سر سر 
i ۱ ۱ ۲‏ ۷ با » ا 1 ۱ 
دوم دغاهی ار ِ صادر او ا فش هگا سك مره اب و ریگ نس م دلگ دناهش‌را ۱ 
e ARI : [| | 18‏ وت | HESE‏ 
عنافب و فصاتلش | در !وصاف‌جمیده و فصاتل نفسانی اورححان داشت ادن 


۳ 1 1 0 اب سس 1 ا ۳ ۲ "١‏ 1 9 
هر دمه ا رها 0 ك ار لما وت امو ۵ ق | تفاس موف 


۲ 


کن ا اطاعت و مت 2 1 هکت هماند 


۱ | | ۳ و نون‎ 1 ۰ ır 
دور ست او ا عت کک لو را در هو اهاي باطلی و اقا‎ 


۹2 اوره ی ETE‏ پ ۷ ۱ 


ماهد و | ام i‏ | ك سس و ۳9 / E‏ 3 8 [ 9 جلی 3 دز هب ۷ غو دشان 


کر ود 4 کی از عرب ساح فلوات سے وا لاقت هجپری ا حرت وا 
ندارد ۳ 3 او لاد این اقلم هحان | س ۵ در از فل تم ستوال امه 3 که چه 
میگو بك #ترجم ااه اورا تفر ارد دس فقت و لى هجن است اما از 


4 و ۲ - 2 ۳ 1 ‌ 5 
خرف در اس فئون عت حاهلیت را امر‌آموهتسی عله السلاه نسح قرمود 


ہے تلع ر 

1 دحتر بزدگرد را رای عت ت E‏ | ید اء (ع) نزو یج ادو د 8 سے ت س 
. سر 5 | 

سڪ ال عله | الاه ار 1 متو اد ر دند ۳1 ام ره هشن لیے re‏ ۳ بود که ارا سپ 


مسر فا باو لاد على غا واا ے اء و اک لے و لھ ۳ ۳ احساز نو ۵ اد و قك 


ان 


1 قاری ای على 3 1 زاو و او ده و سے 











۷ ra 


3 
معدن ۳1 است در رای حق‌وعمل صوات و نست در ست 


زرك شمار بد حکام و سلطان و ۳ زرك شمارند شما را دشمنان 


شماو اطاعی کنند شد کان شما 


کار در دی دروع هنكام خر ورت مثل استعمال دوا است نز دحاحت 
شخصی ار خصوض امر تاهل از صولون مقورت اعود گفت | .گر 


بجا آوری نشنمانی و 1 ۳ کر هم ترك کی دشیما 


ت 8 آي 


نی 


سولون در خصوص ترعیب وتشویق نمودن شا کردان و اهل‌حکمت 
و ره غلم نطق که درواقم | لے هی عاوم ات چن 6 هود هر کاه 


تخو هید از زمره داندمندان شمرده شود لازم اسّت که تطممل نم‌الید 


ای 


صناعت فکر را تا راه صواب را از خطا تمیز دهید و طربقه سلوك برای 
ددست اوردن مکو لات ۳ دشا سد هر گاه دارای انن رتنه وحائز اد 


ھر ن د رٹ ندم د اتید وتا تمه ا ل ۳ مطالی نا ون 
3 بدست مي‌آید و و از جه راه ب ناد نهر ۳ ۲ حاصل ا فکر امس 


۳ رای حق محباج است دك نظر کدن در اوائل صناعات و تمبع نمو دی 


کے 


افوا ان لماع تا قوی گردد قو فکر ده ل ایک شود استنباط 


فرعود شزاوار است برای طالبین حکمت نظر نمایند در علم 


ضاعت EAR‏ ساف مدون لهه ده و در نظم ونش آن سعی لیم تجا آورده 


ê n 


تا آشنا کردند به قاس منتج و عقیم و لکن‌از روی‌دقت نظر و تامل‌زبرا 


نه مجر د شناحائی و اعد و محفوظ داشتن الفاظ نمیتوان تمنز داد خطا 


۳ 9 1 
را از ص أت ور اه حق را "ار باطل 


ی ای 


r" ۶ ۳ 8 2 ۰1 E 1‏ 5 
این ا لیم سس ها انی ان مادی که وک رز عو الم و هصنو عات حصرت‌باری 





۳ 


تعالی است مبنای ان بر این‌نحواست که موجود مدشوند بعضی أزبعت 


ف 


ازبعض دیگر م اینها اموریست که برای 


و استمداد مبکنند بعصی 
آنها انتبائیست آن غابت مطلوب و نهایت مقصود باقی ودا ات 
فاصله زمان بسن علل و معلولات مادست نه‌مبان خالق ومخلوق 
فاسفه موت در دتا بقاء کل ای 
هر علمنکه برهاند تورا ازمکروهی کت انت :اؤ جوا عالم 
هر صانعیکه بدلبل عقلی از نفس خود خدر داد سزاواز تیم تست 
دادن این صنعت را ناو و برای هر ضنعتی بك صانء نع فیلسوفی اشت 
عواقب امور از تحر به علمی شنا حه مشود 
ه رکس بداند که حبات در دنا شتک است و لکن هو ت اراد کد 


ازست اوفیاسوف است( ۱ ( 





)۱ ان سخنی | ست دو نپا فت تفاس و تام ت دز غات لطافت و رخعت 
فا نا و هر FT‏ 3 تمرف ی ۲۳ شرن و عقوت آ که شر 7 ی دا نك 
عبت این حبات عارمی و علاق و متعلقات بان را سداند که حنات دنا فند 
است و صاحب آت در زندان طیمت کرفتار رمائی از قود دنوی وخلاضی 


از ژندان بدن هرآنه موت اصت نت سوا انب . ار 


۳ حالی به خان 
در و اتقال "از کا بمکانی ۰ شسانی که از اسم مرگ متتفرند وار 


5 


رةھ قنك | ند 2 a‏ از ز ور ا غار ی و ع لد دعر فت وش ناسالی 
ان بجکت فقط »حفوظ داشتن کشت الفاظ است دون اآنکه درحقایق‌|اشاء 


= ۹ ۳ | ا 86 1 ۳ م 
E‏ اج لف دا سے درل 3 ۳ از طواشر مو حودات سی باطن « |= ناجاردر ۸ فك شمو لب 


قا 

5 نم ۳۹ 1 ۳ ا 0 ا ا 

ک ی مر نی ردد شود الچ جرع و فز باق اوس یر و ا 

۱ ۲ ۱ - ۱ ۳ چ‎ id ۳ 

ایق دنوی خوف و وحشت باو دست میدهد واین حالات نست مگر بواسطه 
د a IE 1 0 = i‏ ۲ 

صفت بهییت که از ترس جدائی از آپ وعاف حال رعثه و تزازل بدو راه 


مناد ولکن‌ھ کاه سر ان ان هس ۳ نیا با وار غات اچ-هاسی احتر از و لس 


استا 


اس زا موه انسانی 5 ار جواشر علو ست ۲ مج دات و (ام ی صتو اند متصل 




















SE بر‎ ۸ 


تجاربی این دوعقل در معاوت نمودن وت مشا آت و وهن 


نع یک کی عقل مع ی است و دبگری 


برای رونانندن نباتات- وبدست آوردن میو هحات کشک لیکو نداند تدییر 
کردن ابن دوعقل را وبکار بردن و استعمال تمودن ای دوه اسان 
حستن به آن را هنوزنرسنده است درعلم وحکمت متام نان وا آوردن 
عمل صالید . 

همان طور که آگ طلاو نقره را از غش خلاصی مبدهد همان 
طورعفل خالص وبا کزه هیتمابد امور راو تفضیل, وبرتری میدهد خوبرا 
از نل ۲ دارای ان ده عقل ینسر ن چیز ها برای او 
کوتاهی عمر اا 

سولون GN‏ طیو ر عالم طعت به اسطه مو اقعه 8 دن بهرامبا 
زقره است عقده اواین بو د که زهر ءعلت کا مین د اجتماع است ولکن 


تهر ام علت یکو وافتراق جون تک باه حدت و اجتماع با افتراق یل 


مبباشند زاین حجهت طسعت ال کر کش ا اداو دة ست گاھی 





تبه پاورقی صفحه ۱۷۳ 
شود بعقول مجرده و نقوس فلبکه و باقی ماند بقاء ابدی و حبات سرعدی 
و تیش ددد ازه قوات اوی آناتکه. میک اتی مزا اند: ,یزای. , تقس 
اس نی سای هتد که ها ایند این ات فانی را و مفلوند در جت حگومت 
فس امار ھ ‌ جر سل هیا شنی زز خارف دوی 9 هر و ز ند اھ و مال خاهر ی 
زو ج سن ا ۳ ن اسن که سر ۲ | ر 1۹ یا سنا جنكلا د افر الو سين 
عله | اسالام است که مفره ايد الدشا غر ی ری اه عست کک سفق ها بل و الله ان 
دنای شنا اکر نظر فی ن ابو طالب سقدار عطه نی قدر و لت ندارد 
۱ سا a a‏ أ سس ۳ 

3 اما فسا ال وق ۳3 سر ال دا است و هر و زر ات دا ھ 4 اي جلو: ۰ زراضی مشود 

ال 


9 ۹ از‎ a 
بمرك و ترك ردن‎ 


سادق است برای ابات این مطالب 


سلطثت . فاد لدکا تیر الو سن و له للكافر کواه 





= و 


اجنماء ات و زمانی افتراق زمانی رز کیت است ,وفت دیگر تحلبل این 
أ = هة ۰ ۳ 5 
الق با .که سره کال ز ده 


فرمود گر امی دار اهاز ققر زا له ند [ ر ی 
| 


اعوز عالم در نظر عافل سل مد هد دانائی را 
ظر هناو س از ۲ ارق طلم دو و تسده حجالت : مصرت است ۴ ا 


که از راه مشروع بدست اورد؛ باعت مسرت 


الو شب j‏ ی سعادتمندان جاسمو ب خواهی شد 
شر یکی 1 سقس 


کسی توق شکررو نیکی هدار 


و و و اشکار 1 9 ”ق انیت ۳ باعث انششار د ۳۳ ۱ 


حقش احسان تما ای و او من ؟ ر سود از هب‌حو 


کیک در حصو ص اهر معاس خود و تاهی نما ند اخلاقشس تک 
و ساد ندم میتی 
انب 


بدانکه خدای تعالی انتقام کشنده است از اشرا 


ar ۱‏ ان E‏ اه ما 


هر کی تحمل ار مصا س کد سز او ار است نام مردی بران تهادن 


فت 


9۹ ۳ اک Th‏ ۱ 0 ۳ 
دوش از اکس از احوال کی حکم بعداات او مک 


وب سا 
|" 1۹۳ اس ا = mM El‏ 


اه رت ۳ 
Or o‏ عقل است 


هترین‌موس‌برای انسان ادب 


e ۳1 8 1 ۳ + ۳۳ 3‏ ۰ ۰ 
۳ تق ا سا لهو دل 1 اشخاص ا و ار احتر از نما شید 


۳ r 2 2 ی‎ SO 
ر صر ری ماو حه او ریگ دد زره راو و 8 مسق بو دی‎ 


آھے 


ا ِِ ا ق ۱ ۱ 
ےد م اظ rn‏ ار چ ای شو ۱ راب ۱ = 


ی 


عاد ےھ ان که ود رت رطلم داشمه باشد: ۳ لکن مرک ۹۹ و دد 














۳ 


منز خوت از ید دادن شان اشخاص عالم است 

۲ کسکه از خناث 6 25 مدا برگردد سنب هلاك خود است 

انسان باك طدئت معاند ثست امور خیربه را 

LS‏ فر تة مال دنما شدند همیشه ده ال و : اعمت آزادی 
مدر وم همماشند 


ھی 


باق 5 َة 1 ج َة ۳ 11 


2 

سخ,. مالاب زائل کننده نب است 

کیتکه ی کوهة آخیاره فشر محدوت اس ۳ کار شت خدمغوض ات 
عداات ۳ أنصاف نم دل در دنہا عو ج وک درعقنی است 
ز6 


~ê 2‏ ۳ ا 1 ۳ 
5 تام ز ندگانی دىخرى باشد نمو دنش دهار است . 


۱ 0 = و 
8 ا اع 4 دای در مر دانتد 
زشت زن سکون اوست درمز لد 


ك دن مرد دران اده ات 


کسه طات رد ازدواج رااږود ناشاد که شمان شود 


رن تیک و کار هو چب سااهتی عتمر اہی 


تر 


وود زن بكو کار کرت احمر است 


هگن نمو دن رن د کار تشر اش از و دای 
۲ ی ا 9 2 ۱ کے 
ار طلب ازدواح نمو دی راق مال نماشد زان مت تس ]۲ ارد 


طسعت افنضا نعمکند ر اسن تمودن ژنانر | 


ا 


زن را طرف شور قرار لاه که بشینان یشوی 





— ۷ ۷ 


و و ۷1 ۳ ۱ 

تمایق تمه دی زان او هر ۵ لر ای رفن ها ۳ ۹ 
ددن ن ۵ 5 6 ۱ 4 ۱ ۳ 

سای تا اس ٩‏ و وی آوا جع ی نزب تشد نی 

کیک ند نک ر اه aye‏ ا ات 2 
ات ارات ا ۰ سے i‏ با 


۴ | |“ ا“ و E E‏ اک ِ 2 ۴ ۱ 
وای ان کو سر ۷ اا ا ی ی 


- 1 ها ۳ . 1 2 ا ا و 1 | 71 - 
لب فقو اتات کے ات وھ سور اف اليك ةق از وق لت ھ فلا دس 
n 9۳‏ 7 = تت انیس ا آفین ی ت اتن 
٤ e 5‏ 8 
وال و الم اس 
أو اة ا ۱ ۰۱۰۰ ۳ ۱ 
سای شادر ار م ہو تاتا اس اور ح.ت اه هد پول 


ندست صی ارزو رمند تر از ملوك هر چند از ننکان باشد 
شحاعت از وصاف حمیده است نه نیوز 


2 ". 1 17 ل ر رح 
اة ن در جوانی آنجه را که در ری ملسوی 
اتکی از در شانی خمال داعث زوال عش اس و بر اک عش ناش 
ر عست خاطر ا 
a 1۳‏ ۰ ازور 
مس سب هر دم با هدش ز تشه از 


۰ - a 
ی‎ a - > 1 أ‎ 
و ا ال وای تس و ی جر ی‎ 


ر ادق اسخن دشمن نگردی ضرری متوجه تو نست 


یی 
1 5 


38 


یا ی یس 1 
ربابان جاه و مال داری دوستان طاهری اند 


ا A E AR ee‏ 
ولا وا دم در عقب او حواری اسب 











— ۱ ۱۱۸ ی‎ 
#۷ ES 


2ے 11 4 | = تاه عصا . الت که سرت 
Ta RSE E‏ منز لاس ۱ جوا اس حالس اسر ات همحانکه عقل رال کر 
۰ | 7 ات ۱ E‏ | 
د یز و بادام کی را منطو ر دارد IS‏ عالت ست در صعب اسو الي 


a. ۲ 1 3 3 # ۰۱ ۳ ِ‏ ان که قادر ال لر ی * سنا درل(" 
حون عافست و مرخ است کار سك ۳۴ و عم ۳ دی تج در <ی لسا صا اب سا 


ی ۱ 
E. ۱‏ تن کاو رو ای ا تا 
حسن طن به خدا کار ندکان است همراهی نمودن با اشرار در ءمل شرارت ده است سیت اي 
۳ ۳ تن ۹ 
f ۱‏ کش ا 
- | كت ات سح اء !ات ا 
مت و لس ات لمشو 3 در 4 جو د احدی 9 اتواه عفقل بش 9 :۳ کت ۳ 
۳13 تھے آ 8 
: 1 ۱ ۱ ۹ ۱ دند و > فك ا ف ا سا ھی اپ سے 
اناق اجر سل قاد عا ۱ 5 دز حمت ۳۲ تفت ك مزب # ل س 3 صا ا ص ہے لیا ۴ روات س 
. 5 اقل ہے کے ۴ 
£ کو کا ر کا دا شی تب 
1 ار بر عصب خود غالب سدی نیکو هبدردد عيش تو یتح کول و نذاهداشتن سر 
ی ی ‌ ٤ r‏ ت۳۳ NE‏ ۰ ۲ ۱ کچ کا ل 
گا نه صاحت عفل سالم کی « و 1 «و اد كرا او زندری سس دزی رال هردان یس او اس لے الس ار یت سے 


ر ۰ 4 ل ۴ جف اك زاوم و و ى ھا ل ای اسان را ر سل ۳0 وا عت است هم 
لت .ان ا ۳ : 


ی سچچت قل 4١‏ ۱ رساتیده ر س سے ها امه د تست سوت 
نکه ر 1 ر ۳ 2 لے # ¥ ان 5 ۳ 
عند ل هعاه اف ند tN‏ ۳ 
E 2 :‏ ۱ | ۹ | ایت ظط 
۱ زبرا ۳ ایل ب شدن ر سدر اور 1 3 حوشی ب ی سس بیس بو با میس اه ا سا تسا ۷ 
شعحص فا خر و مس ۳ ۳ وچ ا دز ز ا | 4 
2 9 تا 


ی امن 1 


چذان‌که حرص وطمع سبب حزن وسخط است 
1 کانبکه اعت ؟ دعر اه ی ناموس مر دم شوند در عداد اش رارند ۳ 7 ۱ kt‏ ۰ 
حو انمر د ای است له جم تہ ا فا واا د 
سر ۳ یس با 
که ا که سای ۱ 

لم را آکر بکیری نب ست و آگر رها نمائی دشتی اشت کسکه عاجز است از حفظ هوای نفس خود چدو ۱ 
رد ار مگ | نید نی ۵ E,‏ 0۳ ۱ 
A‏ کی ت لد ا ئ : ا ۳ ۳ ا هی فن نمو دا جر رهای دبگر 
لو دانموته تقدیز است( ۱ ( 





— وت بت ۳ ردمان نان آن نسست که خودوندا رند نله ب یا انست که دب ران 
)۱ اختر اع رد دز زمان ازدسشر ن ایکات در مقایل شطر نج هندبان OS dl‏ و ۱۳ ما دب ۱۰ اي ۰ ۶1 
بو لت نو اساك برور اعمال جوا و صقان ات 
وض پوت ژد نوات نا نو ها اود اوا ها فده راد امد ۱ ۱ 
۹ ۳ ۴ هة سا ص ند ۳ ۱ س 5 ۰ نے ۳ 
أ 1 - ا 1 ت 1 رک جے طرع ارا ت 
خانه است بشماره اة سای سال و ای ان سی مپره فعن زر ده اند رده 9 انس لهاز ما جود هه را اس ۳ 


ند از ده 


یا 
سا 

س 
a‏ 

LF 


س 
۱ 1 1 ۱ و 
ام هه اة اوه « له افلاات اس E‏ ارت یا ۱ أا واو اة وک اوو ی له 

ایام 5 3 لے 2 و له اولاات ۱ ون نیز دوران اھا 9 | ۳ ۱ ای زسو اون ۱ ( در مف نف رز تست در ۶و سر ۳ اا ا ااا = 

0 از 1 5 ی 1 اب ی ۹ ۱ 3 و ی ۰ ۱ ۳ ۰ و | اپ 
روی کبتین بعدد وا ساره است و بازی کننده ب‌نرد مثال تسلیم شدن‌انسان رآ وت وان پر کی که خی عل ادم ود 

سر | ۳ 1 3 و Ê‏ آ ۲ ۰ آ تست اس ۳ ی م ای هوي ااي اد - ی د یم 
N ET‏ کہ اف ند 0 هورگ اب : ةُ فحتا< جک ۶ دد 
ات تب و لخن اس ۳ حییه سابك معتز له ناشت 0 ن دوصعرر ۱ شاعر ا ا س 
رای ترد صرق فز گفته (۱) اه لات مقعطلنه که مقف تقل نموده ترخمه اشمار سولون است واما 

سی و با 0 r‏ 

۳ ا 1 ره فام اف ۳۳ 1 2 N E‏ م۳ ب ۳ - & 
ديدم دون برهته مان دوفاقه وان هدونن رهنه و بربای. الله آنچه که در سضی از کت دیده خده تمام اشمار او عربی ترجمه نشده است 
NF‏ 3 : و ۳ و ۰ f‏ 3 3 1 ۹ سا با ۴ 3 
‌" سسس زر ز ان ویس اا ا ان دز 3 | با دو EL‏ زوان دی نی‌ادن قا فة 




















OS. 
برسیدند رفتار و روشا دوستان‌چگونه است گفت کرام نمائید ار‎ 
حاضر ند وبخوبی‌نامبر بدا گرغایبند آگرچنین کردیدحق‌دوستی‌راادانموده!بد‎ 
نفوس فاضله نه باندك چیزی خرسند مدشوند و نه بواسطه فقدان‎ 
آن انتوهگیرن کردا زبرا این صفت اطفال منت نه مردمان کامل‎ 


ب4 مه اون گفتند سلطان دشمن ٿو است گفت کدام شلطان است که 


و اداب وحکم‌او 


زینوث فیلسوفی وده است طاح ادب کامل و دار ای عت اشد ند 
نشبت بوطن و افریاء و دوستان خود و جماعت بنیازی از بلاد ونان و 
جزیره قبرس که موطن اصلی او بودة نزد او تلمذ میتمودند از آن حمله 
انباد و فلت بودکه بعد از ز نون حوزه تدرسی باو رسد و جانشن‌زسنون 
5 ذند از مصنفاتز شون فقعط بك کتاف در علم حکمت‌طبیعی دو ده‌بدست 
1 دراک اد خمله کانکه معاصریا رشون بو دندیکی لاوفیوس سو ف طائی 
است ودیگری مادماندس کر چه مارماند س اراش با زنون‌موافق است 
ولکن معارض با او بوده فادفة هر ده تك نوع از عواهض و الغاز است‌نه 
فلسقه, معمولی که متبادر بذهن است وذلاغودي له ممروف بدیاعورس 
مارقی است و از مردم شهر اطیقا معاصر با زینون بوده . دباغورس‌چون 
سخنانی م. گت که با طو آهر شر انم بلاذ هبات داشت از این حپت اورا 
تکفدر نمودند و لقب مه بمعثی خروح از ین است او دادئد ملطان 


معاصر داعو رس حون اررا و نمو ۵ و گفت هر کر دباعورس را یکتد 














باداش آ. و بڭندره زر است‌جون این مطلپ E‏ و رسای دیاش رس 

تاو خر دادند اجار داعو رس حالا ء وطن اخسار امود ۾ د ر سهو بال 

اوا عبت 1 ول اس ار ادن وأقعه هسان اهالی اقا و مر ۵ فو نا 1 
ند ا ِ 2 ِ ای تا 


شدجون لات این عیحاح م۸ بطو ل احا مد اس دير عر ص ۳ همتحملن 


او فل دیاعورس هم مدت یکا و شش سال شر اغت تال وشت کرد بعد 


۳ تسس 


از «ر دنس اکتا از او ددست ۱ A.‏ مباحث آن طریق ین 


الهی ۲ صقا ت واج ده دو . 


ز شون‌همان طور بکه از بیش اشاره نمو دیم‌نسبت «هموطنانو دوستان 


حتو د شدبدا لنعصت و حاعی 2 3 مشر 8 وستان 9 سر دان او او ساکن در سور 


راگنا مر 3 نو د تاحار آنا ۳ رسون ن لت اند ىنون وهی از 


۳ 


ق دم و د و ۳ در وت حت سالاح رده و آنپارا ھا رای اك نوو ت و فر ار 


نادند که بلدشمنان شون 1 راد ۱ کن حاسو سان ار دنم ڃا | وا ۵ سات ده 


ےآ اتب 


Cd | ۱ ۱ 1‏ 
او هما لشکری ماده بر اصحابژ نون حمله نمودهنوزجتهی‌بریا نگردیده 
و 1 ۱ 
3 1۵ ررسون 3 ا ر فرار اخاه ز تمه داد و رز دون راباستر ی ر فده او تانب" 


ین ان 


تس 
kL‏ 


عذاب معدت نمو دند ۳ کسان خود ۳ شار تی تما ند ۰ رسون صر و تحملی 








3 اب ۱ ی ِ تا 1 ¥ سب 9 م = ۱ 8 . ۱ 0 
1 خود بر ور داد ۳ دوق ان و زر سود عااست رال دود رابادندان 


| سیر ٩‏ ۱ ۰ اا = مق ی ۰ وت ۱ - ق ۰ ۴ 
قطع نموده‌و بدور انداخت تا امید دشمنان مقطوع شود چوی امیدشان از 
1 


m^ ۳ ۰‏ 1 
زششون بزیده شد اورا بقتل ردانیدند؛ (۱) 





) ۱( شرح اعوال ژ شون اة 3 دیگران نو سره ارت ۱ کاک حاضر هو افق 
لشت مل ۹ در تار یج | فلا مه ایگه مد عرد | نله افندی از ات فر انسه ر يه 
سر ى موده و در ۰ سا جوات در قس انوا 4 ۳ » ۳ |[ بطم ز سالد شرح 
ند گ ۳ ان #.اسوف 9 EJ‏ و فات #3 أو صاقف جسما نی او ۳ آنه 3 ی فا 
اوه ما اشت لی دار د و الله اعلم قاق الا موز 








زر 


رسون عردی ود باقامت انه و صاحبت صورت تنکو و دماغ کوناء 
وخای در صورت داشته چشمهای ز بدون ساه و و سراو بز رل 

بوده و لحبه اش معتدل و غالب اوقات نظر خودرا : 
۱ 


بمانامش شرن و 3 هتات و ضاجب غفل ستاب و ددست او 


بظرف | سمان و سنت 
وه مر NF E E‏ اک ۸ سال اد عمر من 
ا ر تھے لب له & مد ر ای ۳1 ۳ Sk‏ من ا ا ی ہے شو ۳ ا 


کته ده ۵ 


اداب و ححم زینون 
از حمله صایح زینون بشا گردان خود این بود که میگفت اگر 
جبرزی از ۰.۵ 9۳۱ گر دید : لويد هال من 1 


تاف شد جه 4 مال شعاود 


بابد همیشه او قات باشما باشد وحال ادکه چنین‌نیست مال‌دنیا مثال خانه 


واه اشت. 6 ماداسکه در آن خانه مسکن داری متعلق و است وقتیکه 


خارج دی دعت به آن اه سکانه ای دب ن. آنجه را 8 شال ها ایب مه 


علم 92 دل | نمیگردد و درحال حمات وممات. یا فا است 
1 


دشت. لا مبئو اندد بر شماره دوسنان 


خود بیافز ائید زیر که دوستان 


صادق ورفنقان موافق سبب شفاء نفس وراحتی‌خبالند 


ص 


ر رسون دی 3 سے با رب حو ات تست ت حو اف | سو 2 و 1 ۳1 


۳ - = أ 1 1 ۱ ۰ 5 ۳ 
ای اب ۴ کے ۳ هتاه ا مراک اسي ي اب هر گلست وتاه و لکن 


اض 
3 حز ی ۱۲ ۲ ۳ ۱ ۹ ۴ 
درعقب عبال نیو صورت نروبد چون هر جمیلی‌طالب فراوات 


ارجا اوه شاه ری ا 
3 رك ناجاز او نه اس با اعتنانمی E‏ و تفرعن‌هیفر و شدوعیشمار | ۳ ی هماما نک 


Ê 
همه عصا فی‎ 


E 


سلطان‌وقت با f‏ 


ت ای ز نون مرا شدی 5 گفت ] ؟ تشنه‌شوی 


و آب درنزد تو ناباب گردد بطوربکه‌مشرف برهلا کت شوی در این‌صورت 


درعو س جه مد یت تور آی‌دهندسلطان گفت ت ملت را هیدهم 


دتون کھت ۶ ات زا : 


شاع.دی : ولکن محر ای خرو حش هدو د شدیها 


جه خواهی داد برای پو دی آن گفت اضف دنگر اکت ر ازول 
ای چه‌احتداح‌است تى که یه حر عك آبی‌هم ارزش ندا ر د 


رشو ات نخسسسن : 


رت 


رحشمه تمام شرور است 


شر تر ایآ فشان دوست داشتن مال دنیا است 


ته زنون گفتند‌طفلت هلا شد 7 من صاخب. طفل هيباشم 


که در عرص هلا کت است نه صاحت حدات همیشگی 


وو گفت ار هوات بدن نیرز اند که ار موت نفس حذر کنند 


َ5 
ز2 


ال که 


است تفت هر دن نفس د اشتکه 


ا س إل نفس ناطقة خارح گردد ۴ داخل در حد ود نھ س یمه شو د هملن 


ج از حیات عقلی ودخول ۳ 


زیون جوانی 


و ۱۳ اک تو صاحبت اموال 


همنهو دی وای ات کب رف فرق 


ہے لب سا 


۳ کت 4 ۰ ۳ ۰ ۹ 3 
4 رچ سا و د مداجو دی هر جا 


a 7‏ ۳ . £ ۹ 1" " 1 ۰ 
ک نت جسین اٹ دار ز دوا 


ابر 


E 
7 


8 اف eT‏ در 


تالم موت نمی است 


راذندکه : ترا تداشتن اموال دنو ی مره وماندو و هنال 


فراوان نودی و مسافرت ند را 


عم . ثر 1 2 2 
هدر ددد غار از ان دو ك که فقط ا هنمام 


امواات عرق شود و تلف گددان 


سے ۳ 1 سس 1 
کک فرض دنم که تو سلطان 


تو e‏ ر دنو 2 ازا 


ع 5 = 
د نكما 5 خو درا 1 


:ا 
۳ مله نات 


۳ ا ۱ = ۳ 9 
4 2 0 ت کت فو 5 ۹ کی نس تبلق ۱ 
ان نی سا ر زل 
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~~ ٩۷٩۹۰۰۰۰۰ [7 mm س‎ ۰ 


حال‌همجوفرض کن که توهمان مال داری هستی که از غرق تیحات 


رت 


تعالی‌به تو هر حمت فرموده قناعت کن و سر ای‌مازاد ان اندوه سود راه هده 
آن مرد گفت ای حکیم مرا آسوده نمودی و از غصه دنیا نجاتم دادی بعد 
۹ ز این بانخه که دارم قناعت میکلم ورد رطلب مازادان مرو م 
به زینون گفتند که چا ازشراب متنفرو کریزانی گفت‌فبیح است 
برای کسکه ملوك را مغلوب نمو ده خو دس معلوب شرات گردد. 
۴ 7 0 ۹ 7 ۱ 
انکساغو رس حکیم 0 دول ار انقبی‌انس ماطی طهور 


نمود فیاسوفی بوده است زاهند و قانع و از زخارف دنا عرش و سحاات 


شو نت سجمی معشت امو 2د و عالت اء قّات در ره ح رکت میکر ده حسی 


. درایام برودت‌هوا,وموسم‌شدت‌سرها امابا کسانیکه باین مقام نرسیدم بودند 


۳ طو اهر حالرا در حفت انسانیت مد خلت عدا دنں اورا هلا مت نمو دند 
و از این ۲ ضع هعیشت سر نش کردند گفت هن هو ای نقس خو درا معطیع 
و منقادساختم تا مابل بشرارت نشود اک اندك ببروی از او نمایم هیتر سم 
کک سرا در درطه هللا کت اندازد و بو اسعه خواهش هأی هدمو مه مر از 
صراط انساندت خارح کند از. این جبت اورا معلوب و چم نمو دم 
هو ند وود ی اعنشاشی درشهر رخ داد. مر دم فرافر ار اخنار 
کردندولکن ارکساغورس ‌درجای خود بافی‌عاند وحر کت امی تس 
۹ نمی سنی ید مه بالا ک فته و مردم همه روی غرار نادد تو جرا 


بیرون نمیروی تا خودرا از بده نجات دهی گفت | کر شما ها همجو 


سح 


فتنه‌ای را در خو آب هعد ند ند ایا درسداری فر ار میگر دید 3 فرار 
7 اد ۱۳۹ ان ای کال د هه فو ای اد ۱ 
ت ول تما امور این عام ررد هن به ابه حواب است 

ا سا aa Û <= ۱ 9 ۳ ۳ J‏ و .۰ 1 - ۴٣‏ = بل ۱ - 
نو ۵ وغالب‌اوقات سای ‌ممازعه و مدا داه ر ۱ مت‌گذاشت ا کساغورس حرکات 


۰ اعمال اورا ہل س همنمود و میگفت A‏ ر باخنی تال و اتس کا اسان 


نی 


۳ ۱ =[ ۹ 9 2 ۲ 
| 5 ارق رغال رهمسم و سی ۱ ممح مال شو د 9 سر تھا تب بات زو و ۹ ۲ شو 


چ 


شستن زاب اھ لے 5 4 بر نید یجو اندن تات هشعو ل شر جد 1 نمو ده و 


ات جر چا 


a 8 18 6‏ ۳۳۳ .8 ۳۷ أ 
سخنان رشت 0 کے 2 بیس E‏ 1 ار E‏ یا سب او ور | rr‏ 9 مقا 1 جوا | لان 
۳ = 1 
٣ | ۳‏ = ۳ 7 ۱ 
س و اش سحمی کت" زن از سید تیب اب دسف ار بر ای ۲۳ 0 


ار خت ا را در هلیم نها د 4 دقفت اج ۹ اون و غك ۸ 7 
نمو دی دس از ان از اب بارائت مرا تر ردی 

افکساغورش روری با ا کردان جود از راهی تور عدعجو د بات 
۱ 


ات تشم د یکی | 


تفر از اوباش سبت به حکیم اهانت کرد انکساغورس 


8 . 5 و ۱ ظ ال 
8 ردان گفت سس انیت که از سان ر شت لن حص عصب نسمو دی 


گت من‌متوق نیستم از کلاغ صدای کور شنو مو نااز کی‌کی او سر 


استماع تمایم ۷ 
۹ 

وة در کنت ارسطو ازاراه اتکساغورس فراواق 55 شدای ابید 

رز و لالت ار ج اک ر ا ی ی اھ اس 
ولکن عالت کلمات اورا زد نموه عات اق دز دماین انصساعغورس 

ا ونم 5 ۰ 1 

اور علم فلسشه تامدل نشد نو د وعالی‌سخنان انان جندان مطایق‌بابر آهمن 
ده دی تخالاف زهان آرسعلو 11 علم فلسفه سیر ۳ تس یاب کی 8 ا ص و ای 


تقعصانی عم دز ان اچ 2۵ دهن و فاد فاسوف ان وا تخل نمو د ۳ 
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eit‏ 2 وال اود نوس حتفت از حاهل توق کتمان‌سرمد زیر آکه حاهل طاقت 


:۰ کتماه ۵+ ار ود ندا د ی ® TAS‏ ۳ | دم الم یگ ۹ 
او ۹۳ ای 
۰ ٍ ۰ ۳۹ ۰ ۳ 4 واكم اسم د اه ب 
1 ۰ ‌ ۳ ۰ ۰ ۳۹ 4 #4 و 
میگنتاگر دمری سندی حورده سود مو ووا 


قم تمو دود ۳ ۰ دد 
ح نم ت 


داده‌مبیمات و معطلات آنا را تشسدر و حل نمو ده خو دش هم صاحب تصانیف 

۲ است ان اتراو کے ا شتک صت اریت جر ست عمج اد 1 1 
۰ 

ان کلام ک چه مدر ات ولک قلبل اللقط و فص المعتی است‌مبهفت نت 0 


۳ ِ 4 ۷ ۰ 2 ۰ محف ھ, اک ص ۰ مس از 3 ی نیگه ° < ھ4 1 9 ی 
تقس هر کہ اسقاط تما دك از خود امک و علقه این‌عالم طبیعت راکه‌مانم 8 نس بو برای سانیده در حوشی عش مب-اشند : 
- ۰ ,اک I E‏ ا 
حرکات معنو ی و سر واقعی او است مم رسد دمقام شامخج خورت و متضل O‏ ی شا ص ده زندگانی ۳ E‏ د2 و بل 


ذز تمده ان همان طور bS‏ ۲ 


0" 3 4 ف“ ےھ‎ ۰ e 
سجں ر سسا اسا ض صالح ار همدر دد‎ 


۰ ۱ 


ڪا 5 : ا 5کو سدق نک چە چک تی گفت کسکه‌دا: ای کیک 
میگردد بانوار حقیقی و روشن هیشود مثال چراغ در این صورت منور ۳ 5 EE‏ و 


محکتاو روشن عهسسازد جبزهاشکه برای انندان حاهل تارەىڭ و غر معلوم است ممال شن اس که از در داعمو رم ده و ره ساحلر سدده و نظر مکند 
است وس انسان ار مالازم ابن حالت شد بی نباز میگرددزیراکه نی‌نمازی بکسانیکه امواح در با با تمااحاطه نموده و هرا ن در محل‌مخاطره هماند 


نفس به خکنت است هم چذانکه بی نبازی بدن بمال است پس‌طلب نمودن Nh‏ و 
۱ 3 لہج ١‏ 
چیز بکه سبب استغناء تفس است مقدم‌است برآن چیزیکه موجب بی‌نیازی 2 2 


۰ ی 2 ٩ ۲ 1 £ 5 41 ۴ SY‏ > 
بدن ١اشت‏ اپواسطه شرافت نفس نسبت‌به بدن بفللاوء بی تبازی نفی‌دائمی اسخواوس ازبزرگان و روساء شا ردان ارسطو است مقامو مرتبه‌اش 


است و آما بی نبازی بدن‌محدود و موقتی است در کف نظمر شاوفررسطس و او د موم 
مبگفت شمان بدن برای ا ءاصل و یابه ای یت که شان‌دائمی 


5 هم شد و در تسیب ی( دو حه 
کلمات‌استادش معاون و مددکار هام ده در از د اسکتدرض ععز ر د هحم هھ 


ب 
55 


خسار ام 
۰ | ِ 1 ۰ 
ئك بدن را E‏ فک رحود عأ جر ) و در صالاح و مصالح دنم در مانده و ۳ توات 


n‏ حکيم ۱ چگونه يتوا م داعت اصالاح و تکمنل نفس و بدن دیگری شوم 


۱ مر ۷۳۳ E NDE)‏ ا ر r.‏ 
بنت که روزی اسکندر براوغطضبذاك کته و یب به حبسش نم‌ودیس ازدخول 
کی دیگن ا اگ دار ن فیلوف ۱ ودموس ح؟ در شر س + ی ر 
درمحس رند ن ان‌در عقاه ویر آم ا اک از مال دنا چىز ی (ااوهسب 
و سط کلمات استاد وبا مد ا ییاد ند کف کر ۰ 2 ۱ 
ت لما ص ر وی ےا چب طما واحەق هسمی ھ ۳ من ایحا 














۷« 
برای و ام که مال همراه خود بیاورم این سخن باسکندر 
از سمل د ده خشد بد و ر داستخالا س او مود 
از حماه عادات ا خو اوس این دود که عالب او قات خودرآه‌صروی 
به خواندن کتت‌و نؤشتن ا ن امنداشت کفتند چرا همه اوقات خودرا 
در این کار مصر وف همدا: ری گفتا.چون همدانه که <اهم و محتا ج بعلم 
4 ز انن < یت مت غو ل و اندت و لو شعن هسمم ا ٣ر‏ اس ی حپل را از خود 
دور نمایم 
سفیهی باوشخن ناشاست گفت‌اسخولوس التفات ننمود گفت کلام 
انن سشحص اک دروع ان جرا عضب نمام بر ای اجه ۵ در هی لاس 
واه صافی ا سخن حق گفته انسان تباید از حق اعراض نماید 
۳ خذمناك 5 دد 
قخخکقت صحتروح دز نظر اء معتبر است و آما انان راصح 


تست 


ي ا تا و توج 


کی 


ا 


طهور ذبمقر ا طن ن. کم و بقر اط طب دور زمان اجن این 





( 0 رای حکیم ھم اوقات ای و دان اھ جد ای 
فرح و چه در وفت ترح مردم بلدش چون اوراباین حال مشاهده نبودند کان 
کردند که دیوانه‌است وازحله عقل عاری اهذا قراط طیب را برای معالجه‌اش 
فر ستاد اد مقر اها دز ال وهاه تف خودن شر او نمود دسقر اطّس هم.نگه 


شیر را علاحظه کرد گفت این شبر بز سیاه بکر است پس ازتجس ونحقیق 


داستد همان طو ر ای 13 او اک قراط ۵ دند 1 مد نی باکدیگر 


# 


مشهو ل سا جات علعي J‏ الات ادي شد د ددقر اطیس ۳ حکمی‌عاهر و فیلسوفی 


کامز اعتل 3 ات و اهال ان سر دی اه اف وف دقر اط 


تا 


ERA 


اسفندبار بو ده ذدمقر اطمس‌صاحب مقالات وادایست ک‌در؟ تب‌حکما مدونو 
مضو ط اسف از حمله جنر هان که تاو تس تاھد هند یک ست کین ھر( 
کف تاه مکن چشمی‌ای حو ار ۱ یب ر هم گذاشت گفتند تباید مطالمنکه 

واد مشود و کشا ودرا EERE‏ ن هکو دمت ا 
دهان خود توا كفت تما دك دشیم ی + مدا ی گفت | اين 2 دراخسار ۵ن 


عست و ھن در ت لور آن ندارم » 


ا ف ف‌ هم ا کيا تقد هی 4 اختتای افالاطه 7 یا 
دسا ر خن ار "ی و ۳ 


بو دد ول ن مصضفا تیا از او بدستب نیامده عدر اد ز ان ۱ غر معر و وف در وضم‌عا 2 
کلماند ك بمشتر برای تحر اس و ارات ور را دزا ۳ سسدی نمو دل در اهر 
آن ۴ ۲ ابذك که واچت هو د در انسان از اسقاط فکر جه ودن در شروات 


¥ 
۰ سح 
و طلب کردن سعادت تامه و نجات. دافتن از شروریکه در این عالم است 


ارآ ۲ 
مره بو 


ارسطسن غالا وه اور ۱ ل از رحال معر وف در کے E.‏ 8 مر داب 


هش پور در علم شید سف و فاسفه ات صاحت اهو ال‌عد یده وضاع ۾ عقار مدعدده 


بو دم است بخوشی جال و نب ره ععسش ور فاهت 5 ما ل‌زندگانی عدنمو درو نا کیان 


زعانه جافی و روزکار غداربرا ۱ 4 زرگوا ار رو رن ش کرده 1 ن همه امو ال 


1 


د ی غ ك I"‏ | .نت 5 | ۲ 2 3 ۰ 
ماد قا رولد ید ساي «عدسسا و تسیل و تاجار جالع وطن اختار «مو 3۵ 


1 4 ۱ ۹ ۴ = & 3 ۹۹ 0 ۴ 1 . أ کک 
لا از عم و ماس خودي و نان هوا فة فقو ص ساك سوا ۳ 
بے ۳ 2 ڪڪ چ وا ۳ ۱ 


کر درد وسغردر ۱ نمو 3 دس ازچندی کنتی آوطوفانی سل ی و حکیم خود رای 

















که 


به جزبره "از جزایر رسائی با دست تهی و الت زار بر کنار 
در با یکره تاو 3۵ بو اسطله تسام هموم و عموم بعصی از اشکال هندسی 
دروی ژهین ا دست خوش تکشید اهالی زز درد آن دیف بل ورای حاک 
حجز بردحار بر دندسا(طان اهر باحصار خیم نمود چون او ر أاشخص انمتن 
و انسار ن فرهمندی دافت بر احترامش بفزود و در نزدباث خود سه اند و 
مقرری برای او برفرار نمود باندك زمانی فیلسوف که از همه چیز ناچیز 
شده‌بود و بفقر و فاقه مبتلاداجب اموال و اولادفراوان کردید وبانهااس 
عزت وسعه معشت‌میزستیس ازچندی که جماعتی بخ استندهسافرت 
باود اونمانتد کف اک يغام و بانوشته دار ی نما سيار تا باقر ناءو کسان 
تو اٹرسائیم گفت باهالی بلذد من بگوئید کس‌نمالددچز را که از دست 


ارد 


و هاند شور E‏ شمه دصو ی تاش 8 ند را اھ ونمو دید از 3 رف 


فواطر خس صاحت جعمت عملی بو ده و غالب او قات بار دق رهز و 
اشاره مردم ونان را به توحد و خدا درستی دعوت هی نموده و آنا را 
از بت پزستی بظرزی لطیف باز میدافت‌یتوتستد در یکی از اغبا د که مرد 
برای قربانی نمودن در معاند و در پشخاه خدابان کاو مداوردندو ق با: 
ی نمو دند . فو اطر خن ر که وی ا لسا خت و شاجی ا ز استخو ان‌حو ان 
مرده بأو تفن ردو برای فرمانی ` کردن سوی هعند بشتافت مردم جون 
فربانیآورا د ردندیه خمد بدند و گفتنداین چات جرا حبوان‌زنده‌شاوردی 


۱. ۵ ۱ 9 ر‎ a 


TANS 


و دز ۳ یج اس 4 و حان یور ری < هی ی حان‌از بای 
ئی حس و من هن ت نی 5 ۳۳ نمو د ا از طر بقه عقلا بی 
خارح‌نشويم و بشماتت اعدا کرفتار نگردیم گروهی در باطن از کلام‌فیلسوف 


هه شدند وه دست از ات در در سمی بداشتند و طر نقه تو حدداخت-ارنمو داب 


سفیل‌اس 3 


سف داس حکیمی لو ده آستت مرتاضو رهز کار و از مر دم دنمادکنار 
ey: 4‏ معاشرت نمودی و نه با احدی محاورت و تکلم کردی این مطلت 
به ضمح سلطان رسید که فیلسوفی است سکوت‌اختیار نموده و باھی چ کس 
سخن نمی ون سلطان مشرمود تا اورا حاضر نمودند هر چند ازاوسنوال 
کرد حواب نشنید از این حا ت‌حکیم در تشد وراهر بکفتن او نموه 
ولکن به فاتل ید ۱3 اکرهنگام کشتن جزع نمود بزودی سر از 
۴ و اکر با ات خموشیبافی مانداورا نزد من آر غلام حکیمر ابکناری 
برد تا سرش ر سفیداس بمان حالت سکوت باقی بود ولب سخن 
تگشود غلام بر خسب فرموده‌اورا بررگرداندد و بحضورآورد سلطانمطالبی 
سئوال نمود حکیم جوابهای اورا در کتابی بنگاشتو بحضورساطان‌فرستاد 


و اما لب سیخ ن تکشود بهمین کالب نز ست تا جان به جان | فر بر 


امسطیو س 


تامسطنوی 12 ر همان حکمای و نان رون معلم جود ارسطورااختدار 


نمو د 4 د سمت وزارت برقرار گر دید کیب آستاد حو را د دسر ان 


تسلدم نمو د : 











= 0 


وتبکو تردن وجهی ترحمه نموده بطوریکه ھا داد 
و شروح تامسطیوی را بر سایر شروح ترجیح میدهد و معتبر میداند. 
اسکندرافرو دی 

نکن از اعاظم حکماء بونان و افاخم فلاسفه آن سامان اسکندر 
افرودیسی که از بزرکان تلامنء. فیلسوف و سر ومبین کات 
او است و معاصراست ا.چالینوس طبلب. مناظرات و مباحثات ابر 
دو نه, دی مضبوط است وسشتر از اوقات در هنگام مماظر ه 
ار او ر مینموده و بواسطه بزرکی سرش نام رأس الغل باو 
نهاده چون حااننوی ھم جنانکه در شرح حالش خواهد آمد از صناعی 
فلنفه نی بضاعت وده ۳ میخواست خودرا دز زمره حکماء محسوت 
دارد نه اطا ماين نظر با اک له ماهس در فلسفه و استاد ‏ رفن نوده 
معارضه و مناطره هیشمود عأفست‌چون | ر عهده برنيامد دیمان طبات | کتفا 
کج SUE‏ درو 

شیخ او على سا او عیفر ماند ه و ایی توشمم موسوم ره 
یاف ۾ فالاسفه را االدو قم عنقم نمو دم فالا سفه شرق وفلاسفه غرت و 
هسان ا دو دسته باب معارضه و مادله اک د س از آن حو دم 
مبان انپا محاکنه نمودم و اين کتاب مشتمل است در بست و هشت‌هر ار 
مله 1 مسائل قلنفه شخ در این کتاب از اسکندر ارود 


تاه علوم ل ۸ لس ی تحوی تمد ایو ده ھ آنها را بر ولا سقه بونان برتری 


د 


داده پس زان م اا انو نتر فارابی فارع هدار ن جات است و 
هدرز در انواع فلسفه اعتقاد من در حق اواسفتر رن ر قلاسفه 
ماه ی توان اورا باکسی مقانله ء و فقایسه کرد زرا که اء رقم شائا 
و اعل م‌تبتا میباشد و از همه پیششان افضل و اعل ا ة 


کک 


ارما سخانیکه مسون اک ا ۳2۳ کا 
اگر بخواهید مقدار عقل کسی را به سنجید و شعور و مدرك اورا بدانید 
در هنان سن ذکر امور محال کنیدو مطالندکه بر حسب عقل و عادت 
وقوعش غر ممکن امتت مان ماد ك مخاطب شما قمول نمود بدانند 
ا احمق است و از زور عقل عاری وعاظل و E‏ قول نه نمود و ملکر 
شد بدافکهضاقل است و قابل اشرت ذر امن صورت استمداة رای از 


5 و کردن در فشاو زه اورا دحل اعد دا حایز اپات 


شیخ یونانی 
نکی ازحکماء معروف وفلاسفه مشهور شیتم بونان اسک متام 
و شاگرد دبوجانس کلبی است این 2 a TAFE‏ 
و ادات شا فة است. از حیله سانات‌او تکی آنست که گفته نفس حوهر ست 
RRR.‏ ی اف رود بر هر خود و مرک س 
هم عقل است و عفل هم دایره ایستکه دوران میکند بر مرک خود که 
علت اوی است ابره فن غتحرل اند و قایرءغقل سا کو شبات 
بمر کر خود که علت اول باشد و دابره نفس جر ات مبکند ندور اکر 
خودش حر کت عشقی شوة قی برای تشبه به عقل و امادایره این عالم دوران 
ماد رطف یتست بسویاو واین < رک ایهم ح کت 
شوقی عشقی است بر اء ی‌تشمه نهنقس ما لاشئیاق نفس ده عقل وعقل تباری تعال 
بواسطه همین ا ت میکند جرم فلك اقصی بحر کت استدا 
برای طلب نمودن مقام نفس و رسیدن باو 
میگفت باری .تعال نه صورت است و نه زشت مثال موحودات 


علوی و با صور که در عالم سفلی ا ھ اك قود ا سمال ساتر فوای 











۱ ANE 
او انا بکه بارس ل فوق تام ایا ا و ات عقل و‎ 
شبن که دو شعا عند از ذات باری تعالی که تابن نموده برصورممکنات چن‎ 
آکرینظر دقیق نظر کنیم مییابیم آن موجوداتیکه نه‌دارای صورت میباشند‎ 
۱) » و نه زشت و شکل متحد ند باتحاد معنوی عقلانی‎ 
زرد شت‎ 

زردشت مود اضل می او ادر ناتان است اتاک اقات ا 
شانه های اهلش زابل‌شونده است و SE‏ همىشه متکاشف است ویر فها 
دائم ریزنده ددرمن چون غالب اوقات طرف‌حران مسافرت می‌نمود در 
یکی از اسفار را همراه خود د تس وحکنمی از حکماء ان‌سامان 
سپرد تا بمن حکمت آموزد و من از او حکمت را ارث‌بردم و جانم 
بو اسطه كامات آن حکیم موش کر دید ودانستم که چکونه اجام‌فلکی 
قدیرمیکنند اجام سفلی عنصری‌را پس از اشکه دور زحل رسد نوری 





(۱) انچه را که عدالکرم شہرستائی و دیگران نوشته اندخالب کلمات 
شخ بوانی بطریق رمز و الفاز است و در یشتر از مواضم از هیولاتعبیر 
ببادر مکند و از صورت و با افاضه کننده او که عقل فعال باشد تعبیر يدر 
مینماید میگوید برای تو دو ثبت متصور است یکی بطرف پدر و دیگری 
سوی »ادرتو بواسطه‌یکی‌ازاین دو شریفی وبواسطه دیگری‌خیس و بست تامیتوانی 
ذر ظاهر و باطن خود را منتسب باول دار و از دومی‌دوری کن < مقصودش 
هیولا وصورت است > « با نفس و بدن » با هیولا وعقل فعال و بازدرجای 
دیگر میکوید دوفر آمده اند برای معا که درنزد تو و نزاع آنها راجم به شخص 
تو است یکی محقی است و دیگری مبطل یس تو حثرکن رز غیرحق 
نکنی تا موجب هلاکت خود شوی « متصودش عقل وطبیعت است > از این 
قبل الغاظ در سخنان او فراوان است . 


AAS 


آن (۱) برح‌است در ابن‌وقت توانستم ونقم‌قدرت یبدا نمود برآی مناحات 
کردن بانور خالص زیرا که جسم منتهی و محدود است و اما نفس‌متبسط 
و عبر محدود بان اندازه ایکه تمبرسد باو و هم حساب و صاحیان 
عدد و من بواسطه حیله و تقلب نرسیدم باین عر تبه بلک تج نمودیرای 
هن زحل و خانه دین را.و اتصال بیدا کرد هشتری دز حل از خائه 
عطارد. بس gE‏ 9 ات الاد امن ستادم باذرنایجان که وطن اصلی 
من :ود مسافرت نمودم آشراف نلد ممن حسد بردند چون ضرا عام رد 
حامت دانسند مضی از مواضع بدنم را سوزانددند و از من مطالبه مال 


وکتب حکمت ی نمودند . 





(۱) ارباب نجوم بروج دوازده گانه را تقسیم به مثلثات نموده و هرهثلث را 
» عتصری تست داده اند ۱ عمل و اسد + قوص مثلله اری اند تورو سئله 
و جدی مثلثه ارضی جوزا ه میزان و داو متلثه هوائی - سرطان و عقرب و 
حوت مثلثه مائی‌بمدد وکوکب از کواب ساره که بان متلنات نناسب دارند از جهت 
انکه خانه و با شرف آن در آن »له است هنکام طالم مواودی محل توجه 
قرار دهند ولکن ار طالم در روزباشد هرکدام ازان دوکوک که حظ‌وهره 
اش سشتر است مقده و 

و اما در شب آن کو که لوق اوباشد آن را مقدم دارند سلا جوزا 
ومزان 9 داو ا کت روج هرای مباشند بو آسصله ۹۹11 ر صسعت هوا اد 
از عناصر اراب این مله درطالم روز زحل مقدم است بر عطارد بواسعهآ که 
زحل هم صاحب بت است دراین مله وهم صاحب شرف اما عطارد فقط صاحی‌بت 
است وا درطالم شب عصارد مقدم است برزحل بحهت | که گفتيم درطالم روز 
"ای وی زحل است. این متدمه که معاو ۶ شدا کنون لام زردشت 19 2 
طالع من برج دلو بوده و زحل ولی آن برج است واضح مبگردد. بهنی‌درطالع 


روز یه درطاام سب ات که در طالع شب عطارد ولی ا داو اس 2 























:۳ ۱ > 8۸ 
۲ اما شاهان به فضیات 
ثبوت ست انجه که انان وا : بپی کردم کوش ندادند منهم از آنجا ببرون 
ا ۰ ها متواری گردیدم وداخل مغاره ها شدم ومشغول بر داضت 
وا اجات گرشندم همین که نور حقیقی در قلب من تاش 
نمود آنه ارا انذار کردم که نردیكاست بعذاب الهی کرفتار شوید چندان 
برف بباره که.راء مقر رای تاعا دیگر مسر نگردد و چنین شد که‌من 
خبرداده بودم برفها بیامد وهوا سرد گردید بطور بکه نفسها که از سینه 
خارج. میشد دیگر برنمیگردید درهمین اوقات من‌بطرف مشرقسافرت 

کردم و در نز دارسم که آقفای احرار شپر داوران بود رفنم ودین را بر 
اوا دد رکفت ندا روید زد کتاسب کاپزرکترین سای 
مشرق‌زمین‌است و کسی اس ت که رایش‌صواب است و خطا نمیررد أکر او 
O RT‏ پس از آن رستم از 
احوالات پسرش از من نوا ل کرد و از آبنده او خواست مطلم کردد هن 
مقماسی و استاده ارث برده بودم و از حران با خودم اور 
بدست گرفتم تا درجه طالم آورا معین کنم چون اهالی مشرق زمین 
از علم نجوم وفلك بې اطلاع بودندو چنین اسپابی تا کنون ندیده بودند 
رستم در شکفت شد. و گفت این چیست. گفتم این اسبابیست که سیب 
اتصال‌نفسءن است بائوار قاهرءو عقول فعاله و بو اسطه این از آننده‌خبر 
هیدهم و حالات هرک که بخواهد اند او میگویم و چون طالع پبرش 

رات با با 2 ول مات E‏ و 
پس از آن اعراض میکندو بر میگردد و کشته می‌شود . 


اخبار بطلیم وس حکیم 


بطلیموسن ee‏ بو 2۵ دانعشد و فیلسوفی گر همند ۳ ماهر در 


هن اعتراف نمودند و گفتند در ازد توعلم 





سس بر 


<< ۷ 





علوم رباضی و حاذق در هندسه و اجرام راو تصسقات‌عد‌نده 
و مو لفات 53ا از آن جمله ۱ ست کتات -عر وف ۱ و موسوماست 
ره ۳ محل‌تو اد و اسو ونمای بطلیموس شپر اسکندربه است و 


رحد معروف ین زمان ادبانوس ملك ننا کرده کرّاسکندردة 


نوده و سای آن | بر و صرل ابر خس نهاده . 
اوسات جسمانی طلیمو ت 
بعالیموس 


دارای قاهت متو سط لو ده 9 رنكڭ جیر ه اش سل ۴ 


بوده است قر مزونت. دندانهای اوازیکدیگر جدا ودهاش تنك و الفاطش 
هر و سانش اجن شد آلغضت و هل الرضا بوده كث الیغر 
و دائم الحر كة بدشتر اوقات صائم بوده و همیشه عطر استعمال ی نموده 
رن نظف ی دوشنده مدت عمرش در دنا هفتاد و هشت سال 


(۱) مجسطی پکسر میم و جیم وتغفیف با کلمه است یونانی که بمعنای 


توتیب است این کتاب در زمان یحبی‌بن خالد برمکی از یونانی بعربی ترجمه 


شده در اظن آن از وان بعربی اخنلاف است". 

حنینبن اسحق و حجاج بن بوسف وثابت‌بن قره وحجاج‌بن‌مطر واسحق‌بن 
جنین کسانی هتند که در ترجمه وتلخص او نام رده شده اند فعا نسخه ابکه 
از ان ات موجود است هيات جربر وشرح خاتا اگما و الفقلاسفه حواجه 
نصیر الدین طوسی علهاارحیه است 
و اما شروح و حواشی براین کتاب متعدد و نوشته شده ازآت جله 
قاضی زاده 
و شرح فضل‌النه بن حاتم 


ق 8 تھ ۳ ت ق 
شرح شم س ال بن سور فسك سس و سر نظاءا لدین نشابوری و حواشی 


J‏ میدن عام 


wd 


روعی و تلخص ابو رسان برونی 


تبربزی و غبره 























سر ۱ 
اداب بطلیمو, س 

از حمله سخنان او ات نک علامت اسان عاقل آنست. که 
فکرش همیشه متوجه بحق باشد و بغیر از اطاعت باو چیز دبگر برا تصور 
و تخیل نه نماید 

باز از علائم عاقل انستکه زبانش او حق خالی نباشد وعلاهت 
حاهل آنستکه نداند قدر و منزات نفس خودرا واشتغال اوهم‌متوجه بغیر 
حق اشت: 

رضابت. آنسان از وه علاشت خودیسندیشت و باسفا ندال 

اسان سعادتمند آنستکه هرمقدار يمرك نز دیکتر کر ده متذکر حق 
سیر 29 

ادب هم نشنن عقل است و شفیع در نزد دم 

۱ ہر کی که احیاء علمی کرد همیشه در عداد احبا شمرده هشود 

نه اموات و هر کې که واجد فهم و شعور شد در عاد اغنباء است 
نه فقر ۱ . 

حکمت درختی اک کان ات وود آننتب 
در زاف 

مف عالسکه مان حمال زندکانی نماید همال غر شتا 5 در 
رنت وفتار شخه باق 

و عالم انتکه ممحلی شود هصفت تواضع‌زبرا که زمر 
هرقدر پس تر باشد آب بیشتر ی‌آشامد 


i a‏ 2 ۱ عم 
هعقب از تا ها حیات ودر کشد کهستال صلر ی در ٣ر‏ بله‌است 


۱ 6 سا ات رت 

کت متاو رک تی کی نا اختا من شتک وجوت سدار نیمگر 
ا ای که جدات شه استراه راست و آهانت نگذازید اسر ار خوه 
را هکز :نزد کناننکه بدرستی و آمانت معروفند 

کاک طالند حبات وزندگانی دنبار | تابد صاحی‌قلت صیور باشند 
و اماده برای ,الام و مصيبتبا 

یگنت مسرت‌و خوشحای تو برای خطا نگفتن باك سشتر باشداز 
سخن صواب‌گفتن 

اکر غضب نمودی بزودی از خود دور کن تا منجر به گناه نشود 
و در صورت اتقام آنرا بعفو تبدبل نما مشررط ادنکه دعحز می نک ذد 

سن پیری منزل آخر است برای رحلت نمودن از دنا 

عقول نگاهدارنده اند مهار نفوتی را 

"کتمان"کنشده عل از مستحقدن تان دلبل عدم اعتقاد انسان‌است 
بدانش خود 

قول کنندکان عطا كمك کننده به کرم ی باشند زرا اک نود 
کسی که قبول عطا نماید بخشش کننده هم یاف نمیشد 
ارزو رفیق و مونس‌تو است هرچند نرسی بامال و مقصود خود 

امنیت زائل کننده وحشت است همانطوریکه خوف باعث نداشتن 
انس بجماعت اسّت 

فا و کب رس ی یاو یت قیاق مت 
نمندهد اورا موعظه حسنه 

کثرت اراء باع انناف محهول است 

علامت باندی همت انستکه اك ندارد که دنب داات کیت 











THES‏ .ای و دس 


۰ حت.. < س ت سے mm‏ 





[۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


دنیا پرستان دو گروهند بعنی رسیده اند بوصال نبا ولکن قانم اندرزهای فیلسوفانه است ازجمله کلمات اواست که درحق واچب‌الوجود 


ننستند وهمیشه در طلب کرادن زائد برآنند وگروهی دگر هنوز دستشان بیان کرده میگوید ابتدامیکنم بنام‌ولی‌حکمت که نعمت ورحمت باو منتهی 


نکشیده تاحلقومشان گرفتار چنگال اجل ؟ دد مکانی وجود کنننده است بواسطه فضلش و باز ستایش میکنم خداوندی 


انسان حسود گمان هسکند زوال = عیر برای او .نعست است را که ت در موحب ۱۱ ازدباد ۲ یبا وحمدش داعث عطا ا ورجمعا 
۹ که فزونی داشته باشد ادش برعقلش همچون شمان ضعیفی فرمود دو چو انت که بواسطه آن اصلاح مبکند اسان دنبای‌خودرا 
بجا آرردن اعمال یکو زاد و راحله آخرت است 
۳ رستکاو نعمته د کسکه حامل هصرم شرارت است 
بنده شهوت از بنده رق ذایل تر است 

عقلش برثری داشت برهوای نفسش ان عاقل‌تر بن‌مردم است 


1 ل ادلی که آراسته EL‏ ان تنب | 


با ا 


دو ۴ سی و توششی 1 ىكو تما دك بو اسهه ان مععشعش را ٩‏ ي 


هم سیب اصالاح شعاد ات 


اول عقلىکه دشا سك بو اسطه او ار ه و ا خو درا 


2 ۳ ۱ دهم : ده 21 تب کل با“ > رارت حرس و و ر را 
E‏ ھ دا د 3 ۹ و )روو رک "ی آل د ین 
نفس انسان قر نن ارزو است. تا زمانىکه کا دافنکن آوشود ا ۱ ا قلع 5 ۱ ۳ ۱ 
۱ 3 قرب ڈیہ قحلم سی .او ت‌جل A E‏ 
دا« ۰ زبادتی ثواب 3 اا س دن تھ فة راغت فر اه 1 ا و دپ ۾ هو جت اذ رار کک 4 ل د ن 
ان ی اد جر اکن وی بر وی وتی ا کنا ات 
ار اده بت 1۳ 
چیه نو : 
, 1 = 1 ۱ ۳ 2 ی | هھ 2  *‏ نا 
ی اسان نادان بد رین دش ن اوست ي انکس که مج e‏ ارهش ر وور کنل حلمش سا تن 
مرش حبس بدن ابت هموم و غموم حبس روح ۱ را مستوجب ستابش است و «ستحق نبایش 


شر ح حال مهادر جیس ححیم و آداپ‌ار ] خر مر 


امشاژ دادن راه هدات از کرای دلال عقل ا 











عار تم و خصوصیات چسه‌انی این حکیم را چنین‌نوشته اندکه مهادرجیس ۱ 2 
ظ 1 ۷ ۰ سس نم ات لي ت انتا ۳ هاش ۳ تاع معت 
سجوی بود کندم کون وطو بل اللحبه با سر عهیم و گوشهاي زرك وصاحب ۳ 5 ۱ ِ ۷ ۳ ۱ 5 
۱ ۱ ۱ ۳ حفط نمودن هوای نقب زاشت‌هرد اسب و تمر و اش کے فلت 
چشمپای کوچك لاعر اندام کر السکوت ملیح سجن دار ای شنانای نیکو ۱ 2 کس ر رت ۰ 5 


5 ۷ 3 
۳ ردناد چن ے چت ا و ات سی 





ار ی هر ۵ کت که بخشش نما نك بعش 
5 3 ۳ ۱ سه. 0 از EE‏ ندب ۱ 
عمرس را هدتاد سال تو سیه اد این فلوف هم دارای کمات ممانه ۴ بو ا کک 























نیکونما بواسطه عقل نفست‌راووآینه فرار ده برای اصلاح‌امورادبترا 

تا میتوانی با دشمنان‌بمدارا رفتار کن هرچند مطمئن باشی بقوت 
ونو خره 

آفت ریاست‌عدم تفکزاست همچنالکهنبودن حلم ومر وت آفتعلم است 

طلب نمودن چیزی که از روی رنج و مشقت هم بافت نمیشود از 
قبیل ا.متقامت حاهل اهانت عقل است 

همچنانکه علم و ادب اسباب‌سمادت است 


ام وع ج اب 
کبک نها شد مکش فصان می بابدهمیشتتل وبزرك میشودهصیبتش 
اخبار فرفو ریوس(۱) حکیم 


(۱) فرفور پوس ضوری صاحب کتاب اساغوجی و کتاب اتاد 
عقل و معقول و کتاب اخبارالفلاسنه .و غیره ظهورش در زسان و 
دیو قلینبانوس بوده شی ابوعلیین سینا درطبیعات شفا در فصل ششم 
مقاله یلجم از فن ششم در علم نس دریان مراب "افعال عقل و تما 
آن که عقل قدسی است وهم چن در نبط هفتم از اشارات دریاب وجوب 
بقاء قوس" اانه ید" از" الاح از ایدان فرفوریوس را تغطهٌ کرده 
میفرم‌اید فرفوریوس کتایی نوشته در عقل و معقول . که تمام آن مثال خرمای 
پوسیده است. ه خود فیمنده و ه هوا جواهان او و-فرفوربوس این کاب 


را در رد سخصی که ا ا معار ضه ارده نوشته است ۰« ات شخصس هو سوم 





بو ده مي تب ¥ 


تست سور 


دوست‌داشتن‌اهل دیانت و دابا ۳۹ هسر بت است و باعث‌هدات 
بر ذمه انسان عاقل است محدت اریابان وفا وصاحبان کرم 





O E 


سج س 


فرفور یوس درابتداء‌جوانی راهبی‌بود نصرانی بسمت مطرانی(۱) 
و سا ین در آنطا که پس از ان دراثر خدماتمذهبی‌مقام بطر بقی‌رسده 
و صاحبت تألسفات عد نده است درحکمت و ممعلق و دارای آدان و حکہ 
و سخنان فدلسوفانه از حمله سخنان اوست که E‏ آلودگی دمال دند-ا 
سیب اندوه است 

روح اسان متواضع نمثال شو نيت ان دارای باروی محکم است 

آغاز و انجام هرکار براننام خدا قرار ده‌تا کام داب شوی 

اول بشناس هرچیزی رایس از ان اختدار کن افضل اورا 

فقر و مسکنت e‏ هو قبیح وزشت تر از ان ست 
آوردن مال از راه بی شرافتی 

بجا آورنده اعمال, خر متشه بحق است ت هرمقدار که کارندکو 
وعمل خر بحا آری تشه تو به خدای تمال دیشر ۶ ده و در زمر ءصا لسن 
عسوب متسوی. 

عقلت رالجام عبت نما وک اهستقیمکن وزمانت ر | میز آن‌فرارده 

علم چراغ معسشت است و حشل موجب نکنت:وهلا کت 

کسان هسر درحق خودت بالا تن از انکه هستی ا سسب دلت. و 
هلا کت تو سود , 

درهرکاری اوا تعقل اکن دس از آن‌شروع تعمل نما تایشیمان‌نگردی 

| وکر کت وکن موافق با صل توشد باز هم از غرق شدن حنر 


۳3 وغفلت مورر . 


۲ ات 1 1 


ات 








ت۱۲ کت 


a 


تحمل نمودن عض ازنیک وکاران بهتر است از احترام كردن اشرار 


e «٩۰ح(--۰-۰۰۰۰(۰۰۰۰۰۰۰۰۰‎ 


~~ 


قبیح است برای انسان که از علم نافم بدنبا تفحص تماید ولکن از 


حبر نمودن در ابواب مثازل حکما را متحمل شوو لکن باغنیا 
اعقنا متما زارا که آن باعت هدایت است و این موجب ذات 

بردباری نمودن باندك نا ملا ثم موجب‌ستاش فراوان است 

بلغزش دبگران خوشحال‌مشوزیرا که پا کی طبات درنداشتن حسد 
است و خوشحال نشدن بخطای دیگران 

شخص فاضلیب فرفوریوس اسزا گفت او ابتدا خوشحال به‌نظرآمد 
پس از آن محرون و داد مسبت را سوال نمودند گفت خوشحالی »رن 


برای آن دو دکه ماه وک و اما حزام بجهت آن بودکه‌دیدم شخص‌فاضل راه 


ضللاات هرود و من راضی نمسلم 

همان طوربکه روغن مشتعل کنندء چراغ است معاشرت با زتان 
هم مشمعل د شهو ناموت 

1 دوست ندارد آراعی وا سالم میماند از تیر دشمنان 

هرک که متلبس بامور دنیا است همیشه پربشان حالست 

همانطور بکه در خواب دیدن آب زلال باعث زیادتیععطش است سخن 
گفتن بازنان هم موجب ازدباد شهوت است 

دارا بودن‌علم باحلم. جام ع کرامت‌است وزائل کنشده کینه‌وحسادت 


آداب اسیلیرسش حکیر 


نماد ولسکن از علمیکه عفر به نفس است دوری نجو دد 
همانظو ر که ملاح حز کت امد هد نهربادی کنتی خو درا ما هم 
سزاوار است که حرکت ندهیم نفس خودرا بپرحائی بدون | ختبار و تفحص 


علمیکه تقرب بحق باو حاصل میشود تجسی نکند 

شا سنه است ما آن‌که مىدآند بدن آ آت تن ای شش نماد 
برای آنحه که نافع ددنت بحمت‌آفعال نفس واحنراز کنداز آنجه كەباعث 
ضرر است برای بدن بواسطه موافق نبودن با افعال نفس 

اوک بر سوار شونده اسب شاسته نست رها نمودن مپار 
اورا سزاوار هم نیست‌برای انسان رهانمودن مهار نفس را که بهرچه‌مایل 
است اقدام کند و مانع او نکردد 

قبیح است پوشیدن لباس نظیف بر بدن کثدف و لکن قبیح تراز 
آن‌ملوث بودن نفس ست بعیوب‌باطنی و هزین نمودن بدن بجاعه‌های‌فاخر 

همجنانکه درحفط نمودن اعضا و قوای طاهری اهتمام داری در 
محافظت کردن فوای باطدی هم تا میتوانی کوشش کن 

هرگاه اراده‌نمائی که اصلاح کنی حالات انسان نادانی را بهتر از 


ِ 
ی 


او بطر بق هدارا و دوستی باشد نه از راه غداوت و دش 
سر اواز ات در اصالا ح نمودن نفس خود ممال طسب مهردان‌باشی 
برای هر ض ناتو ان 
سز اوار ات که رفتار تو در خلوت مشابه با اعمال و حرکات تو در 
جلوت باشد و باطنت مساوی باظاهر تا بدا لوسی ودو رنکی مشهورنشوی 


ا 
و بحبله و تقلب معروف دردی 


شر < احوالو کلمات قصارلقمان ححیم 


شمان حکیم مردی ود سباه چپره و ازاهالی حبشه در زمان‌طوایت 
بدام رقت مستا شده ود و دقك اسارت ؟ فتار ک‌دیده مولای او شخصی 
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سح ادج 1۲ بنست 











بود از طایفه بنی‌اسرائیل و معروف بسوء اخلاق و حرکات ناهنجار غالی 


اوقات با او سختی نمودی و بکار های صعب امر فرمودی لقمان . تحنل 
بارکران کردی و باخلاق زشت و حرکات ناشایست او حوصله و بردباری 
نمودی تا روزی مولای لقمان با یکی از قمار بازان شرط نمود که ه رکدام 
7 غلبه کردند آب نهر بکه جاری درب منزل او بود بباشامد و بافدیه 
دهد بر حسب‌اتفاق حریف بمولای لقمان غلبه نمود و استدعای انجام شرط 
را خواستار کردید و گفت اک آن را نیاشامیدی و راضی فده شدی 
با بايد چشم جهان بیئت را از انبر کنم وبا انکه تمام اموالت رامتصرف 
شوم‌مرداسر ائدلی در جواب‌حر نف درمانده گردیدو مهلت‌طلیید شام که لقمان 
بایشته هیزم از کوه مراجعت نمود مولای خودرا مهموم و اندو هناگ بدید 
سہب را پرسید مرد اسرائیلی واقعه را بیان نمود لقمان گفت جواب او 
سپل است ورف شرطش اسان گفت چگونه آسان اش اه در جواش 
بگومن آب وسط این نهر را ھی آشامم یس از اینکه تو طرفین آن را 
آشامتنه ناعی اي کفت طرفین آنزا نو ماشام بکوه میلوی ازرا سوت 
تا من طرفین آنراپیاناممتچون مسدودنمودن آن بر او سخت است قهرا 
دست از توخواهد کنید وازشرش آسوده خواهی کردید مزدینی اسرائیل 
خشنود شده پس از جواب دادن حر یف در ازاء این مظلب لقمات را 
آزاد نمودو از ال دنا بی نیا فزمود و وی هم تونه کرد و ر قا 
نمود در همان ابامیکه لقمان درفیدرقیت بوذ روزی هولای او کوسفندی 
قربانی‌نمود بلقمان ام ,کرد که اشرّف اعضای آن را نزد من آز اقمان‌قل 
و زبان کوسفندرا نزدمولای‌خود برد باز وقنی دیگر که کوسفند ذبح کرده 
بود نه گفت پست ترین اعضاه کوسفند را برای من حاضر کن 


395 il) a 


لمان همان دو عضو را نزد مولای خود برد. 
a 9 ۳‏ بح ۰ ® ° »© EE‏ 
الحاحات ه د ندا E‏ ای لقمان ابا خشنو د ممشوی تورا خلیفه حود 
ِ ۱ ۰ 5 ۲ اک 
در روی زمین‌فراردهم عرض کرد اکرمجبورم فرمانی یم ر Epa,‏ 
نمائی من عافست را طالبم و طاقت بار نموت ندارم یس از ان خدای تعالی 
ملکی را فرستاد تا اورا حکمت آمو ڑد دو أسعله همىن مطلب لقمان حکیم 
فرین هز دم بود در روی زهین 9 
٤‏ د 7 فت | 
از لقمان شئوالنمو دند که چا خلافت فول ننمودی ¿١‏ ۹ 
3 4 وا 
در هيان مردم حکم بحق مبکردم سزاوار بود که نجات بابم و مت ۹ 
7 ر : بخظا ده ای کیت را 1 
مطمتّن بابن مطلب نبوده نرسیدم له ب روم و راه ست م م 
> من دردنیا ذلیل باشم بهتر است از آذکه قوی وعزبز باشم 
۳ و و 039۳ ۳ 
فرمود هر که وا گذاره اخرت را برای دنبا زبان نموده هر دور 
لقمان هکرز حدمت حصرت داود عله الالام مر سمل وکس‌فبض 
از مشکوة نوت هدممود روری ار داودوارد؟ دید اورا عشغول ساخلن 
جزی دید خوامیت سوال لماند کف یت ان که چیزی نگویم تاعافت 
معاوم خواهد شد همین که داود ازعمل فراغت حاصل کرد از زه‌مو * 
۱ ۱ ا - : RAO‏ 
هنکام حناك واک در تن وه ددن انسان ر مه رطعن ر 15 
مصون ماند . 
٠ 1 € 2‏ ها ۱ 1 أ" انت 5 هن صلد, 
لقمان حفت بهترین چیز ها برای انسان صبر ر در 
نمدگر دم ناچار خجلت سوال را ناد تحمل کن "کون دون اڪه 


بسک کلم محوول من معلوم گردید 











ی ی س کے ا 


بر و جمعی از اصحان حصرت داو د نرد او بودند و از کلمات 
و فرهاشات حصرتش استفاده میتمودند سخن ات ی نمیان آمد 
و رشته کلام بطول انجامید همکان سخن میکنتند بغیر از لقمان سے 
سکوت اختیار کزده بو د داود گفت ای لقمان چرا چزی یکوک او با 
دیگران درسخن گفتن مشا رک نمینمائی 

قمان گفت‌خیری نیست در کلام مکربنام خدا و خیری هم‌نیست 
در سکوت مگر تفگر نمودن در اهر معاد و مرد با ددانت جون نامل 
نمود مستولی مشود بر اوسکینه ووقاروچون‌شک ر خدای تعالیر | نها آزره 
نازل متکر کین ای و برک و چون قناعت ک د بی نماز میگردد از 
مردم و چون راضی شد برضای حق سست میشو د اهتمامش بامور دنبا و 
هر کی خلم کرد از خود محبت دنبا را نجات مبیابد از آفات و شرور 
وچون تر كشوت نمود درعدادمردمان آزاد محسوب خواهد شد وچون 
تنهائی اختیار کرد محفوظ هماند از حزن و اندوه و چون حسدرا از 
خود دور نمود زبادمیشود محبت مردم باو وچون اعراض از امور فانی 
و زداد می‌شود عقل او و چون هیر بعافیت شد این میشوداز بشیمانی 
وچون باعث ترسانیدن مردم نشد خودش هم ازترسیدن مصون خواهد ماند 
۲ دیگران هم از او در رفاهت و راحت هدماشمیل 

حصرت دارد فرمود تعدیق‌میکنم سخن نورا ای اقمان 

بك روز داود به لقمان گفت۱ کنون که پیر شدی از عقل تو چه 
مقدار باقیست گفت آنقدر که تگاء نمیکنم در چیزیکه کافی نیت بحال 
من و تکلف نمی وررم در تحصعل آن چیز بکه محتاح بان نم 





ا سب 


موارد مخاطب اوپسرش‌میباشد مقداری ازآن نصایح درقرآن مجید مذکور 
است و در کتب اخبار و سبر مسطور از آن حمله است‌که 

میفرمو۵ ای پس رک من ملازم شوصب رکزدن در موارد سختی‌ویقین 
داشتن خدای تعالی و محاهده با هوای شس و بد انکه شرافت و شفقت 
و ژهند در صبر است وقتنکه صبر نمودی از محرمات الهی و درهنزکردی 
از زخارف دنیوی و بی اعتنا شدی‌به مصنبتها دراین وفت چیزی محبوب 
تز و نیت از رک از دتو نست و هدشه اوفات انتظار کی و قوع آنر | 

فرهود ای سرك هن‌برتو باد به‌اعمال خر و اجتاب کردن ازاعمال 
شود دا ع خبر خاموش کننده شر‌اشت دروغ گفته آتکس که یکو 
ثر باعث خاهوشی شر است زرا که کی ]لت ادر بهلوی انش در 
بیفروزند بر اشتعال آن افزوده خواهد شد پس آنجه که شر را خاموش 
مبکند اعمال خبر است همان طور نکه خاعوش کد آتش آت ات 

فزمود ای ارگ من ام مروف کی وهی از منک ها و 
مصبیت و ناملائم‌ات دنیا صبو پیشه کن و از محاسبه نمودن نفست‌غفلت 
مورزقبل از آنسکه حساب تورا بکشند و راء خطارا ازصواب بغنای تا 
از لغزش مصون مانی 

همیشه‌اوقات گناهانت‌را درمدنظار آر واعمالف را در بشت‌سرقرار 
نده و از گناهان بسوی خدای تعالی یناه :برو اعمالت را حقتر شبار 

فرمود ای برك من اطاعت کن‌خدای تعالی را زرا کسکه اطاعت 
مود خدا را محفوظ میدارد اورا در دنبا از شر مخاوقات 

فر مود ندننا اعتماد مجن و قلت "را به آن مشغول مساز ریا که 


مخلوقی شت :تن از آن تست بواسظه انکه قرار نداده است خدا نعمت 


























بسچ باتوی ی پا هت 
دنا را جزای اطاعت کنند کان و معائب آن را مکافات کناهکاران 
ر بلاباصبور باش و کتمان مصائب کن زیزا که کنتمان مصائس 
و بلابا گنجی ات د ز گنخهای نیکی و ذخيرة است رای و ور معاد 
بکم قناعت که ژبه آنجه که مقدرتواست‌شا کر باش و بزوزیددگران 
نظر هنما که مورث هالا کت نو است 
خودت‌را از طعام خالی دار و لکن تامیتوانی از حکمت‌مملوکن 
با حکما میحالست‌نما و ازسخنان آنان ا ۳ افزوده کر ددحکمت 
اواو رحدو باش که کلمات حکمت: زا در نزد غیر اهلش‌سان کی ود از 
اهلشی هم درخ نمعائی . 
فرمود درحاجات خود مىانه روی را از دست مده و در چنز رکه 
مفید بحال تونیست‌سخن مکو وبدون‌تعجب از چبزی تیور ا تد 
:دون تعج ب دلبل حمق است مز | حمذماوجدال مورزهی‌کاه سا کت‌بودی خالی 
ازذ کر مباش توا تین کف اش از حجمت چ ی مگو اوباندك چیزی 
خوشحال مشو ‏ دلبل کم ظرفی و سستعتصررست 
فرمودناهنتوانی سکوت اخندار کنز درا الکو ت اردن ناعت نشیمانی 
شنست و تن سخن که ن «خطا اتک هو جب دام الك 
وس بسن از انقضای شب بالهای خو درا برهم زندا و مشفول دک 
6 رقد ر کار یمک 5ا وش کشر باشی وان از تو حاقل“ 
از غفلت حذر کن و از خدا ۳ بارس و از روی هوای نفس 
طلت علم Ka‏ ن و غروز مورر و سخنان خهال فر غته مد NS‏ دتو 
صاح <, داهس‌کرانیهای وحال آنکه خودت مىدا: ی که شین نمست 
فر هو دمنتفع شو از آن علمبکه خدای تعایی شوارزانی‌داشته زرا که 
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عالم 3 حاهل نسبت و ددرن علوم انیکه ۱ 8 و قفا بر ری و EE‏ 
او متادعت خدای تال نمائی ز ر د ترا دا ۳ 1 رن سد نمقام اوهست و عظمی 


2 بزرگ حصرت حق تاساك 1 رین هردم اند . 
کک 


سغادتمند تردن مردم کسانی هستند له محالس با علما باشند تاتعلیم 


دهد آشدکان ا ۱ ا زیرا سخنان ا ا ۷ چشمه جیار سس که ك 


ا 
ع د2" موا < ان یبال ۴ منغ مشو ند اتان ولکن شاه 4 در 
تا ۳ ۳ 4 2 

عالہ که هو 0 ور 


مر ترا ۳ 

و نو" باشد و سجن عن و حي > چون زج ا 1 

NE & ۳ 

و باشد ا هر صال 


3 ۳ ا ۳ ۱ | ۱ 3 = 8 نا 

ر آنکتن که نورانی لر دید کے 2 بو اسطله انمان عى ا مسا ت 
۳ ۱ ۱ 1 ۱ 5 

است کلام ار و تفاع بر ناه اند صردم از عم وی اما فده 


5 حق بقلیش ا . تاش زا لمو ده ۳ حانتن ۴ تو ار الق ,روشن نکر دده سسا 


ت 


ا ی ص۳2۵ گردد و داعت خرابی دس و ابمان شود 


یر[ 


و اٹ ةا ۳ ا و روزکارش این ؟ ردد هم چون که ىڭ جر 48 


EE‏ نے 


سی ت : 1 


Ke 8 ٣ 1 ۱ | ت ی ۳ ۳ ۹ تا‎ - ۱ a = 


٩ ۰‏ ۲ ۳ ۱ 3 آ' ی 1 
۶ دود ساس اسش ه اسا شعار ۱ ر سجن و بد ده فاخت و۱ ۳ 
i‏ ۹ : ا ات ی ۳۳ ر ۴ 
ا لے اجا بل بذ فا ڪت می ردد a‏ | ۳ ای تصار شود طعغات لل 


ی 
1 اتیب ق | a‏ بآ« 1 - ۳۳ # ۳۹ 1 ۳۹ ۳۹ ۴ 
ال .۳۹ ل سو ۵ از زر عو ی ۳ امد گر ذد ۳ ار خو شحال شودشرارت 


3 1 ۹ ۳ ِ ۳ | 5 ۹ ۳ 1 مج د i‏ 
دمشه "کدی | ر فادر دردد فحاش ووقیح شود و | ر مغلوب شد نزودی 


۱ 5 


یب 1 1 | 0 ا یر ی 1 ق ۳ 
0 ۳ » = ا ۱ 
بیخو اهند ا و ررد 9 | 3 ره د ساب 2 داه حمار نما ند ۳ | ۳ نام او 5 


بت وک کا اک اجر ی منعشی کا اک عطا کشد 


5 ۹ ۱ دنا ۱ تم ۱ 














و وز .س 


ب بت وس دی ی 


تر از تو است به تو بهتان بندد و آکر بالاتر است مقپورت نمایه و اکر 
مصاحب با تو شود بر نجت مبتلا کند و اک کناره تمائی تو را آسوده 
نب‌گنازد, 
باز از علائم اننان شقاوت شعار انتک نه دانش‌خودش داومنفعت 
دهد و ثه عام دیگران در ق او نافع شود نه از منم کردن راحت‌میگر دد 
بو منم کننده را اسوده مسگذارد 3 هممپیی نمیشود تعلیم او و فارع‌نمی 
ردد معام اف کات و وه خو شحال تمسناشند ۴ از یرف او هم خالل 
ES‏ اک زرك فتمله انت هیر نادن زیر دستان را و 5 ست ترىن 
قوم است از مافوق خود دز زنج است براء راست داخل: نمیشود هر چند 
آو را را هنا تی کل و اطاعت نمسبکند هر مقدار او اص نمالل َة 


معاشر دنش از او استفاده کنن و هة بر عاجش عمتو آند افادء ما دث 


۱ ا‎ r 
او مخاطب کردداز قوه‌درکش‎ E اښ سخن کرو ود از راه صو آن دور است‎ | 
1 قافر اسن‎ 


و باز از علائم او یکی آننتکه در زمان دارا بودن مبانه روی‌نمی 


دند و درحالت سخی صبر بربلانمی نماند و در موقع پرسش عفت تمی 
ورزد و اعمال خير از او ناشی نستگردد و سیاس گذار هیچ کس یتو 
از کته و تقلب احتراز نشکند و نصیحت ناصحان را نمی بذبرد هی چند 
سختان آنها موافق با سخنان حکیمان باشد و بداش خود مفروز است 
هس مقدار مخالف با کلمات دانفمندان باشد خو درا نیک و کار مىداند ار 
4 کیان باشد عاحز بودن خودرا در کار ها می بندارد که از روی 
عقل است و شرارتش را کمان میکند که خر استاو تفربط در کار را اد 


e n‏ ص 


r 


روی خرم حلوه دهد و جپالتش را بمشانه علم نمانش دهد آنحه 5ا 
فش مابل شد میگیرد وآنچه را که کراهت داشت ترك میکنداکی حق 
موافق هنل او دید تت سکند و فح عنلماید و 1 مخالف ا 
میلشل شد تکذیب میکند | کر محتاح شود سئوال میکند و اما اکر 
از او ستوال نمایشد هنع میکند و بخل مدورزد آزاهل حق همدشه دوری 
اا و. حر نالل میگ باک دادر مجلس علما حاضر شود خاضم 
نمیگردد وکوش به سخنان آنان نمیدهد آگر با پست تر از خود به نشیند 
افتخار .کند و انپا ی خندد و اگ سخن خی :گنود کر عمل «خالفت 
کند مریم راابکار.های: خر ام" میکند و حال آنکه خودش,براه شرمی 
رود با دم‌طوری معا مله‌مشما ند که ا گریااوان طورمعامله کنند تن‌درنمی 
دهد دلالت کننده باحسان انت ولکن خودش احتنات ا است اض 
۲۷۳ ره حزم است ,ونحال اتک خو دش ضایم کننده او.است فوشن 
مخالف است با فعلش و طاهرش غدر موافق با اطق او عل کت ا 
مرتکی EJ‏ رداق الس او را سای کا ته آنستکه حق رامنظور 
نظر داشته باشد . 
ار عالم با شی نادان شقی به تو تکبر ورزد و آکر جاهل باشی 
مسخره ات میکند و اکر قوی باشی با تومدارا نمیکند و اکرضمیفباشی ` 
و جال تباید و ای مال دار اشن ر مر کی که رود فا 
باشی تورا ضعیف و پست شمرد داش را شرط انسانیت نمیداند و علم را 
جز ء صفات تک نمسشمارد اک اعمال خدری از تو صادر گردد ربا کارت 
حلوه دهد و اک نشو د ضایع کننده خر و سعقلت خواند ار احسان 
کرک مسشمارد وأك اماك کنر خدات ممداند اک با مر دم‌هپرتانی 
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بت 








کنی ون ناء نوع وید EU‏ توتیره است و اکاک 


5 نی هیخوید خود پسند ومتکیر اسٹ‌مختصر آنکه مثل‌این‌انسان جاهل 
شقاوتمند مثل جامه کفده | EOE‏ سمت آنرا وصله نمائی‌طرف 
درک ر شکافته ډد و با مثال,ششه: شکسته الست که نه متصل ميکر دد و 
نه قبول وصله ۳۹ 

و بدان ای پسرك من از جمله اخلاق حکیم و انسان. سعادتمند 

2 و سکینه - و نیکی - و عدالتوحلم - و رزانت_واحسان 
و داش است و همجنین حزم ودع -و ترس از خدای تعاللی: - 
ور عمل خوب بجا آوردن و عفو نمودن از ناه کاران و فروتنی کردن 
نامر دمان حکم تن کین از روی عام است :و اگ کوت نماد از 
راء حلم اک قدرت بابد عو میکند و آکر مظلوم کردد می بخشاید اگ 
سبوال کند ایراز نمی ورژد و اگ از او خواهشی نمانند بخل نمبکند 
؟ ر ممکلم باشد از روی فهم سخن کوید و اک مخاطب شود می‌فهمد اک 
تعلیم کنند بمدار | سخن کوید و اکر طلت علم نمابد سوال نیکو کند و 
أك عطا کندبی هنت دهد و اگ عطا کرده شود حق احسان کنند. زا 
منظور دارد اگر با عالم تراز خود نشیند از علم پرسش کند و اکا 
تادان قرین گردد تعلیمش دهد در بی نب‌ازی افراط نمیکند و درحال 
فقر جزع نمی نماند هکس با او نشیند از علمش منفعت برد وا ازمو عظه 
اش بهره مند کر دد با مافوق خود منازعه نممکند و با ما دون خوش ه 
خو اری ا چیزی نداند اظهارداش نسکند و اک داند کتمان 
نمشماید اهوال مردم را به حیف‌متصرف نمیشود خلق اززحمت اقسود 
اند ولکن او از حرکات مردم در تعب او رنج است در اعمال خر الاك 











ت 


ا و کک کا 5 ادا بای 5 کن در موقم 


«ععدت عف ۲ ۳ توان لدت ده شمهو أت‌نفسانی حاهل اش 5 اما برای 


دنا برای او غرت است و موطن اصلی او آخرت 
ام رکننده بمعروف است وناهی ازمنکرباطنش موافق باظاهی است 
و قوش مطایق با فعل ن این بوڈ مختری از علایم انسان سعادتمند و 
مردمان شقاوت شعار . بفهم و بدان کار بند تا رستگار شوی و از رنج دنیا 
و عذاب عقبی آسوده کردی 
فرمود ای برك من طلب کن حکمت راو متوجه 
ساز نفس ترا بسوی ان وهی زمان که جامع حکمت شدی روشن میگردد 
چم بصیرت تو وتیکو میشود اخلاق تو وبدانکه حکمت بدون تدبروتفکر 
4 ساعست 4 دردست خازن او نداشد و با گوسفندی که در مرض 
خود داخل نگر ده در انضورت هر زمان درمحل آفت است دص یی 
ر ردانکه اظهار کنند کا زدان تواست ٣‏ مسوا ئی محافظات کن 
روا زر اد مسلم‌است ن هر‌گاه فاسد ۶ دد زبان وتاه مشود حکمت توهم 
چنانکه ٣‏ و خراب شود درب‌خانه هماع او از دست درد دزدان وراه زان 
مصون نمی ماندو محفوظ نمیشود پس هر کس مالك زبان خود شد موقع 
سخن گفتن را مىداند و در حضور نا اهل تکلم نمیکند و اکر سفیهی‌از 
او طلب حکمت کند سکوت اختدار میکند ولکن ازاهلش دریغ. نمیدارد 
دس زنان کید خبر و شر است مپر نما دهنت‌راء رن ب؟ ETE‏ 
خبرهم چنانکه مهر مبکنی. کنجینه طلا و نقره خود را خوشا. بحال 














تیاس e‏ 
کسیکه بدنیأمغرور. نگردید وفریب زخارف آنرا نخورد تا در روزحساب 
فتار ندامت گر دد 
فرهمود ضایع منما مالت را و اصلاح کن‌مال غیررا مالیکه متعلق 
واست‌همان است که از پیش رو انه کنی‌ومال غیرآنستکه برایو ارثمیگذاری 
فیریت دنیا ثابت است‌برای دو نوع از مردم یکی آنکه پرحسب 
جهالت مرتکب عمل قبیحی شده است‌و لکن متنبه کردیده و حریص 
است برای تدارك آن دیگر ی آنکه طلب میکند مال دنیا را برای نل 
بدرجات عقبی 
فرمود عاقل ترین مردم دنبا دو که همباشند اول آنها تیکه عطا 
نموده است خدای تعالی بانها شرافت و نام نيك و دک جمیل‌را و لکن 
آنها طالب مسکنند شرافت در اخرت را دوم کروهنکه انواب روّزی در 
آنبا سته ک ا و طرق معیشتشان سخت شده و اما آنان صبر را شه 
نموده اند و لب بشکایت نگشوده 
< فرمود بدان ای پسرك من رحم کن تا رحم کرده شوی و سکوت 
نما تا سالم‌مانی و کار نیکو کن تا غنیمت بری 
از اه مظلومان سر که صعود بطرف حق کند و در مورد 
استجابت واقع کردد له مورت خسران دیا و آخرت تو منشود - از 
پند بزرگان سر مپیچ هر چند برتوسخت و ناگوارباشد بدابحال آنکسی 
سخرن نبکو بشنود و لکن منتفع نشودبداند و اما بکار بندد وحق را 
بر او اظهار نمایدواوبرا‌هدایت نرود و اها خوشا بحال آنکه متفعت از 
علمش برد و از شنیدن سخن احق متنبه‌کردد 
با مردم بعلور بشاشت و خوشرولیمعاشرت کن و باخلاق‌صالحین 
خودر متشه نما و کار سک وکاران را سثه خود فرار ده و شک خدای 








تعالی را بجا ار و با زیر دستان تواضم نما و ازعجب وتکبر که صفت 
جباران است دوری جو و باعمال‌خود مغرور مشوهی چند زباد کرده باشی 
زیرا که برای هس چبزی آفتی اشت.و آفت اعمال نیکوعچت ام ٠‏ 

باز فرمود ای پسرك من بر م‌دم طلب بلندی مکن 2 حق آنهارا 
عصب هنما و صفت ظلم را دشمن دار و از دعای مظلوم مرس و درعقت 
مال دنا مرو تلکه اهتمام نما دانحه که تورا بخدای تعالٰی نز دبك هنکند 
کت را دوست‌داشتی با دشمن برای‌خدا باشد نه از روی هوا وهوس 
شیطانی و با اهل معصیت مدارا کن و په سخنان لین آدان را متنبه نما و 
در این اغمال خدا را همشه مد نظر داشته باش تا تو را توفق عدات 
فرمابد و عخنت را موّثر قرار دهد - و بدانکه چیز افضل از عقل 
نیست و تمامیت عقل مرد بداشتن ده خصلت است ۱ - از کر مأمون 
بودن ۲ - امید هدایت از او داشتن ۳ - بقسمت روزی خود فانع‌بودن 
٤‏ - زائد مالشرا به مستحقان بخشیدن ۵ - فروتنی را از تکبر بثر 
دافتی.» فلت وا برعزت ترجیح دادن ۷- در طلم نمودن‌علم اظهار 
ملالت نکردن. 

۸ - از براوردن حاجات اظهار خستگی نکزدن ٩‏ - کمترین 
خوبی از غیں را کثیر شمردن‌واما خوبیکزدن ازخودش درحق‌دبگران 
قلیل‌دانستن ۰ - همهم دم را ازخودمتر دانستن وخودرا ازهمه‌یست 
تن صور نمودن 

فرمود عردم نسبت بتو بردوقس‌میباشند باآنستکه افضل وزاهدترند 
وبا آنکه برحسب ظاهر شرور و پست‌تر تکلیف تو آنستکه نسبت به هردو 
تواضع نمائی وفروتنی پیشه کنی اما سبت بفاضل‌ترکه سزاوار و شاسته 
اواست ولکن نسبت به شرور از کجا که در باطن از تو بهتر نباشد واو 




















را 
بر حسب صورت خودرا چنین جلوه دهد 

تحمل نمودن بر مصائب دلیل حسن ظن بخداست 

برای هی‌کاری کمالی است و کال عبادت بورع و بقین بخداست 
و غابت آن شرافت و بزرکی و حسن عقل است و بدانکه عقل متاعیست 
که پوشاننده عبوب؛ ات و اصلاح کننده اهور و خشنود کننده مولا 

فرمود از شر زنان یناه بخدا بر و بخوبان آنها هم طمن هشو 
زیرا که مزاح نسوان به عمل شرسربعتراست تا بافعال نیکو واعمال خبر 

تعلیم دم نادان را ازانجه که آموختة وبفزا پردانش خود ازانحه 
که از عالم میاموزی و با سفیه مصاحبت مکن مبادا از جنس او 
شمرده شوی و بخاته ابکه اموز در آو زنده و فردا هرةه دل منند 
و از متحالشت نمودن با علماء و دانشمندان کرتاهی مکن وقلب‌خودت را 
بانواحکمت روش نکن زنرا که حکمت زنده میکند قلوب مردهرا هم‌چنان 
که زنده مینماید باران ازاضی خشكث لم بزغرا 

ازمجالس‌نکان دوری مجو چه آکرعامی زباد میگردد علم تووار 
تادانی سو مىاموزند از علم خود واگ رحت الهی بررآنپا نازل‌شودشامل 
حال تو هم خواهدشد و اما از مجلس اشرار اخترازکن زبرا اکر از 
اهل علم باشی آن علم و بال تو کردد و اکر خاهل باشی بر جپلت افزوده 
شود واگ سخط الپی نازل برآنبا گر دد توراهم خواهد گرفت 

حباکن از خدا بمقدار نزديك‌بودن او بتو و مرس از خذا بانذازء 
توانانی او بر تو ۱ 

و از زیادی هال دنیا حذر کن تاحساب فردای تو طولانی‌نشود. 

پرسش نصف‌علم است‌و هدارا نمودن‌نا موم تصف عقل است وهانه 


روی در امور معىشت نصف موّ نه است 


۱ ۳ سا 
فرمو دهمان طور که دشمن و اسطه احسان‌دوست‌تومیگردد دوست 
هم بواسطه حفا نمودث درحق آودشمن میشود 
بدی درسخن کاشف ازبی‌عقل گونشده است بس تامل نما که چه‌ی 
کوئی مبادا به سفاهت هشور کردی 
اعتهاد ا خدا راجت تدم قلب‌است و قلت احتیاج بمر دم دلبل 
عقل و مکافات دروغگو تصدیق تکردن هشخن او وقم نگذاشتن است 
سن نکو تراد کته کنات بخ خورا تک کید و طلب حاحت مکن 
نز د رک حاحتت ر :ازررد و وعدء هدما اجه که نمدتو آنی انحام دهی 
و ضمانت مکن چیز برا که قدرت :ر ادای ان نداری ومقدم هشو برکاری 
که از ائمامش عاجزی 
در مجالس ازمقام خود تجاوز مکن چه ,اکر بالاثر برندت بهتراست 
از اشکه زیر دستت برند و خواری در حقت‌روا دارند 
همان طور نکه خدای تعالی بر تری دارد بر همه مخلوقات ام او 
هم برتراست از تمام چیزها پس توهدج وقت زبانت‌راازذکرحق‌تعای‌خالی 
مدار ونماز ,که بر توواجب فرموده بجا ارڈ اعتلن نماز متل دوخن کم 
است در دربا ار کنتی سامت ساحل رسید اھلش هم سالم می‌مانزد. 
اکر غرق کردیه سکان کثتی هم باب غوطه ور مشوند و هلاکه 
ی قدنف 
حسن نیت از بقین است و حسن استماع از حام و حسن جواب 
از علم‌وسوء خلق‌ناشی ازلمامت است وحسن خلق از کرامت 
بجا آر عمل خير را و متصدی مشو کار شر را زیرا که بپتر 
از خر کنند او است و بدتر ارش بحاباورندم: او ات 
امه ازع هی و الاج ارا بشما زر اه کین سک 




















ت 


های کران آسان تراست از آنکه تعلیم دهی کنی را که قوه فهم آو شعور 


کر او نست 
آنجه را که از گفتو:ر او خبا:داری راان که در قلبت هم 
خطور ندهی 


اکر خواهیی کسی رابمصاحبت برگزینی اول او را بغضت آر اک 
در حال عضب سخن حقت را تضدیق نمود بدانکه متصف است و فابل 
معاشرت و مصاحبت میباشد 

از اشرار کناره کن تا سالم ماند قلب تو و استراحت نماید بدن 
توو پا کیزه‌کردد تفش تو 

شک رکن کسی‌را کهرتونعمت داده ویاداشده کی را که شک رگذار نز 
شده زیرا که نیست بقائی‌ترای آن نعمتیکه ضاحبش کفران نموده ونیست 
زوای برای ان نعمتی که شکز کر ده شد 

بست ترین اخلاق رز له خدانت نمودن با دوستان است و اشاعه 
داذن اسرار آنها و اعتماد کردن کی بدو ن "امتحان و تجربه و زبادسخن 
گفتن در مطالب بیهوده و طلب عطا نمودن از مردمان سم 

دو چیز است که راه خیله دزاو وداس و عقل از الان 
عاجز و درمانده اول بی دادن ام‌نکه رزوی او ده است: دوم بدست 
آوردن چیز یکه پشت نموده 

اظهار نمودن چىز که هنوز مستحکم و بر قرار گر دیده علامت 
مسبت عتضری و کل عقلی است 

اسان با شرافت هرکاه زاهد شد متواضم عشود؛ و انستان ست 
طبیعته زشت رات ا؟ زاهد دردد متکتر هشود 

مراء کلید لجاج است و لجا ج کلید باب گناہ 


SINO =‏ 
عقل دون آدب مثا ل درخت بی با واخ و عقل مقرون نادب هم 
چون درخت میوء دار 
کلید محبت ملاقات نمودن بابشاشت است وسبقت گرفتن به‌تحیت 
و تراك نمودن معصت و لدان در معامله . 
9 فات E‏ قبر شمات 


ابراهیم اد هم میکوید قبر لقمان میان مسجد رمله. و بازار 
امرروزه است 

علاوه بر قبرلقلمان قبور هفتاد تفر ازابنداء عظام که بعد ازلقمان 
وفات نمو ده آند در آنا اس جپتش آن برده که دی اسر اله ایستاء: را 
از نزد خود اخراح مهو کر ماه "حور وین کار انبعایژ دی 
از زو کی علاك شید اوزده اند که روزي همان با سرش در 
عریش خود نشسته بودهمینکه آثار مرك بر او ظاهی شد شروع بر به 
نمود پسرش گفت ای پدر کربه تو از خوف عر كاست با برای حزس‌ندندا 
گفت هیچ کدام کربه من برای آنستکه میبینم پیش خودم بیابان هولناك 
وعقبات طولانیو بارگران با نداشتن زاد و راحله و نميدانم که آ یا این 
بار سنگین از دوشم برداشته میشود و با آنکه باقسنت و سوی جهنم 


ی رو ۰ 


شور ح حالات و آذانی حالینوس طدیب 




















E ا‎ 


(۱)ننو ده و او یکی ازاطباء هشت کانه‌است که‌اول از 7 اقتوس اول 
است دوم غورس- سوم مینس - چپارمبرمایندس - پنجم افلاطون‌طبیب 
ششم اسقلسوس دوم -هفم قراط هشتم جالینوس ۳ خاتم اطباء عظام 
چين خرمن اء بوده چون ڄالينوس خاتم اطباء است باین لحاظ کتب 
اوسشتر محل استفاده واقع کردیده آنجه 6 محقق است حالئوی متحاوز 
از چهار صد کتاب و مقاله در طت تصشتف و تاللفت کرده که شانز ده از 
آنها از کتبی بو ده است که اساتسد تدرس مبکر دند ومحل افاده و اسفاده 
اطا و علما واقم شده نود . 

)۱ ابوالفرج هو سد جالینوس کتب ره رن نیو ده ۳ آنه 3 
فلا موجود است قرب هد ملد مشود و استاد او در طب بی بو ده 
است موسوم بالانوس مکوید مکان تولد جاینوس شپر برغاموس بوده و لکن 
فصل طب را در اسکندر به نبوده و آنیده راءور خین بو شتا اند که جالنوسص 





ریز ات ( متعاو ژ ی RYT‏ 
در شرحیکه برای کاب اغلاق افلاطون که مسمی به فاذن است مینوسداین 
علا شه تصاری مبنای مذهب خودشان را برموز و معجزات قرار ‏ داده اند و 
اینها کش از فلاسفه حقیقی دستند دوستدار عفت مپاشند و ملازم ناز و روزه 


بل و دز 1 مبان آنا احا ساأفت شو الہ ک ازدو اج نسکنند وسل میکو بد 


وفات حالنوس در جزیره صسیل و اقم شده و عرص هشناد هت سال بوده 
خاضی سید انات از قول خابو الکن انا ریق را می شن مکند که 
ظهور 7 ن از دوجت مال از زمان وڊ حضرت مسبح بوده. ومد 
از شذصد سال اززه‌ن قراط وباصد سال "یس ازفوت. اسکندر عد میگویدمن 
جد از زا لو مالس کنر را عالم تر بعلم حکمت طییعی از قراطو جالنوس 
کی دانم . 








کے ل ای . ETA‏ 
a‏ کے ات o‏ . 














زر 3 
مبئویسند پدر جالیئوس از متمولین انزمان محسوب ميشده و 
اهتمام بسیاری در تعلمم و ترست او داشته و از بذل مال و اجرت معلم 
9 طلب کردن اساتند از بالژد تعنده مضا دقه نداشته سن از طی «قدمات 
1 


اآتن و روم مسافرت نموده ودرخدهت ار میدس بتعلم‌طب اشتغال ورزیده 





شه اوزقی صفحه ۲۲۲ 
= ق f‏ ` أ 1 1 
تیان ای سول حال‌جالنوس از قول ساییان ‏ بن حسان معروف بابت جلجل 
انداسی مبنوسد وطن جالینوس شهری بوده موسوم به فرعيس با فر ږن 


از 


بلاد آسا 5 طرف فرق وی هل طن وام اس در ان سهر محل 
ژزندان سلاطدن بو كھ ار س 1 موزد طت اسر اطور ۳ وافع هس ف شعید 
این شهر میگردیده 

محمد بن اسحق یم مبگوید ظهور جالنوس پس از ششصد وشصت 
و بنج سال از فوت قراط و ابد از یانصد و ده"شال از فوت اسکندر بوده 
J‏ استاد اورا در طب شخصی موسوم بارمینس دد ی مید اند نوك مکو بد ای 

این ای اضعه از فول خی نحوی اقل میکند که خداق و مشپورترین 
اطاء هشت فر بودند اول اسقلسبوس اول که مخترغ علم طب بوده از زمان 
قوت او ۳ ظپور غورسص ۵ ۰ از سال بوده و له نے ات غو رص چهل سال ق 
از زمان وفات غورس تا ظپور ارمنس ۰ سال و مدت عر او ۸۶ سال 
و اززمان فوت ارمینس ا"ظپوز رماشدس ۷۱۰ ضال و مدت زندگانی او 
چپل سال و از زمان فوت. رمباندس تا طلوع افلاطون طبیب. ۳ ۷ سال و 
مدت حیات او ٩۰‏ سال و از وفات افلاطون طیب تا ظهور اسقلییبوی دوم 
۰ سال و مدت زندکانی او دردنئا ۰ سال و از وقت وفات‌استلسوس 
دوم تا ظبور اقراط ٩۰‏ سال و مدت عر او ٩0‏ سال و از زمان فوت 
ابقراط "ا ظهور جالینوس 11۰ سال و مدت زندکانی جالینوس در دنا ۸۷ 
سال و ش.ه ست 

آنا ود افوال مورخنن در خصوص اس جالیئوس و ظہور و مدت 
ات 1 اعلم الا ءور ۰ ۱ 











E‏ میت 
و از رنی موسوم به قاو بطره خواص ادوبه و عقاقیررا فرا گرفته پس 
از ان بمصر مهاجرت کرده و مدتپا در آن دیار اقامت نمود و درعقاقیر 
دفت نظر کامل کرد مخصوصا در افیون که معدن آن درسیوط که از توابع 
صعید مصراست بیشتربذل توچه نمود 
جالینوس بعد از مراجعت یکی از اسفار از ولابت مصر در اثناء 
راه مریض شده و در شهر فرماسن ۸۷ سالگی رخت بدبار عدم برده 
جالینوس از همان اوان طفولیت وریعان شاب آثار هوش وذکاوت 
از ناصیه اش ساطع :ود وعلائم نجابت وجدیت در کار از او طاهر ولاهم 
چنان حربص در علوم و اخذ فنون بود که مورد رشك و حسادت. 
خودی و بدگانه واقع گنته کمانیکه با او در بك حوزه عشفول به تحصیل 
بودند میگفتند باید موقعی را برای تفریح و بازی معین کنیم که پس از 
رات از درس ارف نکی دای اتجالیتوشی منکن ول اف 
تفریج« نمدکند وشدت مشغله و مطالمه برای من وقت این کارا نگذاشته 
همه آنان از این حالات جالینوس در عجب بودند و میکفتند خوشا بحال 
پدرت که با آن همه ضیاع و عقاز و لالت و وجاهت عثل نوفرزندی دارذ 
که این مقدار حریص بر کسب علم و هنر میباشد ۱ 
جالینوس مکرر بروم مسافرت بکرده و در وهله اول زمان‌امیر اطوری 
انطونیانس بود که بعد از آذریاس قیصر به سلطنت رسیده بود و کتابی در 
علم تشریح در این سفر برای بوسیوای که حا اک رومیه بوده تصییف نمود 
و مقالات دیگری هم در همین علم بنکاشت . 
پس ازآن,موطن اصی خود :که فرغامسبافرغمیس و از داسیامحسوب 
میشد مراجعت نمود بازیس از چندی مسافرت بیونان کرد ساط افادء 











و تدرس را در فنون طب ۳ تشر یج و سار شعت علم طنیعی که 
۱ حالسئوش حون خبلی‌شایق دود که خو در | در عداد ااسئه محسوت 
دارد باین لحاظ با اودىموس ؛ و اسکندر افو ڈ نے تق که دران 
وفت برای تدرس فلسفه ,طربقه مشاء در ا معمن‌شده بود مناطر ات 
و مصادلانت نیمهد اسکیر کک قلیوفور ماهر در لمات مقاوو 
طر بقه معلم اول دود آوراتمسخر واستهز اء مبگرد و نام راس‌المغل بو اسطه 
کر سر د بزرگی جمجمه باو نهاده جالینوس در این وفت دانست که 
بضاعتش در علم فلسفه چندان رضایت بخش نیست و آنه وا که در حق 
دود تصور نموده بر غلا دو اه لیذ از داعیه فیلوفی‌اعراض ر ده و تکلیف 
خو درا در اشتهار مان طبابت و علم طب اصلح قات 
جالننوس در عضی از رسائل خود نوشته است دفءه اول که شر 
ازامکنذربه پس از فراغت از متيل میخواستم بوطن اصلل دودر اجات 


نمایم سنیر__ عمرم به ببست و هشت رسده نود" و ذرجای دیگر نو شمه 


در آن شهر نکه هن هرل داشتم وخزانه ساطنتی هم آنا دود حر بقی. 
اتفاق افناد که سداری از امو ال و کتایخانه هن طعمه اتش کر دید که 
AS‏ ازآن کتت بخط ارسطو طالنس و انکتاغو رش و اندروما خوس 
بو د E‏ وا «عامین ععتتر و اساتند فارز خواند ه ۳ افج 
شده بود در هیا آن کتب کتابی بود از تالفات زوفن 
طبیب که دربیان تر بافات و سموم و علاح اا کاو دا تر کیب ادو به 
فر ست عات وزمان صف کر ده دود این کات اخبر بو اسط اهعت ۳ 
تعاس او با ابر دشم ساه نه خر در سقید توشعه بو دند و مبالغ کر افیبمصرفة 


این کتاب ر سه (و 2 . 











سا .1 ن مه 





جالینوس در تمجیدسلاطین بونان چنین مینوسد که سلاطین 
مونان درعمرآن بلاد وتس طح طرق‌وراهای‌صعب العبور وبرکردن‌کودالهای 
عمیق و بر یدن کوههای نررگ وستن پلها وبلند کردن ارو هایمحکم 
در اطراف شهر ها و جاری نمودن قنوات نهات جدت وکوششی را 
بکار می‌بر داد وهم‌چنین درفم دشمتان و فاح بلادو تدسرنمودن در امور 
همك‌ظکش جد کافی و جم‌دوافی مبذول می‌داشتند و از لذات دنموی و 
عیش و کامرانی که لازمه سلطنت است صرف نظر ک ده بودند در خصوص 
حفظ صحت ابدان و ترویج علم طب و تسکثیر نقوس و رفاهیت حال رعابا 
بذل جهد میشمودند وغالب اوقات گیاه شذاسان وعالمان بادوبه و عقاقیر 
را باطراف بلاد کنیل میداشتند و آنچه را که میافتند درظرفی میکذاه‌تند 
و درب‌آن‌را مسدود نموده مهر میگ دند ورای سلطان می‌آوززدند که پس از 
امتحان و تحر به‌درممان مر دم‌شدوع مدآ دزد تاعموم رعت از آنها تهر ه هنك 


کزدندرو در هو ك حاجت استعمال نماشد . 
ارصاف وعلایم جسمانی جالینو س 


جالینوسمردی‌بود گندم کون وصاحب‌شانهایعربض و دستهایز رك 
و انگفتان بلند. و موهای لطیف و قامت معتدل و صورت نیکو شاش 
ومزاح و بذله کو و شیر بن‌سخن و دوستدار عوسیقی و همیشه اوف-ات 
لباسهای نظیف می‌پوشید و بوی‌خوش استعمالی‌نمود وبسواری ومسافرت 
نمودن ببلاد بسبار شاق و مايل بود و با سلاطیرن و امراء خلطه 


وا مدزش داشت . 


تسا 


سر ۲۸ ۷ نهد 


آ داب وحکم جالینوس 


حالینوس ی گفت عم بدون تعقل مفید ثیست و صاحبش از ان 


هتفع نممشو د و عقل بدون تجربه هم بی فا نذه اس 
علافت لحد همت انستکه انسان مال کارهای ست E‏ دیلکه 
وجه اش مقامات عالى و درحات متعالی باش« . 
فر مود هم فانی کننده قلب است و عم احوشی ان در سددند <4 
فرق است مات هم و غم گفت هم برای اهور ]ند است و غم برای 
کار های گذشته 
"تسا عرش با اعتپا م تر انش از سالک غنا 
هرکی که در زمان طفولبت متخلق بهر خاقی گردید ذر زان 
بزرکی هم‌متعف به آن‌صفت خواهد بودپس اکر از اران‌صباوت درستی‌را 
شوه خود فرار دهد و ازشموات نفسانیاحتراز کن در بزرگی‌هم منصف. 
بارصاف حمده وصفات سندنده خواهد بود . 
مثل انسان مل قوء ایست له هر مقدار «بشتر بکار رود قوی تر 
مبگردد و | کر اورا ناهمال وا گذارندو مورد استعمال قرار ندهند همه 
روزه رضعف و سستی ان افز و ده ی شود تا بالا مره ست و نابود گر دد 
هر طفلی که صفت وقاحت و حرص دراوباشد بابدازاصلاحش‌صرفنظر 
نمود و آما اک فقط جر ص بود امید بهنودی در او ممحکن اشت و از 
تربنتی هاوس نیاید شد 
جا خوفی اس باه شخص گناهکار در نزد کی که اورا از خود 


فاضل تر می‌داند . 











وت ۲ بو نیسح 


۳ تسه سے س 


تست تسس 





حکت عظمی شنا خت انسان است نف و ۱۳ شاخت 
انسانحقىقتت و وم چ ن5م و و هد ۳ ارزافهر | در اصالاح ٩‏ وی کو شد 
و اوصاف رذبله را از خود دور ی e‏ آنانکه حقیقت نفس را 
تشاجنه و بکنه‌ماهیت اک ید نکوهیده که ار افحیله 
خودرا از همه کن بهتر و بالا تر تصور, میکنند وحال آنکه چنین نات 


۳ 


دن و اجرای 
احکام ظلم : کر در نک لکن مر تحب امی‌شودواین غا زشت را بجا نمی وج 


یا نی 


عد صغفتی ات که کیان فک انسان ار آ ن سان 5 تا 
بهترین حالات است و غیر از آن دبگر جایز نیست 

«مانفاور یکه مس بض نیا ند اوخت خود مابوس گرد هر چندسادن 
مرن به پنجاه رسیده باشدها هم نیاید از اصالاح x‏ خود ها بوس شو بم 
بطلکه ایا کوش ا و ار فضا بل تعت از ی حود سعز زام e‏ ادر | 
سقام کی زا تمما دایم 3 

شاه تفت رای اسان 4 <و در 3 عاقلذر , رن ۵2 آصو و نمیا دد 
عاقل کے را کر نند که راه صواب از خطا بعناسد ودر همه اوقات مو اظ 
اعمال ل جود باشد که عمل خا ای ار 3 ۳ 2 ۴ بشناسدانجه را 4 
کا تال و ده رت ۷ 1 


+ ابا 


خحدای‌تعا بل در وه حو د او او تنك نواده‌یی از 

رنج ار ۵ و دز کت نمودن که ی نو ررد 
ی n!‏ درانرد ول aa‏ وچ سدم هیحتر م 

سم . 


en‏ رم گر دا ٤‏ از معاید کا, اه هر دوو دک ی قدزت ا 


. Trae 
۱ انرا مایت 9 سك ان را سرون ر ت ابن شخص به تنهائی کاو مز ده‎ 


لوت ؟ فته 0 ار معاد سرون آورده جالنتون کیت کا وهم میتوانست 
که آن را حمل تماید وحال آآنکه برای اوفضیلتی نبود 
IF 1 ١‏ ا ۱ : و یی فد 
دب مانم روزی نند له این دوصعت سبب رر 
علم و ادب N‏ 9 > : يا 
و جالب دوستی و محبت دیگران نسبت باو 


فلت صقعی ای 3 شو تس ag‏ فطرت بدان ما اشد ۴ حن 


1ص کل است که بو آند تد و تیحمل ام ال تامقصو د ر ا 


ات 


1 ( س نک ادا 
داخل نمو د ازا ار ق رها بالق فد ر ا مگر ایکه اصالاح سک ر 


۱ ور آنکه الاسد مبکند آتر | 


بو داخل نمشود خرما معده سالمیر 
جالینوس میگوید م گے برچهار قسم است 
او ل موت طتنعی که و اسطه یری عارض انسان مشود 
اک و انرمله, آفت ی انسان:باو مبتلا میگردد 
آنكه ؟ سی خود وا دکشد 


دوم هوت عرصی 
سوم دوت شه, ا وال معان 


| 
جهار رم موت فجاء اقا الا 


ابن مقدارازاح, الات حکما ۽ مععد هیر ۴ فلا سشه تونآسن که نما 
: : لخب“ | ! غا اس 
رسنده بود مسطور و مدون گر دید والحمدله رب‌العالمین وصل الله عل‌نبینا 


۱ ۱ 
وسیدنا محمد و عسر تك الطاد رن وا سسا نعم لمعن 


ضیاء الدین در ی 


حاد دوم که در احوالات فا سفة شرف و حکماء سلام مساشد 











اعلام شخصی که در ادن محلد دکر شده. استنت مطابق ات 


با انج هک کرت عربی مسطور د بدون ز ناده و نقصان. 








تا زد ه که دانا بود 


مقد مه جلد دوم کتاب 
كنز الاحتكبة 





یبرد تاریخ الحکماء شمس الد‌ین‌شهر روری 








تست 


ضیاء الدب. ددی 


هه 


۱ مر داد ماه ۱۳۱۹ 


حق چاپ محفو ظ ومحصو ص مرجم است 
طهر ان 


چا با نه داش 














بسم اه ار حمن ال خی 


| کنون که از ترجمه حالات حکما و فلاسفه قبل ازاسلام فراغت 
حاصل شد شروع مبکنیم در شرح حالات ومناقت وفاسفه حکماءاسلای 
رضوان له عم اجمعنن . 

آنچه که اد کی اخبار و سیر مستفاد مشود انستکه مسلمین در 
ابتداء ام‌نظربه حدیث انالاسلام زهدم ماکان قبله " بغیر ازقرآن مجید 
و کلمات حصرت وی به چیز یگ ر معتقد ندودند و وجه همت 
خودرا مروف باعلا ء کلمه‌اسالام و نشر دن‌حصرت خمرالانام مىد‌اشتند 
و کلام خلیفه دوم که گفت کھانا کلام اللہ »بر هي عالی و دانی می 
خواندند و استشیاد مینمودند بغیر از علوم معموله در زمان حاهلست که 
عبارت بود از خطابه و شعر و علم انساب" آنهم بیشتر بطریق حفظ نه 
ازروی کتاب و با مضبوط ودن در نامه ودفتر ' چىز ىدانت 
قط در اراخر زمان جاهلیت ا ا حارث بن کہ تقفی 
فی الحمله از عم طب هم کرش زد آنان شده بود ا آنکه طب علمی است 





.د .س سس سح سس سس 


۲ ند ها اه ك 
لس در شاه علم سر دش طب فپرا خاضم 9 خاش ات سا سر دو رگ 
ری هودی که فعاصر ا مرو ان ن حدم بود کتابی درعلم طت ازاغت 
سریانی بعربی ترجمه نمود و تقدیم خلیفه امو ی کرد ابن کتاب درخز نه 
شام بود تا زهان خالافت عمر بن عدالعزیز مضی عرص او رسانددند که 
چنین کتابی در علم طب موجود است هتر انستکه خلفه انرا سرون 
اررد ۳ انتشار دهد تا عموم مینلمین از او رهت او دند عمر در ادا 
انکار بلیغ کرد و هرلا جپل رور در تر درد دو 2 و کن‌عاقت الاع‌آنر اهنتشر 
تمو د ۳ ازانیکه دن حسف اسالام بافطار ا کا عالم هتشر » و 
واحادت‌نبوی که قر هو ده (الحکمة شالةالمو من با خد‌هاهمن سمعها 
و لا سالی گی ای و عاع حر حت ( 9 همجن ۱ خن | الحکمة و لو هن 
۱ السنه المشر كن 1 آن احادیث ۴ تمد .ل اتیکه در اول کتاب هسعلو ز 
هدر حا مسلمین از خواب غفلت بندار شدند و در صدد عاوم و فده اف 
3 لاز م4 زندگانی سر است ار آمدند و کیب سر.انی و دونانی ۲ وارسی, 

۳ هددی وعره را بز بان گرنی تر مه نمو دنك : 

نخسن کیکه عقدم در ان مطای رل خالدین بر دد موف کتجون 
کمدای خلافی دا ماد دست داده بود مشغول به صنعت کیمدا کردید 
شخصی نصرانی هو سو ۲ ن سس داوس از هل و سیگ اسکندرنه طلب داشت و در 
برد او عم کب زا آموخت یس از آن امر نمود. که کن این علم را 


بزبان عربی تر جمه‌نمودند وبعضی از کتب علم‌نجوم را هم بامر آوترجمه 








سا 
کردند ولکن باز آنطوریکه شاید و بايد در زمان خلافت اموی که در 
واقع عربیت محضه بود مسلمین اشتغال بعلوم و فنون نه نمودند "یس از 
آنیکه خلافت ازبنی امیه منتزع کردید و بمعاونت ابو مسلم خراسانی 
به خانواده بنی عباس انتقال یافت اول خلیفه عباسی که غبداله سفاح‌بود 
بواسطه کمی زمان خلافت و تزازل بابه آن که‌هنوز کاملامستفر نشده 





مود در صدد ترجمه کتب و انتشارعلوم برنبامد و جانشین عبدالهبر آدرش 
منصور هم غالب اوقات خود را برای استحکام بنیان خلافت و از مبان 
برداشتن معارضین مملکت مشغول جنگ وتغییر دادن مکان خلافت بود 
چندان اوقات فراغت برای او نبود که اقدام در نشرعلوم و ترجمه کلب 
نمابد ولکن چون بعلم نجوم معتقد بودبرخی از کتب‌آنراامرنمودکه وچمه 
کردنداز این تاریخ مسلمین در صدد مطالعه ا تجوم بر آهدند و علم 
هت وهند سه راهم متدرجا تکمیل نمودند. و برخی از کتب‌طبی هم 
درزمان منصور تر حمه بعزبی کردید ر اطباء معروف از فېل جور جسن 
رئس اطباء جندی شایوروغیره دردربار منصورقرب ومنزلتی یندا کر دند 
و کتاب کلیله و دمنه را هم عبدالله بن قفع از فارسی بعربی برای او 
ترحمه نمود و آما در زمان خلافت سرش مهدی بو اسعطه ظهور سدعتهای 
عذهبی از قسل هده مانی و غذره توجهی شرجمه علوم نشد بلکه 
دانشه‌ندان را امرفرمود که" کتاتا دو رصان بدع ئوسند و در ایام 
خلافت هارون فقط مجسطی و اقلیدس بعربی ترجمه گردید نقل کتب 
فاسفه ومنطق اززبان بونانی بعربی درزمان خلامت آمون‌که خلیفه هفتم 
عباسی است واقم شد که شرح آن خواهد آمد 























9ے 





چون مسلمین از اول وهله به حربت فکر و آزادی در کلام 
معتاد بو دند بطور بکه مقاصد و مطالب خودر | بدون ترس و هراس‌درتزد 

خلفه دک مسکر دند تملق و چایلوسی و در وغ گفتن وحیله نمو دن | 
شان و دیدن آنیا ندو د ملا حظه همین نکته ا در اندلك زمانی در 
عقابد متشتت و متفرق ۓدیں و اراء مختلفه حادث کر دید بخصوص ملی 
که در مب راطن معنتةد باسالام ننو دند و از زاء اجار و ترس از داغ و 
حز ده ابمان اختدار کر ده بودند بیشتر دامن مب دند و آراء سخفه و 
احادتث مجعو له از خود انتشار مىدادند رای آزکه دين حسف حرف اسللام و 
در انظار عوام واهی نماند وا ااا اه حمله 
آراء م ی آمد طر دقه ات رال بود که نای عق ده خودر رار 
احکام عقلبه قرار داده نصوص و احادث را تطسق بر آن احکام کر ده و نام 
خود را اصیحاب عدل و توحید ا این »ذهب در اءاخر فرن 
اول هحر ی طاهس شد . 

وجه‌تسه این فر قه نمعتز له آن شدکه مردی درحوزءة درس‌حسن 

بصری داخل ؟ و دید و از جسن ستوال نمو د در این ایام حماعتی هی 

شدء اند که اصحاتب کا روا 7 میکنند و ه. که زد هرک مر تک کفاء 
کیزه ش دکافی است و ۹ هی دیگر میگوبند هرگاه شخص دارای ایمان 
شد معصیت مصر بابمان او نیست ولکن‌باوجود بو ودن کفر طاعت وعبادت 
مقىد بحال او تمداشد عق دهشما چست و در این‌مورد چگونه فنوی ی 


ke‏ | گفت‌من 


بک ناکنا کیره نهکافر مطلق است ونه دومن مطلة بلکه 


و سنه است بدن این دو د بس از آن در اک و و کتگی اژ ستونیای 


دهد ؛ از انکه حسن جواب ی سائل را بدهد واصل بن 


= یی تحت 





۰‌‌۰‌‌‌9۰‌ثة(ط‌(خ(خقخحخحخحقغضقضغقلقظق2 ۹( ج س بت 
-- 


SN‏ ب 
لذا هو سوم به علم کلام سدع از فال تسمه کل داسم جر ء 
و با بعلث آنستکه دانستن ابن علم را باعث قدرت ب رکلام و غلبه 


نمودن بر خصم مبدانستند از این راه. انرا کلام ناهندند . 


هلجد تکبه تمو د و داو از بلند عق.ده خودرا بیان کرد : حسن گفت 
(اغتزل عنا. واصل ) آزاین جپت واصل واصحاب او را ععتزله‌نا‌یدند. 


ب اوح : 2 
و تابعین او است نزديك بود و بنای اقوال خود را هم بر ادله عقلیه 7 


ي ڪڪ لها .را حتجاح و اقامه برهان محتاج بعلم کللام‌شدند ۱ در مقابل این ط یفه که موسوم به معتزله‌بودند گروهی دیگرظاهر 
علت دنگ در داش علم کلام آن ن که در قران مجبد آباتی 5 معر وف باشاعره شدند و اشان طر شه جر را اختبار کردند 
0 ور اشت ک صرح در لمر فك Cs‏ تعال اسا ۳ ابات دیک ظاهر ۱ سر ست این طابقه ابو الحسن عل دن اسمعنل بوده که از او لاد ایو موسی 
انها تشبیه است در ابتدا مساعین عموم ابات را حمل بر تیر نه عینمودند. اشعری است . 
ولک پنی از انتشار دین اسلام جمعی جود بر ظاهر نموده وآباترا ۱ ایوالحسن در سال ۲۷۰۰ هجری در صره متولد شده و در سال 
حمل برتشبیه کردند و خداوند متعال را هم مثل انسان برای او دست و ۰ سره فحاء از دنا رفت . 
بدعتها و عقاید فاسده که در مين هر دم شایم شده بود اقامه ادله عقله از آن از مذهب اعتزال عدول نموده وبزرکترین خصم معتزلبان کردید 
وده و تمر ده مطاق را برای خد ای تال ثابت کر دند و ابن علم را ۱ علش آفقاه 97 روری ازابوعلی جا جه شو هر مادرس ود و هم استادش 
aa‏ بعلم کلام نمو دند . ستوال نمود که صااح و یاچ شدگان ت خدا واجب ات 3 سست 
۱ وج اعام م )سیب تسعیه این عل‌بکلام با ازجهتآشست. ۱ ابو على گفت واجب است. ابوالحسن گفت چه میگوئید در اين فرض 
که چون در ادتداء و مطلبی سگفتند کلام درعام است و با آنکه کلام اک هرکاه سے ل نار برآدر باشمد ۳1 از انب دار طفو لىت فوت شل و ان دو 
در قدرت است بان لحاظ موسوم کلام شد 3 اطلاق کلامباین علم ا | تفر دیگر ناقی ماندند و بز ك شدندیگی کافر دید و دگری اسلاماختبار 
۲ ۱ 9 3 ا ۳ ۱ 0 ۱ 7 ا 1-4 یب 0 1 ی 5 ِا | ۱ 
أن رد است که‌درمقایل منعاق انرا وضع نمودندهم چنانکه خی کرد حال ار آنکه درطفو لت فوت رد 9 سوال نماند که جراصس 
علمی ست نافع و هو ثر در احکام و براهین نظر ده ۳ طرق فاسغیة این‌علم ح هلا[ نمو دی و اندو وا ارنده کذاشتی جو آب انپارا جه مدفر هاشد 


هم برای ابات عقابد آنان هغد و مو تر دو ده ابوعلی E‏ صالاح او در دل وده جه ك رنده ھی الد 

وبا بواسطه انستکه چون اصلا کلام ا ور تج نو دم که کافر میشد. ای 
ا ۳ ۲ Seca ASA‏ مان هل تفا کش_ ان 
اا فدیم است ۳ سجاورش و این مد و ۲ تر ین عباحث عم کلام است. او اخسن ابا سس تیلب د رگ رتك نك 4 ر 89 دفر چ نار 





س لے 


اق 
کردچرا درطفولیت هلا ك نشدتااصلح بحالش‌باشد گفت برای آنکه‌برساند 
اورا بمرانب عالیه خود . 
ابوالحسن گفت پس چرا برادرش را زنده‌نگذاشت تا او هم‌برسد 
بمقامات عالیه هم چنانکه برادرش رسید. 
ابو على ساکت‌شد و نتواست حواب‌شاکرد خودرا بگوبد 
ابوالحسن گفت مردد شدی گفت‌تردیدی نست 


وقف‌حمار الشیخ على القنطر ۵ 
بین از این سوال و جواب ابوالحسن از استاد نتخود کنا 
کرفت و در بالای مثبر جامع بصره از مذهب اعتزال توبه‌نمود ومشفول 
رد و طرد آن‌ان شد . 
(تراع میان اشعری و معتزلی وادله آنپارا بطریق تفضیل دررساله 
جبر واختبار نوشته ام رجوع بانجا شود ) 
بس معلوم شد اول کسی‌که امر به ترجمه علوم قدماء نمود 
منصور دوم. خلیفه عباسی بود ولکن در زمان او فقط به طب و نجوم 
ا کتفا گردیدمشهور تر ین‌منجمین زمان‌منصور نوبخت منجم فارسی است. 
که اسلام اختیار نموده و در خدمت خلیفه مشفول بانجام وظیفه گردبد 
همینکه قوای او سستی کرفت و آثار شبخوخیت در او ظاهی شد منصور 
امر نمود که پسرش‌را بجای خود در نزد خلیفه معرفی نماید نویخت‌بامر 
خلیفه اورا بدربار خلافت روانه کرد منصور سوال نمود که نامت‌چیست 
گفت خرشاذماه طیما ذاه مابازارخسری ابهمشاذ منصور گفت تمام آنجه را 
که‌کفتی :انب تواست کفت آری خلیفه.را خندهکرفت گنت : :۱ کتفا نا 











اس 


بیمان طماد و دا آنکه من 5 رایت وکن ای معن یک له حح شین اسم 
۴ ۱ 


داش ی و ان ابو سل بن دس : نو ا دمه ۱ ۱ را صول نمو د له بعد 5 این 


سے 
بابوسهل مغروف بهمان‌کینه گردید. 
۱ 5 ۱1 چ Kı le‏ تک ۰ 
ادن سثو 5 وجواب در دی از از تعلیقات حلد اول هم مف کور شد ( 
ا: اه وچو هد وه ا د ممصو ۱ ۹ او و , فده اه 
ر ‌ِ ۳ جر ۵ ۶ ر س اک 9 ے2 ر ۰ ر ری ی ۳ 7 رب 


‌ ۱ ۱ ۹ ‌ ۰ ۱ ۱ 
همحمدو ۵ھ مج 3 7 ان و 1 a‏ کر پر ۲5۳ ہم اھ و دند و مد ,5 ار یج 


کغانی در عم نجو م دعر 


ای تر حمه نمو د ۹ مىجەسن انرا ۳ 6 هقف کر 
۰ 


نام نهادند و تا زمان ماعون معمول ود ۳ 

همانطوریکه قلاا شاره تمو دم ر از حمله علوم دخبله که در رمان 
مصور شمیت مدا نمو ده و تر حمه بعربی گر دیدعلم طت دو د جوش ان 
شد که متصور همتالا دمر ض معده کر دید اطباء دربار خالا فت آنحه که 


توانستند دررفع مرض خلیفه گوشیدند ولکن نهو دى حاصل, نشد منصو و 


ق آناطعی دیگری که ماهر درعلم طب باشد در قلمرو حکوهت ما بافت 


میشود که اورا احضار نمائیم گفتند امروز طبیبی عالم تر از چورجیس 
بن بختیشوع سر دانی‌ر تسس اطماء جندی شاپور نیست که‌هم حاذی‌در معا لحه 
الت و هم صاحب تصندفات متعدده منصور شفرمود تا اورا حاضر نمودند 
و باندك زمانی مرض خلفه‌را «عالجه نمودو صحت کامل حاصل گردید 
متصور هم درمقایلزحماتش‌نعم‌فرآوان باو عطا نمو د ودرحوارخوش منزل 
داد همه روزه بر قرب و منزلتش بیفزود از جمله هبات خلیفه چند 
کنیز ماهرو بود جورجچجس آنپا را نپذیرفت وقتدکه منصور جپت را 
سوال فود کف ما حماعت نصارا در مدت عمر خود سشتر از ڙن 
نمی توانیم اختیار کنیم زابد برانرا حرام میدانیم ازاین سخن جورجیب 
که دلاات بر دبانت او مدگرد اعتماد و اعتقاد منصور درحقش زباده‌گشت 








سے سح ۳ سے _ _ سے سس _ 





تار بخ احا زرف دخول در ۳ سر ای ڪاه فت باو داد سل و ۱ حتراهش 


o اوو‎ 


م۳ ۱ ۴ ا و ۳ i‏ 
جور مس ل فطع نظر | ر زان مب ر تلغات نو ا ج 1 فارسی هم 


ی 2 ری ر فار 


1 
3 
۳" 


اش نھ دم 8 حون اک م خلبفه وءظایاع ی اورا تسى تخو د فراوان ات بل 


7 ی 


نے 


در مقابل هبات 2 مت افیوامترظيه وا از زبانهایمن‌کور برای او 
 #2‏ ر ر انی بد رسیم 
کد بد او لاد خت شو ع ع هم نک اعد ازددگری دردریار خلفاء عباسی مشغو ل 
حدمت وطبابت بودئ . 

و اما در و مان مهدی و هادی اهتمرام نام و شا نشد و درا دام 
تاه رون وین بش کیان افلزد ب از بونانی آر جمهیه 
گردی نمو ود که هعروف به هارو ننه 5 دید نو اسطه ۱ اینکه این کتاب درزمان 


= ہچ 


a - ۲ ۱‏ 7 ۳ 
مامون ید ۰ ار سوه تسان اسما لب عجسطی هم ناهر جى ن سا ارک 


E nr‏ ترجمه گردید ابر بو ۵ بیج 5 زاج علوم دخله ی ت۲۳ در زمان 


ذر سال ۸ از قتل امین که امان اا فت رسد روان 


مدهب اعتزا ت هم رزوی بازدتاد نهاده بودند بسیاری از آتان | ز فيل 
آبوالهذیل عاف و ابراهنه همم نن سار در نزد ماعون تفرب حاصا 5 ده و 
خود اه ۾ م5 4 رز اول و هله هابا ل بطر بقه معتز له بود داعث تقو بت این 
قر فه و شو ع این طایقه ید مجالی مداظر و و حدال مبان فقا 
و مسکلمین بر دا د اهمشد ۲ و خامهه هم در او دن‌معحاا_ ی‌حاض, کی ۳۹ و بت‌آنان و 


ینمو د وفك و قرش ره حدوت و قدمة ران قحل مشاح, زه و عناطر مواق 








ت سح 2-777 - 1 
ڪڪ 


کک 


شل ه حون هاءون 4 مخلوی بو دن و فران قائل گر دید لر روان ا ابن سحن 


۳ 


. . ا 5 | 0 ۳ i‏ ۲ ۲ | 
3 اسنا 3 دما 2 جره جو ر سحا 84 دو 2 ناب لت یلق آزها ظط وه رو زد اگر و ده 
۰1 ۱ | ۰ سس ن ۳ ۲3 ۲ ۰ 
کر مسانممن ار خر ات ۴ اقو ال ادن لا ا فة در ر 
٩‏ 3 1 کے 1 1 ۱ ۳ ات ۳1 
و شکنیحه دو تنا ا رها نیا ابو دن ا2 رکا طهو؛ ر نموت و فک افت خو د 


ص 
2 


۰ 2 ۱1 ۹ هآ ا 1 
ا هد ی اعتزال اطهار op‏ ی 5 دب و ا سعر ی اگر ول ر یلك 


ظط رقه معز لد د الشعاع و اف 2 بل ماءون : رای انات عدعای جود 
از د در با بان که کلمات ۳۳ ۴ 
۱ 


ا a,‏ | ۶۱ | ِ . . آ 5 ا 
سانات قال سفه دو تال 7 حلساء جود هی سسدند نو اسعله اطلافت و 


مدا ج باقأمه اداه عقلب4 1۳ ر < «ل دعصیی 
kk‏ 


عدوت ان کلمات طالت و شانق فلسفه شدند و بمامون گفتند اجه که 
هشد ناسات مدعای ها و مخدذول نمو دن <عم مساشد هب انا فا فه 


۱ ۳ ۱ تم ۰ 
و نانسان اسرت در همسن اه ات هم ماهو ن ارسطوطالسس حم را در خو آب 





مالاقات نموده و باره از مسائل از او سؤال نرد چون جواب ننکوشنید 


r 


وشاطان روم شذاشت تا ریب فلسوف را حمل بغداد نماید و حجاج 
بن سطرو ابن بطریق راد مامور باین شغل کرد پس از این 8سطاء بن لوق 
یکی و حنین بن اسحق و ثابت بن قره و ابن بختیشوع در ال 
۱ ما سر <و به ور دی 3 عرد الم سح ہی عبد لله حمصی د هو سی ن 


حخالدل ۲ کی ی عدی را هامو ر نثر حم رو معصر آنکه ۳ چ 


تو انیم تار ی تر سے امس در لر ‌ ی‌را درزمان عماسبان به سه‌دوره تقسمم 


ہے 


ا ا ز زمان ال وت هارون الزشند که از سال ۱۳ تا 
۱ سال ۱٩۳‏ باشد اشخاصکه در ان دوره در عداد هتر حمسن شمر ده 
میشوند عبارت ہی باشند از یحی بن بطریق, ءترجم کتاب مجسطی 
در ابام هارون و <ورحبس لن حبر یل طیب و عبدالله ن مقف 





























تسس سس و تسس تست 


کا از کتب منطق ارسطورا نیز ترجمه کردء و بوحنا بی‌ماسوبه 


که از ابام رشید تازمان متوکل حیات‌داشته وبیشتر کتب‌طب را اوتر جمه 
نمو ده و سللام | برش که در عصر برامکه بو ده . 

دورء دوم از زمان خلافت مامون که از سال ۱۹۸ تاسنة همم 
ی باشدمترجمین این دوره عبارتند از پوحنابن بطریق و حجاجین 
مطر رقسطاب ارقا بعلیکی ر عبد المسیح بن ناعمه حمصی , 
حنین بن اسحق و پرش اسحق بن حنین و ثابت ہن قره و جیش‌بن 
کن بسر خواهر جن 

کتبیکه در این عصر ترجه شد عبارت است از کنن بقراط و 
جالینوس و ارسطو و افلاطون و شر وحبکه بر این کب نوسته بودند. 

دوره سوم از سال ۰ هجری است تا اواسط قرن چپارم . 

مترجمین این دورء اخیرعبارتنداز هقی فن وف و سنان هی 
ثابت بن قره د یی بن عدی و ابو علی بن زرعه ر هلال بن 
هلال الحم‌صی د عیسی بن سهر بخت و غالب کتببکه در انن دورء 
ترجعمه شده است کتابهای ازسطو است از منطق و فلسفه و شروح آنها 
که سشمر تالف ایکندر افرزودسی و نجی نوی امّت:: 

هرچند در انن اهت علمی و عصر طللائی عباسی از غالب السته 
دنا از قبیل بوتانی و فارسی و هندئ و قبطی و عبرانی و لاندی و غیره 
علوم و فنون بعربی ترجمه شده است و لکن معصود و منظور ما درادن 


حقد م4 دار رفن ان ۱۳5 اسشت 3 از و تأننی تر حمه نعرنی لد . 





کنبیکه از یونانی بعربی ترجمه شده 


قا 4 ۳ ادب 
EY‏ افلاطون همرجم 


٩‏ کنات * الساسه حنین بن اسحق 


7 ۷ اسنات ی رن 298 
8 1 ِ النوامیس حمین و ی 
3 " "طماوس ابن بطریق ترجمه نموده و حنین 


ایا ح کرده 


۵ #رساله افالاطون‌به اقرطن بحبی ن عدی 


:۷ التو حد فسطاین او فا ء 
۸ - ۴ ۰ ال و اللذة فطاین او فا ء 
کے € ولال قسطاین لوفاء 


الب ارسطو طالدس مر جم 
۱- قاطیفو ربای-مقولات حنین بن اسحق 
۲ 2 کنات‌الساره حنین‌به سر دای ترجمه کد 
وسرش اسحق نعل بعربی نموده 
۳ -تحلل القباس شبادروس بعربی ترجمه کر ده‌وحشین 
اصالاح ان کر و 
الاد اسحق به سربانی تر جمه ۳ و 
بحی بعربی 


























۵,- جدل 


٦‏ مشااطات 


۷ - خطابه 


۸ شعر 


٩‏ - سماع طبیعی 


١‏ - الکون‌والساد 


س آثار علو ده 

IEE ho 
کا ا‎ 
حیوان‎ ۵ 

۰ - الهبات 

۲ - اخلاق 

۸ کات الا 


۹ - اشرلوجیا 





وا 
اسحق به سریانی و بحیی بعربی 
ان ناعمه و او شر به سردانی و 
دی تعربی 
اسحق و ابراهیم ن عبداله 
۱ از سریانی بعربی‌ترجمه کرده 


ابو زوح ابی "و حنین *ویخی » 


بو دشر 


وفسطا » و این ناعمه 

ابن بطریق بعربی ترجمه نموده و 
حنین اصلاح کرده 

حنین به سریانی و اسحق " ودمشقی 
e‏ ی 

ابو بشر » ودی 

حنین به سریانی " و اسحق بعربی 
ابو بشر و متی بن بونس 

ابن بطریق 

اسحق ارو یحبی " و حنین * ومتی 
2 
جاح ین مطر 


1 ۷ 15 


کتابهای ارسطو دارای,شوونح و تعلیقاتی بوده که شا شاک دان او و 


با کنناتکه یعد ظهوو نمو ده آند"نوشته | 


ترحمه شده صاحبان شروح عبارتند از 


بن شروح و تعلیقات هم بعربی 
اوفرسطس ر دیدوخی , 


تسس 


ان تن 


اتر | افر و دیسی و , و فرفوریوس امونیوس و امسطیوس و و 
ىقو لاوس و فاو طر خس ر بحبی نحوی و غره 


وف ۳۳ ۱۳۷ از آی؟ه سر وه سح ۳ 


۰ سین 4 ۳ 
دا 0 ۹ مخت با | 
ہے ی ی 8 ی ہے 
ا 


| ۳ ادا 
ا اتس 3 Lz‏ 


a ۱ ۲ 1 0‏ .۷ : = 1 | 
تو سم اند ك انپاهم سا ی تالنفات هشد و د اسسمر | با لعٍ ۳ 
ی 0 ۳ 
ر دا ۱ خو اه م ناش 
۷ 5 
ای کے ا هم e‏ ای ورن ساب تعر نشاب 
ِ 
eR ۳‏ و اصلاح کرده و دعاب 


د الاو ل لا تمحر 4 2 


۳ ت ۶ 19 
اخلاق له مترجم اوجیش است و کناب المحر 


تافل ان حعشس ٠‏ و گس ات 


ی رت ودرو ان 


ەر جم 


نقل به سر بانی نموده وح ملش 
و کسی ر 


۲ - فصول جين 


س الکسر 1 1 


م ۳ ۳ ۳ ۱ 
3 ول درد المعرفة جمی ۴ عسيی و خی 


ب- الاضراض الحازه عاسن لن 62 
1 ادیذیمما ۹ 
۷ - فاطیطیون : 
۸ - الماء و الو اء حددن وحسش؛ 
٩‏ ۔۔ اخللاط نی )پم 


ا حح طسعت الانسان 














تسه 
مشهور ترین کتب جالینوس همان طوریکه در جلد اول مذکور 
شد شانزده کتاب است که متداول میان طلاب طب بوده و غالب این 
کتب را حنین بن اسحق بعربی ترجمه نموده کتاب تدبیر الاصحاء و 
و کتاب حبلة البرء راحبیش نقل عربی کرده و اما کتاب الفرق “ 
ااصناعة " النبض » شفاء الامراض ۰ المقالات الخمی » اسطفسات» کتاد. 
"لمزاح" القوی‌الطبیعیه * العللو الاماض»عالالاعضاء الباطته "کتابالنبض 
الکبیر؛ کتابا لحمیات البحران» ابا البحران» مترجم‌تمام ایشهاحنین است 
سوای‌کتب فوق چهل کتاب دیگر ازجالینوس تزجهه ری شده است که 
اسخق ندیم در کات اوت دور نموده و عترحمین ارا معاومنگر ده 
و بعلاوه کتب جالینوی کب بسیاری از اطباء بون‌ان وروم که بسنی 
پیش از جالیئوس بوده اند و بعضی بعد باز بعربی ترجمه شده اسم باه 


از مترجمین این کتب را ذکر نموده و برخی را نه نوشته 


کت ریاضیات و نجوم و سایر علوم 
کب ایب 


)۱ اصول‌هندسه ' مرجم حجاج بن‌مطر بك ع‌تبه برای‌هارون 
ترجمه نموده و بکدفعه برای مامون و حنین بن اسحق هم اورا ترجمه 
۳ ثابت بن قره اصلاح نموده و ابو عثمان دمشقی تا مقاله دهم این 
مات را ترجمه کرد پس ازاینکه وجو اصالاح شد خواجه‌صیر الدین 
طوسی رحمه له هم اورا تهذیب و تنقیح و تحریر فرمود که تا کنون 
متداول مبان اهل علم است . 


زا سس 


باز از جمله کتب اقلیدس صوری که ترجمه بعربی شده و لکن 
مترجم آنها معلوم ننست کتاب‌الظاهرات » و کتاب اختلا فالمناظر " و 
کتابآلموسیقی * وکتاب‌القنمه ؛ و کتاب‌القانون " و کتاب‌الثقل والخفه 

(۲) کتابهای ارش‌مدس که قريب ده مڪلداسٹ دعر بی تر حمه‌شده 
ولکن مرجم آنها معلوم یست . 

(۳) کتب ابلونیوس "کتاب المخروطات " و کتاب قطم‌السطوحخ 
وقطع | لخطوط و اس المجدو ده وال وال المماسه مر جمین این کس 
هم مجول است ؛ 
الهندسه ھىرجم ات بن فر ه 

Sa‏ قلوذی ۰ کتابال طط کات حغر افداالمعمورو 
صفت الارض مترحم آنها ندز نات است . 

. کتب ابرخس » کتاب صناعةالجبر “و کتاب قسمة الاعداد‎ )٩( 

(۷) کتاب صناعة الجبر تصنیف دیوفنطس که هترجم Te‏ 
معلوم نیست . 
از صفحه ۳۳۹ شروع میشود بصفحه ۱۵ ختم میگردد چون ذ کر 
کردن تمام آنها موجب تطویل بود لهذا از نوشتن آن صرف نظر گردید 

کر چه خلفاء عباسی ها مأمون مقدم در این مطلت بو دنل 

کی e‏ را در سدات «بارژه علمی ز بو دند و لکن 
شائقین بعلم و معرفت و طالبین داش و ادب هم آسوده ننشسته بلکه 

















و اقتدابخلفا ک ده دریذلآمو ال و تشویق نمودن از مر جمدن و در دادن 
و اجمد ؛ و جين دو انل ۹ دس در وزده مامون ۴۲ از اختتاء 
بیت‌الحکمه بشمارمیآ مدنددرپذل اموال وفرستادن مترجمین برای تر جمه 
کتب باطراف بلاد بسیار ساعی و جاهد بودند فقط برای حنین بن اسنخق 

و تابت‌بن ٩‏ ره ماهی با تصد دسار 1۳۹ م.گر دند ۳ خو دشان هم صاب 
تصنیفات ا و تالیفات رشعفه میماشند معد ورد در علم رة ل تجدو ۵ و 
و محسعطی سر ا اء عضر خود وده و احمد درعلم ممکانيك وحر | اتقال 
عفر د و اسناد ۳ حسن که از اعاجیت مر دمان دنیا سوب همشده باانکه 
بیشتر از شش مقاله اقلیدس را نزد استاد نخوانده بود یکی از مهندسین 
معروف عصر خود کردند او لاد موسی با نبودن اسیاب وعدم‌تکامل‌هند سه 
و رناضات آندازه مک اه رهسن 5 + + + ۶ ۲ هزارهنل امت 4 
برآهین هتدسی ر برای ماعن انت اجو الك . 

۱ و داز از چقله ک‌انیکه م شائق ترجمه NF‏ علوم بوده محمد بن 
ما ر بات است 5 در هر ماه : برای ار مه ونقل کت دوهزار دار 
عجلا مننمود و کیب بسیاری پنام او ترچمه شده و مجر ا نی 
معرو فد اتود ghz E‏ 3 موسىټن,عبدالملك ر ابر اهیم بن هت 
هوحي ویره 

جاصل سخن E‏ +سلمهو ن رمتجاوز از بك فرن معرو فتر ب ۲ ۳ 
ههمار دن علوم را زبان عربی ر نمودند ازقبیل فلیقه وچ نجوم 
ورباضات وادییات که هټّداو امان ملل لل_وامم عبمدنه بوده از قیال بونان 

قران نوخد داشرا ز آنها متخعصن 
در قبی مو دند و مشهور بسا علمی بابن ایحا ان ۰ تخصص_را 





منظور نظر داشتند و ,مدل اطتینان * خود رار داده ودند مثّل اک 


در فاسفه و طب و هندسه ومنطق وعوسدقی بیشتر سونانیان هعتةد بودند 
وبکتب ابشان اهمست شابان مدادند و درعلم سیر وتار بخ وحکم و تحو م۸ 
بابرانبان و در شناسائی عقافیر وادوبه وحساب وقصص بهندبان و در علم 
فلاخت و زراعت و سحر و طلسم و تیدوم باهالی کاده وه عام میا ۳ 
تشر بح به عصر بان ؛ | 
چون رشتهة سخن بد شحاهنیی گردید یی مناست لبق 49 کش 
منقوله از فارسی‌را هم ذکر کنیم 
(۱) کتاب رستم واسفندبار مترجم‌جبلةین سالم 
را شوش جبلة‌بن سالم 


(۳) خداینامه در سیر عبداله‌بن مقفع 


(٤)ائین‏ نامه ی 
(ه) کلبله‌ودمنه ۶ 5 
() مزدك ترا 


(۷ )تاج دز سيره انوشیروان 


(۸) الادب الکبیر 9 


4 الادب الصغیر‎ )٩( 

(۱۰) الیتیمه ۰ 

(۱۱) هزار اقسا مترجم هعلوم ندست 
(۱۲) شهریزاد وپرویز ۰ ۰ نشدکه کیست 
(۱۳) کارنامه انوشبروان ام 


i )داراوضم‎ ١ 3 








تا اپا ت 








(۱۵) بهرام و ارسی مترجم معلوم نیست 
(۱۰) هزار دستان € 
(۱۷) الذئب و الثعلب لګ په ۱ 

انها بود آن کیک از فارسی پعربی ترجمه کردیده و محل Ce‏ رم 
توجه قرار داده شده بود | کنون که تاریخ ظهور فلسفه در عالم اسلامی 
تزع مو ماه ره سین را ولاه جود د شوم باصل کتاب میکنيم 
الحمد له اولا و آخراً و ظاهرا وباطناً 





رب سر 





صیاءالدین دری مدرس عم » ۳ 1 ۱ اول کسنکه ور اشاعه فاسفة ,و نقل كتك که از ونانی 
i”‏ 5 با 1 1 خِ 


ELF 4 ۰ . 8 =‏ : : اشر | ق 
وگ نو لذش بر شاداد د سر ج وکن اسو و عای او در شام 


۱ 
۱ ۱ با 
SN. 5‏ دا رم تا و عر د 
و 2ه E‏ بو أمحله مبارت 4 تسلطشن دز زان دو لی 3 سر ۱ ی ۲ رلی از 
د ۱ خا ٩‏ نے لد 1 و a‏ 5 قی لد ۱ er‏ حاصل کر ده د دز ترد 
ا ۳ ا ا ت کک ا ہے ۾ تا بط 
= بت 
٣ ۳ =‏ 1 زا ےآ ۳ 
مامون 4 وکا > د پک ۴*٠‏ 9 هنعو ار ا ۱ بر نعدر لب سس ال أنحمث محل تو حه 
۱ 
, 5 
۱ سا ۵ #۷۱ 5۹ ل اب 
FF 7‏ 1 
یی * ڪول f‏ ۱۳۳ لا E‏ ای عاذت هلا آنان ملر فت 
س پک اسا .ان بسا ات یا .پآ .اب ۰ وا و 


E E E 
E 2 = ی 0 در ددر ای د سا ب‌ سس ۳۱ لب‎ ۴ 1 3 13 2 ۱ IR بر‎ 


نا ال ان لت 1 
ان صور ۹ دوب 1 او دعا ندا حت و 5 ی ادن مکان 6 برای 


ار 


عادت در وردکار نا کر دیده بودن این صور بدعت‌است نه عقل اوراتجویز 
۳ ی اپ "نت . : + ل کس 


(۱) سال.تولد جتن معلوم نشد ولکن وفاتش روز سه. شنبه هشتم‌ماه 





کد 





مش اال ۲۲۰ هجرى دافم شده. ) ا : 
(r)‏ عادی ۹ تسر مما و یت ناا ت .یر ۵ مم امشات 














وچا 
میکند و نه شرع روا میدارد این نیست هکو اعمال بت پرستی و گرنه 
عبادت پروردکار کردن و اطاعت اوامر پیمبران نمودن منزه و هبر است 
ازبودن این نقوش وصور جافلیق بواسطه A‏ ادب که ازحنین 
ناشی گردید امر نمود اورا بزندان بردند وبدست مأمورین محبی سپردند 
تا هد از این بوالهوسی چنین عملی از اوصادر نشود . 
حنین کنتب‌ارسطو و افلاطون را دز محبس تقسیر تمود و تحریر 
فرمود پس از چندی جائلیق از, کرده پشیمان کردید و ام باخراجش 
نمود و از حنین عذر فراوان خواست و لکن حثین که مرد فیلسوف 
و دانشمندی بود بعدرش‌وفری نمی د وآن‌اسائه اد راعفوننمودیس ازآن‌هم 
مراجعت نفر‌ود 
از کلمات اوست که میگفت هر زمانی‌مناسب عملی‌است وهروقتی 
شاسته ۶ دنی و هردوره سزاوار مردی 
فرمود کسبکه ازشقاوت دنیابترسد نمیتو اند کسب سعادت‌عقبی نماید 
( ۲اسحق بن‌حنیی ) .دوم از مدرجمین زهان عباسی و فلا سفه 
اسلاعی اسحاق بن‌حنین‌صاحب تألیفات‌عدیده وتراجم کثیره است ولکن 
غالب کیت او درعلم نجوم و طب میباشد اسحاق نظر باستعداد ذاتی 
و فطری خودرا بمقامات عالی و درجات متعالی رانید و از حمله ندماء 
المکتفی باللة (۱) گردید روزی خلیفه باوگفت‌ساعت سعدی را معن تما 
(۱) مکتفی بن معتضد موسوم بعطی دز سال ۲۱6 متولد.شده و درسته 
۵ سن سی .و بکسال کی بشرود حیات نمود و.مدت خلانتش شش سال و 
شش "ماه بوده یس از آنْ خلافت ببرادرش جعفر بن معتضد ملقب به المقتدر 
ماله رسید تولد جعفر در ماه رمضان ۲۸۲ بوده و در وال ۳۲۰ بقتزرسند 


هدت خلافتش ۲۵ تال و طین عنرشل اصن و هشت. ال و -ابن جعفر اول 
خلبفه ایست که بسن طفولیت به مسند خلافت میکن شده‌است . > 








که میخواهم پسر مرا بولاات عهد منصوب وبرقرار نم اسحق تعییرن 
ساعت نموده و زایجه طالع مولود را پکرفت و بعرض خلیفه رسانیدکه این 
آمر باو مستهی تمىگر دد و سہدہ سنه خالافت تائل نمتو د اسحق سید 


سپس طالع خلیفه را گرفته و در او تأمل نمودم صاجب اشر (۱) اورا 
7 


)۱( سان این احمال آ که در کت احکام تجو م بت شده.-است 
هر گاه بو اهند طالم مواودرا معان نما مد ابتدا منطقه! لبر وج را از نقطه‌طالم 4 
دوازده هو سیم مکنند و هر فسعی را خا نام نند 1 ای وت دوازده 
گان رکب اه . آورا او ناد وت مثلا خائه ر اک فق شرق و اقم شده 
تصف ا-فل دابر ه ی اس وتد الا رش ۰ 1 

اين چپار کات را و ند و انند بو اه انکه »دار ایکا 5 این چپار 
اس و قوی 2 دوت دوازده کا ه.اشند 9 و دوم و جم و هشت و 
قوت هھ حل 2 مباشند 9 اما خ‌انه سوم و ۰ و سدم ,9 دوازدهم را 
زال الاو تاد ک نا بو اسصله ژوال هر ىك از و سك محاأو ر خود و در گم 
افأعف سوت مباشند ان مطلی که مملوم شک اکنوی منگوئیقدچون خانه‌طالم 
در و ام وید » ظهور مولود ات ۲ دانل ۳ اء آن از این جهت کگفته اد 
1 ا مشاه حیات أضت وهن و حسد و استداء ها و انه دوم کمابل 
طالم ی دلالت مبکند بر جالت..دوم ,مولوة کان کشت اصاب ام و گآ 


منت خواتد از ان جت که ال ک کان دوم رازه ا ست و معاش و ۳ 


اما اه شوم که زانل طالم است دلالت میکند بر" حمالت. سوم مولود و آن 
کشت توان و «لوازم “علدت امت ا مون مارت کر دن و ںا کت* ودر و 
پرادر | و خواهر که شريك. مالا مولود .اند و دایل بر این دوامخصومت 
لشان.است .این واسطه_گفته. اند. که خانم صوم: خانه, براذران اور افربا.و ,سفن 
ا استد.. انها که معلوم کردند اکنون عبارت اسحاق که کفت صاخ تاشر 
آورا در خانه سوم طالعش ديدم دانستم ک‌خلافت س‌اآذرش متقل مگرددواضح 
مشود ,على فوت طالم او درخانه سوم بوده ست“ که خانها برادرات و اقرا 
شباشد ام ار قوت طالم او درخانه جم بود " خلافت به سرش منتھ ینگ زد د 
زک خا نه بنج خاه‌فر زندان ,اشد چون . دزخانه سوم. ,ود اهذا* بر جعفر ون ادرشن 
انتقال بافت نه به پسرش . » فص اجه کت 


۰ 








در خانه سوم طالعش بافتم دانستم که اه سیر از منتقل میگر ددمطلت 


ار هقان وراز شد که الیو کا نود که شک از مک بر ادر افدر 
جانشین اوکردید. 
از جمله سخثان اسحق یکی آنست که بعباس بن اسحق وزی رکفت 
کیک متصدی امور مردم ومتکفل‌عمل رعیت ودند هم در مورد مدح 
است و هم هدف سام ملامت وذم ت و کوشثن نما که برحسب فطرت و ذات 
هموح باشی نه برحسب اغراض عردم ژیرا | کر برحسب فطرت همدوح 
واقم شدی بزوال وزارت ممدوحدت ومحبوبیت تو از ميان نمیرود و اما 
| کربرحسب!غراض مردم شد بززال جاهت مبغوض خواهی شدنه‌محبوب 
اسحق گرچه در بدایت ام برکیش نصاری بود و لکن در آ خر 
اعراض‌از آن نموده وبدین حثیف اسلام بگروید و بطربقه حضرت تبوی 
علیه‌السلام معنقد گردید » 
(۳) سوم ازحکماء واطباء) زمان عباسی حبیش‌بن‌حسن که 
معروف به حبیش |ءسم است (ه)وصاحب تصنیفاتکثبرء و تألیفات جیده است 
درعلم طب و هندسه از حمله کلجات او است : 





(۶) حجیش بن حسن معروف به حبش اعسم پسرخواهر حنین بن‌اسحق 
حکیم است وفاتش در سال ۳۰۰ هچری واقم شده است اعسم خشك شدت 
مفصل ساق و قدم است بطوریکه باعث اعوجاج قدم‌کردد و آن شخس را اعسم 
نامند حبش مهمانطوربکه در مقدمه همین جلد بیان نمودیم از جمله مترجمین و 
عالم بلفات یونانی و سریانی و عربی بوده و حن او را بر همه شاکردانش 
مقدم مبداشت و از تراجمش نهات رضات را داشته ۰ منوسند از جمله‌سعادت 
و خوشبختی حنین مصاحبت حبیش است با اوزیراآنچه‌راک حیش ترجه نموده 
غالبا باسم حنین معروف کته بواسطه اشتباه نمودق اغلب مردمان کم اطلاع 
خیش را "لین : 





ک منگفت زشت تز ین ضفات که شر | مدتنام ات ات دروغ کف ۳ 
استث دروغ انار | خوار و در انظار بت‌قداز میکنف .گت خسد و کنثه 
ماتع رشندن تعغالل امور ات هل کین طالب قامات ال است این خقك 


و ته را از خود دور نانك تا به موز نواد خوی وس ی اف 


کسیکه کرام شل ناسسن او اشد گر تحکنگ أن او . € 
:۱ تب () 
تسس یی 6۳ 


اراز حکباه میرم ابپلای امن ق د )خراای صاننی است 
و جد محمدبن (۲) جابربن سنان صاحب رصد معروف است ثابت درزمان 
تقض ال عناسی مقرب درگاه خالافت پناهی بوده علت تقرپ او بخلیفه 
عباسی, آن شد وفتیکه .موفق اوی جود معتضد (۳)را حرخانه اسماعیل- 





۱« ثاوت بن قره انوالحسن ات بن قره در سال ۲۲۱ فحری‌دز 
حران متولد شده « حران مکانی بوده است مان دجله و فرات > نشو و 
نای او در همانجا بوده و چون گاھی بر خلاف مذهب خود سخن مگفت 
رس آان او را از دخول در مید منم موده ات از حران مسافرت ه 
داد نمود و بواسطه سمه علم و احاطه اش بانواع فنون درنزد خلفاه تقرب 
حاصل کرد خصوصن ند العتضد بان عباسی که صاب منزات رفیم و مکانت 
مذم گردید و در سال ۸ در شداد وفات نمود نابت فز ت کصدو بنجاه 
کات رجه .و تالف نموده ,هر > 

د۰۲ امجمد برع حافر لین سنان حرانی معروف به تبانی صاحب رصد 
یکی از خداق این فن و مپره این علم «حسوب مشود که الى در اسلام 
بمثال اونامده وفانش درسال ۳۱۷ در نداد وافم شده . » 

(۳» احمك ملف ببتضد درسال ۲۶۲ متولد شده و در سال۲۸۹ 


اسن ا طالنگی وفات تمو ده مدت خلافتش به سال ئة ماه بوده وس 




















= و 


بن )<( ایل حلس کر ده بود اسماعبل به تات آل مود کو اورا به 
اخبار فلاسفه و قصص و روابات حمبله و مطالب علمبه 25 داردثات 





همه روزه بدیدن معتضد هیرفت و اورا ازاخبار و سیر گذشتکان ومسائل 
فلسفی و حکایت ادبی مستفیض مینمود وقتیکه‌معتضدبخلافت رسید حقوق 
زهان نکبت را در ایام خلافت منظور داشت و اباو مال فراوات و 
عطابای سکران بخشتد و در حضور خاض و عام در دیش خود مننشانید و 
احترام اورا مرعی مبداشت 

از جمله الطاف معتضد نسیت به ثابت یکی این بود که‌روزی خلیفه 


با امت دز بوسان مشفول ادش بود و از مات و سانات او استفاده‌عی 


(4) ابو ااصقر اساعل بن بلبل بوط موفق بوزارت برادرش 
معتمد بر قرار کردند چون در ایام ضباوت کانون علاوت و مظیر وجاهت 
بوده شعرا اورا هجو نموده و گاهی برای آنکه بانها صلات و هبات عطا می 
نموده عدحش مکر دند . 

و این الرومی فصیده ای دږ مدح و ستاش وز انشاد نموده 
که بواسطه زیادتن ذکر مبوم‌جات در آن قصیده مردم آن را دار البطخ نام 
نپاده بودند اول‌قصیده این است احذت لك ااوصل اغعصان و کسان 
فیهی نوعای تفاح ورمان وفتکه ابن الرومی قصیده خودرا برای وزیرمی 
خواند رسبد بابن شمر فالو ابو الصقر می‌شیبان قات لهم 

کلالعمری و لکن منه شیبان 

ابوالصقر کان کرد که اورا هجو نموده رو ترش کرد ابن الرومی‌گفت 
ایپا الوزبر شعر بعد را نظر کن که کنته ام" کم من اب قد علا بابی 
له شرفا . 

کما علا بر سول الله عدنان ابو الصقر قبول نکرد ابن‌ارومی‌هم 


اورا باشعار قیح و ابات و قصائد زشت هجو نود بك شمر از آنها این است 


عج ب ااناس من ابی ااصقر اذو لی‌بعدالاحارة) (دیو انا 





نمود در هنگام خو کت دست خودرا بروی دست نات نهاده ناگاه دست از 


روی دست او ار داشت دطور بکه ابت را وحشت عارض گردید و علت 

۳ ندانست خلیفه چون حال حسرت ثات را دید گفت ای حکیم هر ۰ 
خطا نمودم که دشت خودرا بر رزوی دست تو نهادم ی احتر ام علم 
از حمله مصتفات تات کی کتاب دخیره است در 
کتابی‌به جوبی اوتالیف توت تات‌چون بطر بقه صاسن دو ۵ لیذا ر باست 
این ور فه در شداد باو مقو ضس سره دود صابی م نات رادر خواب 
ددم 9 که Tn‏ و او او استقاده نمو دم وان ان 1 دود که ثارت 
بمن گفت اخذ کن ثمره فلسفه را ازاین‌کلمات شافباتگفت بدان ای‌صابی 
بنداری کهب و آ.طه‌حواس‌ظاهری است‌بمدز له خواب است ولکن خواب ازروی 
عقل‌سدار ست واننکه مکو د فا فه جیں بر ماعلمه موده مطلب بخلاف 
۳ ۳ | اف وت (ه) 


5 یس ار حشر _ س اسیحاق و اسحاق س حمن و نات ان فره (سی 
به فصاحت و مهارت او بلغت بونانی و عربی نبوده ابو عثمان بسیاری از 


تفیل بوتاندرا ری ترجمه کرده طبیت محصوص (ه) علی‌ین at‏ 





(۰) علی‌بن‌عیسی از بزرگان و اعنان وزراه آل اس بود خیرات 


و مسرت او در, سال شقرا و صعفا متحاوز از چپل هزار دنار بوده وازاملاكت 














وزير المقتدر 1 عباسی و رئس بیمارستان آن وزير فاضل بوده‌ازجمله 
شان اوست که که انت متواضع‌تر ین اهل علم داش او ازسا بر دانشمندان 
افزون است همان طوریکه مکان پست پر آب ترین بقاع زمین است 
میفر مود نظر امودن به دیده شهوت کور کننده فلت است 
گنت ه رک بچشم آرزو بم ر گنظر کند آنر ادورمبپندارد ولکن 
.کین بذ بده عقل نگاه کند انرا نزدیك میییند 





n -‏ ا لے 


بقه باورقی صفحة ۲۷ 

خلیفه هم بمارستانهای متعدد بنیاد نپاد و برای آنپا دیوانی علعده برقرار کرد 
و دیوان ابر نام نهاذ او و ابوالعتن علی بن فرات مکرریوزازت متتدر 
رسدند مبنوسند وفتکه مقتدر علی بی عیسی را حبس کرده بود و حامدین 
عباسرا بجای على منصب وزارت بخشیده چون از عهده نمیتوانست برآند ناچار 
على بن عسی را از حبس برون آوردند و معین حأمد فرار دادند بر حسب صورت 
وزارت باحامد نود ولکن در واقم علی‌بن عسی وزارت مشود شعراء وقت 
شمر میساختند. درمدج علی‌بن. عیسی و میمت امد ریکی از آت اشمعار اشت 
که کفته 

فللابن عسی فولة +.ضی پا این مچاهد 

انت الوزبر و انیا سخروا بلحبه حامد 

















محمدین زکربای رازی 








: ۰ )1( 
محملد‌بن در بت باء 5 از ی 


ابویکر محمدبن زکرباء رازی (۱) که یکی از اطباي کبار و 
دانشمندان عالیمقدار است مو لد وفتشا وی شهر ری بوده و دربدوجوانی 
در عداد صناع و اهل حرفه شمرده ميشده پس از چندی مشفول عمل 
کیمیا و داخل در شغل صنعت گری گردیده_بواسطه بخار ادویه وعقاقیر 
بدرد چشم مبتلاشد برای می‌الجه به طبیبی‌مراجعه نمود کحال مبلغ 
یانصددشارحق از حمه و باداش معالحه‌طلب کرد ونك رکفت عملا کسراین 
است هن بیپوده عمرم را تلف نمودم و آخر بمقصود خود نرسیدم از این 


وقت عمل | كبر را ترك نمود و درخدمت > بن رین طبر ی مشغول به 





۶ محمدین زکر با متحاوز از ۲۵۰۰ ملد کتاب درفنون متهدده تصثف 
نموده ولکن آنچه که قز کت معتر ه دیده شد هيان کت او است درطب از 
قل کتاب حاوی وطب منصوری و کتاب الجدری والحصبه و تقسیم‌العلل و 
فریادین و غیره غاب این کتب بزیانهای مختلفه تر جبه کر دیده و درکتابخانهای 
متیر ارویا فلا موجود است در وفات ابویکر اختلاف است بعضی ۳۱۰ 
گفه اند و برخی ۳۲۰ و اما درخصوص عقیده ابوبکر درعلوم حکیه زاین 
دوشعر که شمس‌الدین نقل نموده بخوبی معلوم می‌شود که در بودن روح بس‌از 
جدائی از بدن عنصری تردید دارد و همچنین در تجردش تشکيك نموده پس‌از 
مفارفت از بدن و متلاشی شدن او مکانش در کجاست و به چه علق‌میگیرد 
اک معنی تجرد را مدانت «چلین سخنی" تیگفت چ خوش گفته شامرعارف 
فارسی .: 

مرغ باغ ملکوتم نیم ازعالم خاك چندروزی قفسی‌ساخته اند ازندنم 

شخ فرماید : 
هبطت البك من المحل الارفع ورف _فات رز "و تشم 








سم و 





سح 





خواندن علم طب گردیددر اندژه زمانی ماهر در این فن و مشپور دراین ۱ 


علم شد و کته عنمد, تالف نمودبطوّری میات او پسند اهل ف رگ دید 
که ناسخ کتب ندما و موّلفات اطاء سلف شد 

ابوبکر علاوه برتالیف کتاب طولی نکشید که حوزه تدریسش بلند 
| وازء شد طلاب طبر از اکناف و اطراف ,ړوی بمحضرش آوردند و از 
بیاناتش استفاده مینمودند مینویسند شمارم‌شاکردان رازی باندازه بوده‌که 
اواء استاد را نمیشنیدند دیگری نقل کلام اورا مشمود 

ابوبکر صاحب اخلاق نیکو و رفتار پسندیده بود و با‌ضی بطور 
ههربانی و عطوفت رفتار میکرد و بحسن خاق با عموم مردم سخن میگفت 
و در حق فقرا و ضعةاء اعانت مینمود و غالب اوقات به تصنیف وتألیف 
مشغول بود در اواخر عمر بواسطه زباد خوردن باقلاچشمش آب آورده 
سپس ابینا کردید 

از کلمات اوست که گفته سه چیز اس تکه از خوردن آن احتراز 
واجب است وکرنه شمارا E‏ خواهد نمود 

اول کوشت بریان کرم خوردن 

دوم شیر فاسد شده نوشیدن 

سوم اکن تناول کردن 

این دو شعر هم منسوب باوست که گفته 
لعمری ما ادری‌وقد آذن‌البلی ‏ یعاجل تر حالی‌الی‌این‌ترحالی 
واین محل‌الروح بعد خروجه من‌الهیکلاامنحل والحسدالبالی 

رازی هر چند در علم طب ماهر و در صثعت طبابت حاذق بوده 
و لکن از علم فلسفه بهرء نداشته 


قاضی صاعد انداسی میگویدبواسطه‌بی بضاعتی رازی درعلوم حکمیه 


و عدم تمحر او در 3۳« عقصو د ۳ مر ام جکمارا نفد ه از این پت 


۹ ار درعاوم عقلبه مضطرب است وسخنانش واهی وسخیف عقاید سست 


3 مذاهب ضعیف را قول کر ده و راه هدایت را کم نمو ده و 4 مر شمه 
مقصو د نر سمده خو دش گنه که استاد من در فاسغه الهی بلخی بوده‌وحال 
آنکه ادن شخص چندان صاعتی نداشته وغالب او قات دربلادگ دش هضمو ده 
وخودرا حکیم حلوه مدداده ۱ 

شیخ الرئیس ابوعلی بن‌سینا ر<مه‌الله در حق ابوبکر چنین‌فرموده 
این متکلف فصول شانش نظر کردن در فار وره است و تفکر و تامل‌نمودن 
در براز اورابا فلسفه چکار الحق که درست گفته و حقیقت حالش را 


بیان فرموده ۴ 
۷ 
علی‌ین ربن طبر ی 
ابوالحسن(۱) علی‌بن رین طبری استاد زازیست درطب مولد ومنعا 
او در طمرستان :وده در زهان معتصم بدین اسبلام شاف و وید واز حماه 


اطباء دربار خلافت بشمار میرفت بخصوص در خلافت متوکل که ببمت 


ندامت هم بر قرار گردبد یکی از مصنفات او کتاب‌فر دوس الحکمه است ۱6 
مت( ا 


نقل کلام اورا کرده بدون آنکه اعتراش نماید میگوید دریدو امر کاتب‌مازیارین 
فرار داده و درعلم طب استاد رازی :وده مواد و منشاءش در طبر ستان شده 
فیراز کتاب فردوس‌الحكية مصنفات دیگری هم داشته از قیل کتاب ارفاق‌العیات 
تعفة‌الملوك کتاب فی‌الحجامة کتاب کناش‌العضرة کتاب منافم الاطعمة والاشربة 
والعقاقر کتاب حفظالصحه کتاب فی‌الرقی کتاب فی ترتب‌الاغذه تولد ووفانش 
معلوم نشد که در چه وقت برده 











اورا به هفت نوع مقس نموده و هر نوغی را مختوی نز سی عقاله وهر 
مقاله توا فشتمل بر سیصدا و شفت ات ۶ 


وال تفن تلا چا وم E NE‏ وود فان 
شهر غداد بوده و از جمله مترجمین بزرك توت اسخ‌:شاریاز کچ 
سربانیرا بعربی ترجمه کرده 

ابوالخبر علوم عقلیه را در خدمت بحیی‌بن عدی تلمذ نموده ودر 
هوش و ذکاوت و ذوق و فطات‌سر آ مد اهل عصر خود بوده و در علم‌طب 
و فلسقه مپارتکافی داشته مقام و مرتبه اش در آکثر از علوم پان نحو 
بوده که شخ الر یس | آن عظمت شان و علو مقام درحق این‌الخمارجنین 
میفرماید که‌ابوالخیو را نمیتوان در عداد اطباء زهان بشمار آ ورد مرتبه 
وشان او ارفع است و سداز شائق و آرژوعندم که خداوند متعال دبدارو 
زبارت اورا نصتتم کناد 

اک کک کی ر ج ده 
بوده و بدیار خوش طبرت و نیک و افطرت هر اه بعیادت مر بضی فقیر ئی 
رنه دون مان زا کلم نود میکمت این نوع حر کت کفاره مراوده‌من 
است تدرنار اهل فسقو اصحاب جور و اگر بخدمت ملوكو باامیری بوده 
با نبابت تجمل و حشمت و خدم حر کت هینموده 

(۱) ابوالغر صاحب تصتفات قدیده است در تام انواع حکت ازآن 
جمله مقاله است که ذر بان توافق رای نصارا و فلاسفه نگاشته و رسال در 


سان اضاح رای قده‌ای ولاسفه در اثبات باری تعالی ورساله دیگر در اخلاق 
و عادات انان . وجه سمه ابوالغیر بابن‌الخیار آن بوده که شاطان محنود 





ہہ سس 














ETT |‏ هندو ۳ ور TET‏ طب را 
منک بودند بر حسب‌انفاق ریس این فرقه را صداعی عارض شد که خواب 
وخوزالف را براو خرام کرد ابن شخص با استادم ابوالخیر معاندت 
هیورژ بت و مخاصمت مینه‌ود و کتابی هم در رد ظب نوشنه و سخنان اطا 
را تخطهٌ کر ده نود چون از استاذم طلب علاح نمود فرعودان کناننکه 
درنفی ت تکاشته فر.زیر ستز له تا توزاشفا دهد 
چون آ وازه ابوالخیر باطراف منثشر کردید بلندی مقام و علو 
شاش بسمع ما مون خوارزه‌شاه بر تيدان ساظان هنریرور و شهربار عدالث 
ی بوالخبر را از بغداد طلب نمود و در عداذ ندفاء مجلس و اطداغ 
دربار بادشاهی محسوب داشت ابوالخر معزز و محترم هي وچ 
که سلطان محمود غزنوی اورا از ز مامون طلب کرد و بغزنين برد چون 
ابوالخیر بر کیش نصارا بود سلطات بر او شفقت نمود و بذیرن 
حنسف اسللامش‌دعوت فرمود ولکن آموالخبر دعوت سلطانرا آجانت‌نشمود 
وبرکیش خود باقی ماند تا بکروز از درب مکنبی میگذشت طفلی پآ وازی 
حزین و صوتی دلنشین کلام الهی را تلاوت میکرد و این آ به عبار که 


را بر زبان جاری نمود . 





ناحبه ابرا باو عطا نود که موسوم به شمار بوده وآن مکان چون مدت طولانی 
دردست او باقی بود ازاین جهت معروف بان مکان گردید 

تولد این‌العمار در سال ۳۸۱ هحری و فوتش در تال ۸٩‏ زهات 
صلطنت بهرام شاه غزنوی واقم شد مدت عمرش ۱۰۸ سال بوده . ابوالخیر 
متجاوز از سی مجلد کتاب و مقاله تصنیف وده و در علم فلسفه هم تاليف 
داشته از فسل مقاله در هولی وشته و اساغوجی را شرح داده و متاله در 
سره فلسوف تدوین لوده و کتابی در فاطتوریاس وه‌چنین دراسطقات و 


ره بر شته تجر ور اورده 














سس س 


بس اله ال رحمن الرحیم . الم احسب‌الناس ان بتر کوا ای آخر آبه 
ایوالخر از استماعاین 7 بات سراسر هدا بات حالتش دک کون کشته 
و آب در دیده بگردانید و افسوس زمات گذشته بخورد چون بمنزل 
معاودت کرد خواش در ربود و جما عدبم ‌المثالحضرت حاتم الانبیاء 
علبه‌اسللام را در عالم ربا زبارت نمود حضرت‌فرمودند ای ابوالخیرحیف 
است از نو چون مرد عالمی که منکن نبوت من باشی و از سعادت درن 
اسلام محروم شوی و در فردای قیامت بدین نصارا خدای خودراملاقات 
کنی ابوالخیر چون از خواب برخواست بدین اسلام مشرف‌شد وشرو 
بخواندن قران محبد و فقه نمود 
ارو الخبر سئین عمرش ازصد تجاوز نمود و اما از خدمت‌سلاطین 
کناره نگرفت‌وقتی‌سلطان ا: براهیم غزنوی وبرا بخو است ست وس کوب خاصه 
خویشرا بحهت اوبفرستاد ابوالغیر در حین عبور گذارش ببازار کفاشان 
افتاد- هر کوب سلطا > شتربرا بدید و از هیکل آن دهشت و وحشت 
من را چنان بر زمین یکوت که جات 
بجپان آفر بن تسلیم‌نمود 
شم سآلدین میگوید من رساله ای از او دیدم بوزیر امین ابو سعید 
در شتا وه در آن رساله سخنان شافی و کلمات کرانبپائی مذکورداشته 
ابوالخدر را بقراط انی هم مبگفتند ھا که سزاوار و شاسته 
هجو ده زیرا کسیکه بیغمبر | کرم (س) اوراعالم خطاب فرماید و شیخ 


ابو عل آنطور در حقش معتقد باشدچندان یه ا بالا تر اژ 


اق اا 
1 3 
وک ار یود نت 

(۱) متی بن بوس یکی از حکماء معروف و فلاسفه مشهوراست و 
صاحب تصشفات متعدده در عا م منطق و حکمت و شارح ک: مب ارسطوعی 
باشد از سان او است که ماوت بر هة نة ات 

اول سعادت نفسانی 

دوم سعادت بدنی 

سوم سعادت خارحی 

اھا سعادت نفسانی با کتسان عاوم عقل 4 و فنون حشفیه ات که 
لا مه آن اخلاق مجموده و فضایل و سحره سنه آست‌و ا ما سعادت بدنی 
عبارتاست از:ماهست اعضاء و حودت پر کت وحسن شره وصحت بدن 

و اما سعادت خارجی عبارت است از تحصیل متاع و اموال دنیا 
از راه نیکو وانفاق آن بر وجهیکه عقل و شرع تجوان نموده است‌ولکن 
اجتماع این سعادات بتار نادر است که برای بکنفر حاصل‌شود و ا 
بيك بختی نصیب او کردد .> 


دام از ا 32 اسای محمذدن حادر ند سانی صاحب و صل 


ال 





٤ ۷‏ عتی‌بن بونس نصرانی تار وفات و ولدس مجهول است همین 


۷ ۳۳۰ مبباشد متی از اهال درفنی بوده و در اسکول مارماری ( این کله 
ا 5 ۳ 1 2 
وی است اع دز سه ( در زد روصل و بتيامین که دو راهب یعقو بی»دهب 


دید ا 8 م a ۳ ۳ ۱ 3 e‏ 
ر اھ لے او ده و ز باست ید ن دز زمان “ی ناو سی گردید ۲۱ ار اجم 
می دز علم هنعاق شع اغتہاد اهل ن بو ده ۲ متحاوز 1 سس 28 بالف 


۳ ار جما رده است * 
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سس 





مشهور است که بعد از مأمون بوده بتانی درجمیع علوم بد طولا داشته 
خصوصاً نجوم و هینت و هندسه و برای رصدهم اموال بسیاری بمصرف 
رسانیده. ( بتان قربه‌ایست ازقراء حران بواسطه انتسابش باین فربه اورا 


نی میگفتند . > 


۱ ۱۸ )5 ۰ )( ۴ 
ابو نصر فارابی ملقب به معلم تانی پدرش سردار اشکز و در اصل 


از اهال اران وده از حرفه ددر اعراض نموده طالب علم و شائق معرقت 


داش شده باین لحاظ مسافرت‌بغداد کرده و مدت زمانی در | نجامشغول 
استفاده بود بس از آن شام مپاجرت نمود و تا هنگام وفاتش در آن‌دبار 
اقامت واشت 

ابو نصر فیلسوفی بود معرض ازدنیا و قانم دقوت قلیال و سبرءعرضیه 
ا شلف را اناد نمود و تامور دنا و اهل أن ق اعتتا ده ده 





(۲) فاراب ولایقی ابت در ماوراء نهر سیحون از بلاد ترك‌ابن‌خلکان 
میگو ید تارابر| اعروز اطراز میکویند ابو نضر بر سب ناد فارسی بوده‌بدری 
با جدش مافرت بلاد ترك وده تحصلات او در داد ند بوحناین جلانو 
متی‌ین بونان در زمان المقتدربانه عباسی. بود». وفاتش در دمشق در سال ۳۳۹ 
هجر واقم شان مولفات اتو یر "۲ یلا ررر کت راحم مذگزّر داشته 
ائد قرب ۱۱۱ متدلن بوده کرچه سشتر آ نبا فختصر است 

ابونصر هبان طوربکه مصذف گفت ضاحب اغلاق فاتتله و ملکات حسنه 
بوده سار ژکی‌النقس و غال‌العمه مغرض از دنا قانم شوت قلبل همثه‌اوقات 
مشغول بتفکر نمودن در مسائل حکمت و تتم در آراء متقدمین و مناجات‌کردن 
با پروردگار عالین بوده » 


ال ف ا 

بعضی از مورخین, و نویسندکان سدر چئین گفته اند که ابو نضر 
در ابتداء بکار باغبانی‌در دمشق اشتغال‌داشته و با این,حال ازمطالعه کتت 
ومع در | راء متقدمین و جالات گنشتگان آ نی غفلت نمیورزیدهچون 
چو نبایت ففر و پریشانی بود شبها برای خواندن کتب بچراغ پاسبافی 
ا-کتفا مشمودیبر همین منوا امرار معسشت کر د تا شهره | فاق ؟ دید و 
طالبین حکمت از هر طرف بخدمت آن حکیم عالیمقدار مشرف میشدند 
و از کلمات و بداناتش استفاده هىنمودند 

در همین اوقات اتفاق ملاقات با سدف‌الدوله حمداتی دست داد 
رن سیف الصوله ۱ رازه دانش اوراشنیده بود وجودشرا مغتنم شمرده 
قات تکریم و تعظیم در حقش مبذول داشتو برای ابو نصر مقرری‌تعیین ` 
نمود لکن حکيم دانشور از انعام و هبات امیر عدالت کستر روزی به 
چپار درهم ۱ کتفا کرد 

ابو نصر ذر مدت عمرش نه خانه داشت که در او میکن نماند و نه 
مالیکه بتواند تغییر لباسی دهد بهمان حال تجرد بماند :| وقتبکه جات 
بجهان | فرین تسلیم ۶ 

عصی دیگر از تکارندگان تا نن تگاشته اند که ابو تصردر ندو 
جوانی در عداد فقها و اصحاب طذالسه بوده و بامر قناوت اکان داشته 
جهت اعراض او ازعلوم ظاهری و ترك فصاوت و اقمالش‌به تحصبل‌حکمت 
و علوم حقیقی آن شد که شخصی مقدار کتابی نزد ابو نصر بودیعه ناد ابو 
نضر کاهی بر سبیل‌تفنن بان کتب نظر نمود از حلاوت کلمات و طرراوت 
ائات حکما لذتی کامل برد و "غبیر حالی باو دسث داد لذا ترك قضاوت 


کرد و مسافرت پیغداد نمود که مرکز علم و کانون دانش‌بود پس از شروع 

















بمنظق و حکمت نهابت کوششو جذبت بکار برد تا کازش بجائی رسید که 
افتل اژاودر دوره حکماء اسلاعی کسی ننوده ال بشش و دانش نوشته 
اند که حکیم کامل و فتاسوف ماهر چپار تفر میباشند دوثفر از | اقبل 
ازاسلاء نو ده و ان‌ارسطوو اسکندر افر ودسی است و دو تفر بعد ازاسلام 
و آن ابو صر و ابوعلی است 

مصنف‌میکوید در کناب اخلاق‌الحکماء مذکور است که‌صاحب‌بن 
عباد برای فارابی هدانای گرانمانه و تحف و عطاهای ره فرستاد واو 
را بدربار خود دعوت کرد ا له شوه مره عفاف و زهد رادشه 
ننوده و تقوی را شعار خود ساخته بود. 

هبات وصلات.وزیر ادیپ را نپذیرفت ودعوت اورا اجابت‌نفرمود 
پس از چندی‌برسبیل تنکر بر وزبروارد شد چون ابو نصر بر حسب‌هیکل 
حسمانی و جثه بدنی چندان دل چسب نبوده و در انظار ظاهی بیثاف 
خوش‌نمیا مده کوتاه قد و کوسجو ضعیف اندام بوده و همیشه‌لباس‌مندرس 
و رقم مبپوشیده . ابو صر بزی ترکان با لباس چرکین و کلاه نمدین 
ار صاحب وارد گردید موفعی بود که بر بود مجلس وز از ندماءوادیاء 
و فتلاء وصاحبان لهو و لعب ورود انونصر بدون اجازه درهمحومحلسی 
دوز در کزان | مد وخشمناك گر دید دربانرا در معرض عتاب | ورد ومورد 
غ قرار داد جلساء مجلس بنای سخربه نهاده و فیلسوف عارف ملك 
رااستهزا و تمسر مینمودند وقتیکه مرها از بادة تات کرم کردید,و:اهل 
طرب راحالت سکرو هسی دست. داد اونصر وقت راعنصت مده ]الت 


طربرا برداشته نواخت با لحنیکه | نهار | در خوابی عمیق فرو: برد سپس 





بر کنار بر بط بیکاشت ابو نصر در این مجلس حاض کردید چول مورد 
تمسخر و أقع‌شد ناچار شمارا خواب نموده و خود برفت بعد از اینکه‌حالت 
هوشداری‌برای‌اهل‌مجلس پدید آمدهمکی ازلحن وآهنگ آن عجب‌نموده 
صاحب گفت نو آزنده‌بر بط چه شد و یکجا رفت وجه ۱ بود کسی‌تهتاخیت 
و هرچه تجسس نمودند اورا نبافتند همینکهمطرب دست با لت طرب برد 
و نظرش بمکتوب افتاد صاحبراخبر داد که‌اين شخص نوازنده اموصربوده 
توالت لیف و انف برای او رخ داد و در بقیه عمر از آن غفلت اظهار 
ندا مت مبکر د ۳ لک چه مود که نمر از شصت رها شده ود و ماهی‌ازآب 
بیرون حسته 

در خصوص وفات ابو نصر دو فول است بعضی جنین نوشته اند که 
فارابی در پابان عمر با باران و اصحاب خویش ازشام بطرف عسقلان 
مسافرت نمود در اثناء راه جماعتی از اوباش سس راه بر آنها بگرفتند 
ابو نصر كفت آنجه که ازمتاع دنبوی با ما هست همهرا بشماعا واگذار 
نموده مارا رها ساز ند تا براه خود دروم دزدان فول ننموده کار از عقال 
بجدال انجامید ابونصر و بارانش بقتل رسبدند همینکه سیف الدوله ازاین 
واقعه هائله | کاه 5 دید برای تکفین و نماز حاضر شدس از اینکه از 
هراسم و آداب‌ندفین فراغت حاصل کرد دزداترا تعقیب نمود و جملگی 
را بگرفت و در بالای‌قبور ابو صر وباران او بدار مجازات بیاوبخث 

فارابی درخصوص کاندکه طالب‌علوم‌حقیقیه و فنون الهیه میباشند 
چنین وصبت فرموده سزاوار است برای کسسکه شروع در حکمت نماید 


و بو اهد درزمره فلا سشه محسوب گر دبا بدمراعات شروط و آدابآنرا 























س ۾ ¢ ست 





بکند اول بابد در حال جوانی باشد وصحیح الفزاج و عتادب باداب نیکان 
دوم باد سنهات عقیف و زاهد ومتقی و صادق‌القول ومعرض ازفق و 
فجوروغ‌درو نیانث و مکر وحیله سوم بایدقبل از شروعبحکمت از خواندن‌علوم 
دییت واغت زاحکام‌شر یمت فراغت‌حاصل‌نموده باشد چهار+باید هیچ ر کنی 
از ارکان شر بغت راتر 4 نکند و هیچ ادبی از آداب دیانت‌رافراموش ناماید 
پنجم ابدعلما و حکما را بز رک دارد و از تکر یم و تعظیم آ نان خودداری 
نکند ششم بابد برای‌هیچ بك از متاع دنبا قدر و قابلتی‌فاگل نگردد فقط 
همش مصروف بعلم و آهل آن باشد 

هفتم | که حکمت را حرفه خود قرار ندهد 

اکر کی واجداین شرابط نباشد حکیم‌زور است‌نه فیلسوفمشکوز 

ازخمله کلمات او است که‌فرموده هر کی اخلاقش بواسط‌علمش 
مهذب اکر دد تنمادتشک درآ کرڅ منت 

تماهیث سعادت و خوشبختی بمکارم اخلاق است همجنانکه‌تمامیته 
درخت بمدوه اس 

فرموذهر کس بلند نماید مرتبه نفس خود را بالاثر از آن که هسته 
محروم میم‌اند از رسیدن بکمال لابق بخود 

ابوضردارای اشعار یکو است از آن جمله این چاه بیت است‌که 
برای نمونه آورده شد همقر ها یف 

اما رايت الز مان نکسا و ایس فى العحبه انتفاع 
کل درالیس به ملال و کل داس 4 مداع 


لزمت بیتی و صنت عرضاً من العزة افتتاع 
اشر ب مما اقتئیت راخ على راحتی شعاع 


لی‌من قواریر ها ندامی من قراقير ها سماع 
و اجتنی من حدیث قوم اققرت فنهم البقاع 


. 4 ماع 





بحبی بجو ی Se‏ ۲۳ 
بخنی اسکتدرانی (۱). که مماهتن با عثهانو معاویه است در کتب 

اف ای با جیپ نب 

خالدین بز بک نزد بحدی تلمذ نموده و | شنایکلمات اوائل شده بحبی کرچه 

بدین نصارا بوده و لکن‌,واسطه آختلاف عقیده مردود نزد | نان شده بجی 

۳ ارسطو را شرح داده و کتابی هم بر ود او نوهو کاب 
کات رد ابرقلس نکاشته که بواسطه این دو کتاب ميل ده هزاردینار 

صله و انعام باو عطاشده مصنف وید تعجبی در این مطلب نیست‌زیر! 
ک بزرگان و شائقدن بعلم و داش زائد بر ابن مبلغ هم انعام نموده‌وبرای 
ترجمه کتب هبات و صلات گر اتمابه عطا کر ده مل که بحدی ر مکی 
برای ترجمه کتاب کلیله و دمنه در حدود همین مبلغ بمترجم آن‌صله و 


خلعت دخشید و همح ممن او لاد موسی و غبره 





(۱) این بحی که موسوم است به بحی غرماطیقی عنی‌نحوی اسکندرانی 
فر از بحی دی است که معروف سطریق است 
ی از قول ه تتلتکه عقبده نصارا است بر گشت و گفت این عقده شرك 
است و منافی است با توحید لپذا معتقدین باين عتیده کافر و مشرك‌ماشند 
اسأقفه در مصراجتماع نمودند. بلکه پتوانند اورااز عقیده و فول شود بر گردانند 
قبول کرد چون بجی قبول نکرد اورا تکفیر نمودند و از بین خود طرد کردند 

یحی در شهر اسکندر به بود تا وفتکه عمر و بن العاص تک رافتح نود 
و با جى ملاقات کرد واز بائات و کلبات او خر سنا .کون متام و رنبه‌علمی 
او را فهید بنا بخواهش یحی بقبه کتببکه در اسکندر یه بود باذن عبر باو بشید 
( مسئله | ۴ زدن کتاخانه اسکندر» باذن عمر بکلی دروغ و افترا است 
همان طور که شبح شبلی نعمانی در رساله علیجده این مطلب را ثابت نموده) و 


جدیدا ان رساله ترجمه و طبع شده بانجا رجوع شود .» 























ابو سلیمان ۰ محمد ین مسعود بستی 
معروف به مقدسی 
ابو سلیمان مقدسی وابوالحسن هارون صابی (۱) و ابو احمد تهر 
جوری (۲) و ابوالحسن عوفی و زبدین رفاعه این جماعت از حکما و 
فلاسفه اسلام محسوب »یباشندرسائل اخواناصفا که مشتمل است‌بر پنجاه 
و بك رساله در علم اخلاق و حکمت تألیف این جماعت است ولکن الفاظ 
کناب و طربقه انشاء آواز مقدسی است و فعلا این کتاب موجود است 


و در ممان »رد متداول مسماشد « 


LE 

بو عہك اللہ تلی 

ابوعبداله تاقلل حکیمی بود متخلق باخلاق جمبله وعالمی متصف 
بصفات حمیده شیخ ابوعلی میفرهایدیدرم اورا برای تعلیم من بخانه آورد 


از اینکه شروع‌در علم ریاضی نمودم و بسائل مخروطات و معطیات (۳) 


)۱ صا کثف‌الظنون وقفطی علی‌بن هرون زنجانی نوشته‌اند واما 
در تار یخ الحکماء صایی با صاد مپله‌ضط‌شده »> 

(۷) ابر احند" تین "جوز ادز کی انو کے ھت جوریست سکن 
قفطی مبر جانی نوشته ( نېر جور بضم جام و سکون و او ورام قره است 
نرديك اهواز 1 

(۳) کتاب معطات که مشتمل بر نود وپنج شکل است تألف اقلیدس 
صوری است اسعاق بن حنین آ نرا ترجه بعربی نود و ثابت بن قره اصلاح 


آن کرده « 





وت 
وتا ناق گفت شه اشکال هندسه را از انشا استخراح نما سیس‌بمن 
وه اه او سکاو است از با رن و مشکالهزا: آزشزم استقاهه ماش( ) 
ناتل رسالهٌ در وجود و شرح اسم او تالف نموده این رساله دلالت دارد 
بر بلندی مقام و علو شان او در علم الهی و رسالة دیگری‌درعلم کسیز 
ا 

از جمله‌سخثان اوست که گفته بر تو باد بشناسائی جوهر نفس و 
عمل نمودن به حقتضیات ان و ذخره مشما آنحه را که از او هراسانی و 
منافست با جوهر نفس شریف انسانی 


فر مود عارف واقعی آنستکه اختیار نکد عرفان حقرا بر حق > 


۱ (۱۰ 
حون بحو ی اجون 

ی دیلمی فالس سینت کک صاحبت تصشفقات وم قرو تأالیفات 

عدیده است بسیار باهوشو قوی‌الادراك بوده و ملقب به بطریقاست‌شیخ 

هىفرماند بحبی نو اسطه شدت هوش و فوت فم حال خود را بر نصارا 

اورا شین اماق 7یا ازال داد ود متا شهب( یس الذین ی 

,کید آنجه را که غزالی,در تبافت ذکی کردہ متخذ از همدو ٠ل‏ کب 
دیلمی است . 








)۱ درمانده شدن انلی و درون نامدن از عېده جواب دلل بر عدم 
تبحر اتلی در علوم عقا» و ریاضنی نست بلکه دلیل است بر زیادتی هوش و 


شدت ذکاوت و م شيخ 1 














اد ای 


موحودات متحمل شده نوداو را ملقب به مخت التعت تموده بودند ی 


7 2 ۱1 
بو ی لقان :کروی 


فیلسوف عرب معقوب‌ین اسحاق کندی (۱) که معاصر بامعاصم و 
معلم پسر او احمد بوده صاحب تصذیفات عدیده در علوم متعدده است ودر 
غالب کب‌خود جمع ميان شرع و عقل نه‌وده و کتابی در علم مناطر و 
مرابا نوشته که از بهترین کتب‌در این فر بشمار میرود بعضی گفتند 
بعقوب‌در بدو اهر بطربقه‌بهود بوده و برخی نوشته اند که بر کیش نصارا 
سپس بدین حنیف اسللام مشرف گردید. 

از جمله دخان 209 6 فرموده‌اشرف اعاء انسان دماغ است 
که میدء‌حس و حرکت ارادی و سایر افعال شربغه‌است بش فاسد نمودن 
همحو عصوی در دشکاء عقل مذّموم اك کنانبکه محر ب خمر مفتاد :عن 
باشند دماغ خود را فاسد میکنند و هر هدار فاد دماغ فرون قر کردد 
ضعنش در افعال ارادی ظاهر تر شود 
قرمود کسیکه مالك نفس خود شدءثل آ نبت که مملکت عظیمی 








(۱) ابو بوسف قوب بن اضعا کندی فاتوف قرب نتش ببلوك 
كبك منتى ك دة تولدش در بصره بوده و لکن تعلیم و تعلم و وفانش در 
بغداد واقم شده یعقوب از جمله مترجمین و «صنفین در علوم متعدده است و 
متحاوز از ۲۳۰ کتاب و رساله تألفو ترجیه کاده و در حدود سنه ۲۶۰ 
هحری سن هفتاد سالکی وفات نموده از جمله وصایای او به سرش این جمله. 
است که صگوید : (یا ىالاب رب والاخ فخ والم عم والغالو بال والولد 
کمد والاقارب عقارب » 





وا فتح کر ده و دشمن قوىرا هلاك ساختة هرگاة کدی دارای این مقام شل 


ستاش هنكي او وا ار ستا هشن کننده 3 با که گر دد عسسی او و دس 4 


میشود زبان دشمنان و طاعدان باو . » 


ابو ز بل تلخی 

یکی از ما کان و کناه. و ام بو زین بل است 4ضاحب غات 

کشره در فنون عدیده انك از آ ان حمله کتاب‌الامانثه عن غلل‌الددانهاسك 
که از جبله کتب نقسه ۲ صت غات مه نشمار هرود 


(1۷) 


از سخنان ابو زید است کهفرموده یکی از مطالب مسام موت‌است 
که عالی و دانی هر دو در آن شريك میناشتد مفادکل تفن ذائقة العوث 
چس از چیزیکه‌وقوعش محققاست نباند ترسید و | گر از بعد مرگ خائفی 
اصلاح کن خودترا و پا کیزه نما نقنی ترا و تخفیف ده کناهانترا لا 
زائل کردد خوفت 
فرمود فلسفه عظیم شریءت است و فدلسوف واقعی کسیکه عمل 
عماید با داب شر بعت و بجا آ ردو اجبات و مستحبات دبانترا و اعراض‌کند 
از منپنات و محر مات ان 
فرمود علم‌دار وی‌مفیداست برای‌مرض‌جهل 
‘١‏ ۱4۸( 
اب والفر جبن‌الطيب 
ابوالفرح بن طیب طبیب بغدادی . 
از اجله غلماء و اع اغا است و صاحب تصنیفات کثیره‌ازجمله 
مضتفات او کتانی است در کمت و مقدارغمر انسانی و یکی دبگردر 
علت وجوداشیاء 








ابوالفرج عالم بلغات ونان و روم و عربی بوده و با شیخ‌الرئیس 

ابو عل سنا ره معاصر و معارض است شیخ کلمات و تصشیفات انوالشر حرا 
در طب‌منتوده و لکن درقلسفه او رای ساعت در شنت حلص واه 
در مقالاً میفرماید کتبی راکه ابوالفرخ در طب تکاشته آ نهارا درست و 
پسندیده یافتم وامامصنفات او در منطق وطدیعیات و وباضی میرساندعدم 
بضاعت اورا در علم فلسفه پس سزاوار و اصلح بحال ابوالفرج همان نود 
اه قفا جر ر ادعا نمودن حکمت صرف نظر تماید 
چه اورا اطلاعی در این علم: نیست.( شمس الذین بواسطه مخالفتش با 
س پس از ذ کر مطلب فوق چنین مینکارد ) میگوید (۱) ابو على 


(۱) شس‌الدین کوبا متوقم آن بوده که هی کس هر چه مپنوشتهش 
۳21 تعر شب نماد و بر آن تقر ٫ظ‏ نوست چون چلن ميکر ده موذی وهپجن 


بوده شدت ثحر و برز سبح در فلسقه (بقول ابو عند که مسگو د هیچ کتابی ۱ 


را استاد.من از اول تا باخر مطالعه نیکرد بلکه فقط اکتفا مینمود محل 
مشگن او و متذار شات مصنف تارا از هباجا استنباط میکرد ) مانم آن 
اده که بزودی سر شم فرود آورد گ شبح با ابوالفرج دش‌تی داشت و 
نتش ایذاء بوده يس چرا کتب طبه ابوالفرجرا جید میکند و بضاعت اور 
طب ایی مبفرمایه هن م دلیل است بر منصف بودن شيخ و اما 
در خصوص ملاقات او با ابن عسکویه کان میکنم اہم از آن افساه ها است 
که دشمنان شخ اشاعه داده اند شاید اصلا علاقاتی دست نداده سلمنا که ملاقات. 
حاصل شده‌باشد و این مکالمه هم صورت وقوغ بیدا کرده باز هم‌دلیل‌بر وقاحت 
شخ نیت بلکه میرساند بی بضاعتی ابن مسکویه را در ریاضی و فلسفه یس 
بپتر آن بود که ابن مسکوبه اول جواب اورا بگوید سپس کتاب اغلاق رادر 
دس 
کشدن و جنجال اکردن‌است تا مطلب معہود را از بن مرند و وجاهتدروغرا 
در انظار عوام محفوظ دارند 


او بگذارد ی شان و دیدن اشخاص بی اطلاع در هتگام مناظر ه عر بده. 





2 ۰ 








۳ ° اس 
مودی و هپحن بو ده وعالب مصنفین را تیاه هىگر ده در بعضی از کتب‌دیدم 
که‌ابن‌سیناواره برابن‌مسکو یه‌کردیدابوعلی مشغول بتدرس بودوشا کردانشن 
درمحطرش‌نشسته بودند و کسب فیض مینمودنداین‌سینا به یکی از شاک دان 
5 

یا 
ابوعل‌جزوه از کتابخلاق خود را نرد او نعادو گفت تو اولاصلاح 





بت + تباقر حور را چگونه خن ونه شعیر آت چکو نه هعین سماد 


عم اخلافت ر اسپس تعدین مسا حت گردو کن سخربه واستهز | شان حکنم 
فیست بلکه بان نمودن حق و نیکی اخلاق مساشد 

و همچنین ابوریحان بیرونی برای شیخ مسائلی فرستادشیخ جواب 
سنوالات ابوریحان را نوشته بفرستاد ایو ریحان جوابهای شیخ راتیسندیده 
رد امود و در ضمن هم کلمات زشت و سخنان ناشاست بنگاشت و برای 
شیخ بفرستاد وقتبکه این مطلب را بابوالفرج گفتند در جواب گفت بل 
او شایسته سخنان ناهنجار ابور بحان"بوده زبرا کسیکه بزرگ دارد مردم 
وا بزر کف میشمارند او را و کسیکه اهانت نماید خوار میدارند او را 
آنور بحان ازجانب من نابت کرده 

بوالفرج‌میگوید من از اولاد بواس میباشم که پسرخواهرجالینوس 


اوران اسائه ادب کرده اشد و زان بناسز | کشوده این مطلب هم 





میرساندوقاحت ابوریحانرا و حلم و برد باری شیخ را شاهد برای بدی‌اونست 
بعلاوه سئوال و جواب ابورصان و شیخ فعلا نرد نکارنده موجود است جای 
اشکال‌و تردیدی‌برای ابوریحان باقی نمانده تا زبات به شبات گاید وکار به 
وقاعت انحامد 

مود بالنه من‌الغوایه والباوه والوقاحه باری ابوالفرج در سال ۳۰ هجری 
وفات کرده 











بوده وقتیکه حضرت مسیح علیه‌السلام مبعوث به نبوت شد جالیئوس پیر 
مردی ھن ا قادر E‏ نود نامه حرت‌نوشت و همشیره 
زاده خود را روانه خدمت کرد در نامه خود نوشته نود ای طنیت قوس و 
ای نبي مبه‌ود چون من پواسبطه کبر سن محبوس و از خدمت مأیوس و 
محرومم بدین جهت یکی از کان خود راروانه حضور نمودم تابو اسطهدم 
مسیحائی نفس اورا با داب انسانی معالجه و مداوا فرماید حضرت در 
جو اي نوشت ا یکسبکه از روی‌دانشن انصاف. دادی‌انسان:محناج بطبیپ 
سبت مگر برای حفظ صحت‌بدن پال وقتبکه بین سالم شد بطبیب‌نیازمنده 
:مبباشد دوری مسافت هم مانع و حاجب تفوس نیست نه ارا میگوبندبولس 


از شه‌عونالصفایر تبه نموت نائل گردید.. » 


)٩( .‏ 
e;‏ لقاسم کر مانی 





(۱) این همان شیخ اپوالقاسم کزمانیست که واسطه مکتوب علماه شبراز 
است که بشیخ نوشته بودند در خصوش اشتباهات آنها در منطق نجات شبج 
اب والقاسیم نو شمه ملاء فارسرا در وقت غروب آفتاب تقد شخ نود هنوزافتاب. 
از افق طألع کته که انرعید جراب سئوالانرا بکرمانی تقدیم نمود ابوالقاسم. 
کیان کرد که شیخ چواب شای نداده وفتبکه پدفت نظر. نود بسیار در شگفت. 
هد که چگونه در مدت اندك این هه مطالب على را نگاشته ابو مسد گفت. 
۰ حظرت اتاد فرمودند چون قاصد. در حراجمت عجله نود لهذا زائد بر این 
مسال ست نود ابوالقاسم حفیت این واقعه را سلیاء شراز شکتاشت هبگی 
انگفت حرت بدندان گرفتند و بجان او آفرت خوانذاب ۱ کتونازخواننه‌گاین 
مترم انصاف مبخواهم ابوالقاسم کرمانی به هچو کی اقب قالط میدهد و با 
قدرت ممارضه و نوانالی محادله دارد چ خوش گفت حافظ ( ای مکس عرصبه. 


۳۹ م » جولان که‌تواست « عرض خود میبری و زحمت ما میداری» 








مبان ابوالقاسم و شیخ مناظراتی رخ داده شیخ اورا بعدم بضاعت‌در منطق 
و قلت اهتمام در صماعت نسست داده ابو الفاسم هم شيخ را مغالط خوانده 
این سنوال و جواب را جود شح برای وزیر ابوسعید همدانیفرستاد 

از سخنانکرمانی است که گفته طبیب خادم قدر است اعع ازاینکه 
رضن صحت بابد و با هلالك گردد 

شمی‌الدین میگوید روزی در ضمن مناظره به شدخ گفت محقق و 
ثابت کمان:مکن آنجه .را که میدانی تاقح و نادرست شداری. آنجه ,را 


در نز ۵ در تو ات ا حق زوشن است و اتصاف هم همعدو" ده 3 


۱ (۰)۲۰ ۲ ۱ 
ابو الو فانو زحانی| ۱ 


5 دور عل ر باضی سر امد ایناء عصر حو د دو ۵ ۵ و صاحی‌صفات ول ی 
واه صاف سسس دل د است مار فان 3 عقف وھعرصس اردنا و ماع ات 
a ۲ ِ N 3‏ ۱ 7 
تالفات ابو الوفا در حساب 8 شلد سك هشور است و دز ر ۵ اهلش معروف» 


ابو حامد احمك دن اسحق تفن ]ول 


ابو سس بوده است متقی وفیلسوفی ژاهد و قانع و صاحب 
تصغات ننک در حکمت طبدعی و الهی سخنانش هدن و داناش چرت 
شهد و انگبین 

از کان اوست که فرموده شناسائی حق سخن اندلث است زاد 
روی کردن در این موضوع دلیل عدم علم است 


۱ فرمود مظاوعنکه طلم نلمودهاست وستم کشیده وی بکسی ستم‌روا 





۳ 
محسوپ میشده است » 











نداشته دعاش بدرگاه الپی مستجاب است 
فره‌ود در شاشت و شاده روئی زباد روی نکنید که دلیل سخافت 
عقل است هه‌انطور نکه قات کلام دال بر تکبر ات ٤‏ 


طلیموس دوم ابوعلی‌ایناهیشه ۳" 


ابوعلی معروف بابن هم در علوم رباضی خصوص هندسه * وحید 
عصر و فرید ده بوده وصاحب‌تألیف مفدده وتصانیف جیده است رساله‌در 
علم اخلا قش درمتانت معانی وعذوت الفاظ و عبارات گوی سبقت را از 
کتاب سمی‌خود ټرده و در خوبی ووعازت و خسن عبات کی مانند 
او تألیف نه‌نموده . مینوسندابوعلی باشاره خلیفه‌فاطمی کتابی تألیف‌نمو د 
در خصوص اجرای رود نیل بجهت زمین های لم ابزرع و صحراهای عبر 
مسکون برای انجام‌این مقصود روانه مصر گردید و در شهر قاهره درخانی 
فرود | مد خلیفه چون از | مدن ابوعی مطلع گردید و بمکان او | گاه‌شد 
در همان ی بدزب خان حاضر کردید وابوعلی را احضار نمود . ابن‌الهیثم 
چون صغیرالجثه و کوتاه اندام بود خلیفه هم بر حمار مصری سوار ناچار 
بدکه بر آ مد و کتاب را تقدیم خلیفه نمود حا کم ہس از اجعةٌ اجمالی 
گفت[ نجه‌را که تو نوشتهمخارجش‌برمداخلش افزونست کتابرا بینداخت 
ونا که آن دک را هم خراب نمو دند 
ابو علي ازخوف الحا کم باهرالله که مر دی سفاك و سالك بودشدانه 
از مصن کج و در شامات بیکی از امراء آن سامان بناهنده گردید 
امیر داش بژوه مقدهش:را کرامی داشت و احترامش را فریضه ذمت 


وغلاعی و غذای روزانه بحدز دبگر محتاح نمیباشم اک مازاد بر این را 
اندوخته‌نمایم متل که خز بنه دار تو باشم و ا بمصرف رسانم و کل 
خرج تو شمرده مشوم درهر دو صورت از اشتغال بعلم و تصنیف کب‌باز 
خوآهم‌ماند لپذا بقوت روزانه قناعت م ڪلم و دناله شغل خود رها 
زگ 

بعضی از مورخین ملاقات خلیفه فاطمیرا با مهندس بصری چنین 
نوشته اند .که الح اک بامر له شنمد که ابوعلی کتابی در خصوص اجرای رود 
نىل در موقم کم أ بی نوشته و مذعنست که‌میتواندا نە وا که نوشته‌بموقم 
عمال گذار دخلفه کن ۳ در نهانی بنزد او فرستادو اشتیاق مالاقات خلفه 
را بابو علی عرضه‌داشت آدو علی از صره عازم دبار انیت گر دی یښ ازاینکه 
بقاهره نز ديك شد خلیفه استقمال شایانی از او نمود و در طاهر فاهره 
ملاقات حاصل گردید و با نهایت توقبر و احترامابوعلی را واردساخت 
و در جوار خود منزل داد پس از چندیکه از رنج راه بیاسود خلیفه اهز 
باحضار او نمود و در خصوص مطلب معپود مُذا ک ه:نمنان د 
ابو علی با جمعی از معارث و اهل صناعت و هندسه کرد رود ندل نز آمد 
صدر و ذیل ا بدقت نظر نمو د AF‏ متقدعین و اعمال گذشنگان را 
بدنده صیرت مشاهده کر د دانست | نجه را که در خارح نزد خود تصور 
نمو ده عسر از انستکه | کون مشاهده میکند احرای رود نبل بر اراضی 
لم بزرع بنهایت ضعب آست زیرا که اکر ممکن بود پیشینیان با آن‌همه 
قواعد علمی و اعمال هندسی این کار را انجام داده بودند ناچار عمش 
در انحام مقصود ستتن و و قلیش کر فته کردید از کفته خو دشیمان 


شد بغار از خحلات و انقعال جر دىکر برای او ن‌اند و در نز د خلفه 











نت 
اظهار ندامت کرد ومعذرت خواست خلیفه عذرشرا پذیرفته و بکاردبگرش 
برقرار داشت ابوعلی گرچه در باطن بشفل جدید خشنود نبود لکن از 
خوف خلیفه قبول فرمود . ابوعلی از تفیتر حالات حاکم که بجزئی لغزشی 
خون بیکناهی ربختی و مظلومیرا بمقوبت شدید معذب نمودی ] گاهی 
حاصل کرده از ترس اینکه مبادا روزیغضب او گرقتار گردد و از حلیه 
حیات عار ئ شود جازم جز ان ندرد که خودرا پدیوانکی زند شابدازسخط 
قرش خلاصی بابد حا کم چون از حالش آ کپی حاصل کرد امر نمودکه 
ابوعل را در خانهٌ مقید سازند و اموالشرا هم توقیف نمایشدحا کم تا در 





قبد حبات بود ابوعی هم تظاهر به‌جنون را شعارخود ساخته پس از کنته 
شدن حاکم ابوعل عاقل کر دید . دراین موقع یکی ازامراءاصفهان که آوازه 
دانش ابوعلی راشنیده بود بمصر مسافرت کرد و خدمت‌حکیم رسنده اظهار 
نمود که مراحل يموده ام و منازل طی کرده برای آنکه از حضورشر شت 
کسب‌فیض‌نمايم وتوشة عامی برای وطنم هدیه برم ابوعلی گفت باد ماهی 
صد دیثار بمن‌اجرت دهی نا تورا دائشن آموزم امیر قبول مود و شهر نه 
مقرررا در همه ماهه تقدیم حکیم کردپس از اکمال تحصدل و انمام‌عنل 
خواست بدبار خود مراجعت تمایدابوعلی گفت آنچه‌را که بمن در مدت 
سه‌سال برداخنهُ برای تو اندوخته نمودم تا امروز توشه راهت و مخارح 
هسافرنت باشدمن بمال تومحتاح ندستم 

انوعلی در رساله ابکه در خصوص اوضاع و حرکات افلاك نوشنه درآخر آن 
رساله میگوید این اوضاع وحرکات‌رامابرای افلاكثابت نمودیم‌ولکن‌نمیتوان 
علم قطمی حاصل کردکه بغیر از این حرکاتواوضاع‌خرکات دیگزی برای 
فلك متصور نست‌زیرا که برهان بر عدهش اقا مه نشده چون‌دلیل‌برعدمش 


۰-۰۰((۰ةقةغ٩‏ سجسج ن ا 
ندار یم يس ممکن است حرکات دیگریز ای اقلا ناشد سخن را در آن 
رساله مطول ساخته و | نرا | خرین تصثیفات خود قرار داده 

ابوعلی در رساله دیگری می گو ید انمتي| امور راجم بدنیا و دین از 
تفاریع علم فلسفه است (۱) 

ابوعلی در آخر عمر مستا باسهال خونین کردد آنجه که معا لحه 
نمود هغد واقم نید گفت هندسه ضايع شده است و معالحه باطل کر دیده 


Fe:‏ چبزی دافی نمانده مگر سايم نفس بخالق او 





( ابو علی ) ابو علی حسن بن حسین‌بن آهیئے ءصری که یکی از 
حکما ومهندسین فرن چپارم هجریست وفاش در فاهزه مصر سال ۳۰ الفاق 
افتاده و در همانجا عدفوه گردید 


س 


. ابن‌الپشم ضاحب تالفات‌عدیده و تصنغات کشره 
صت در فنون لد ه د لڪن سشتر ان اکن در دعب رباضی بو ده و از 


۱ ی ر فزه ۰ 


او علی در یکی از کب خود که در او اخر سال چپار صد و بست و 
هفت تالف موده صورت اسامی مصنفاتشر! که نام رده تقر ا در حدود نود ماد 
کثرت مسافرت مانم آن شد که استنساخ و مییضه نمام و یشتر آنا چون. ندخه 
متحصر قر د بود و دست سضی از اشخاص معین افتار اتشار بدا نکر د 
و معروف نشد . 

یکی از کتب کرانھای ابن مرد عظتیرالشان کتایست در علم. مناظر و 

ت ۱ : ه 4 وة 
مرا با ۹ کمال‌الدین ابو الحسن فار سی شاکرد قصاب الدین شرازی او راءختصر 
کرده و بر ان شرح مسوطی نوشته مشتمل برد وه‌حلد خیم این کتاب نفس در 


مو جود است ۹ 














سے 





ابوعلی در هنکاء مراك عرض نمود الهی رجوع و I NL‏ 
سوی تو است بروردکارا در 7و ت وکل نمودم و سوی نو باز گت کردم 

از سخنان او اشتا که کات اسان محور اس که دور شود از 
کسانیکه باو نزدبکند و نزديك گردد بکسانیکه از او دورند 
کر است 

ازمیان‌حکمااسلامی سه نفر میباشند که تصنیفات وتالیفانشان بیش 


. از همه است ر آن ابوعلی و کندی و رازیست . » 


ابرسهل کوهی*) 


ابوسهل کوهی در ابام چوانی ببطاات و نادانی بسر.برده‌ودر ازارو 
های کو فه‌باعمال‌ست و کارهای سهوده اشتغال داشته عنات الهیو توفیق 
لمبزلی شامل حالش شده و در حوزه علمی و مجالس فنی داخل گردیده 
بندك زمانی در فنون رباضی خصوصاً در جر اثقال و کره متح رکه‌وشمب 
آن بد طولائی حاصل نمود و کون مشده در این فتون تضتیف کرد 

از سخنان ابوسهل است که میکوید اکر کسی در نزد تو طلب 
معذرت نمود عذرشرا بیذیر زبرا له این صفت از اوصاف‌حسنه لت مگ 
آنکه از حماه کانی باشد که تراك معاشرت با او از عنام شم ده‌شود .» 


)+۲( 
این الاعلم از او لاد حمقر طبار در ده امانشو و نمای او در بغدادشده 
در علم یجوم و هندسه کسی ببلندی مقام او نرسدد عموم اهل‌نجوم و 


صاحبان فضل بترفع مقامش معترفند مخصوصا تقویم کوکب هربخ که در 





زیج او مدون گشته اصح تقاو یم و اقرب به تحقیق است ولکن متأسفانه 


بواسطه‌شدت کارو زبادی فکر اختلال دماغی بیدا کرده و با بواسطه‌رنچش 
دنیوی مقدم تنفری حاصل نموده کتاب زیج را که اسح زیجات‌بود باب 


1 


دحله ندا خت يس از آن صاحبان فن دو صدد‌یره | مدند نسخه سق.می از 


او بدست آورده که چندان مغد شو ده 

دبگر ازفتوننکه ابن الاعلم بان اشنا دو ده ودرآن‌فن مر ادال غ 
خودبشمار میر فنه‌صنعت موسیقی است . ینو بسند هیچکس بر بط رابخوبی 
این‌الاعلم نمینواخته 

از.سخنان اوست که کفته.بامجالست املو قا کا مر ان‌ومکرم. 
باشی و با هم نشین زهاد باش تا قانع و متوجه به حق شوی 
از حکمت 





" (آن اعلم) على بن حن علوی معروف بابن اعلم از منجمین اوائل 
مائه چپارم هجریست و معاصر است با عضدالدوله دیلمی وبا آن سلطان هتر 
پرور رصدی در شداد بنا نود پس از آن کتات زحی نوشت که در صحت 
و درستی‌نظیرش دیده نشده و پیر از کتاب زیح کتب دیگری هم درعلم نجوم 
و اسطرلاب و جنرافا و غبره تالف نموده یس از فوت عضدالدوله سرش 
صبصامالدول»ه ۲ نطور بکه باید و شاید خدمانشرا منظور نظر نداشت این الاعلم 
هم رنجده خاطر گشته و در کج انزوا مشنول تصثیف و تألف خنه تا در 
سال ۴۷٤‏ عزم زیارت کمبه نمود هنگام مراجمت در منزل ثعلییه روزیکشنبه يست 
و هشتم ماه ذی‌حجةالحرام سال ۳۷۵ وفات کرد» 














ب e‏ 
۱ 2 ,(۲۰) 
ابو الفرج علی‌ین حسین دن هندو 
ابو الفرج ان هلل و از اجله شاک دان ابو الخدر و در عام طب و 
قلسفه و ادب صاحبت مقامات عالی است از جمله کتت «ص فة ابوالفرج 
کمابیست روم ال بمفتاحالطب 
ابوالفرج دو حکابت در این کتاب | کی خالی ازاطافت‌نست 
حکادت اول - مىدو سددرجوار من‌شخص منکلمی بودکه هه شه 
اوقات علم طب و طالبینآن را تخطه میکرد و کتابی هم در بطلااف 


علم طب نوشته و بشاگردان خود میاموخت‌انفاقا بمرض صداع دائمبتلا 


کر درد تفسر ه‌اشرا نز داستادم ابوالخر بغرستاد و راه علاج | ترادررخواست 





(ابوالفرج) وفات ابوالفرجبن هندو در سال 4۵۵ هجری بوده 
انومنصور ععالی در اواخر جلد سوم شبها|دهی نام اورا رده و مقامثرا 
در فن شعر ستوده و اورا دز عداد ندماء صاحی‌ین عاد شمرده و بمعضی 
از قصائد و مقطعات هم از ابوالفرج نقل وده بعد میگوید عضمون شعریکه 
من در اام صباوت گفته بودم در شعر ابوالفرج دیدم از این توافق‌نظر 
در عجب شدم شمر ابومنصور اینتکه میگوید 
انسانة فتانه بدرالدجا منها خجل اذا ذنت عینی بها فبالدموع 
تغل » شم ابوالفرج اینسنکه مکوید ( یقولون لى ما بال عیناث 
مذرأت محاسی هذالظبی ادمعهاهطل فقلت ذنت‌عینی بطلعة 
وجهه فکان اها من صوب اذمعها غسل ) 
مقصود و »ضون. شم دوم است که مان عالبی و. ابوالفزج وافق‌فکری 
حاصل شده گرچه مضمون‌ضس دو یکی است و لکن اهل ادب دانندتفاوت 
مان این دورا من اکر بخواهم مقابه و محاکمه نایم رشته سخن بطول 


انجامد و از روه تاریخ ,نویبی جارج میگردد ۰ .> 


نمود ابو الخیر آن را برگردانید و گفت باو بکوئید کتاب ابطالالطب را 


در موقع خواب زیر شر دان ودی حاضل خواهد شد حص منکلم 





بهر کدام از اطباء بعداد که رجوع کرد همین جواب را بشنید چاره جز 
آن ندند که کتابرا بشست تا معالحه اش نمودند و شفا نافت 

ابوالفرج میئو سد روزی باو کفتم تو چگونه منکر علم طب هیباشی 
و حال آنکه یغمبر اکرم فرموده العلم علمان علم‌الابدان وعلم- 
الادیان علم‌ابدانرا بر علم ادبان مقدم داشنه بجهت آنکه تا جسم‌صحیح 


نماشد عم سالم نمنمأند و عمادت در وردکار منوط عقل سیم ات و موی 


سحیح . خداوند میفرهاید لیس علی‌المریض حرج جای دبگرفرموده 
و ان کننم مرضی باز جای دیگر میفرماید قمن کان منکم مریضا د 
همحنین معالجات‌نبی اکمرا که تکنفر از اطیاء جمع آوری تمودفواوزا 
مسمی بطب‌النبی ساخته معروف و مشهور است شما چگونه منکر علم 


طب مشوی 
ی گوید پس از این‌ببانات آن شخص هکلم تو به نمود و بعلم‌طب 
اىمان کامل ورد 


حکایت دوم مینو,سد باز شخص متکلمی که در جوار من منزل 
داشت و با او سمت | شنا لی‌داشتم شنیدم بمرض خناق مبتلا گنته‌بعیادتش 
شتافتم تا حق آشنائی و همسایکی را ادا کزده باشم پس از اینکه بدالینش 
نشسنم و جو بای‌حالش شد م پر سید چه چ ز برای مر ض من نافع اء ت گفتم آنچه که 
شاسته رافعاینمرض استءعبارت است ازماءالشعیر وماءالرمان ورب‌النوت 
و خلالجوز وماءالهندبا و فلوسو خیارشنبر و فصدنمودن رکگ‌قتفالگفت‌چة 
چیز طرا.ت دکفتمآ نجه کهحاراست‌برای این مرضزیان‌آوراست گفت‌عسل 

















ممفا و عصیره خرها چگونه است کفتم نموذ بالله که موجب‌هللاکت ابیت 
پر ازاین کلام شاگردان‌خودرامخاطب ساخته گفت من با عقیده‌سخیف 





اطبا مخالقم و با رای نان معاند خدا نسامرزد مرا هر کاه بر خللاف‌عقبده 
خود عمل کنم و سخنان باوه اطبارا کار پندم ابوالفرج مینوسد من از 
پیش او بررخواستم و متکلم را بحال خود گذاشتم اوهم بعقیده خودعمل 
نمودعسل مسفاوعصیره خرمارامیل فرمودهنوز آفتاب‌غروپنکردء که‌رخت 
بدبار عدم برد و آززحمت تدریس علم کلام راحت گردید 
از کلمات او است که میگوید در موقع عمل چدی و قوی باش و 
در موسم‌هزل‌ضعیفر ناتوان( انماالم‌رء حدث بجمل‌خضه)ابوالفرج فطع 
نظر از علو مقام او ذر علم طب ادیسی بی هشل و شاعری بیمانند بوده 
وصاحب دبوآن عالی میباشد که در کتب ادب اورا نيك ستوده اند این 
اشماراز اوست که میکوبد (ما للمعیل وللمعای انما ) کسبالمکارم للوحید 
القادر . ) فالشمس تستاب‌النماه یه ا پازا ك( در 
کوشش وسعی در عمل گویدخلیلی لیس الرای ماتربانی‌فشاءتکما انی‌ذهبت 
لشانی خلبلی لولا ان فی‌السمی رفعة الما كن رها بذاب القمران 
19 او گفته لا بوحشنك من حد. تداعده فان للیجدتتریجا و تتریا 
ان‌القناةالتی شاهدت رفمتها ‏ تلمی فتصعد انبوبا فائپوبا ۱ 
۱ ۱ ۳۹ 
پل نوی ا 
ابوسهل در حرجان متولد شده و در بغداد نشو و نما بافته و در 
ار یاب سر و توازیخ آورده اند که ابو سېل از جبله علمای دربارمامون 


خوارزمشاه بود زمانکه سلطان غزنوی آنانزا طلپ. کرد , بعضی از , قبیلاین‌الخمار 
و ابورجان و ابونصر عراقی رفتن بدربار ملطان غزنویر! فبول نمودندو بعضي 





۷ سوت 
همان شهر کن کات نموده و بدرحه اغلای از علم خصوصا طس ارتقا 

بافته بو اسطه شهرت و تقدمش بر ساار ابناء عصر خوارزهشاه مأمون س 
محمد که‌سلطان‌هثر درور و شائثق ومابل بعلم بوده اورا بدربار خود خواند 
ومدتی در خدمت خوارزه‌شاه بزبست و کتابی در تعبیر خواب برای‌سلطان 
بنگاشت ابوسهل گرچه‌بر دان حصرت‌مسیح عليه السام بود وگن بمعاید 
آ نان حاظی مداد کیے را از او ارس ودنا کشت هنگامیکه حصرت 
عسی عروج نا سمان‌نمود و آزشت بانزدهم نیسان بود همه شب قشی در 
کیش فامت از آسمان‌نازل شده بور نکه‌عموم مردم | نرا مد بدندمشاعل 
و قنادیل معبد را روشن میساخته و هنگام صح خاموش میکشته بدون 


۱ و حصرت یی از رفتن بجئین مکانی ی فر موده 9 ت نمیت ونم از 





دیکرازفبیل شیخ‌الر لیس و اپوسهل مسبحی امتناع ورزیده لاجرم‌از رد خورازه‌شاه 
رون آمذند و بهاوت دلبل راه بابان گرفتند تا گرفتار کسان‌محمود نشوند 
بس از طی_بانزده فرسنك به چاهی رسیدند ابوعلی درجه طالم خروجرا معین 
نموده و شراط استخر اج سمل | ورده بابو سهل گفت چنان دانم که در ان 
سفر راه کم کنیم و سختی بنیم ابوسهل گفت من نیز دانم که از این سفر 
جان سلامت رم و در پابان از شنک میرم دو روز که از اس‌مطلی 
گذشت دلیل راه ارام کرد و شوآرع‌ایدید کردید و اب اباب شد ابوسپل 
5 ا س ۰ » 1 1 ۱ 
هبچنان که کنته بود از تشنگی بهلاکت رسید و در آن بیابان بیپایان بسن 
چهل سالکی مدفون کشت زمان‌وفانش در سال ۰۱ هچری وافم شدم‌صنفانش 
از فر از دل است کتأب منتخب العلاج کتاب حکتهای خدای تعالی در وود 
انسان کتاب در ام طببعی کتات در کات طب اختصار کتاب محسطی رساله 


در ابله کتاب در تعسر خواب باسم خوارزه‌شاه 








مت بو Sh‏ 





فرمان‌او تخلف ورزم بحبی‌بن‌عدی کتابی در خصوص نزول | تشازاسمان 

تصئیف تموده و علت‌طبیعی | نرا بیان کرده » 
,بے 

ابو زز کریا یحی‌ین عدی 

یکی از حکماء کامل و فبلسوفان ماه عاقل ابو زکریا یحی بن 

عدی است که از حمله شا ؟ دان هدرز معلم ثانی ابونصی فارابی است ۰ 

بحی بن عدی قطم نظر از اینکه بیشتر کتب ارسطورا ترجمه و تفسیرو 

تنقیح نموده و آنپارا شرح و بسط داده و همجنین سخنان استادش را 

توضیح و تشریح کرده خودش هم تصنیفات وتالیفات مستقل بنگاشته و 

تبحرش را در علم فلسفه و فنون حکمت‌ظاهر ساخته . از جمله سخنان 

او است که گفته : کرچه بار تما دارای آسماء‌متمدده و صفات کثیره‌است 


(r) 


و لکن مرجع آن اسماءو از گشت. ان صفات: بحققت و اداس زرا .. 


تکثر مفاهیم موجب در تکنز ذات نمیشود س چقدر نادانست | نکه کثرت 


الفاظ را دلبل تعدد ذات تصور تمه ده و شدعاء تماننه قال شده ۴ 





ابو زکریا یحی بن عدی بن حیدین زکریا در سال ۲۳۸ در 
کرت ( که شپری است ین داد و موصل و تا نداد سی فرسخ است) 
متولد شده تس از آن داد آغده و در خدمت اوسر مسین ونس وآ 
نصر فارابی تحصیل علم منطق و حکت نموده و یکی از مترجمین عمده بشمار 
هرود و قال کت ارسطو را از سریانی سریی ترجمه نموده و قو سال 
۶ مهحری در نداد وفات رده و مدت زندکانی او در دنا هشتاويك 
سال وده .) 








س سس 


منیارین مرزبان"۲ 

یکی از اعاظم حکما و افاخم فطلا بهمنیارین م زبانست که‌ازاهالی 
آذربایجان و بطر بقه مجوس بوده سپس بختش باری کرده و اقبالش 
باوری نموده که نور هدات‌در فلیش تاش بافته و از وادی ضالات‌شاهراه 
هدایت گرائیدهو بدین حنیف اسلام داخل کردیده و از شا کردان‌خوب 
شخ او وة وجا اد حدت ذهن و شدت هوش ضرت 
الل بین اقرانست و غالب اوقاتاءتراضاتی بر استاد ونژ که شدخ با 
آن‌قمه غز ارت علم و زیادی‌هوش با نهات دقت و تأمل حواب سگفته 
سئوالات او و جوابهای استاد باندازه کتابی شده که بعد اورا باسم 
مباحث نامیده این کتاب مملو است ازهسائل مشکله و مطالب معضله 


فقط قوه علمیه شیخ است که آنها را حل نمو ده و راه اعتراض بز آحدی 





بمنیار _کنیهاشابوالحسن از اعیان تلامذه شخ است از جمله اعتراضانش 


ر استاد یکی آنست 1 را رو شح رهان بر تجرد نفس اطقه اقامه ی 
نمود فرمود جسم دائما بر سببل شیر وتبدل و انحلال و نقضان‌است اما خلاف 
نقس ناطقه انسانی عافی و عبر متفر است ینار بر این جمله اخبر اعتراضش 
نمود گفت همان طوربکه جسم در تبدل است میکن است نفس هم در تفیر و 
تبدل باشد فرقکه در ان هست آاستکه جم مخدوض و مشاهد است وامانفی 
غیر محسوس است شيخ سکوت. اختبار. نمود بهمنبار تصور ,کرد سکوت شيخ بواسطه 
درماندکی از مطلب است اصرار در جواب نمود شیخ ساير تلامذه را مخاطب 
ساخته قرمود بهمنبار ناید متوقم جواب از من باشد بجپت ۲ نکه شك داردکه 
11 از هن سئوال موده 3 اژ که شمه سن است او سگوت کرد و دىگر 


سخن نگفت وفاتش در سال ۵۸سی سال ہس از فوت استادس وافم شد ٠‏ 











باقی نگذاشته از جمله مضثفات او کتاب تحصیل است که در علم منطق 


و حکمت طبیعی و الفی .و ده و دیگری المیجة و السعاده‌مسباشد 
هار کته ار و از سعتان ار ات کتک توت تن 
مونس انسان در غرمت عقل است: 

فررمود لذات عقن شفائیست که دردی .در عقت او اننست و 
صحتی‌است که مالازم با ‌ض‌نیست . میگویده رآنکس که‌طلب نمامدعلوم 
عقلیه را و اما متخلق نشود با خلاق حکیمان او را فباسوف نمیتوان 
گفت بلکه نادانست بعلوم حکمیه و حقایق ملکوئیه . 

فرموه هی یگیم که طلب نید ال هنیا زاف بر تا خر 
او حکیم واقعی نیست و ذوق حکمت در اویافت تمیشود وفات بهمنیارسی 
سال پس ازفوت اسنادش‌واقع شد ٤‏ 
او منصو ر حسین :ن طاهربن‌زیداصفهانی "۰ 

یکی دیکر از شا کردان مبرز شیخ الرئیس ره ابو منصور اصفهانی 
است که درعلم رباشی و صنعت موسنتقی ماهر بوده و کثاب شقا تالفه 
استادشرا مختصر نموده و برساله حی بن مظان شرحی بنگاشته وفاش 
سس سال مین از فوت استاش وده از ستنان او است.ه کفته دز 
امور آیند» تفکر منب زیرا که تواز خوادث‌لیل ونهار و گردش‌روزکار 
که بعد واقم خواهد شد نادانی و تفکر نمودن تادان در هطالب غچهول نزو 
عقالا قن‌موم ات . > 





ایو عند رال ےد ترن مک ورای" 

اوعسید از فضلاء و حکماء اسلام و دانشمندان فخام است و از 
خواص شا کردان شیخ الرئیس بوده و سمت محرمیت و ندامت داشته 
از زمان مالاقات و تشرف بسضور فیلسوف اسلام و بکانهٌ دوران تا زمان 
وفاتش ملازم خدمت واز جلساء مجلس درس و ندامت بوده و برای جمع 
آزدی شفاء اسناد را ماوت ره و مشکلات فانوثر | تفسدر و حل نموده 
و برساله حی بن بقظان شرح مبسوطی نوشته . » 


۱ حبله شا ؟ دان جلبل القدر و رقیم المنز له شیخ الرئیس مى باشدهمان ۱ 


کلام فشلسوف عظیم الشأن در حق معصوعی بر ای انات قصل و دانش اوه 
گفست کا فرمود او عداله مصوی درتزدمن بدا مقامیت که ارسطو 
در نزد افلاطوت بود این حڪبم اجل سالپا س از فوت استادش 
در اصفهان ساط تدر سرا مره و جمعی از بدانات و افاداتش استفاده 


نمو دند و بمقامات عالبه رسدند و رساله شيخ ه در عشق تصشف فر عود 





(جوزجانان) باجوزجان شهر بزرکست از شپر های بلخ میان مروروذ 
۳ بلخ . مضافات و متعلقات سار دارد نام قصه آنجا پوده است و از هر 
های او کی فلار است 4 فتل صلی بن ژد در آنا الفاق اقاد . دعل 
شاعر گفته ( و قبر بارش‌الجوزجان محلپا ) و باز دیگری گفته اسك ( سقی 


3 
سر 



































س = 





نا بخواهش ابو عبدالله معصوی بوده چون کاهی سوال از عشق وماهیت 
ان دمسان ی ا مرف از این جهت ازاستاد درخواست مود که در این خصوص 
رسال فوم دارند شیخ هم رسالة عشق را ننگاشت . 

جواب سوالات بوریحانر| شیخ بدو تفویض نمود پس از نوشتن 
جواب مرقوم داشت که ای ابوربحان | کراختیار میکردی الفاظیرا غیر 


از ز این الفاظ بمقام چون تو حکیمی سزاوار تر و شاسته ت بود این 
سخنان در نز دعقا و اهل غلم نا پستداست و در جورنتست . ۱ 


معصوعی کتابی در اثبات مفارقات و تعداد عقول و افلاك و 


ترتیب مبدعات مر قوم داشته که کمتر کاب باین خوبی در این‌موضوع 





۲ (شس‌الدین) دو مطلب تاریغی در شرح حال ابوعدال معصوی بیان 
کرده که هی دوخای از حقبقت است و مخالف با تواریخ 

مطلب‌اول آنتکه میکوید شبح جواب‌سئوالات ابورحان را بسصوی 
وا گذاشت و او پس از نکاشتن جواب نوشت که ای ابوریحان اکر اختبار 
میکردی الفاظر | بر از ان الفاظ تا آخر آنچه که در متن کتاب مد کور 
کردید از این عبارت و هیچنین از عباراتبکه در شرح حال ابوالفرج 
بن طیب بان کرد هچو مستفاد میشود که جواب سئوالات ابوریحان‌را معصوعی 
نوشته پس از آن ابوریحان سخنان ناشایست و کلمات زشت در جواب‌بنگاشته 
و ال اه چنین بست اصل وافعه باین فسم است‌که ابوریحان هرجده‌ستله 

مسائل فلسفی سئوال نود شيخ جواب اورا به وی وا گذاشت لگن‌او 


مامه نبوده و اس شخ را انجام نداد پس از چندی مکتوبی از ابوزیحان 


نوشته شده این کتاب معشوق عموم حکها و مطلوب تمام فنلاء بودء 
یك‌نسخه ازان در کتابخانه نظا مبه‌تنشانورموجود بوده له حمال‌الملك سر 
نظام الملك آنرا برداشته شين دا نا سیب که شد .معصوعی 
ی مقامات علمی ۰ ذوق خهری؛آهم -داععه این چان شمه از اف 
طبع سرشاو او است که گفته: 

حدبث ذوی الالباب اهوی و اشنهی - کما شهی الما 
المیرذ شاربه - و افرح عر القاهم فى نديهم - كما یفرح‌المرء- 
الذی آب غایبه . 

عاقبت این حکیم فاضل و فلسوف عاقل بدست ساطان محمود 


غزئوی بقتل رسید . » 





بخدمت شیخ آوردند که مطالبه جواب مسائل را کرده بود شیج جواب‌سئوالاترا 
نوشت و در آخر مرقوم فره‌ودند انها است جواب آ نچه که سوال نمودی‌اگر 
باز شبهه‌ای برای تو باقی ماند و با آنکه اشکالی یدید آمد مررقرم داربد تا 
جواب داده خواهد شد ان جبله اخر بر اوزسان کان آمد و درهی‌جوای 
از اجوبه شیخ برد و اعتراش اب کذود و ابتداء هس اعتراضرا بالفاظ ایا الفتی 
الفاضل و امهاالشاب . هعنون داشت وبرای شخ فرستاد ولکن وقتی ایر 
رساله .باصفپان وسید که شبخ وفات کرده بود چون ابوعدال از تلاعذه‌برز 
شح بود رساله را باو دادند پس از اطلاع بر نامه اورسان و دادن 1 
الفاظ رکك و اعتراضاټکه تعام آلوده بغفرض بود در صدد جواب بر آمد و 


اشکالاتغر وارد اورا زد نوي و دز آخر آن جبلاکه نف e OTR‏ 
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انوالحبین انباری فبلی وف ست کامل عرص در علم زیاضی ماهرو 





اناد عمر خبام ات دز محسطی و لةه و هت بکزوز هنگام درس 
فقسهی باو گفت چه.ندرس میکنی ابوالحبن گفت آبه ای ازآیات کلام 
الهی فقیه پزسی دکندام آبه ابوالحسن گفت این آبةمبارکه که‌میفرماید 


اج ' اا مشب 


لبیپ و ادیبیست اریپ در علم مناظره بی بدل و درغلوم ادبیه بی مانند 
صاحب تصانیفرشیقه است در حکمت ودارایدبوان عالی‌واشعار رقىقه‌است 
و م‌بد ابو نصر فازانی وخوض کننده در کب او ومبین ومفر کلمات 
او است جمع ری از محصرش انتتفاذه ؟ دهاند که اسای بعصی لک و 
خواهد شد کرو منان آسماعیل و خطیب هرات مشتاجرء رخ داد 


خطیب جون‌مازم و مغلوب گردید -گفت در روزجمعه ميان دوخطبه‌تورا 


(اولم برواالی السماء فو قهم كيف شناها ) دن تفسیر. کیفیت بناء نفر ین خواهم نمو د اسماعیل گفت مقن می‌دانم که ٿو مستحاب الدعوة 


۳ 9 1 نبستی بدلدل آنکه در تمام ابام حمعه کر اصلح له الامیر و حال 
(rr)‏ 


یکی دیگر از حکماء اسلاعی اسماغنل یک حکیمی اهنت 


انتک از اصلاحش خبری ثبست » 








میمون بن نجیب پدرش از مردم واسط بوده ول-کن مهاجرت بة 
اهو از کرد و مسمولن در انحا متولد گردید سپس در بغداد تحصسل کوت 


و تکمتل غلم طب نموده و بعدمسافرت بپرات کرد و فا آخر زمان‌حیاتش 


همین که نامه اوعدا بابورجان رسد و خودرا ملزم دید بر زلات و خطایای 
خوش اذعان نود و از صو عذر فراوان خواست 

مطلب دوم آنتکه مکوید عاقت ایت حکیم فاضل و فبلسوف عاقل 
بپٍست سلطان مود غزنوی بقتل رسده حال[ نکه این اشتاه بزرگست بجهت قرم در آن شهر وه فان ا در علم فلسفه هم استاد بو ده و لکن 
۲ نکه سلطان محمود در زمان حبات شیخ رخت بعالم بقا برده وفات "محوددر ۱ شهرت او بیشتر در طب است .ی ویسند قوه حافظه عیمون چنان‌قوی 
سال 4۲۲ اتفاق افتاده و" رحلت شبخ در سال ۲۸ که شش سال بیش از بوده که دوره کاپ شفارا از حفظ می‌دانسته . 
وفات ‏ شيخ بوده و وفات معصوعی در حدود ال 4۵۰ است که ۲۲ سنتاأل‌بمد 


از فوت استادش باشد بر حسب این تاریخ. وفات ابوعبداث متارن میشودبازمان . میمون با صاحبان جاه و اهل دنیامعاشرنبوده‌وبه‌انان وقری ننهاده بیش 
سلطنت سبلطان ابراهیم غزنوی عجب دراینست که قطب‌الدین اشگوری‌هم بتقلید | اهتمامش بمع‌الچه فقرراء و رسید کی تحال ضعفا بوده و لک _ ظین 








گاه خود با کمانش بمرضی مبتلا میشدند می‌فرستاد میمونرا باجیّار احضار 


ی" کر داو در از د خود نگاه می‌داشت پس از آن اورا هر خص ی نمو د . 


ابوالفتح بیهقی" 
حکیم ابوالفتح بیهقی 

ابوالفتح حکیمی بوده است کامل و فیلسوفی عاقل مصتفاتی از 
جهت و جازت در عبارت و لطافت معانیواشارت منحصر است . غالب کتب 
او در کتابخانه‌سلطان‌سنجر سلجوقی موجودبوده وسلطان بواسطه حسن 
اعتقاد بان حکیم کتب اورا محثرم میداشته و محل توجه قرار می‌داده 
و بسیار مشعوف و محظوظبان کتب می شده .ابوالفتح به تمام اجزاء 
علوم عقلیه عارف و ماهر بوده و در علم مناظره هم بد طولائی داشته 
مباحثه او باسدد علوی نیشابوری‌خالی از لطافت نسّت می نو سند ابن سد 
علوی بواسطه آشنا بودن بپار اصطلاحات عتکلمدن خود را منکلم می 
داشته و در انظار عوام خودرا عالم جلوه می‌داده روزی برحکیم ابو الفتح 
وارد شد . 

حکیم تصور نمود که سید از فضللاء ببهق و علماء حاذق آن‌سامانست 
خواست اورا امتحان نمابد و درجه معلوماتش را معین کند بك مطلب 
علمی از او سوال نمود سید جملانی از علم کلام MES‏ 
عرتبه تکراز نمود همانطوریکه در مکانب برای اطفال تکرار مطلب‌میکنند 
حکیم قلت بضاعت و رتبت اورا در حکمت و کلام استنباط کرد فرمزد 
ای سید ٿو از کجا شناختن که اسان یسید کت :یرت ستوال نورا در 
کتاب‌خودم ندیدمو به‌همچومستله ای بر نخوردم جناز مجلس از سخن 
او شنده | مدنسید ازخنده | نان بر آشفت واز مجلس خارخ گرذیدگفت 





- ا ا 
عجب حکیم سفبهی ات تال مخروطات از من سئوال همکند وعی 
کوند بجه دلیل شناختی تو انسائی هن متکلم هسلم نه دس 3 عالم 4 





مخروطات باشم ظریفی‌بشنید گفت نه تنها عالم بمخروطات نیستی‌بلکه‌به 
مسبوطات هم حاهلی 

چ ۱ 

ابو. سهل تیشایو فون 


حکیمی بو ده است فاضل وطمسی قابل و اما ذوقش بعلم طب دمشمر 


(۳٦ 


مابل شروحی در مسال سس ین اسحاق توشیه له دين محلدات 
تقسیم کردیده ِ* 

ا اجنيا (۳۷) 

ر اکب لی 


آبوالقاسم حسین‌بن محمدن مفضل معروف راب اصفهانی از حمله 


حین‌بن محدین مفضل معروف براغب اصفهانی صاحب تصانف عدیده 
در علوم متعدده است از قبل لفت و حدیث و شعر و اخلاق و حکت و کلام 
آنمقدار که از مصنفات راغب بطیم رسیده از این قرار است 

اول - کتاب‌الذریمه الى مکارم‌الشریمه که در علم اغلاق و مواعظحسنه 
و آداب دانت است 

دوم لفات مفردات فران 

سوم مل اتقاي نو تحمبل‌السنادین دنر حت می فان 

چپارم - محاضر ات‌الادبا 

و اماکتاب تعقق‌البان فی تأویل‌القرآن ک‌در اول کتاب ذرمه نام‌اورا 
برده بنظر نگارنده نرسیده و کتاب غرةالتتزیل و درةالتاویل که شس‌الدیت 
در کرد هنچو کتابی در مصنفات راف دده نشده: مگز نام آن تسیر کببراو 


باشد که انم موجود ببست راغب بفارسی هم شعرا گفته مثل" آنکه میگوید 











حکماو فتلا اشالاعی د جامع E ITT TEE‏ کت 
ومصنفاتش که جمع میان حکمت و شریعت نموده فهمیده میشود کهدار ای 
دو حسه بو ده ولکن راغب بعلم معقو ل بسشتر راغب دو ده فا کر 
ومو‌لفانش بی‌نظدر استت اا کتاب غر ةالتنز بل ۲ درةالناو بل است 
مینموده این فطاعة 1 ر طبع وقاد او است ت 4 میفرهاید ( یامن تلف احفاء 
الهوی کلفاان‌الشکلف‌یاتی دونهالکلف و للمحب لسان‌می ضمایره 
دما تحی مر الا هو )ء بعتر ف 
ب. (TA)‏ 
انن‌انی صادق 
ابو القاسم عددالرحمن بن‌علی معروف با بن ای صادق هو لدو فاشاء 
شر فش شهرنسشابوزا ست حکیضی وټ ننکو خصائل و ذوفش بیشتر بعاب 
مابل £ ملقب بیقراط انی بانواع فلسفه فادر [۴ توانا و در اعمال و صنایع 
شهر بیرو کشیده و در حوالی نیشابور در یکی از قراء مسکن گزیده و 
در بروی خودی و بیگانه بسته‌و در کنج خلوت نشسته .یکی از مصاحبین 
زمان سلف بدیدن او رفت طبقی ازمیوه‌های کنا کون در ازد او مشاهده 
کرد ابوالقاسم کا ن‌باین هيوه جات جمیله به بوئی قانعم و از خور دش 
زبان‌ميبینم زبرا که تجربه کرده ام کاهی ضررش بان انداژه‌میشوه کهنمی 
قله اورقی صفعه ٩۷‏ 
ز ضنفزازه‌سد کدر جپان آنه یکی_بترلت و جاة شنطفی‌نشود 
وک چه‌ع صهغالمریر از على ردد یکیبعلمو سغاۋت چوستضی شود 
تبان | کر چە زهو سى و چوب‌خالی بست یکی کیم نگردد یکی عصا نشود 
وفاتش در سال ۰۰۲ هجری واقم شده » 








2 | ۱ 
مینوسد, وقتی عمید خراسان محمد بن مثصور را قولنجی عارض 
شد که اطباء از علاجش درمانده شدند وژثر حمعی از کسان خودرا با 
اسب و مال فراوان به نزد او فرستاد و با حضارش فرمان داد . ابوالقاسم 
آلبه امام تنود ودی له بدو بی لماعت از ود وژیرد دز تاه 
واه بو اسطه قت راز عدعسافت و خرکت اس مزاحش از حد 
اعتدال خارح شده بیعی از شا کدان که شرف ملازمت استاد را داشت 
گفت عمىد خراسان از میدن نحات بافت ولکن من در غوض اء خواهم 
ید یس از زماف اندکی همان طورسکه کفته بودامرسن گیفته و در 
سن هشتاد سالگی در ود حبات کرد 
میگوبند وقتی | وازه مارت و عذافت او در اعمال طبی کوش زد 
سلطان محمود غزنوی کردید جمعی از خواص خودرا با مال فراوان نز د 
حکیم فرستاد و اورا بدربار خویش طلب داشت ابوالقاسم گفت بساطان 
بگوئید کیکه قناعت پیشه کند و با نچه که خدا باو مرحمت فرموده 
| کتفا نماید و کنجءزت اختیار کند صلاحیت خدمت ملوك را نشاید و 
1 اززویا اء بخدمتش دارنداز آن‌انتفاع نبر ند چنان‌که ه رکاه‌بازشکار بر | 
ازروی کراء از پی صیدش برند از آن باز تمنای اصطیاد نباید داشت و 
مسلطان مال خودرابمنانفاق‌نموده تامن ازعلم خودباوعطانمایم این مطلب*شل 
بیع وشری است ت اماهتاسفانه علم قابل مباعه‌نیست وفروخته نمشود وهن 
محتاح‌بمال نیستم بهتر | نستکه این مالرا باهل بلد تقسیم نمائید وهن دعای 
خير در حق سلطان میکنم ونفسم را از قید رفیت خلاصی میدهم . » 


(۳۹( 
ابو الحسن نسوی 


استاد ایو الحسن نسوی مولد و محل نشو و نمای او شهر ری بو ده 














و از جمله شا کردات ابو معثر بلخی منجم است و صاحب زیج فاخرو 
اخلاق عرضی و صفات عا نو ده . 
از کلمات اوست که گفته انسان هیر سد يمراد و معصود. خودسهمت 
بلند نه بواسطه زیادی محنت و رنج 
بشا کردان خود میکف تکوشش کنید تا در صنعت خویش ماهرشوید 
نه آنکه بحشندن قانع کر دید تاک چشیدن انساثر | سیر تمدکنن بلکه‌بر 
مرض جوعش بیشتر میا فزاید 
ابوالحسن عمر فراو آن‌نموده و سنین عمرش بصد سال‌رسیده » 
hat ۱‏ 
عضدالدین ملك یز د 
عضدالدین سلطانی بود غاقل و شهرباری عالم و عادل ,کتاب او 
موسومبه بهجه التوحیدبرای اثبات‌فضلش کافی و حکایت ممارضه‌ومناظره 
اشنا عمرخام برای حسن قر حه اش وافی + اکر مطالب عقلی 3 فسات 
برشیخ ابوعلی خیام گفت ابوالبرکات نفهمیداستکلام ابوعلی‌راوقوهادر ال 
آث راهم نداشته‌تاچه‌رسدبابتکه‌اعتر ا کنب وابراد نمابدضدالدین کفت آنا 
محال است که حدسیاقوی باشد ازحدس ابوعلی و ناممکن است خیام کشت 
محال نست ملك گفت من معارض قرار میدهم با ٿو بنده خود مرا تو 
نک ابوا رکات نفهمدده است‌سخن ابوعلی و و و درگ | تراهم‌نداشته 
ولکرن‌غلاممن منگو ید م وه اور ا[* داشته و هم اعتراض لاکز ادر أن 
دراین صورت سخنی بگو:که مز بت داشیه باشد بر کلام غلام من وسخنان 


سفاهت | هز و خبام مشوش شده وسک ت مود. عضدالذین گفت حکیم 


رد میکند سخن غیر راببرهان و اما جدلی رد میکند سخن‌غیر را بسفاهت 
و وقاحت و بهنان تو اختیار کن مرتبه اعلارا و قانع مشو بمرتبه پست 
خیام بر خواست و از مجلس خارج کردید 

از جمله سخنان او که ذر کتاب بیجةالتوحید گفته یکی آنستکه 
هیگوبدهر | تکس که تکمیل‌ننموده صنعتی واستاوارفست که تعقیب نما دد 
صنعت دیگر با را رکسکه راخر رخ بعلم ناقص باز میماند آزرسدن 
بکمالات انسانی در تمام احوال و ایام زندکانی 


ام (۱)) 
فیلسوف معروف و حکیم مشهور در شرق وغرب عمر خیام 
نیشابوری تالی تلو ابو علی و ثانی ائنین بطلدموسعالم بانواع حکمت وماهر 


امام خراسان و علامه زمان و عالم بعلوم یونان ابوالفتح عمرین خیامی 
نشا وری معاصر با سلطان مل‌گشاه سلحوقی ٩‏ و اجه نظام الاك طو شی اسست 





در شدت قوه حافظه معروف و در امساك و خل نمودن در اشاعه فعلومات 

مشپور از ان جپت مولفات او فحدود است و مصنفاتش معدود بکی‌از تالبغات 

عمر شرح بر مصادرات اقلبدس صورست و دگری رساله جار و مقابله‌ورساله 

در تعن اندازه طلا و نقره‌ادکه در جسم سی کی از ان دو ساخته ی شودو 

ریاعبات فارسی, او که .عتداول است مان عموم ملل متمدنه دنا این شعر. بدو 

هتوب است که میگو ید : 

ی خوردن من حقز ازل میدانست گر ی نخورم علم خدا جهل بود 
مولانا تصرالدی بر رد شعر عم فرموده ؛ 

علم ازلی علت عصیان ڪردن 
وفات خام در سال ۵۱۵ و اقم شده )) 
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و ۰ 0 





در فلسفه و ادب در حسن قربحه بی مثل و در فوت حافظه بی مانند . 
می کو بند کتابی را در اصفهان دده و در خراسان از حفظ برخوانده یس 
از مقابله با اصل اندك تغیبری در او بافتند و لکن باهمه ابن مقامات 
علمی ومراتب معنوی‌بسیار بخیل درعلم و خسیس در تصنیف بوده‌تالیفاتش 
محدو د است کتاب‌مختصری در طمتعدات ورسالهٌ دروحود و رسالهٌددگری 
در کون و تکلیف و بعضی مختصرات دیگر از قبیل جبر وغیره هم داشته 
و از علوم ادسه وفقه هم بی بهره نبوده. 

می نوبسند روزی خیام بر وزبر عبد الرزاق واردشد امام القراء 
ابوالحسن غز الی‌هم حور داشت و سخن در اختلاف قراء بوددر خصوص 
آبه مبارکه ای از آبات‌قرانی وزیرازعمر خیام‌سئُوال نمود . خیام اختلاف 
قر اء و علتَ اختلاف و وجوه ازا بطور مبسوط و واخح بیان نمود . 
ابوآلحنن فت خدا امثال شما ها را درمیان مردم زباد کر داناد من‌گمان 
نمی کردم کسی‌این وجوه اختلافرا باین تفصیل بداند تاچه رسدبشخص 
حکیم که شأنش خوض در معقولات است نه منقولات. 

می‌نوب ند روزی ابو حامد غزالی بر خبام وارد شد سنوال نمود 
که شمامکو مدا جز اء فلك متشابه است پس وقتبکه فلك متشابه الاجزاء 
شد چه علت دارد که ری از او اختصاص بقطب دارد و حز ء دبطری 
ندارد خبام شروع کرد نه بیان نمودن آنکه حر کت از چه مقوله است 
و برچند ق است و کدام يك از مقولاتست که حرکت در او واقع می 
شود و کدام قىشود E‏ داخل در اصل موضوع سوال نشد آتقدر 
در مقدهات کو شد نا مودن مسجد شروع ناذان ظهر نمود او حامد بر 


خواست و كفت جاءالحق‌و زهق الباطل 





مینویسدسلطان سنجر سلجوقی در ایام صباوت مبتلابا بله شدعمر 
که برای عیادتش | مده بود هنگام خروح وزیر از او پرسدد حالش چون 


است و معالجه او بجه چیز ممکن است عم ر گفت حال طفل خطر ناك است 
علام حبشی سخن عمررا بسلطان انهاء کرد . سلطان سنجر ازخیام رنجیده 
خاطر شل دسل از آن او وقعی تشاد ولکن سلطان ملکشاء خیا ی اهحتر م 
مىداشت و درعداد ثد‌هاء مجلس خو دقرار دادء نو ۵ و همحنین‌شمی الملوك 
بخارا نابت توقیر و تعظیم را درحقش مبذول میداشت ودر بالای تخت 
ازدخودمینشانید 
و اما در حصو ضص و قات ام هسو سمل مشغول بمطالعه ‏ لهات فا 
دودو با خلال از طلا دندانرای خو درا خلال مدکر د همینکه رسدد:محث 
و احد که کیو خلالرا مدان کتاب بگذاشت و بر خواست‌مشغول ناز 5 دید 
س از اداءفر سّه وصست نمود ودنگر نه ری حورد و نه اشامیدهسنکه 
rike‏ ا ای ددا عرض کرد "للم ات تعلم انی 
عرفنك‌علی مبلق امکانی فاغفرلی فان معرفنی اياك و سیلنی ا(باك 
دعاش باتمام‌ رسد و حان حهان اف تسلیم نمود 
خام طبعش ساختن اشعار قارسی و ری س دو ووی نو 4.3۵ ان 
جمد سعر بر سسا نمو له تگاشته ک دید 
يدورلى الدنيا بلالسيعة العاى 
بلالافق الاعلی اذاحاش خاطری 
اصوم عی‌اشحشاء حهراو حفية 
۱ عفافاو افطاری بتقدیس خاطری 
و کم عصية ضلت عن ‌الحق فاهتدث ۱ 
ب ا اطرق‌لهدی من فیضی‌المتفاطر 
فان صراطی المسقيم تصاثر 
نصبن علی وادی العمی کالقناطر 














(۲ ۱ 

یاس نی 
احمدین محمدین موان بن طیب سرخنی که از جمله شا کردان 
کندی فیلسوف عربست حکیمی بوده است فاضل ۳ کج ونادره 
۳ اراء عالم نون أدب از شعر و لغت و حدیث و معلم معتضد 
عباسی بوده یس از ابنکه معتضد بخللافت رسید احمدرا برای تدامت و 
مسام‌ات در شب اختیار نمو د و در آمور ممانکٹ با او مشورت می نمود و 
رباست امور خیربه بغداد راهم باحمد وا کذار فرمود وقنی معتضد در 
خصوص قاسم‌بن عبیدال و بدر غلام سخنی محرمانه در میان آورد و ب 
اين‌الطیب مشورت نمود عباس پسر قاسم بدسیسه پدر خود احمدرابفریفت 
و مطلیرا مکشوف داشته بقاسم و بدر آنها نمود معنضد از این مکشوف 
شدن سر بر احمد عضب نمود و او را تسليم قاسم کد بدر و قاسم 
اموا اجمد را پگرفتند و او را جبس نمودند هنگا 5 معتضد ,برای 
فتح | مف و خلک اا عد دو عسی از بغداد خارج شده جماعتی 
از خوارج که در ج سعد بو دند وقترا غنیمت شمر ده از زندان فرار 
کردند ولکن احمدسلامترا در ماندن تصور نمود واز زندان نکر بخت بعد 
از ابنکه معتضد از جنگ مراجعت نمود و از فرار خوارج ری کر دند 


قاسم امس نمود اساعیکاتیکه وجودشانْاسپاب مخاطره و نگاهبانی آنان 





ابوالساص احمدبن محمدین صروان ی طیب سرخسی از جمله تلامذه 
بعقوب بن اسحاق کندی عالم بفنون علوم وشمب فلنقه و صاحب تصنفات‌جیده 
است در موسبقی و منطق و جنرافا و تاریخ کتب مولفه او از بست مجلد 
متجاوز است عافت در سال ۳۸۱ بدست کات فاسمبن عبیداللهو ز بر معتد 
باه کشته شد 


مو جب ر حمت است ست نما ٿا حکم فتلشانرا صادر نمایم و از شرفاتتت 
خلاصی دایم قاسم اسامی‌خوارجرا بنکاشت و بامضای خلدفه رسانیده سپس 
اسم أحید و در آن صو رت کا ق شتلش رسانید RS‏ ۴ 


داداوهم‌دیگرسخنی تفت اين و دعاقت حکیمنکه علمش زائدیر عقلش‌وده» 
او المعالی عبد اسن ا 


ابوالمعالی میانجی معروف بعنن الفضات از جمله شا کردان عمر 
خدام است و در نزد احمد غزالی هم تحصیل علم تصوف نموده لهذا کلام 
صو فه را باسخنان فالزاسقه مخلوط ۶ ده غاقىت و اسطه عداوتیکه مان او 


و ابو القاسم وزز اسد آنادی بود E‏ دیل » 


ابر حاتم MES‏ ای > 
ابوحانم عالم علوم رباضی و ماهر در فنون فلسفه و آدان انسانی 
ابوحاتم معاصر با عمر خیام نیشابوریست . 
و معارض و مثاظر با او. مظفر در علم هيت و جر اثقال ماهر 
بوده ودر حسن اخلاق ونیکی‌فطظرت و ترحم نمودن بحال فقراو محتاجین 
مشهور . ابوحائم صاحبت تالفات کثیره است در انواع علوم رداضی و انار 


علوی و حر ّت کوا کب از جمله هترهای او یکی | 


ارشمددس که معروف یزان غش و عبار است ساخته و تسلیم خازف 


دن ود 1 ترازوی 


سلطان نمود خز بنه دار که در عمل خود خبانت و تقلت ڪر ده ود از 














باز خواست‌ساطان ترسیده آن میزانرا بشکست و اجزاء آ نرا در زبرخالد 
پنهان ساخت . مظفر چون بر عمل خواجه خزینه دار مطلع شد رنجیده 
خاطر کته که زحمات چندین‌ساله اش بهدر رفته از غصه عرض گشتهو 
در اثر همان مرض دار فانیرا وداع کرده و بعالم بقاء دبوسته 

از سخنان ابوحانم است که گفته نسبت لذات حسی بلذات عقلی 
همحون نسبت مشموعات‌است بمطعو مات .» 


STS‏ اب 


امام حکمت وعلامه ادب مبرز میدان فصاحت و بلاغت شاک دفاضل 
بهمنیارابو العباس لو _کری‌صاحب تصنیفات فائقه و اشقار رائقه‌است‌ابوالعباس 
سیب انتّشار علوم‌حکمیه‌در خر اسان گر دید و از اجله و اعبان آن‌سامان و 
صاحب بیوتات قدیمه بوده در کو ره سن و اکى در اواخرعمر ناسنا گشته 
و در اثر این عارضه اظهار تالم و #اسف مدنموده و همیشه او فات‌شوق 
خود را بعالم بقا گوشزد نلامذه میفرموده . میگفت از علم و معرفت خود 
مایوس کردیدم و از ضعف و نابینائیمءاجز و درمانده شده‌ام دیگررفتن 
بخانه‌عقبی بهتر است برای من‌از ماندن در دنبا .غالب وقات‌آرزوی گت 
نکر د و از خداوند عالم در خو است‌مینمود تا روزی کله بربان تناولنمود 
و بهمراهییکی از شا کردان بگرمابه رفته پس ازخروح بمرض متلا 
کته و در بسترنانوانی‌خفته کسانش در آی‌معالحه اش طبیبی حاضر نمو دند 
ابوالعباس. گفت وا گذارید مرا بخدای خود که شفا وموت بدست اوست 
وامامن رفتن باخرتم بیشتر آرزواست طولی تکشید که بدرودحیات گفته 
و رخت بعالم بقابرده .» 








(4٦) 


زین الدین عمر بن سهلان ساوی که مولد و منشاء او ساوه قم 
بوده مدئی در آن سامان با‌قضا اشتغال داشته سیس ترك آن شغل نمو ده 
و عزلت درغربت اختیار کرده و در بلده طیبه نیشابور که کر علماء 
و فلاء فخام بوده سکن گزبده و از کدیمین وعرق‌جبین امر ارمعاش 
می‌نموده . شتو سند در یسال دوره کتات شفارا مینوشته و بمبلغ صد 
دینار ی فروخته و باین میلغ تا سال آبنده معدشت مبکرده . ابن سهلان 
حکابت نموده که وقتی یکی از اشکال مقاله دهم اقلیدس بر من مشکل و 
مشه شد و مدت تال نمودم نتوانستم قضیه را حل نمام تاشبی در عالم 
روا شیخی را در خواب ديدم سوال نمودم که ابن شخص کست ونامش 
چیست گنتند این اقلیدس نجار است صاحب کتاب معروف در هندسه 
پیش رفتم و تحت کف و مشکل‌خودر! ازاو پرسیدم فرمود بشکل‌فلان 
در مقاله فلان رجوع نما مشگات حل خواهد شد و قتدکه از خواب در 
خواستم همان شکل را که کفته بود مراجعه کردم شبهه مر-_ حل 
یت ۰ 

این سپلان صاحب تصنیفات عالیه و تالیفات سندیده بود. 
هنگامکه در ساوه مشغول باعر قضا بود کنایخانه اش اتش کا فت مت 
مو لفه خودش هم در ضمن کا کت طقمه اف کدی 

) محتمل است مپاجرت نه‌ودن او به نیشابور بان سبب بودۀ ) 


ظهیرالدین بیقی میگوبد من خدمت ابن‌سهلان رسیدم و با او مذا کزء 












































رک 





عا می نمودم اورا بحری مواج بافتم و بهر ی وا استاد 
در آن فش دندم . 

مرگزيه علاوه بر ات عل ی دی داش راز زمرم منشلخین از 
دنیا بود و معرض از زخارف آن ومقبل باخرت صفاتش حمیده بود و 
اخلافش پسندیده بسیار قانع و متواضع بود و باعموم مردم بمهربانی‌رفتار 
میفرمود . » 


اا وی( 4( 


حکیم اسعدمهنا که از جمله حکماءععروف وفضلاء مشهوراست‌وذر 
خدمت ابوالمباس اوکری‌تحصیل علم حکمت کرده و بدرجات عالیه‌رسیده 
پس‌از آن بشداد مهاجرت نموده و تدرس‌مدرسه نظامیه شداد باومفوش 
شده و درخدمت خلیفه‌عباسی بسبار هعزز و محترم بوده هروقت کهبدربار 
خلافت حاضرعی.گردیدتوقيم بنامازصادرمیشد . حکیم اسعد با ابن‌سهلان 
مکاتبات داشته و مسائل علمی و رسائل اخلاقی سکذیکر مرنوشتند در 
o‏ کی از آن مشائل نوشته انت ت که مشتول نمودن برادزان شکگ‌اشت و 
مواسات نمودن با آنان فشبلت است 


)4۸( 
از تاد 
امية بن ابی صلت از حمله متقدمین درحکمت و فلسفه است مثشاء 


و مولد او مصر بوده و صاحبت اشعاررقدق و تصاندف دقق است 





ابوالصلت . ابة بن جدالزیز بن ابی‌الصلت اشیلی خکیبی بوده است 
فرزانه و طیبی کرانمابه درانواغ علوم بعدیل و در گفتن اشعار ینظیردواش 


تاجالدین محمد‌بن عبدالجر یم دجرجز ی وین 


<< مد ان عبدالکر یم شهرسمانی از هقر ا ن سلطان سمیحر و محل 


اطمیثان و اسر ار او یو ده و صاحت تعندقات سجی مصفانش ازن 
محلد متحاو و است از فدل کا عو را 


دول رد دار و أصه عوصی و <صر و 


کتاب اله‌ناهج و البیانات وغیره 





بقه باررقی نمره ٩۸‏ 
هشتمل است بر چندین هزار بت این چند" شعر" نمونه اثر طبع اودست که 
برای رفت در عمل و مذفت از کنالت و تثبلی 
لا تقعدن بکسر البت مکش 
تفنی زمانك ہین الیأس والامل 
و احتل لك فی‌رذق تعیش ډه 
فان اکثر عيش الاس بالحیل 
ولاتقل ان رذقی سوف ددد کنی 
ولن يفوت ولیس‌اارزق کالاحل 
متصودش انستکه رزق نخواهد رسید بانان مکر بسمی و کوش : 
مولفات ابوااصلت قريب ببست مجلد است که در طن و متطق و امعلرلاب 
و علم بدیم نوشته اوااصلت در سال ۰ وارد مصر شده و در غره محرم 


سای ٩‏ ۲ ۵ وفات‌نموده ۰ 


_- سح 0[ 


ابو الفتح ەجەد بن عبد f‏ 


خر اسان متواد لھ و در ضال ۰ ۱ 6 مسافرت دما اد نمو ده د شالت وف ال 


"5 1 ٣ 
درشهر ستان‎ 1Y در سال‎ hast ر اس شهر‎ 


در ۱ ل سر او فتن رده عن از | ن هر أحعت ر طن خود نمو ده 9 9 بان‌غمر 


ده و دز صال. ۵۸ وفات لرده‌شهر ستالی کتت‌بساری تالف موده 


هعتبر ار ان نها کاب مدل و حل او ست یکی دیگر از مو لفات او کتابالمناهج 
و الدا بدا 


ت است که در علوم عقلیه نگاشته خواجه تصیرالدبن از فول انام أف 


























کک 


ظهدر الدین بیهقی روابټ نموده که دریکی از منازل هنگام‌مسافرت 


اتفاق مالاقات ا شهر سمأئی دست داد فصو لی چند از ات مناهج بر خو أئل 
که در آن فصول آزاء ابوعلی اتن سینا را وک و اعثر اصات بازده وارد 





شه بأو رقى نمره٩‏ 4 
در اول شرح اشارات در خصوص افوال در جسم نام آن را برده و مذهب 
شهرستانی را نقل ننوده که کفته جسم سکب ازاجزاء بالفسل نیست و لکن‌فابل 
قسمت است احزاء متناهه . 

یکی دیگر از مژلنات او کتاب معبارع. الفلاسفه است که هفث فئله 
از مسائل فلسفه بکمان خود بر شیج اراد گرفته .و اعتراضات باردة و اهه 
وارد اورده . 

اول - در حصر اقام وجود دوم - در وجود واجب الوجود سوم - 
در توحبد او چپارم - در عام واجب پئجم - ڌر حدوث عالم ششم در حصر 
مبادی هفتم - در خصوص مسالل شکله و شکوك معضله راجم پائ شش گان 
غوق میکو بد من این کتابرا براي سید مچدالدین ابوالقاسم علیبن جعفره‌وسوی 
اقب ار فد وشم ۰ 

شبح ابو الفتح بالدازة مہملات در ایت کتاب بهم بانته که صداق 
بضحك به الشکلی است خواجه نصبر الدین مهملات اورا ردکزد؛ و نام کتاب 
خودرا مصارع المصارع نهاده و با آنکه مرحوم خواجه علیه. الرحمه در شرج 
اشارات که ایرادات امام فعر را برشیخ ود مکند هه جا از او تعیر فاضل 
شاج دیو لکن در, ایغ کا اا ای .ان .شام راز روات 
خارج گردیده جپتش همان مع,للات ابوالفتح است که هر اسان حلیم راشب 
میاورد میفرماید و ان کلته فى بعش البواضم بصاعه او سقبته یکاسه فال بعلم 
مني ان دالك لس مما شتضنه دأبی ولا تعوده خلقی ى هدو و الکلام 
بچرالکلام‌این کناب ,طبع نرسیده ولکن شطی اونزد نکارنده موجوداست ۰ ۶ 





چ نا اچ 

آوزده بود از روی تعر.ض باو کفتم که ڈر این فصول باند تفر فاغال 
نمودو در تو ضیح عدار ات و اعتر اضات زباد تر تفکر کرد وکن حون 
مز ودی مفارفت حاعل شد نو انستم با او بحت نما دم جنر 6 از این‌وقت 
ی دنا باز تعدد ملافات حاصل ؟ دید در میحلیکه حمعی از فضاه 
هعر وف و EE‏ هشور شرف حضور داشنند از فيل او مصورعدادی 
و احمد یی و شهاب آلدین واعط و غير از انها ازعلماء فخام وافاضل 
گام شهرستائی افام تقدم را بان می درد کھت تو کی ول تقدم با با 
لفات .میت و با بالطیم و با بالمکان وبا بالز مان و با بالشرف و با بالوجود 
این چه فضبه است آیا وی رد حشبقه ات و نا غر حققیه تاح الدين 
شروع نمود به بیان کردن فرق مدان تقدم ما بالذات و ما بالوجود 
گفتم‌مولانا چرا ازمحل راع خارج شدی و از جواب سوال من‌اعراض 
نمودی باز او کلام دیگر گفت و از عهده جواب بر نیامد و سخن ها 
مقعطوع گردید. 

ظهبر الدین باز حکایث کرده که شهرستانی تهسیری بقر ان مینوشت 
دیدم یات را تاودل کرده و با براهین عتعلق وحکمت نطسق نمودء گفتم 
ابن طریقه تفسیر خارح از صواب است تفسیر قران بابد مطابق باراء 
اود هنن از صیحا به و تانهین باشد نه منطق باق فه وبراهین در همان علماء 
اسالام ین ۳2 هنال غزانی یت هنان شر بعت و حححمت را 
نکر ده . 

و او چین تاو یلی که تو کردی تنجوده تاج‌الدین از سجن جن فن, 


ر اده خاطر کته ۳ يقالت عَصّب ار مڃاس حارج نا و فان تاج 














الدین در سال۸ ۶ 6 در شهرسنان واقعم شده در همان ا مدفوف 


نت س 
متفر SD‏ 
ابوالحسن بن تلمیذ طبیب بغدادی عارف بانواع حکمت و ماهر 
در فر طبابت حکیم ابوبکر بن عروه روات نموده روزی بر ان التلمیذ 


وارد سدع که مشغول بددریس عام طت دود و <2مع 5 در حدعسش 


کا 


حصور دا 


شنند و از سانانشس استفاده ی کر دند ابو الحسن چون اطالاع مرا 
در علوم عقلیه میدانست تغییر سخن‌داده و یکی از مباحث فلسفه ومنعاق 
۳ شروع به گفتن نموه تا انرود کان می‌کر دم که او عالم تمسائل طب‌اشت 
و از دانش فلسفه و نطق ئی ابره ات از تقر در کا دن مطالیش دانستم 


5 انن التلهی ٿه 29ط مار در طا است 2 در انو اع عاوم فاه هم 


تسس بح س ت کے 





س س 


امین الد و له اموالجسن هة الله ن ابی الملا صاعد برت اراھ ععر رک 
باب تلمید نصرانی از اطباء . معروف اواسط ماه ششم است و هة اه با ابو 
الر کات خدادی معاصر و معارض بوده تولدسش در رسال . ۱۰ هحجری 
امت و مدت فد اتال زندکالی وده وفاش در ال ۵۱۰ در مداد 
شده امین اادوله صاحی اخلاق. ب و صفات بسندده است سار 


تلد سے لف الو 


ع وده س لاف امو ار کات و آقعه ده کن 


أ آً ِ 1 3 8 ال ا ۳ چ 
انوالر کات باع لیف در اك خلا غه ۲ مکشرف دن لو رگت ست او ور لاخ 
تواریخ ضبط است یکی از شعراء وقت است که در منمت ابوالر کات و 
ا ام اد و له مکو ند 1 


را 


ابو الجن الطبيب و مقتفبه ابوالب ر کاٹ فی طرفی نقیی 
فهذا فی‌التواضع فى الثررا و هدافی‌التکیر فیالحضرض 





سید ابوعددالله محمدین بوسف‌شرف‌الدین ابلاقی‌از حمله شاک دان 
شیم الرئسن بوده؛است سددی است شرف السب فاضل و عالم صناعت 
7 کے 5 
طب و علوم یکرت و لان دون استادشر | مختصر اجه ده ۲ عدار ت کو 
در اورده : 
۱ ۱ 1 )۲( 
اموعل حسدن ن عد الله ان دو سف ن شل ده مواد و فتشاء آرشهر 


َة 


شداداست ج دو 2ھ است فاضل وفاسوفی کامل L‏ ا بلیم 2 ادیبی 





اقوت می‌نویند یلا" اسم‌است برای اسه, مکان یکی نام شهر ست از لاد 
اد 5 8 4 و 7 1 11 
ار اب و متصیل امتی سر هر | الا گر عا ب* ا در (و فهای ان كن زر و نقر ه 
1 ۹ 1 عدا ۲ a‏ ۳ قا 2 2 5 اه ۳ ا ۱ 
سید ابو داه از اهل الاق نیشابور بوده و در باحرز,( فتح,حاء وسگون 


را ۳ ۳ ( 5 دن شاور ۹ شات بو ث ۵ سکن 3اش دنس فاح او وا 


دعوت سلح وده سے لے دز جنك ا ور خان نز سل شپادت و اسا 1 





4 اق 1 ۱ ۱ ۱ 
ابی شل حکیم که یکی از راطباو و حکیاء اواسط ماه | بتجم. هجر ست 


اروا تشدرس سس حطمت ٩‏ فلسقه اشتغال داشته و اا خلفاء القادر رال ۳ 


¬ 1 کے ا ا 1 2 ظ | ۲ ۱۳ 
القائم باس | لله ج ۳ لا س سر وھ ای | | عه اسعاو بساز ‏ از أو ر 


‌ 


a ۰‏ = ۱ چا ۳۹ 0 mm‏ 
دند ۳۹ مسر آتسے۔)] نے اا اورا دز ن ان 9 سار ۹ قعام ۳ از وة 1 لسع فی 


نید 


از یله اخمار او کی ]۹ میک ند : 

احفظ لسانك لادنح له سن و مال مااستطعت ومد 
فعلی الملالة تبتلی بئلالة بمکفر, و بحاسد و مکذی 
مفاد استرذخبك وذهابك ومذ‌هرك 














ا و 
فصیح سخنانش شیردن وا اشعازش نمکین وفاتش در سنه ٤۷ ٤‏ در شداد 
اتفاق افتاد اشعاری از او منقول است که تسلط اورا بر علوم عقلیه‌بخوبی 
عیرساند واطلاع شزا باسرارالهیه روشن میسازد .گرچه بعطی‌این قصیده 
را بشیخ ابوعیی نسبت میدهندعلی ای حال خالی از لطافت يست درانن 
قصید, فلك را مخاطب ساخته و تحقیقات بسیاری دراطراف آن میتماید. 
مطلع قصیده این است که میگوید. 

بر باث ايها الفلث المدار 

مدارك قل لا فی‌ای شیئی 


«اقصد ذالمسیرام اضطر از 
ففی افها منا منك انتهار 


قالوا الثناعة عز» و الکفات غنی 


و الد ذل و العادحرص الاس و الطمع 
صدقتم ھن رضاه سد <و عیه 
ان ام صبه بماذا عنه قنع 
و هموگفته 


ادا کان نزد العیش لیس بحاصل 

لذی اللب فى الدنيا بغير المثاعي 
فكيف باسنى العز فى غالم البقاء 

لذىالجهل مع تقرصره فى المطالب 


خسن رن اشاق سارن ی 





جسن بون اسحوین محارت قمی ۰ تاریخ ولد و هفانتن بنظر رسیده 
هيين قدر معن است که 1 ابو یک باون زکر با رازی ععاهر بودهو ابو بگر 
رسالهبرای او نوشته‌که در عداد عوّافات ابوبکر شار مبرود . در طتات‌الاظا 
جلد اول صفحه ۳۱۱ جزه مولفات انویگر فاط است 





اہن العمید وزیر در حقش میگوید اکر از اهل بلد من اهل علمی‌بیرون 





نناهده بو ۵ مکی جسن بن ام یحاق برای فضیات ۴ شر وش هجو کافی نو ۵ 


we 8‏ اب گے ۱ 9 ۱ سم(« 
میدوید نیست سز مايه ای ااال تر از خیات .و نیست غلثی بزرگتر 


از آنکه دصر ف رسانی ادن سرمایه کر آنپهازا تعر از حمات اددی‌وعش 


سر هد , 1 
ابوجعفر باب به ملك سجستان*" 


8 ۳1 م 
ابو سلیمان سجزی میخوبد ابو جعفر هلك سیستان سلطانی بود 


a mm TE O‏ ج ا 


امیر ابو حعفر احمدن معمدن خافن اث صفاری که در محرم‌سال 
۱ ۳۱ باسری سستان هس سر البق 5 در سس سره سه ریم‌الاول سال ۳ ۲ بلست 
شام ود کشتهز ددم و هدت چپل و كنال بامارت سمستان درزهان‌سامانان 
بر قرار بوده این ابو جعفر که از طرف مادر به عقوب و عفرو لث‌ضفاری 


هنسو ب‌مسباشد مدو رودکی‌ه, وة 


فصنده | بر | 5 رودکی و ار گفته ۱۳۳ 


۰ص اش ت 1 
مادری را بکرد باید قربان 
ا آنیجا ۳3۹ هیگو ید 1 


بچه‌اورا گرفت و کرد بزندان 


غود بخوود وس و اولیاش همیدون 
گید هي بك چو ی بکپرد شادان 
شادی بو جعفر احمد بن محمد 


آت مه آزاد کان و ففخر ارات 


اس سس و 

















ج ت 


فوی درعلم شیاست وملکۍ بود با کیاضت وفراست خو ضکنند. در جمیع 





اهور از ری شرت وخرت دارا بوڈ سیاست را با هوت وعفافرانا 
طهارت و حافظ هوای,نفی خود در اموز رعت میگوید من مکرر ازاو 
شنیدم که ابن دو بیت را میخواند : 
فى ام بنبع نعمة بعد ما مضت 
بسن و لا مطل و عید ولا وعدا 
هواه له عبد و لم یکمل انی 
اذا لم یکن پوما هواه له عبدا ۱ 
اون کلام راوابنکه 
کفتم شاءر برای وزن و فافه است و 5 نه ادن شخض حکیم بو ده 
بو سلیمان میکوید قطع:نظر ازحدن اخلاق وسرت پاك او ابو 


و هه رعود ڪر ارحمت کند 1 ن شاعر وک اادد 





4 تاو دقی ەرە 8۶ 
باز بعد از چندین یت میگورید ۰ 


ور نو .حلمی و راه حکیت جو تی 
سبرجم او کر حوب و مدذهت او دان 


1 کو بدو بنگری 
E‏ بکشاید زان بعام از اد وت 
۳ ا أده ۳13 ۳ ر #سه ۳۳ ست اس ۰ 


از صل ۶ | کے تال ۲۵ اهر ست #۳ اسآ آل سم ۳ ۳ تب ۳ ا مللشه 


سلطا یجو ۵ افر نوی کرد ند i‏ 


ا 


و نوادر و سیر احوال آنها را باندازه ايکه تا کنون از کسی نذننده و 
تدیده ام و عالت اوقات مسقر هو د اشا ززه های طلاتست کک سوه 
تر فته و آن نشده است ملتی که فکهات و سخنان معمول آنا در موقم 
تفر بح چنین باشد د 7 است وشکه از روی حل شین کاو 
و قوای نهسانی و عفلانی خود را از روی فصنل تکار برد 
ابز جعفر آنچة را که ارسطوباسکنذر گفته وبا نوشته بود محفوظط 
ذاشت و سلطنت خودرا واسطه ات کلمات حکمانه ار قرار و ثات 
Ey‏ 
میفر قو درحیده‌است روزکار بجائدکه آنجه را 1 آن خکی دانه نعماد 
خاطر نشان ترذه بود برای اسکندر همه اد همان رفته و دم از قددانت 
5 جامع خبرات دنا و اخر ت‌است‌خارح شده اند و عقل کک نظم دهنده 
صلاخ عاغه و خاصه است رها د وصفت حا ک5 همانعت کننده کر افی 
و ضلات و دلالت کننده بسوی رقد و هدایت است متر زد داه . 
سم است ملندگه تر ك نموده شعاردین ور دورعقل و صفت‌حدارا حالش درغات 
قاد واخالا ةه ش درنهات زشتی است ت . اضللاح نمیکتد ویز اه رشد و هذات 
قرئمیآورد اورا مکر کش در دوه جقدر زک و کشا وه OEE‏ 


سرد ال هر دم بطور یکها صالاح نسکند انیا ۱ ی راز دانه و زندان ۰ و داشمّخمر 


هران ولکن من‌دو سم اولرا منکرم فقط اصالاح کننده فاد و قلع و قء تمع 
OE‏ شروز شمشر را میدانم و س ار ابوشایمان كوبلا شى جماعتی 


۱ از فصّالاء ام ۳ علما فخام 3 حدمت او حعقر دو دند ماك سوال امود 


چرست فغنای ادن کلام که هکون : ) اص دق الحد ون ماع تاس عك 


ععنی چون ا 9 حدنمی در همان اند و شخصی عطضه گیل دلدل 

















ص ي بح 








ay‏ ند بر صدق آن حدبث و صحت اف رب حماعت 
نمودند یس از از آن گفتند ما چیزی از این عبارت نميقم‌ميم و مقصو د آتر | 
تمید‌اقیم سحیت آن که عطنبه از [ ثار طسعت است و او تام اخلاط است ١‏ 
زیادیو کمی و اينهم بنظر بعد است که علت تامه باشد 
ابوجعفر گفت کلام شما فرار ازمطلب‌است وپاسخ سقال.من نیست‌بجهت 
که طسعت "۳ اندار کننده واخبار دهنهه دست بلکه‌مقصود آ که 
این‌انذارات واخبارات که برای طمدعت حاصل مشود بو اسطه اطلاع دادن 
نفس است بطبیعت و اظهار کردن نفساست باو زبرا که سربان وجر بان 
قوای طبیعت از جانب نفس میباشد نف اسنکه مبدء حس و حرکت 
ارادست پس الفاآات اولا و با لذات ناشی از نفس, میشوه س از آن مرور 
بطبیعت میکند و چون طبیعت اورا مشاهد و محسوی میبیند اهتزاز و 
حر کت وایاو دست میدهد و | گر انذا رات ازجانب نفس نبود توهم و 
و ترددق برای شنونده از جهت عطه حاصل : نمی؟ ردد و چون سداند 
کش آمر و اا کف ات یس هی‌گاه در ضمن‌حدت طسعتاحداث 
عطسده م‌اید آثرا| دلیل گرد بر صدق عاقتو من خاتمت انکار من 
در واقع انذاز حق تفس است که بطبیمت وا گذاشته شده است بر حسب 
زیاده و نقصان و قوت و ضعف آن 

ابو سلیمان ی گو ید چون ابوجعفر این سخنان بگفت مرن بدو 
گفتم شت میگوم‌تورا ای ملك برای آزحکه خدای تعالی جع نمو ده 
است در و حودتو این همه فطابل و حکمت را و تو هتقردی از سایرعرده 
بفعل و جدائی بکمال وم‌شارالیه میباشی بوامنعطه اکت معا 24 تعیب 

ات 5 و ای ابا سلیمان این سخنان را من توراءو اخذ 


که 


تمیکام از انکه در تو صف هن ناله نمو دی NET‏ ات 


موّاخنه میکنم از تو بادنکه‌مشتبه میسازی را در تفر خودم بو ی 


تمجید و توصیف زیراله انسان رگا بشنود توصبف خودرا «فتون‌فضل 
خود ګر ده و مغر وو ده مس‌خود شود در این وزاب از و سرد و هدات با عاند 


اوسلیمان ا الك س ن سکوت کردم و سساز ححل و شر مدده شدم 


و ندانستم ج بگویم ولکن اشاره امو دم بابو تمام شاور که د سخن آید 


ایوتمام گفت ای ملاك هر جل ها سکوت نما نیم ات ناگی و و اطاعت 


در باطن مبداند ۾ جاال و ب e‏ تو را و میفهمیم معرفت و داناٌیکه عطا 
نموده ات خدای تعایی بتو و بدوستان و رعیت تو بواسطه و حودشر بف 
تو آتم‌قدار یکه ان ار تحر درش عاجز ات ی و سان از تقر درش قاصر و 
تمیگنجد بوصفی و مستور نمیگردد در هیچ قلبی و نمیرسد بنهایث اؤ هينج 
1 هر جچند بگوئیم خطابه در نشر فصائل تو فمقاز که هو بدا نموده 

- ست ارسطو 2 س اوا ز سس ترا ما له 5.۱ ر فا ر اشیم برسیدن 
تهات و بلوغ با یت آن سکوت نما تیم از ۳۳ ڌر ۆز شاق ا 


ك صر ۰ وأو رتاو فا ا و و وا گذار ۳ را ای ملاك ۳ لزن ار ام دوصمف 


تقو و شکر گنا ریم خدای تعالی را بجت نعمت وجودتو که هستی بدوز 


صد و دشمن ععاند و بدان‌ایملكث تواشکا ردق a‏ رحکمتد 1 یس ازاینکه 
هندرس‌شده بود و تشویق‌نمودی‌غر درا سوی آن تعدا زاننکه‌منفوو وگ دناه 
مود وترغیب فرمودی بسخنانحکمت آم: ز خودطلاب آن را بب رازان کران 

مار کدی[ ناثر | باحسان و نعمت خودو اعانت که ده هستی اقام آن ا 


هن و ابوسلسمان شر آنجه اک میم از اروف دع و تماق تمس زا کا ا 


س 








ES 





صقت رذیله از دیدن :۱ نست و از سیرت و سرشت ما دور است و بعلاوه 
«مدانیم ان متاع رذیله در این جا کاسد است و دارنده ان در انظار بی 
وق و ساط 
ملك گفت ای اپوتمام من نهی نمودم اپوسلیمانرا ازسخن کې و تو 
بپاب نمودی همان سخن را بر وجهیکه مافوق آن متصور نیست ولم 
بخیا که از نداشتم اورا مور برای‌قطع نمودن‌حرص نفس بدان‌چزهایکه 
اگ برسد شلب‌لانه عیگذاردو حوچه میدهد و مکاند صاحشرا سوی 
کے وراک انسان غاشقست‌نفس خودرا چکوته عاشق نداشد و حالآنکه 
تابث بو اسعله نفی‌هر لذنی را و انحام مىدهد نهر حاحثیر | و هیر سف 
از راه نفس بانچه که ميل میکند هرای او بواسطه همین عشق است که 
اتصال بافته است نفس بدن و اطاعت میکندبدن نفی را و | کر ننوداین 
عشق و أنصال الفت حاصل ن مان آن چبز هائیکه تا هم عماندند و 
صلح نمینمو دند آدساانکه باهم متنافر ند و سحقیق آن چیز رکه ارث بر ده 
میشود در اصل خلقت از.جهت منت و مورت و شکل و بنیه بيد از آن 
مسمی مبذردد «مشا کلتو عادت و مستحکم میگر دد پواسطه هوا و هبل 
و محبت‌هر آ ونه رایخ میشوه اصلش و امتداد مییاند فرعش وعریضعی 
کد و متبط یوو لها و ال آنبکه رما ماهوريم بر 
لت دودر ے کے و مب ۴ هستیم بر فر فتن احکام رست برای 
| یکه تعدیل نمائیم نفوس خودرا دز این ق موروث وطی کنيم راء 
طاهر را و جات وارد ساریم بر نفس جود از راه غلط و تمکین تدهم 
عير رااز جهت حنایت بر نفس و کول زدن مر اورا 
واز ابوسلی‌مان میگوید شبی درخدمت امیر ابو جعفر بودیم و ازاو 
سخنان حکمت طلب امود فرمء دند که افلاطون گفته شراقت‌آس سه 


ِ 666 5 5 حح س 





a= 
کوت ت‎ 
اول شرف نفس است‎ 
دوم شرف حکمت سوم شرف اباء و امهات‎ 


اما شرف نفس بالطیع است با کتساب و باقی است بقاء سرمدی 
و میرساند افس را باعاا در جات مء:وی 

و ابا شرف حکمت بواسطه کوش و اجتهاداست برای راه نمائی 
بو هدایت کردن نفس برای بقاء آبد و حیات سرمد. 
۱ و ابا شرف اباء پست رین و خسیس ترین شرافتها لت اجه 
اصالاح سکن طاهر حالثرا بوقار ولکن میافزابد برمقدار صاحیشی بك 
نوع‌افزودنی که درباطن فاسد میکند اورا بواسطه کبرونخوت 
سم شوم و شرف گفتن بر جس عادت واصطلاح عو ام است,ء الا 
حرف واقعی نیست 

فر مود تک فاقد شد شرافت نفس را نافع نست‌بحال او شرافت 

حکمت نو اسظه | نکه حکمت منقلی نمیسازد حمار وا بانسان و 
عمیگر داند شیطانر ا ملک و لکن حهمت متاعیست برای نفی و استراحتست 
برای‌رو ح و طمائینه ایست برای قلبء مونسی است برای تنوائی وراهیست 
رای رشد و هدا رت ۳ فسات همان نانو کمراهی 

ابوسلیمان میکوید از جمله کلمانیکه از سلطان شنیدم یکی این وه 
که میفرمود قبصرروم پکسری نوست بچه چیز منظم ساخبی مملکت خود 
را و بواسطه کدام چیز استقاعت پیدا کرد رعیت تو کسری در جوا 


قوشت بهشت خصلت 




















کبس ے سس 


ال 
بازیچه نرق 
۶ در هیچ وعد و وعیدی تخلف تورز دم و و دروع نکنتم 
سوم محر مرا برای جرهش عقاب‌نمودم نه , رای کنه وسبك‌عقلی 
م سلطنت رااختا ر نمودم و یادشاهی را قو ل کردم رت 


۳۳ تب 


مر توح ار د هی سوده اقدام نشمودم و کاز لا ۳ 


و نج ٩‏ مدن و تعب بر ان نهر ای #وای نفس و ی 


تنم م پذبرفتم رعیت وا در حصور جو دم 8 از ات صفعش و سس 


ی 
بلکه حص عدالت ۳ دادخواهی : 
هفتم احاطه نمو دم «مملکت خود از رز رودی وفوف 
هشتم منقطم ساختم اشخاص فصو ار ا 
وقتیکه قصر | از مضمون نامه کسریمطلم نو دنق وف : عت سحنانست. 


که‌باید باب طلا نوشته شود و ی توان کنابی از این کلمات خر علم‌سباست 
استخراج نمود 

باز از جمله سخنان ملك یکی این بود که میکفت علیل و نا تو 
صازید تقس خودرا ولکن کمر ام نازرا زر اک اترانی نفی 3 
برای شما باب علم راو اما کمراء کردن نفر مانم ی کردد از کسب 
کمال و داش 

می‌فر هو د شنیدن‌عوسیقی برور دهنده و حدا است در حواس انسان 
مواسطه آن طرافت و اطافتبکه در آن صنعت کار بر چم شد. 

هیگفت خر نعت هط وبست در نقوس فاضله وخیر است برای نفوس 
قابله و تأدیب اش برای نوس حاهله . > 


کتات تجا ی از سل که کنته شد بدءت اکتا ه بصدا لجمند و 


دید س ازص‌اجت از شد اد وز بر رسد شداد رآ ع قى 


ارا 


ابوالفضل محمد بن | لعمد وزنری نود ضاحت کمالات وقضائل و 
«ستوری بود دارای محاسن وفواضل دوست ودشمن شضلش معترف‌ادانی 
و افاصی از درتای نوالش عفترف در علم لقت و تحو و عروض و واه 
انگعت نمای صغبر و کسر و در فن اشتقاقات و استعارات و حفط داشتن 
آشمار عرب از حاهلست و اسااه استاد و بی نظبر در صنعت هندسه واقام 
فلسفه ی ممل و مانند عموم فصلاء عصر از محضرش استفاده عیکر دند و 


۳ اطمه آها لعل از با ناو ن لو و فتك مدشدند 5 


ی رانزد او بارایدم زدن 
و 6 دو یگ احد, راقدر ت پار وی ل نمو دنسمار کرسخن نو 2 و ساندازء وقورو 


وا و کے ا 


1 از فصالا تات حود شد دود و مطالیکه در ج یك از رسال 


لی مینمود اورا بحری مواج میدید و سخنانی می 


3 کت تل نذه و ا ان غز ارت علم و و ژر دانش و جد دهن 9 دت 


دوز ارت رک الدو له دای لصوت و برقرار گردند در قضل و . ادف و سفت 
سے بان الحميد 3 
در سرت ام 9 هعر فت يه ول 4 3 وم سقاعی اس 1 ak)‏ ۳۳ مر او 3 لم 


û 


صاعب عرش 


یود اايغدان فیالبلاد کالاستاه فی العیاد و فات این | مد دز سال ya‏ 


اه یج ۰ 
جری واقعم سد 

















= 0 دمن 








مج وا ی من ولی او ا درد 
لیکو تاع ری رعود و تسین : 3 ور 


کرد که وزير عالم‌ناین فن نسنت کنو ن‌از بیانات او استفاده شیکند ولکن 


عافل از آنکه او امتاه در قق است و ماهر در فضل نهایت حن خلق و 
فیکو منظریش اورا بر آن میداشت که خودرا نادان جلوء دهد پس ازاینکه. 
متکلم از دانش او | کاه میگردید و مطلم میشد نیمه 
حالت .خجاات و انفعال باو دست میداد این وزیر بی نظیر قطم نظر 
قبجر در علوم عقلیه و : Ee gE‏ 1 
دارا :وده و در ثبات قلب و تحمل بر سختی همچون صخره صما با برجا 
و در موس خوبی عقیده و هناوت در آمر دیات واقمه ذیل‌برایانات 
عدعا کافست 

می‌نوسندخطی ازخطوط قدمارا دبدند که نوشته بودثرابخوردن 
اند آن دواء است ولکن زیادی آن باعث علت وداء است شراب برای 
قران روا است وبرای جوانان اروا این الهمید بخظ خود در زیر آآس 
سنطور توشته مود چون اندازه خوردن آن مول است فش واخ اس 
بحکم عقل و نهی شرع منم کردن ] را ایا | تجاوز از حد تکند زیرا شراب 
مابه‌شروراست و سر چشمه فجوز و بابیست هفتوح برای بلاهای نامحصور 
اسان کاقل آتتکه مرتکب این فعل ق بخ نشود و اختیار عقل دل را 


عدست‌هوآی نةس و قح ندهد نفعس را ضرر معد از او چشم ده سل . 








)1( 
ابو نگر قرشه‌ای 
ابویکر از شا کردان بحبی‌بن عدی است و از خانواده اهل علم و 


۱ اما عا‎ 1 ۱ ۱ a ق‎ “ a 
فصل در حوبی و طر ژانشاء چون عمدالحمند و در طا ر لے .۰ د‎ 


عرست و فلسفه مثال‌این‌العمد در حودت خط و روش ان ابن قله دوم‌ودر 


شدت ذکا و هوش ابوعلی انی 


ابوبکر قومسی در سخه تاریخ‌العکا» نگارنده نوشته نام قریه ایست 
از حوال اصفهان اکر صح باشد و تصرفات کتاب نباشد اسم قصبه است 
که اروز معروف است به قمشه و همکن است متصود قومس باشده‌عرب کومس 
3 نام ولاتی است که دامغان حکومت شن الت على ای حال هن دوه‌عتمل 
است تاریخ تولد و وفات ابوبکر معلوم نشد ویکن ابوحبان توحبدی در یکی 
از مصنفات خود دو مورد نام اورا هرد e‏ وقتکه عضدالدو له دلمی از دنا 
رحلت کرده ی وسد من با جمعی از حکاء در خدمت ابوسلینان نجستانی, 
بودي که خبر وفات عضدالدوله پیا رسید اندلسی گفت خوب است هس بك از 
ما سخنی بگوئیم هچنا که ححماه ونان ۳ وقات اسکندر ؟ Erk‏ 3 ند 
ابوسلیمان ایت رأی را پسندیدبمد یکنفر از آن کانکه در ابن »جاس‌حضور 
داشته و اسم او را دک می‌کند همان انودگر قوهسی است در جای دنگر ۳ 
کوید قومسی را دیدم با آنکه دریائی بود بی پابان و مشطلی بود" تابان‌درغات 
فقر و فلاکتو درنهایتفاقه وذلتمیگفت‌مناز بدختیونعوست‌طالم بثا هم کا کر 
برای سل بدر باروم آب‌آن‌فر و رودو اکر بر ای ت به بابان شتاب خاك صحر اصخر دصیاهء‌گردد 
اکت مولانا با این غزارت علم و کیاست و جودت فهم و فراست که تو را 


1 دم بت = la‏ ےس کا ۲1 0 E‏ = 5 ا إل * 
ا گفت تجمل سلات وا قه ۱ س قار اسان ر است الب رن ازرح د دال 


اشخاض متکیر و سدم خودسند متفرعن. » 




















س 


ر ۳۳۳ سخذانیکه ماو هنسوسشت نکن آتستکه درس دند "0 
زان بی وھا د ار با مکانی بر کان دبکر و با انسانی برانسان 
آخر چیست باآنکه اجزاء زمان و مکان با هم متساو ند : 

گفت‌شرافنی که نست بز ز مان‌سدهندا 





ر حهت ت ماهیت خو دزمان‌نست 

بلکه از جهت آن‌سعادات شایعه و خیرات اباد کننده و برکات فض 
رساناده و فراوانی نءشکه عام است و شریمتیکه مقمول ادت و مکارم 
اخلاقیکه مائور است تمام اينما از چهت شکل فلك است با نجه که اقتضاو 
طلب مینماید آن را از اده ارو حرکات ولکن مفهوجزمان که داح کت 
فلك است هبج جز لی از آن د ریفتر از جزء دیکر نیست و همحنین است 

مکان و اما اسان از جهت ا نک همه حیوات ناطق ی باشند اله 
با هم مساویند و هیچ فردی. از افراد انسان از این جرت بر تر و 
شو بفتر ازدیگری فدات بلکه شرافت انسان بو اسطه‌کمالات عقلده واعمال 


صالحه است » 
ابر علی مسکو به۲۳ 


و 








ابو على اجندن: TAYN‏ ره 


صاخب کتاب تجارب الامم و تهذیب الاخلاق. از معارف قرت.چپارم 
هجر است در ابتدا در دين دور ی بو ده سین اسلام اختبار نمو ده او علی 
در فن انشاء و كتات و علوم اوایل از قببل .منطق و حکمت بد طولاداشته 
و عالب او فات در ود هس سالاطم. 


ن اما مود او .محتزم(گزشته( مون 
زد عضدالدو له ۹ خازن ڪتا خانه اوھ 


م بوده از این جپت معروف اخازن 
ی دز ماه صفر سال ۱ ۲ ۶ رحلت موده « 


احمدذبوه ن ن مسکوه .۵ زرا بابوعلی صاحب اخلاقوا اداي 


مک اجه 


کامله است در صعت خط خط وبلاغت در کلام al‏ ودر حودت التو 


خوبی سلیقه و روش بیمانند کتاب فوزالاصغر و فوزالاکبرش کواه بر 
مدعا ودرحسن خلق و آدان هعاشرت کتاب تهذمش کافی اسف وبر تسلط 
او در علوم ادب و تواریخ امم سالفه تجارب‌الاهمش وافی حواشی و 
تعلیقاتش بز کتب فلسفه شاهد علم او است ابوعلی از ابام جوانی‌محبوب 
قزد وزراء و هم تشين سلاطرن و امراء بوده از فدیل ابو.حمد عهلبیو 


عوّدالدو له دیلمی و دسرش صمصام | لدو له 5 این العممد و سر اوایوالفتح.» 


۵ 
و 
اتوالتفیسی که بکی‌از حکماء فخام و فلاسفه عظام‌است در محفوظ 
داشتن نوادر فلاسفه‌و سخنانو کلمات آنپاهمجون ابو جعفر سچستّاندست 
حکیمی بوده درو یش مسلك و شاعری نیکو فطرت از او برس‌دند روزکار 
را چگونه بافتی گفت مانئد صسان است. در هنگام بازی مسخشد آنجه 
را که اسمّرداد نموده و باز هیستاند] نجه‌را که بخشدده است 
اواانفس از قول حکماء سلف نقل نموده که کفته آندمحوست 
مال حهت معشت درعالم فانست ومحبوست‌دین حهت با ءدر عالم باقست 
ولکن هنگامیکه ضیف شه قوت نفی از ار دادن مان فانی و باقی 
توهم میکند بقارا در عام فنا و همین‌توهم سیب مشود برای طلت‌:مودن 


دیا و اعراض کردن از اص عقبی 











هي سس 





ابر آهیم دن عرای ۴۱ 


در نزد ابونصر مثال مقام ابوعبید است در نزد ابوعل 


| 


اب اهیم دس از استادش معخال دع اربات فصل و طلات علم ك 
بیع بوده و صاحت تصانیف کشبره است در سصی از رسائلش د ددم 
ر که توشبه ود تقسیم و تحلیل که در دای منطق کار ار 2ھ عستء د دو 
جز هتق‌ابل هیماشنه زیر اک تقسدم منز له ه.و ط اس ۶ تحلیل صمو د با 
انکه هر دو خادفند حدو برهاترا ولکن خدمت تقسیم بز بادتی وسابط 
ادت و خدمت تحلیل بعکس آن همچنانکه تعریف انسان تحلیل میشود 
حیوان و ناطق 

که ا“ ر محد و دی معصور ایس و کر هر عسصو ری 


هدلو د دست i‏ 


بر امن 2 

ابوالصن یکی ازقدماء حکمااستو صاحب مطالب عالبه وسخنان, امقه 
اشت عالب کلماتش در بیان مطابقه شر بعت است نا حکمت مُثل | که‌در 
یکی از هصنفاتش نوشته مقصود و اوراز قلم عقل اىنت و لوح نقس و 
غلك اعطم عرش است و فلث ثوابت کرسی است . 

و افلالك هفت نه سیعه سباره است و اقالیم 7 است و اعاله 
علسینعرش است و اسفل سافلین مسکز عالم است » 





او محنل بخار اوا 


ابومحمدازجمله‌شا کردانابوسلیمان سجزی‌است حکیمی‌بودمتبحر 
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در علوم اوائل و اواخر ۴ فیلسوفی دو شعت قاس یه ماهر دز ژبادی قود 
حااحله هدور او ده و 2ر جو دت دوس و ھم مور وف و صاحب تصاذیف 
ده و اشعار سل اس ادن شعر از الست در مذّمت کی کف 44 از 
خن اسالام خارح گشته ۳ بطر دقه 0 هایل یقرت شخ یک 
تقل عن دين باه و ديهم مدعب ااشافعی 
فاضحی بلاناالفی! امعاش و عند المعاد بلا شافع 


ابو البر کات داو 


فلسوف عراقن او حدالز مان هة الله ن مل ابو البر کات و دی 


تست لش 








ابوالیر کات بعدادی 
در اواسط ماه ششم هجری سه فر از اطاء ععروف ظهور نمودنداژ 
سه ملت مختلف اسلام و بهود و نصارا و هن سه فر آنها موسوم بودند به 
هبت‌اله یکی, ابوالحسن هبت الله بن‌حسین اصفهانی - دیگری هبت‌الهُ بن ملکا 
ابوالر کات بقدادی سوم هبتالله بن‌صاعد پن‌تلمیذ . اما ابوالحسن هبت اله بن 
حسین اصغانی 
ازافاضل عصر ومحاسن ده شمار میرفت درز ادیعلم وبسیاری فضل بحائی‌رسد 
کادیاء وفت درختش اشد ک‌طب او نسخرد شراطرا مشیراطی وهستقيم نبدانذ 
حنقراطرا برصراطی وخطبعلان کشده‌است برابن بطلات ابوالحسن درسال۳۵۰ 
پمرض سکته در گنشت اورا در سرداب خانه‌اش بامانت گذاشتند پس از اكه 
خواستند جنازه اورا سای دیگر حمل کنات د د ند که در روگ بلکان سرداب 
خشسته و از قد حات رسته ابوالحسن شعر هم در نپات خوئی میگفته این دو 


شعر اثر طبع او است که در وصف حام یکی از دوستان خود کنته ؛ 

















۳ LA Ka 
تست یو ی._:‎ 
. شدادی که از اطای ھعروف و حکمای هشور هه سرد ص بل هحر ست‎ 





o- > . 


ابو الب رکات‌در بدو جوانی که در شداد رحل اقامت افکند ر نرای 


۳ ۰ 5 ۳ کا 4 الح ٠.‏ 
مواد و منشااو در شهر بلد بوده که قرب به موصل است از این تحصیل‌علمو هنر دامن همت بکمر زد خواست در مجلس درس‌ابوالحسن 
e‏ اورا بلدی a‏ میکوبند . هته اله‌بن حسین‌اصفپانی که از بزرکان اطباء و معار رف نوک نو 2 حاضر 
ور را تیه هلب یت | تا یی E‏ 

و دخلت جه و زرت حجج مه ۲ شکرت رضو انا و رأفة مالك شود و لکن ابوالحسن اورا راه نداد دحب | نکه سمر ه الا 2 بر ۳ ۶ 


والبشر می وجه الفلام کڪ لوا ا 


و اما و بح الم یمد طب نصر انی بعدادی فاضل زمات و عالم ار ات 
خود وده و" در خدمت خلف عباسی قرب حاصل 


Ss 1‏ ےی ور وی و کنن ,تا مدت کک 
نیکو هحضر ولط الوح ر هو اضم , ر و 5 مر صی بطوررافت وهپر بانی روره ەمىشست ا ی مد و ی اوست 4 
/ 
2 یم ويا ساز اینکه قەر طولانی ؟ رده دز سال ۳ از # جلاف ندن. 
وارسته اک ون 


واا هبت‌الله انوالیر کات صاح یکا 


ج اند الب ھی 


وجه الب‌الك مر أن بود که تصارا و هود را در مجلس خود راه نمیداد 


ابوالبرکات حبله اندشمد دربانرا شریفت و در دهلز خانه همه 
نمو ده بسار خوش اخلاق و 


E E‏ مسبّله ای از مسائل گذشته را مطرح نمودو از 
سر..درمعلق وحذەت ط.. 


:ی 
و الوی در اواخر عر ن 


اسلاء مشرفی شده ۳۹ 
اند کل 


< شش را بجی اينطو ر نو شته- 

او ال کا 
بوالر و را از شداد ت نمود 1 ص ف ھا تنكو معال 7 ااستاد رساندد که اک اجازه فر ما ندد <وآب سدو ال شمارا ددجم ی از 
از رضن صعب رهی داد سلطان داداش حدمتش او اموال فراو ان عم 
کرد ابو الیر کات ۳ غلام ود حشم وا اموال سباری وارد مداد ګر دید عر 
و اسعله و دی :ودش بشم حقارت نأو 4 
متل آنکه ان افا 


س سر ض مکی بتلاکر دید استادیر نما مدندایوالمر کاتوو تیا مرا عنسمت شمر ده و ارد مجلس 57 دده و هر ص 


اجازه شروع بگنتن کرد تحفیقات و نمانات کذشته اورا رط ردق ننکو ۱ 
LE RS i E E E : ١‏ ۱ 
تن او شترا اورا هبو مار روشن ببان نمود ابوالحسن تعجب کرد كەت این مطالب را از ۱ 

۳ ر حی ۲۷۲ گفته 


شدیدی واز که آموختی ابوالبرکات تفصیل دربان و نشستن در دهلیز خانه 
ها طبرب به ردی حمادده 


س 


را سان .کر د ابو ا لح ن گفت سا استه تنس کرک تا این اندازه هی در 
اذ 
تکام GE‏ عمج وه صل اشت اورا از بر ت علم محرو وم نمودن از همان وقت اجازه‌داد که 
والکلب اعلی مله منو لته" ٣‏ م OE‏ 
5 ا ۱ ردان دمحا 3 رسس حاضر شود و ده : یف 
1 همه روره سل سار شا س لا 
کانه بعد ام م بخرج هن النیه 
ابوالبر کات داشت که ۲ بون بين مود اور آسوده نیگذآرند ناچار ابوالبرکات مدت زمانی بمجلس درس ابوالحسن حاضر گردید 00 
اسلام ابول کرد و در ارآ برش دی و , 


3 ۰ ‌ ۰ ۱ ۰ ۰ 
رن و ڪررى متلا e Ji‏ | و ن بیغ بحای او رد ۳ یکی ار اطراء معر وف بعداد سد چوں 
در ود بان ۲۰ و ۱ ا 
او وحن کل هد دم از هر طرف باو وری 
اناد ۲ 4 5 ات ع مه رد رعه اه ر .ر سه ۱ 
(-عاوم میخوداسلامش از روی تقلب بودم) معالجات و r‏ یه ار وی ام 

















و ۳ 
قمو دند د محصریس‌جم خاص و عام کردید و هقرب نزد OT‏ 
جد و عا قرو ی ارام راو رز مود اما در خصوص قزول ام 
تمودن ابوالبرکات ميان مورخین اختلاف است مصی سبب دخول اورا 
مهب اسلا) چنین نوشته اند که هنکام مصاف مر عد با راملا 
مسعود ساجوقی ابوالبرکات | باسیری بگرفتند او چون 1 0 دید 
ول موه و از کن مات بات زر کت ری 
آن شد که روزی ا: بوالبرکات بر خلیفه وا وارد ؟ ر دید حصار مر e a‏ 
با خواستند واورا احترام‌نمودند مک رفا ی‌القضات که از جای حرححت 
تنمود این بی‌احترامی فاضی بر طبیب بهودی ک ان آمد ابوالیرکا کف 
چنان رندا. د که تکریم تک نكردن قاضی القنات برای آنستکه من بطر به 
سلمین نیستم و اهل ذمه میباثم | کنون در حطور خلیفه بدین اسلام 
ود اهم شد خلیفه و حاضو: ن از فصداوظمار هسرت نمودءو کامه‌شپادت. 

او القاء ک دنر سپس قاشی العضات و حضاو +جلی بر او [ فرین 
خو اندند د تحسین بلب فرمودند. 

ابوالبرکات در | واخر عمر هیتلا بمرض جذام وبرص شد هدوز از 
انا مر اض مر ستخلص نشد نود که نانا کردیدو در سن نودسالگیرخت. 
بعالم آخرت برد: » 


(1f) 
بهاءالدين حر کی‎ 


او دیل نهاع ادن حرفی اصل و همشاش دلده سس استت دار ای 


سے 





وج ا 


اخلاق قات له و صاحت ۳۳ نف 5 است در ال ت 9 عاو م عقاه . 
تواریخ و سیر گذشتکان. 
چون | واز م فضل و داش او ,وش خوارزم شاه رسید اورایدربار 


و رب 
رر بزیست و صلات 


a : 8 3‏ 
جود ۳۹ ا س و مد نی دد لهت او هر و هی 
۴ عطا بای ان ساعطان هفسخر ثر دید 


بر ای ۱ E‏ چول «وصوع علم ریاضیی ۰ است 


و م بر ڌو فسم است ا مصلل اک ا همقل مضا هم ا مار ك 


اس ا سنا 1 اک هوصوع علم کم هعضا ما 3 سال آنعلم هدت ۴ 
ار ک معصل عار میور اد سل 1 نمودوع عام رل س اټ و گر گم 


ع‌ِ 


منفصل موصوع ع علم باشد ادن هم ا دار ای اس ست 9 لمق اه مس ا لس 
5 دارای A‏ عل , عوسیعی از و اک و علم ۰ ملعصلن 


مون سے ا 5[ ۵ سل عل اعدا ك 0 


یی 


. سس ۱" ت 8 با ۱ ۳ 
ابو میحمد یی ۳ ادراك معدو لات اس و سا لاو اسه 


3 2 
و ست و هوسبقی است 


0 عا تة جي 3 دمده ده ۱۰ زا ؟ ۳ هرن ۱۵۸ 
ق 1 e‏ سس ۷ کی لے کے ۹ ل اه ہے رز 3 ۳ تن 2 


من ۴۳ محکم تاه رد ہا ند شر 4 و۶ e‏ نا ا۵ 1 


۱ ۱ (14) 
حال عماد محمد ان 


۹ 9 7 | a 3 e 
طو اف لد دز بالاد و تات لد در‎ 


. ۲ ت 5 | a‏ ۳ | = م۳ ۱ 2 ۹ 











ر ایتحصیلعلہ حکمت. زر فمه‌در علم ادن شا و ی مسااشت‌را از 


و ابن راود 


۳ ۱ 1 ت م 
یک 


23 س ۱ ِ 
فا سمط و 2 آ شد «وووف ار مد تصور رای تفص | 


۲ هس البق در سر حى 
5 نها ا ا دا ای ا ۰ 
۳ ا تا او اك 1 سا و دام 5 اواس له گفت نستي 
۱۳۹ ف ا Kos‏ آ ما 
ر عار و هدس بان او ”ق گبوم ات ز. ۱۳ ر؛ نمست سفری :درو بالافر 


از هسافرت اة و دی ج قل بملکوت 5۹ عا 
AR. î‏ فوش نمارں خانم استعداد خو را ده نف حعارق 
هیچشد اذ ت دصو یر | , » 


aS 
yk حم ود خو‎ 


ع<دودحو ارزمی‌حکیمی نو 2 قاضا واد می کامل ازحمله ٿا 5 دا 


اتوالبرکات شدادست‌ین 
او ات اعد 2 ست ید وس FRENSE‏ ۱ سر وده موود در او اخر مر هتاک 


عرص ماأمیتو | لک jlr‏ ی 1 ۱ 


ت جو نی لدو اا داه ن 


1 شی رشهای‌زمستان 


خو در ا 5 ۳ تراش انتحار ۶ 5 
ار سخنان | شب 3 قل 


از جنول گفته مرنبه عقل بالا | ار 


هم است زیراکه عقل. 
ر ۱ ر مدرك کات است ولک دهم مدرك جزئاتا گر 


و بخو اعد گوه و اهمه و وا اعقل مظا ق که سره انا کک کی 
سس 


ا ۱ تھے 
شنوا دارد و اما بو و اهد از درما 


که میکوید او 


دز زاد تحصبل خر نماد ويا | نجه را 


دشو د , 4 


ر جو هری 


دي 5 





Sl Ê E 


۲ ارارق )7( 


اوو اا قح عبدالر حم حمی حخازن 3 و مدثاء او در دار زو بو ده 


ا اء عا دده € ۳ بقه دنا داد ء ا 
وا ىح ار حب ٣‏ ری وده و فجن طربفه دنا داری لاشش 


۳ 
ماس هادا غذاش همحون ابر از و غاد ٠‏ هر جند در اتواع عاو م حکمیه 


نے = 
a ۳ ۳ ۱ 9 3 E 2‏ ۳۹ 
د فراوان ی شاف ولکن س اسر ها دل عست رن ۳۴ و 
هنو فسنت زب دس ES‏ افاعدس صو ری دو ده و در علم 
د e‏ فطل ا | وگن ۳ ۳ ۳ دهع بای الا ۱ سیر را سا 
۳۶ ور دول ایا و ا ا ف ر ف ابید ‌ د نی 


ر ف أ وان ۴ سلطان ۳ ای ا اف هملم هز ار دسار قل را ور سناد او 
۱ ۴ س 3 ا 1۳ كت ۷ 8 


و هد دسار کا ەسە از 1 را 


س 


قول ننم وذو صله سلطانر | رد فرمود که 
هدا ارج ساا- اك ن عك دشار ات 4 لکن در انه هن 5 به ا تت IY‏ 
سه هر تمه خوردن عادت کر ده و روزی دو 7 تا کو چك 


قناعت نمو ده بقنه ده‌دننار برای‌آن خو اعم و رنه مرا همان سه‌دینار کافیست 


کتاب زج ابوالفتح ۳3 هعر وف ازج شمر دست از رات ععر وف 2 


هعسر اس و محل اعتماد اهل ل . تمام اه ساط ۴ تعد بلات کو i‏ ۳ 


ای ۰ 


«طور هسو ظط ۳ مصل شخاشته 5 تقو عطارد را در حالت دوع رن 
ك ع 7 10 


۳ | ت = = ی 1 ا ال 
تقو یم عطار د مو فق اروت امتحان ارات از جما شا د دان انو الفْتیر 


1 9 
: حسن سمرقندست که او ۹ ار ممن م و« ی کر سلاطین 


ہے کے 

















SS‏ نیح 


نس نس 


م حمل ا ا 3 


معحمرل ی | 8 ق 
"رل معمو ری بای عالم دون راض ات و ماهر 


۳ 1 راد 3 ۱ سح 2 ات غد ا 8 نھ ملش ق ص 8 ۳ ۳ 9 ۲ و 3 1 
" ۱ 5 ر ۱ کہا ۹ ت ۴ َ 
ی ۱ انیا 7 


محروطات و مد بات دوی‌بی نظ, ES‏ 


۳ 
افولاضة ۰ ی 
2 اصههان و ستاو . ۳ 
۳ ععمو ر ی در یا“ لب سیر اقاء سا ۶ ۵ و ۱ 
ر سب مون و ۳ اه 


1 ۳ ی دز 3 اا 2 نکر الا ىڭ ابا یط ال بط اا أ 1 


اضرا نت ۱ 1 
1ب شود به, رارت وون سلطان,ر ای خاءوش نمودن ف ا 


ع حار 3 شده : 1 2 1 i‏ ۱ 1 سس الم ال 1 مصل 
ل 


ر س ور 4 د رن 5 ۷ ۲ 0 a=‏ " 
رج و دو انه یکی از دوس انش مجهی شر 


۷ ردس 
”ھر انفه عالاحر 1 
۵ ز رفتة مسر وند که دق ۴ رسانندزنان 


3 اطفال ر پاهیها بر 
۱ مه E‏ اي ا 


ا 1 ؟ ۳ الدع 1 


ا 1 سل ۸ ê‏ س e‏ ۰ 
دیهان سدو رح ره ر دعس و ان فاضل تسد ر مرا ار aS‏ کشندزر 
1 
خالد, وخون |[ عشت دنه ودند مانیکهاء | و ان اغ ل ساھهدنں و 
۳۹ 


دنل لاک 
5 ند ماحیر ۴۳ هر در | ا 


رمت سار کردند یں چه سود که ای 


س ععمو و ۱ 


هوم ر 3 | 1 
ماو جاں موع د ٩‏ سید ۳ 

و در از سه ی دا ۹ افیه ده با 125 

و ی = یا ی اا ا ۵ ۸ ۱2:۱۳ 


۳ )۱۸) 
اک 0 


برالدین عبدا اجایل ۱ 


ص و ا ت 


n 2۳‏ فقهاء عظام بو اتل بکه li‏ ار دار ن بالاعت است و فارس معمار 


۳ ی 1 ۱ ا ama U‏ | = : 
ریاصی 4 حکمت دز لصا ید ابا رل ده تعارم تعلم د لو ایشا ژر 


جاستشادم 7 افاده اچم ری گذر اثیده ا ر آعمال صالیحه و و دا اضات هشر و عه 4 


تلاوت فران هید عفلت نمور ۲ جع ۳ صاحی اخلاق س س E‏ او صاف 


انت کین ك وده و اما تالمفی از او ۵ دد و دی ۱ 


1 1 ۳ )1۹( 
ة ت ق لے ی ۳ 
علی این شاهث ءصار رار بای ی حالا تش از عرا تیا است و 
اش وا ید۵ تحصمل ِ کمالات‌از عجائی هدوز دمر حله ك نا 2 


1 


حال از خود هادوس کته ۴ مشغو ل سحصل 


15 ناسنا لن ی‎ a 
اس‎ ۰ 


ن 
4 تکمیل فبان 5ج تکتفر برای او کات هجو اند 9 علی دز 


ا زان ات A‏ دون استاه ۲ معلم 


= سا 


بش تف؟ ق تأمل لمو د عجت تر 
ی «حقادق برده و مسائل مشگله ومعضله را حل مینموده پس ازحکنت 
طبیعی 2 الھی طبعش مايل بر داضی شده در این عم رنج فراوان برد« 
و در آث کوششی و تفکر مهندس و منجم فال کر دند بطوریکه استخر ام 
طو الم و تقاو م ,| رت ی نمو ده و این ءطلب اژ ۳3 ڪرات و عجاثب 


عالم بشماو هرود ü‏ 




















ما 


جن و "ال ۱ 
اب 2۰ آیی که از اة هرر درل 
۳0 0 اس .ی 


ان ر بحان 
9 غظماءِ 


جن ست اصلم OS‏ 
۶ لت چهل سال در و 


دو سا 
و نمو دم هفا ها تم در علو م , وا 
J‏ 
و کی ععر وف است‌و مایا اد 
اراس 


با شترا م 
ت 


تن هت ان ٩‏ ( 9 هر 
وور چابك سو ار هيدان هون دس 
دک ا 


و که تار 


چول ٣و‏ حاشع لو د و 


۱ 
رسد ۵ 


سوه 
2 علوم هحون او : | ۴ 
تیف یذ و اقام ۳۳۹ ۲ ۳ 
r‏ پار کان ا و 1 رای‌او 


4۹ 
وفاش در آن‌علوم و 2 ل 5 اه 
e" ۳‏ 
تسلطش 3 هنت 1۳ ۰ 
زب رس وشاع درت 


لصناعةا انتیی | 


است یس | 
اس : 
ال مسعودعز کن مه 
۸ وج ن مودای وو | 
۱ | ی 2 از او نعم موجما : 
ری ور نان هد ره سا ۱ ۰ ا ہے تجو دم 
٣‏ اتور جح انقو ل i‏ 


مر ری در ر جوم کتان 2 


م 


1 ۴ ی 1 تانما 1 ا ل‎ E, 


بر و وان بار نقر ور | جز شه 


سلطا 
2 
32 جزمود بورسان در ری و 


مدب fT‏ 
ثبرونی 


رو باو رسان صا ج قفا 
وت N DE O‏ 
د ان جله آنا 
5 ا 


کم ن‌القر ون الخال 


ی شش العو ا 


ان 
e‏ ودی در ھی و 1 
۳ ۱3 ا 3 راقن 


و 7 9 ۳ n‏ ۳ 
ار کے 
و لات عق ما اہین ری ت 
+ ل فوا اة ه هقی اه ق 11 عق أو ,دو له 


f 
۱ | لقستاعة‎ ۳ : 
2 ڪھ اد ۱ 9۲ فر از اي کی‎ 
کار م اس 2 8 تب 5 3 کش ةوج‎ 


a 
عونل‎ 


فا ۰5 1 
با ا ا ۳ 
1 دز و ارم اما اقار 7 


"رت هم دسنش از فل و 


<< A LS 


۳ 1 ۱ تھ ۰ ِ ِ ۳ فد ی 
چنمس از نار و فلس از فکر ا امو 2 در ور لو زور و مقر حان 


اک ارام تم ات نو دوع 
میاه سرد مصنفات ابو ر یجان بانداژه ار شاری 3 ع نت ل از 


هنان رفته . 
بزرکگ شکم و +حاء نی آنبوه و سفید 

از کلمات ادست که فرموده | سانی‌و مشکلی 
شند حهت | ai‏ تسب اختالاف احوا ال سای 


از امور مطلة ونستند 


جلکه دو اهر لس دی هيدا 
میشوته ممکر"_ است امری آسان:باشد از جیتی و لکن مشگل باشد 
از چپت دیگر 

کا اخلاق سح و یله ESS‏ عد ست و ناغث هرد 0 


تھے 


۰ ‌ ِ 4 ۱ 
ع غ نر ا سر ص ااه غا عت هار ۳ حق است ۴ دال ات مه عا سے 


شر و باطل 

(v1) 
ا ی‎ 

ابوالحسن على س ۰ واهساشن ی عوقی از حمله اخوانا لصا 


اد از 


۱ 3 ۳ 2 ۳۹ اً 0 ‌ e Û‏ سیر 
۴ صاحب تا ال لط.فه احنت رسال او 2و ایام مو حو دات دواه سادق است. 


۷ حمله طمات آو است 5 IE‏ کک متاق ندو د ۳ خلاق 


حیکما علش برای احدی هقمد ثسست 


8 ر 
۱ د | ‌ | 


4 ر شود ف صه طبور 


۳۳۹۷3 ا ا ان ج سابل وق طبران ط ور ات سس ۲۷ مطلات اس ۳ 


۱ 1 











(AN 


رد 
ر ی تحم مشابه طبیعن هوا است و سفندی در آن مثال ملد 


اب رر ۳ رای دندا 


i 


عذای ۱ 


ل اسل ا 3 
۳ ۳۹ قلت فاد ڪا کن 1 ۴ ا 
ست چوجه از سفددی تم دد ید 9 رردی 1 دمم له ۱ 


ن دضه را ۳ 


ست حصانت تجو ڌ 1 ت 2 
3 دن ندا بر ای لشو دب قو مه لذء است 


3 رهود سر د 


٭و چن تال او 


طن نمر دم باعث سود کی نغ س است و سوء اظ 2 


: مهو و فا - سا نوس ۱ 
گر ضاتل هملد چ خر ات است و ردائل سر سین سروو 


ثر مود در سکوت نمودن دما 


کن است م | ی ست و رجوع کردن بکلام هم 
همکن تمساشد رز 


درم داقدا نج ۱۵" + 
گر ر ودل در کارها اس ۱5 از تالی ۳۲ تدبر شعل نز درک | 


ر مس 


۳ اماق مو دن نعود از اقدام 


ار هو د واسطة ره = 9 = 
"رمود بواسطه مشاووت اضافه هيسود عقول بعقل و احجد . « 


طبیب حادق حکيم ,ما آ, 
23 3 بوالحشن على بن‌هارون حر از هد انار 
بصیرت او در عام رباضی و طت. درا عم 


آی خو د معدل رجوع| ریابان‌حاحت 
بو دوو جمع کثیر 


1 او +حضرش اسافاده ی جو ذل هر جند در انواع فلسفه 


د در ده 2 در ر دهت اساته ید 
۳ ر تلمد ك لمو ده ۳ لکن س سیر كت دنسم 


- | ۳۹ 0 


ایا نصفقت حسادت 


جح 


نباشند شور نما و از مردمان بان و خبل‌حذر موز و انا طرف 
شور قرار مده بجهت | نکه انسات جبان تو را از عمل باز مبدارد و 
کروی 

فرمود هر گاه بخواهی 
2 سپس شروع در عمل نما ولکن داب جر بص هنوز تهیه اسیاب 
نکرده و الات عمل رافرا 


همین | ست له هیحوقت دمقصو د ثم سك . ٩‏ 
۱ 
ا سار لیب (۷۳ 


آذو ماهر موسی بن دوسف بن سبار یکی 


آدم حسودتورا 


بکاری اقدام نمائی اول ته اسداب آ ترا 


0 نممو ده ما روځ در منطو ر جود منما بندیر ای 


ز اطاء مش هو ر حذاقت 
3 حکماء معر وف‌جودت معرفت اش دز معالحات حمبات ۳ اسر اض عفمه 
هز منه دم مس‌حافاشته تا لفات حسنه اش 


ك سصاهشمو ده‌و در علاح اش 
در E‏ علم او است ۴ معالحات برءالساعه اش دلبل دوش او 





آنو ماهر موسی لین و سف 
«عر وف ان سنار از اله حکیاء 9 اضاء هیر آل بوه است باصات 
در علاج ص‌ضی مشپور مولد و مشا او شهر شبراز است و 


با کتساب فضائل و افتناه کمالات 


رای و حفاقت 
در هبان شېر که مرکز علوم و دانش بوده 
برداخته و باخذ علوم عقله اشاغال داشته تا در کله علوم و شم فلسفه بمتای 
رسده که در زمان خوش شبه و عدللی نداشته و جماعتی از اطباء معروف 
در خدمت او تلمد نموده از قبل غلی‌بن مجوسی صاحب گناب کاملالصناعة که 
یس 


این تار صاحب تصشفات معلده اس 


در ا ود نام اورا اسر ال 4 استادش را ماه افتخار و دهد | تا 


1 ا‎ - e ۳ la و دا اشم‎ > i 
او سط مائهچپارم‎ ٣ 5 ار بخ وذانش ۳ ات همان الاد معدن است‎ 














۳ ی از 


س 


تس سرت 


ET‏ 2 سر 
موافق است نه بو امه زبادی اعوان منافق . » 


ابو سلیمان سحستانی ۴۳ 


0 


ابو سلیمان محمدین طاهرین چرام سجستانی «صنف‌صوان الیک 
۱ 1 ۱ ۱ ۱ سم ت 
مدتی مصاحب با ابوجعقر باوبا ملك تال ر 02 


بوحیان توحددیی 
گوید شبی ابوسلیمانر 


۱ در خواب ديدم مثل آن بود که فرو رفته بود در 
تور ۴۲ اورابهیتیدیدم غر از آنکه در زمان جات دادم بودم گفتم مو لانا 
من که ی تب است از ھيو لا و صورت چگونه میتوانم | کتفابیکی 
از | نها نمایم و دیحربرا رها سازم و حال آنکه هستی ۱ 
ناشد کر دود همانطور بکه تو | کتفا میکنی 


برای | که هیدانی ددرت هدا بت کد ر ای تورا اسو یی صالحیت 

اسو ی 8 کید ر 
دانا تر | ت تخاب و سانرن د " نو وا 
5 2 رسانادلس وایده دو وبینا تر است برای نو در جمیع 
2 نم ا اس اوه هبغر ها نی ولکن نگرانی هر * برای 
عالم نبیل TIDES‏ رت 


هن از هر دوی 
:درت و رها مسازی مادرت‌را 


سس 





3 فلسوف | ار 1 
از آذا 3 ليل ابو علیمان مین اکن ون بپرام منطقی سیستانی یکی 
۳ س تسم ۱۱ فة ك ات« و ۱ ۱ 
1 او فس ۳ 1 ۱ E‏ ۱ 0 ارف ق 

۱ با ت : ۳ e,‏ اشان 3 کر لقدر اود ودر نزدسلاطن 

۱ خصو ص خدمت سلطان هنر برور و عدالی گر عضدا لدو لەد لمی 

هس و زر سر سته سيا ت | ترا ق a‏ » # ۴ 1 
ی ر : کر و کے و افاضل مهو و اف او 


سلیمان تلمد وده از ۲" : 
0 وده از | نله او حنان اوعدي است 1 غالس وتان مقا سیات | 
اه کچ ایا ملاح اه E‏ 
وقات 


ن در حدود سال ۰ ۲ فر ست ٤‏ 


جک No‏ او 





۱ نله من بو اسعله هدول بزوگی هو م6 فا صورت 
سیم و حه بو أسطه همو لا ات 9 لکن ررکی غفل فا ۴ ۹ صو رب 
اس چىز کم ا داشتن وه شدید هفيك ۲ است یال انسان از کر 


ار 


ضعبف ناتوان 
باز ابوحیان توحیدی میکوید حکایت کرد مرا ابوسلیمان منطقی 
در سال سصد و هفتاد هحری در شپر شداد فرعود من «مسحی‌ین‌عدی را 
در خواب د کف سعادت بافتم من ای اموتلیمان وقتیکه ارسطو رادر 
خو ات ديدم گفتم ای حکیم عالم و ای فیلسوف نقاوه دی آدم بحه چىز 
رسیدی باین مقام بلندو رتبه ارجمند گفت باراده خیر و نیت بالدرظاهر 
و باطن برای هر چه که صالاح.ت داشت اع از انکه مو ج خوشنودی 
هن منز دند و با سیب عضب من میشد گفتم چگونه این حالت را بدست 
وین و این‌صفت دروحرد تو ددس آمذ گفت بو أسعله معرفتوشناسائی 
حق تال که سمت خنر است مرای هر چیزی و منشاء فصل است برای‌هر 
و و سان نمود راه شناسا تی حقرا u‏ نحو که خشنود کا ددم و حالت 
اعجاب بمن دست داد خواستم بیانات معلم را بنوسم بخود گفتم چگونه 
بو سم وحال ]| نکه دستم از جهت‌ضعف باری تمیکند علاوه براین‌حاحت 
شتات فسنت زبراکه من تمام مطالب را فیمیده ام و حفظ کر ده زماننکه 
از خواب ر خواستم | نجه را که ارسنطو کته دود از سانات خودو راه 
شناسائی حق راتلقین من کرده تمام از نظرم‌محو شده بود فقط چیزبکه 
بذهن من اقی ماند این دود که هو اکن خشنود باشد ,و اسطه فناش 
و خرسند باشد درنزد کسانش بواسطه ادیش اونمیچشد لذت‌فلسفه‌اوی‌ر| فا 


آنکه شنود بو اسطه الفاظ ‏ نجه را که با بل رحدل و تعر نف شناخنه شود 





b=‏ > سس سس --_ تس 











ان 


یت 


و در 9 Taal‏ برای‌او حدی و تعر فی تست 


میتگفت این مقدا رکه گفتع در جنب آنچه که عنررم قظر 


ار رک و دانه اسست اد 





تت 
د خرمنی و درءالم خواب میشنیدم کویندهارا 
1 گت با که نما خانهة 1 ۳ ر اومسکن نمودی تا متعم سوی د 
عمعهای معنوی و خرسند کا دی نفو ضات روحانی و هاور فرار مدودر 


او کش 5 3 امن مسمی ار ر شر او ۳ مشه سالم مالی 


از فده کر آ: 
و از سمیلم هیصعت تفر رق وجدا ئی اند از مبان خو د و انحه 


که توا ازحق باز دارد او موجل: غفلی نز ون | ارف 


ل نمودن در 
ما 1۳ رات و عافست حالت ت و ا و را سو ی فاد و و رطه ال" 


از از جمله اقادات تعلمي که بان 
بکی انست‌که ۹1 رود 
بر 


مان سحجر ی تست ی ال 
ایو سلیمان با اصیحات و حمی ا شاک وا ان خو د . 


رای تفر ج بخارج بفداد رفتند و با آنپا کودگی بود که بحل لوغ رده 


دارا صسو ‏ اي ۱ 
و دی صورتی وس 2۸ 45 ه لق مر مانوس بود و لکن 


اواز 
هحون اخمه داودید, زثهادت خو ی N‏ 8 رگاء تا 


ی نمودی مغر ا از طبران 
دی از زمان بکذشت کرو 
و باران از حوب صوت و نغمات لیف 
هدند انو زک ياء صیمری که از جمله . هصاجز 
۳ نو دبر فد ق‌خود گفت 


و آب راز ج ردان ار واه ی همینکا مدا 
و 
ب ۲ 

هر مرح هرا ملازمین او 

ت آنامینینی چه ہیں این حا قوم تمکین وا 


ژ ای تغمی و لحن داودی اما افسو 


ور 


که اتاد لد ددم و در ن ن عوستعی 


تور دده استت. ۱ ار تکار ی الحان مي متفه و طر 3 
و 


تاو اتاد در هنم, ادنوه ۰ 2 وج قله شو و EFS‏ 


رالق هو و اه و تعمات س 


نليس 


۳ سس ات 
تین ِ 
م ے ے ہپ 


E 
اورا صا حب اھ ی عجیب و استعدادی بدیع و غریپ‎ 
آبوسلدمان گفت بکوید بر ای چه طبیمت در این مورد محتاح به‎ 


جو2 است ۳ حال آننکه‌صناعت کات کننده ازطصیعت است ومنطورش 


رسمدن و ت#رب با واست چون صناعت بست یں ات از سان حا کی 


8 
یب‎ wm i 
س‎ 


از طییمت است و غات تفه ا آن و اطقار کننده. انی انیت 
بو اسطه‌یستی رتبه‌اش وتو گفتی که این طفل کافی‌نیست اورا طسعت بلکه 
محتاح نه ضتاعت ام بحیت استفاده کردن طعت از آن تا برسد نغانت 
طلوب خود بمماونت آن‌صنعت ابوز کریا گفت نمیدانیم چهت وعلت‌آنرا 
اک نما شتت ۳ ۳ از سانات خو د ما را هستشرضش فرعانی اتن هم درعداد 
تممتها و فضائل تو بر ما محسوب خواهد شد 

ابوسلیمان کشت عات انکه طبدعت در ان عورد هحتاح اصثاعت 
ا انستکهاصاعت ان متکند از عقل و نفس و امالا: هینماد ده 
طسعت و مسلم است که رتده طبیعت دست تراست از نفس و عقل و لکن 
عاشق نقی اس و قیول میکتدا ا اورا و امتثال مینماید اوامرش را و 
طلب مبکند آنحه را که مالا ب ف ات وچون موسقی حاصل درنفسی 
است و موحود در او نهایت بطریقی لطیف و نوعی شربف پس موسقار 
وقسکه مصادف‌شد با بث طمیعت قابلی و ماده احابت و گر بحه 
آرا هی واا ت مطه بع و منفادی مس وشاند باو مشیودات عقا ل و نقس ر انوعی 
لطیف و تالیفی عجسب و عطا هىکند داو صورت معشوق و زیور فابلی 
و استقامت هرد هد اورا در این مطلب مدد نفس تاطت 4 این است علت 


سس ار از اطها ر ان سائات و ۳ رز ار این مطالت ۳ ر قو ۵ آنحه 2 عم 














وه 


بو اسعله رجود شما کسب کردم‌وبه فروزشه شما روشن کشت و بروشنانی 


شما سب اروز او ردم زرا وقتی که نان دو سی برای دو شت صقا ؟ دد 


دون فیشودحق فیان آهاتز افاس یکر شکار از ر زین 


۱ a a 
لب ا لین مسیدین نوشتکین تالف نمو ده ال‎ 


۳ ر ۳۳ ۳ 

در نقوی انپا و سے بر دند ن رام اعانت کنند, فد ر ری و داری کشننه ر 
مقصد هم و سیب «حکمی در رسیدن معصودو درك انو تعجبی هم در این 
هی ۵ ست زیرا که تقو سس تمعاونت بکد رک 


بکمك‌هم آبستن‌میکردنداس اران اسان ءالم‌صغیر در این عالم كير سباراست 


بدست مباورد آن تمرآت را 
و فوائد اجتماع بسیار است و شرافت آن ظاهر و لکن ناظر بانن عطالی 
محناح است 1 هتو جه به نقس خود شود در طلب کردن سعادت و رعات 
تمودن حال سلوك سوی غابت بدون آنکه متوحه حس طاهری ددد و 
قوای.حیوانی را در آن مدخلیت دهدابتداء‌هرکاری از حق است وبازگیت 
آن هم سوی حق 


)۱( ۰ (۷۰) 
سید رین الدین جر جانی 


احیا کنند, طب و علوم عقلیه سید اسماعیل جرجانی که صاح تصانرف 





٩۹‏ ۱0 سید 








۱ س د رن الدین اصماعیل 
افاضل اطاء اوائل ماه 
خوارزم شاهبان معزز و 


شم هجر ست کنه اس ابو ابر اهیم در زد سلاطین 
محترم موده و کتاب دخره حو ارزم شاهیر ا بثام 
ر اول آن ی ویسد جمع کننده‌این 


کتاب تنل و ذعا وق داو ند خوارزم شام ابوالفتح ا سن الملك سے 


ار المزمنین ادام ال دولته ال آشر 
سنجر مقد‌ش را گرای داشت از 
مود سبد تا آخر زهان یانش 
سال ۳۰ و برحمت ایزدی 


N‏ بمرو مسافرت امود و سلطان 
تکر يم و تعظیم در حقش چیرۍ فرو كنار 
ار مرو متئول بافاده و اشاعه علم بود ودر 
تست و در همان شهر مدفون ردد ۰۰ 


۳۳ سس تس سس 





۱ 


اطیفه و تألیف انیقه است بسیار خوش معاشرت و نیکو اخلاق وخوب 
فطرت بوده عدنی هم در دربار آنبزین محمد درخوارزم محترم ومعزز 
میزیسته از جمله رسائل لطیف او که بیکی از دوستان مرقوم داشته‌این 
وساله است که مینویسد ای برادر عزیزمن اميد است که خداوند عالمیاه 
هو ید دارد مسا وتورابتا بیدات‌خوه هریدم تورا که باین دار فانی اعتماد 
قموده واهتمام خودرا مصروف داشته‌ای,تربیت بدن کثیف مظلم که رکش 
ترین مرکبی است و خبیث ترین عسکنی برای نفس تو که مطیم ومنقاد 
قوء غضبیه و شپوبه است ومیکشاندتورا بسوی‌حالت سبعیه و بهیمیه‌ولکن 
«طیع نیست قوهعاقله‌را که سعادت ونیکبختی توباوست زیر آکهمیر ساندئورا 
جه بهشت جاودانی و ترفی میدهد تورا بذروء علیا وغات قصوی گما 
میکنم که فریب خوردی و مغرور شدی بواسطه لذاتیکه بر حسب حقبفت 
آلام است زیرا که لذات دنیا عبارتست از غذای مهنا و آب کوارا و لباس 
زان وس ۳3 راه وار و غلره برخصمان و معاشرت با نسوان و حال آنکه 
ایثپا تام الام و امراض است واموریست کهمضطرب کننده علسا و 
دانشمندان فکور است بواسطه انکه ما میدانیم خوردن و اشاىدن 
برایرفع E‏ تشنگی است‌وپوشیدن لباس بر ای فرار از حرارت وبرودت 
است وهمچنین سواری‌برای رفع خست کی ومقهور نمودن‌دشمن است بجېت 
طلب تشفی از الم خشم و غضب ونکاح برای طلب لذت بدنی است بواسطه 
هباشرت عنوی که و اجب است سور داشتن آن خرصا نز د عقلا که 


شرم دارند از مکشوف نمودن بازوی خود تا چه رسد بان عضو مخصوص 


و حال آنکه تو در این مورد محتاجی از ظهوران و آن دبکری اگرینظر 








E‏ او یا داح 
نام لذت نهاده ای و چفدر سست و فصاحعت اور اح آي اک ان افیا 
میورزی پس فعلوم شد که اختیاح برحسب ذات لذن نیدت و این‌حالات 
ک بیان ردن حاجت و الم است ۱ و در ایا فصیلتی بود باند مال که 

مون بی نباز از اینها بباشنه و خال انکة ماو یک هثزه LE‏ 
هستند از این حاجات و الام دس مقصود آنستکه آنسه را که هر دم نام لذت 
براو نهاده دردو حاچت ات و بدان ای دوست کرامی وقنی من با یکی 
از زهاد انسن و مصاجت وم که او سشتر اوقان رنج جو چا ین 
عبگر دید ههینکه وقت غذا هبرسد خالت ور نه باو عارص مشد و وس 
بذرگاه ای بلند نمو ده عرض ھکر د الهی تو خلق نمودیما و محتاح 
ساختی و بخطات خودت کرای داش ن بهبنده خود آنه را که و عدو 
فرمودی یس از آن شروع بخوردن فینمو د این نود شکات آن دوست از 
درد حاجت . هسلم اش هر کی حقیقت الم را ادراك ؟ د, باشد تألمش 
زیادتر و شدید تراست منهم‌مدتهااست این دعا را میخوانم و بدرگاه العی 
م دعر میم ای شون کی ولو اس زین اد 
تحکم که کفایت کن مونه این جسدیکه سبب هر مثلتی است و اصل‌ویابه 
هر حاجتی و کشاننده ستو خر بلیتی و طلبکنند, برای هر گناهی و 
سهل نما بر من خلاصی از آن را به آسانترین راهی و یکو ترین حال 
بسوی رین معادی و خوبترین ما ل بمنك و فلك 

توهم ای دوست عزیز اگ بخواهی با من همراهی کنی در این 

خحالت . سبك کردان بارت را و بکمر زن داعنت را و آسودء نما قلبت‌را 
و کوتاه کن آرزوبت راو طاهر کن خلقت راو باکر نماراهترا مسلم 


ا : ۱ ۱ 
بدان که کار سی امفصو د و سالم هیم‌لی و شی شیر ی انرا و شمان 





AE 


آن سید عالم و حکیم زاهد است که 


5 اھ ۱ 
م نخو اه ك : این سر ال ات ن 


i س‎ 


هه ر ساید - 


الجوع يدقع بالرغیف البابسی فعلام ا ەر <سرفی و و سواسی 
و اموت ‌انصف حین ساوی حکمه ن الخل,فه و انفقبر | (بااس 


ی ۷۹ 
ابوعلی دن مر که 


۹ و ها رام ید رک کی کت و 
انوعلی E‏ بر ۳ ۹۹ لد ع بوک دی اخر دن نم42 اسي سا 


el: |‏ ۱ ۰ , = رم 1 E‏ 
و کید 3 و تال ۱ تا ر لی ار ديك تجو ده و ار دږ شا ی ادوعلی ل لد ا تال 


ِ | 8 بق ] = ۱ | ۱ ۰۱ 
2 ۳ ۳ - ةة 
سیم استا 8 1 دالا اا ا اسنث ن 3 سا ابن اسر ۷ = لے آ چم 


8 سوف این حمل ات 9 دو ول استا آن ار سین فصر بت اضلی معت لس 


6 نم ا ۱ 
۵ | 8 ی از رس آکھ ند فلس 
تا 


۱ ی ۳ ۰1 ۳ و 5 
۳۳ داش امال ۳ دوو و لش و است ار ی ۳ ۳ ۱ 
r 01‏ 0 ت 


2 ۳ با - ۲ | ۱ | ٩‏ بقع 0 : ا ۱ 
سار 2۵ عدان نشی جود را و EI‏ اها رل وای او ام 4 دج درل 2 درا 


۱ ۹ سے ۱ ۹ ۱ ۱ ۳ اج 
وج فاته اند وی تا اه ات لال که ا 
از نز | له ر N‏ زا LU‏ ۰ 9 ا ۲ نسائیست ر2 ا له 2 ۱ سے 


کے ات سور 


نموده‌است يمر تنه حو انیت ډو اسطه بدی اختمار خه د 
ا و کو بت وو ا له بی ا حار جو 


سے ڪڪ > تفت ۳۳ حح 


۱ 8 ابو علی کسی ن اسعاق در عره عنطتی 0 ار ږا شا ردان ی 
ى غد یی ۲ مسر درن و4 است از سر وا ای سر ۳ هد دس سیر داد بو شاه سا 
ا 

i e 2‏ 5 ۱ َة ۳ E‏ اک ۲ . | ا 
و هصی ولدی در سال ۳۳۱ و ولات در سای :۳۹ در سداد وا 
- 8 نز 8 ا ۵ ی سے i a=‏ 
سا ۾ وکین این انی | سه 3 دشر | در شنال ۳۳۱ نت موق و فا سر | ۸ ۶ ۶ 
انس یز مک سن مکی ععر ون بے اس ات‌العز زر جی ٠‏ را و لك 3 بتا 
۳1 قي م 
* ك سان شعطی 


سال 


2 = َة 1 a ۹ 8 ۲ 1 ۴ 1 i‏ 
أ 2 5ا ن | تا شا ی ۔ کاو چ ف ۱ لح الم ۱ 1 أ ۱ ۳ اجا م 
1 0 # چ ۱ بآ با ق و تھے 


۸ در سداد واقے کی 
۳ و 








رت 


> کردد که ادن ندست حکیمانه 


و نصسحمی ست هد دنه 9 راه نما ندست هداس کد و تعلدہ 


51 بدقت ملاحظه شود معلوم 


طاسر TEAS‏ بصری و ماصور بن عمار CHa‏ مع فول 
تلقی ی رازه دچیزی رن زود وان مود یا ایج جک 
اوائ ل و اواخر و ا راغ انان برای هدایت مردمان جاهل متفة | ق است بر 
جنگ کی a‏ برای آنچه که مفید ومشم‌است 

حال آخرت واعراض نمودن از چیزیکه باز داردقلب را وبرانیکز اند 
۱ بهیمی ولذات حیوانی 


ابوعلی روات تمو وه که ور كامات 4 اسفه شل از سقراط دیدم که 
وتو موه تا ول که مهس رب 


چشم است سینت سا« ر اعناشکه روسن هیشوند و هدات ی باند بان 


باز | ل ز حمل افادات ابوعلی یکی آنستکه فرعود. 

سقر | اظ کی از هاگ و وان و 25 اصلاح کن آن ماده فسادیکه 
در و جود تو است بانجز بکه در تو ا اتی ست از ص لاح اوغا ی گفته ان سخن 
سقراط اشارء | ست بیلص وداس ان ان )ا سیب ص الاح 


است نفس ناطقه است ی ماده فساد است طبع ار ت حکیم تحرص 


9 ت رعسب مو ۳ بین س سخن باستعانت جستن ن سقس ناطةه برقلع ماده فسادیکه 
از طرف طعت است ا تابرطرف کین ky ٩|‏ آنکه در صل نبوده 
همحرو ن انسان کاما ی که چون عقلش غالب درطبع است چان نظر ند کی 
رسد که درا صل بدون طیعت خاد 


ك سدع است فرار داد ع ادات ۳ باضات 


هسر و عد بر ای وجه بملکوت اعلی جت همین مطاب 


است 


۱ ی 


3 a س‎ > 


او شا اکا او حو د کفت ار حندن وتات بن قره رواعت 
بلاج ست که گفته‌اند و حدت و ام هه وان داخل در »عو لات دمکانه نسدد 
بحجیت آنکه ایشا وحودشان در 2 اطافت وعاو ۲ وشرافت و از الالتت انح 
هیچ مقو 4 نمیتو اند ر زا احاطه نما دك و بنج مك از ۷ متام تعار دش محدهو د 
نمی شو ند . 

یکی از شا ؟ دان وال نمود بس ما از چه راه بشماسیم اشهارا 


۳ ۶ ۰1 ت ا 7 ۱ : ۰ 
اناد که از راه عفل توان دی دانعا او 2۵ و اما دان و فر اه موس ماک 


ان همان نقطه است ولکن وجودش در زمانست وحدت‌هم نقطه است واما 


بو اسطله عمو هش هم در عدد و هم در آن ونقطه موحود E‏ : 

5 ی از فاگ دان از ابوعلی م ۲ ال نمود د که ایا ن عتا رد مه 
ا اء فس ك E‏ در مان هر دم هتداول ا مام ا رحق اس ۳ ا بال 
و 5 سصی حق | ی وار ۳ اطا ل ابوعلی ‏ کت E‏ | مشگل اس ۳ 
لک جوابش آسانست. 

د4ت پس برها هنت نید و بیان نمائید تا ازیبانات شما استفاده‌کنيم 
هسام است که عام در وجود اندان مثابه چاهست که هر قدر بر داشته 
شو د حوشش و 2 ارت آن سر خو اهد شل 

بوعل کشت 5 ر بخواهید تمیز دهبد حق ر ار راط طل و بثداس.ن 
و اتر ۱ ۱ازخطا فا تامل ا دیف 4 الط ار کن اگ ظط لاعت عالب است ده زر سدر لب 
و ععادد هر دم بدانید که تماء راء خطا رفته ویدام باطل گا فتار 5 ر دبده‌آند 
تجوت 5i Î‏ ساط عفل ازمان رفنه هد لا نستکه در دبار ے رت فمار شدم 


وداتء رابت اتر ۱ از کار وا زداشته و | ؟ مشاهده؟ ۳ دیدکه حک عقل £ لت است و 


آنجه‌ر | 2 وا ج 9 ۲۷ ق وشا سنه دجو "ر اوشست مر اعات ر 2 دد و بدآنید ۳ 








سس فقو ‌ E‏ 


۳1 حا 2 ۳2 ۱ 1 
مس 1 r‏ +حط سے & 1 ۳۳ 1 دی ت از لب 
4 تست ۳ Ê‏ 
۱ ۲ سے ۳ 
8 ۱۲ 1 ۰ ۳ ۳۹ 1 : یا اپ لب 
ید یی لب اا 1 ھا س ۲ ی 2 1 ا ی 
ظا ۱ تس ٩‏ لب ۵1 ۱ اکن / ۳ اکس بل ۳ ۱ 


جع من ۳ ۴ ۱ ۳۹ ۳۳۳۹ y€‏ اد ےا 6 اوا ١‏ ا :8 ۳ نی 1 
a 5. ۱ ۱ ۳۹ : 1 ۱ AT ۳ ۱‏ ۱ ۱ 
۳۳ ا اب اب ۱ 3 ۳ سا E‏ ۱ 3۳ 1 ۷ ات تا ۱ 2 1 1 a‏ 1 


N CNP 7 ا هیر‎ 


اس ك ۳ 1 ۱ الد ê‏ ۱ 1 ت 
قاط 1 
۰ ۳ ابا ۲ | لس ای ۹ رجا ر ا 
ق ۱ ۱ 1 
مدر اسات دار 1 1 1" ۳ کد LL‏ 1 
gî‏ اس ر + ۱۳۳ غل ی 1 
ا ۱ ی ۱1 ا 


"ند لے 
1 ۱ : بت : 
سا 


ر ا حنات فعاوی و l‏ ظ و <الی ۹ حمات جه‌مانی 


2 1 
ف 71 e‏ ِا اسب ۳ û‏ 
ت = کا 


ل با« ۳ 3 اس 1 35 1 سای بعد 
0 ۳ ا 1 1 
تا 


2 ۱ ل ”3 دیده بصبرت او را و 


را 5 اف ۳٣‏ ۱ 
راهيم نصا ین " ولاف به هت 


25 شم وال بر 
۳ سن دور جائ 73 AI‏ سییر ۳ : ٍ ۱ 
م بوستا رل دا نیو مدي دوم 1 
۱ ۱ ۱ 3 = ۳ ر 1 زر 3 لا اد 
سے iar‏ | 


f ۴‏ 0 
أ = ۷ ۱۱ ۴ e‏ 
ق شا #۴ بر > بر سے و" اد ارهز 5 ا 
ی ۱ اف لے 
۱ کا ۲ اا ان و ات یه میت و 


3 9 ۱۱ 
اقا و ساب ات | ارقی و لك 1 کن ِ 
ار بآ ا ا ر = ۱ 1 دید[ ۱ 2 ه تس 
3 کے 3 تآس ژر ۳ اك ۳ | ر ۳ ره 
و با 5 ۱ 1 ۱ 3 5 
8 دز ص0۳ 11 WH‏ ۳ .۳ و ۳ ۱ 3 
فو اق a‏ اقب ست لا 3 شو نے 1 
لب ۱ سے فلت کک , َ# 1 
ول 3 ۰ ,1 ۳ ی za‏ سصو ‏ 
تب ام 3 سر اس حت ي ۳ سل ۲ ۰ ۱ نا ۹ 3 ي ان 
e ۰‏ 
9 و آب هد م و 2 ع 


= i 
ا ساد | اش و اقم سم و‎ 
ا‎ 


هدی. ار.این دالاعی‌است درنیات لطافت 


گ ا ( 


۴ 1 کے a‏ 1 
و فی الله و ,نا لے فے الدار ی 
- 1 


او ا2 ی عاه ۱ ۷۸ 


س 


ق. .# ۱ ۱ ۳ ۱ تک 
عم نها ااعجب وید ول دة پر ۱ ۳ ۱ ۹ ۷ 
یا یی سا ان اوسا بت سی صاحت. ‏ تباب ازمل 


ا ۱۱ ف اك م :۱2 i Na‏ 1 
على لاود ی ار ٩‏ 1 ار سةك ت ۱ 2 ی 2 اراد ع دق رح 


1 ی او ار 3 EE‏ افا تست في و اد اال 
| 

3 -< ال ور ح ۲ 0 « ۱ = 1 ۱ = ۱ ۳ 

۲ او او ال ت۲۳ ای چ چ ده و صد کید ...| ا ا عازه ۹ ىة a‏ تما سس 

E‏ ان ای ا ی 


۱  یقاعن فی‎ oN 
5 - 7 ۳ ا الب .= ص‎ 2 E 1 
چ ابو ن مین سا ظا و شااغ لوف صا سے لاتا دد‎ 


۳ , ۳ 
على ۷ ۳ از با مر ول سقه | ا اس هو اد 3 ات | و سین ۹ ۷ 8 ۱ ا 





SNE 


ما ر ی لمو 2و اس ی مسافرت سمغداد 5 ر 2ه و لکن ۱ ر سوع اخلاقم دم 


نب 


۱ شداد هتشر رت 8 صا ح حود را در اقامت آن شور لك دده ددا 


1 و راسان رموطن صلی رجوع کرد 
۱ یج ابو الحسن ل م ازحمله ‏ 5 سانست 5 وک 


زر سمحت ارسطو شرح نوشته 


| و مشکلات کلمات فلس وفرا سا نعوده و ۳ با شمخ‌الر؛ ۱ 


ر اجر طم + عاضر ودي 





عکانسات ۴۱ مر اسالات ا اش ۷ ز ان حرله چبار ی هت ۸1 | - ست از هساتل 


قلسفی که ۱ شاد رکه سثالمه و چوپ شود 


ن سوال وجو اب 


۱ دمقدار ار اس اه انب مت در عداد وی مات س ی *عد و د اند ها ارا 
e E SE e 1‏ از حمله اوا 
۱ تبون سم کے وا اھ سي لے ج 3 س ار ا سحمان ۷1 سس 


1 ا اسان عاقل | نستکه تأمل نمایدو علت خلفت خود را بفهین 
۱ دس از آن اوقات ؟ رانسهای خود راءصروفی بانیجام آن کند 

۱ و علا مت نادان انت‌که از علت خلقت بی اطلاع بود - وروز کارش 
| را سطاات و ببهوده عصروف دارو و پروی از شهوات لسانی ید در 


۱ ۱ ۱ لین صو رلت ار زسسدلں تخر عطاق ۴ ۳3 ا مت خلفسی انسان ی داز شاند 





[ گر هو د غا مت شاد اخلاق انتکه صقن هدهو مه حودخو ا ۱۳ وا 
Pepe ۱ . 1 1‏ دول بت و سے لور سینت 
۱ ۱ شعار خویش ساز د و جود ۳ ا ز دیگرا الا ر و مالا ر تصور کید ۳ ادعا ا و 

۱ نما بل آنحه راک در ز وجود او نست E‏ 

ا ااصاحب الاجلالامحد و اياسو وف المسدذالممحد شرف ااہلك 

۱ ابوعلی الحسی ی ن عبدالله بن سسا رحمه الله 

قوف ر + رگ انران ۴ نادره عصر ۲ ۰ اعجو ره د و 8 

۱ | در اسمادالسشر 9 ا لا لجادی عدر شيخ اار نس ابوعلی ان سنا قافن 


َة ۱ 3 | ۰ | نف "۳ 1" ۹ a‏ 
فسدر ات لمات درس ار ععار اش لیم ات هار ام سالط و سل ا زر 
r‏ سے 


سامانی ۱ ز بل «با< جرت نمو ده و ا را سهر تخا 5 بای توت آد‌سامان 











E‏ از 


ا - ے سب سے ے تسد 


کے 
5 


نو 2۵ ,حل اقامت ان اس از دی ار طرف نوج سا انی دحکو مت 


اه که از توابع بخارا است‌نامزد گردید و از فربه افعنه که نز دی 


دواج در اورد . ابوعل 


دك حرهن ات ا | 4 ساره بعقد ۱ 


ار 
همجون ماه تابان از بان ستاره در ماه صثر سال ۰ ۳۷ نمابان گردید 
طالع مسهء‌و دش همان طور یکه خودش برای شیخ ابوعسد حوزحانی نقل 
۵ دم 5 طا ۱ ۰ راك ۳ 2 1 a‏ 8 

E.‏ و ای 2 است وس ر هسمری و رهه و سم و ثمر 


در درحه شرف خود بودند و سهم‌السعاده در بيست و نهم از سرطان و 


سهم آلغیت در اول سر طاز = 3 همجن ستاو و سل ۳ شعر ای ماخنه 


همان قسمی که وجودش از نوادر رمان بو ده طالعش هم از غراس اتفاقات 


اج سال اس از تولد سح ی درادرش همو ۵ دتما ۱ هل دد 
مخارا ساحعت ثمو ده و ا را 4 تحدصلن علم و گنت کمال کا 


هدوز سممن مرش ده ار سل و ۱ ك 5 عاوم اده وا تکمدل درد 9 وا 
ا عورم ر کی ۳ ر ۸۱ دوجو نیت ]: ا ااي 
1 سح 
E E‏ - ۰ د ۳۹ ۳ ۳ ۳ ۳ ة . : کا 
ر در کاله شل هدن شا گر و 3۵ اد ا در ثر ۵ ناي ار بخواندن‌علم 
۱ > | ا ۳ ۴ 2 و . = 
عطق ۳ "ولد و ف حسطی نمو د در اراد رمانی درعلوم هنو و از استاد 


۴ 


س ۱ 
جود فرتریسدا ر دار عمط الله عالب اه وات در جوات سو الات شا ود حود 


5 

ل 

سس ٣‏ ۱ 
۰ ا ا ت E‏ ا ا عد الله رما 
گرو میماند و ار عهده <واب بر نمیامد همینکه ابوعبدالته بط 


۱ ۱ ۰ ۰ 
8 رف خو ارزم 
- / ۹ | سس - - ا a i‏ . 
هپاجرت تجو 2 و ٣ر‏ تم‌طا امه بیت ھعشو ل ارد و دور ه حل EEA.‏ > 


ia‏ ۳ ۱ ك 
ا a‏ م ۱۳ ۳۳ ۳۹ ۱ 
Es‏ 4 تددر مهو ۵ نے دشھ لب 3 E,‏ سیدنت کک 


ء ابواب علوم بروی ان 
۰ ان ك ااا 1 أُْ 1۰ ق 1 
بکانه روزکارمفتوح هدر دند و اعا در علم طب که در نطر تافب شیم اسهل 


علوم بو ك از و دی هسر ا اتاد کی نطو ر که لت 0 3 انازا بخار | ناو 








<< ۱ 





۱ 1 
بے اج ۳ کنر 
وول و چ نے ے1 1 ۱ سر ال نمو تناید سار ا | 3 
۱ ی 2 يار در 1 است هخر د دو | سروع دعا جه نمو ۵ باندگ رد یی دود حاصل لر ات رف , 
۱ 1 3 
| اقسا وا ق ت .وا ۳ ۳ ۱ 
۱ 2 تا و و ۳ خا سےا انس سے ۱ 9 | ت ب ۱ a‏ یی 1 
| ۱ ۱ ی 7 سے "هیا تو ماهو دنل ی یم ےا ا ۰ ال اد ۱ اهر 1 ر خسن معا ليده ودگاوت زوس کوان وا او ده سالك افبرشا 
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و فة ی ا ج موم وا بعلم اخلاق که جره فلسفه 
وسوم به و و لام سید ت ر 1 ۱ ۲ 
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چم ار اهدهم و ددر فشلسوش هم ۳ قاز ۱ و دا ع 
7 ر 

جد و اف و سے له مسا ن 
آر 
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۳ 


برقرار اختدار لردند و رفتن :طرف جرجان وریرا فعد نمودند ابودهل 
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ی عسار ۳ ور و سروع نو سر ن حم ت امه د ۱ سل 
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حج 9۶ 9 حور اواب وو ٤‏ تجر دم ا 4استاه داد وه دي ات اشکالات 

۳۳ 


ی ۳, ۸ مس 


چون فاصد تعح.ل در تاز کت داشت راید 1 زا حال بحت تسد ء 
گوید و وه شدکه 
ابو سکم م دو ند وفتکه حو ان شات را او دادم در ھی سل 


چگو نه این مشکلات را در زمان قلیل حل نمودء ابو القاسم شرح وافعه 
ب 


را علا شدر او نو شت هم اکت رت بدندان ؟ فته و از 5 
صویح در عاو م عمله متعچت گردیده در همین ابام بود که سلطان مسعود 


‌ 5 1 ۰ َه ۳۹ "۳ ۳ ا 
عرئوی ار ری عازم اصفیان شد علاء الدو له چون تاب مقاو مت با لشگر 


خر اسانرا نداشت با حضرت شرخ در معام مشاوره بر آمد شیخ بعرض‌اهیر 
43 کر ۹ ۱ | ۷ ۰ ۰ 
رسا اہک در اتتکه از ٩‏ 2۱ #9 در ۱ دم عار ء الدو له ۴ شخر | دسمد دل 
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کاو ۱ ا[ . ۰ ۰ ۰ 
یح و هدا دای س.اری ٠‏ ای ساعلان شر سماد تعالاو و جوا جود را 


۶ + ۱ ۱ 11 1 ۳ 

دعل ازدو اج او درا رد و لک در باطن #سعو ل هده او و ارم و آلات حث 
درد ده سلطا همه 1 ۹1 coye‏ الدوله ٭سدحصر رد ند «مشام فر سناد 
E‏ ذرة از اخلاص و ایجاد قدم رک ھی خواهر تو راء‌طلقه نموده 
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2 ساله تصعیی گر مو د 53 سب له عار يه که شاه عyJ‏ 3 الدو له نو سه و 
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چیگری ماب اضاقت که 1 ال تصاد ف او دو ده در جنك اوسهپل حمدونی 














+ لد 2 موز بو 


قدسیه ا د" 


هو ھوقعکه اک 


نهر ۳ بر 2۵ و در کتا ان دوا 


مدان رفت ۳ 
مخ بواسطه فوت مز اج ۲ دنت قو (ی سما 


رز باد داعی , ہے اور 3 1 
> 29 همین هله باع مق . مزاج او کردند و در معالیید 


2 هم چندان اهتمام نه نمو د وفشکه عاء الدوله با ام مر حسام الد وله 


نز دیلگ,. ج مشغول جنگ بود شیخ را قوا 


عست دویه حف سك در 1 ر این عمل در نع وب از ۱ ۱ اند 
: ف | تو لتك 


ار ن ور 
رض 3 رمود دو ۳ و داخل 17 A‏ دب ر A‏ 
تھے سان ود تلآ بان آن طم یکدی 1 


مج دانق داعا ا ر 2و معاو م سل ۳ اا از را 


ن کار :9 در عوص دودانق 


| 
در حٍ راس امعاء إو دوع سس 2 حول ده 
۳ بل وه ون و اسطه ص کن مشرودی طوس 
تناه ول من 
ودند دی از علامان سیخ در حر ښه او و اختلاس فراو انی 
1 


از هد نو ۵ ار راء عمدافون سساو ی‌داخل 7 سشتر باعث سات سر تب 
3 ۱ 3 1 نت ات 
۵ بطور رکه رم قاد در ار حر تنود ناچار 1 ورا معا : وت هید فاص بان 


| : ۱ 
ازاز دنل و متفر مغ ااه ود دید 6ع ی ۲ حالت صعف و نف اھر 


بدربار حاضر م دید ز خانه سه 
b5: 9 ۳‏ ی در انه سر ی 3 وقسکه علاءالدو اه 


جو و است هشت فر اسب مهدان نماو شمخر | 3 حو 2 ر2 در ناء را 


دو س لھ ود نمو 3 شوج ۳ نا تا ضیف 


ام فولنج 
۱ دنقاعت وارد همدان د کول 
ر روی قو اع 1 ۰ 

ر و علمی ا ست 3 دک معالییه هشل لاست 9 فوش صف 


ناتوان 5 د, 
2 "لوا 2 درو دی دەم اجه 1 ۰ ۰ مار عود ان هدار بک تدا ددن 


مر داخت 


سی هصوط اود ا 
سر ڪور عز نء سر E‏ را غارت ودند و کتابشانه را ۳ ن زدند 4 
۳ ار 


نی بمعاشر ت نسو ان 


ولنجی عارض دید 3 اکرو 


8 س‌و و ده باعمد علی ای‌حال: 


ا ا ا 


سس 


ھا هنود کون ۳ کار از سانل or‏ از ان عسل ن هو ده ا و به رده 


1 0 : ۳۹ چ - ¬ 1 
و اموال خود را شقر |ء ET‏ و دز لیر سل ار ازاز فاا س رة سا فران 
۱ 4 ۴ اف اا رو 
1 5 ۱ 1 ۰ ۳ 
همود ٿا روز جمعه اول هار ه‌عان‌سال ۸ ت هجری‌درسنبذجاه و سه 
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کے 
ار ۲ 2 1 او 1۳ . 
ساد خی برحمتالغی لدو سے و در سور ان با با عتا لے مسیم رو سلو یه آلله 


عله و ۵2 ۴ اسعه 


۱ د ی ۳6 ۱ 9 کم" 
از دیل الس ا ر کیان اممو > کرت ال سے ے لت سح وراج 
۰ چم ِ 4 ۹ 
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ریہ تتاب‌الاصاف - وسالهً در اثبات شس ,فلکی رسال در مترفت 
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اله [۳ 1 ۰ ا 1 بدا الب 6 ی بت اله ظ ال اما 
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۳ ۴ 0 من ۰ ف أ ۱ 
1 8 ۳ كت 1 
"Ê A‏ فا بل جن = تتاب حکمت تسده ے ”ر Fer‏ ي ضاف 


نم‌ودن ده شکل در | ختلاف منظر آن و غیر از اینها که اوا سا 


تر 


ہے 


رسا ال و لع الا هشود چول 2 تمرام هو <ب تو ۳ AE‏ مسط و ورنگردید 
۳۹ ۰ چ ۱۳ ۳ ۰ a‏ 1 
3 دور علم ل مسائل و5 ردو لو ع 14 . تن ج بك | او شمان فی دا نها 


۱ 


لخر لرن ۴ هخسن دز حالس ۴ a‏ اط یی و هو وسمفی مسال از دقن 
11 ڪچ ۱ 
ز ا نوا غفلت داشته اند ,» 


و فاد ۵ 1 ی = چ ا ل | 
اف ۳ ق یقن 


شهاب‌الدین سپر و ردی! 


حکبم معظم و فباسوقی مکرم عالم دبای و متأله‌رو حانی 
شهاب الله :والدن (مطلع عا ال از (ل لهیه و الر افیا الول 
الو رانیه آدء والفتوح. ھی ان ۳ اااي روددی دوح الله اهنك 
و قدس ابر 


ا ا ِ ۱ او 








ڪي ریا اس 








ءلائق‌دنیوی و تشاغل‌بعالم ظلمانی وارسته کردیده وشی امارهرا بر باضات 
و عمحاهدات و اوراد و اذکار مطیع و منقاد نفس ناطقه ساخته و حجب 
طلمانی را بواسطه مکاشفات از پیش نظر برداشته و اتصال بعوالم‌روحانی 
ومحر دات بیدا کرده تساط شیر در علم حکمت ذوقی همداند و عاو 
مقام اورامنهمد و اطلاع تا کلماتش بیدا متکندو عالم مد 25 که او 
در علم مکاشفات ربانیه و مشاهدات روحانبه مجاهدات نموده ولکن هسام 
است که تمیرسد باین مقام شامخ مگر راسخون در علم و ادراك نمیکند 
لین عالمرا معر مجاهدین و سالکنن سوی دای تنال 


موسوم و معروف است به المشارع والمطارحات کواهست که شپاب‌الدین 
استوار نموده بندان فلسفه بحثی راهمشد و محکم کرده ارکان | بت‌راکه 
تعبیر نموده از معانی صحیحه لطیفه بعبارات رشیقه انیقه محکم و متقن 
نموده آن را درغاءت اتقان و استحکام و ایرد تموده ایحاث متقدمین و 
متأخرین را و باطل ساخته اسول قشائین زا و نات و ترقرار ترد 
آراء حکماء اقدمین را. و عجب در این است که ٹر این اتات و 
مناتضات و منوالات و اعتراضات از تراوش نهر وقاد و از 
مکنونات علم خوداوست 

ابن مطلب میرساند شدت‌هوش و قوه فهم اورا در فن حکمت‌حنی 
و علم رسمی ولکن چوت فهم کلمانش و شناسائۍ برموزانش‌در غابت 
صعوبت است برای کسانیکه سلوك ال‌اله ننموده اند و روش اوراببروی 
نکرده عادت وسیره اشرا بدست نیاورده‌برای آنکه کفتیم مبدای ححکمت 
شيخ آشراق‌بر اصرل مکاشفه است کنبکه استوار ننموده و در وادی‌تجرد 


— 


_ ۷۸ 





قدم شمادء تمیز دهندم اصرل از فروع دست و نمیتواند؛ ادراك شان 
اورا به تماید قهر | از این عراتب عاری و از این مراحل بیگانه است 
من‌مسافرت‌فراوان کرده اموتجسس ازاحوال بزرگانو معار یف :موده 
فسافتم اجدیر | که خدر از حال نفس خود داشته اشد تا چه رسد مافوق 
۳۳ از عوالم محرده نورانبه و علت طعن طاعنان بر شيخ بو اسطه عدم 
فوم سختان او است حتی آنکه جماعتی از حکماء معاصر از مشهورین 
فصّل و علم و همرزین نزد عوام همحز گمان. کرده اند که حکمت او از 
روی ضعف عمقل است نمیدانم اک حکشکه هبتنی است و 
چکونگی‌حکمت انما که‌مبتنی 


ر اصول وهمبه و معانی خیالبه سوقیه است دبگر حالش معلوم است بلی 


۲ 2 ۳۳ ا أ 
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سخناش آسان کر دید ومطلم در موزات و 
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شدم‌وباندك زمانی برای من فم 
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از لب و بسن راز حب راه بیبوده پیمودند و سخن یاوه سرو 
: : ۱ ت و فلسفه انان شناساه ۱ 
اهل نظر مىدانند احدول حکت. و فلسفه اسان شناضاتی ور 
1 1 اوه قسیت هل سا 
عصی از عو آرض‌مو حود:در اجمننت و ت۱2 که دز ن لآ ( 
| افده اند کسیکه ها به علمش این است جدونه 


رفمه و حعتعت <سمر 


1 ۰ ماه وراه :۱ که عکبا 
هو اند ادر ال کشد علوم وا سك اليه واسرار هت وگ رت مگ ر 1 3 


lhe 5 : 7 ۰‏ ۳ 
فخام ۴ انيماء عظام برق ر ا تسا اشاره ژر هو ده انداین فا وف 
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ا ۶ ۱ ‌ : 5 
| ان که هو رك از جات واجب‌الوجود وده بی حفقایق برده د در کا 


۳ ۱ » = ۳ = 
ج جود موسوم 1 مذالاشراق مذکور داش در حال ہے e‏ یلگ از 
: ا 


2 ا ۱ | 17 ۶ . و تا ۳ ۳ 
خا ات ان ز مور لمجو 2و و چندن کتابی احجدی تا کنون که 


۸ 
دوا هله هدن مطلی ات که هلق 4 الو رد بالملکوت ک دید تو a‏ 


. ۱ بت 2 ۱ 
تمائے راه انکها. : 5 
انی 3 شس | که از روک خلوص اعست هدو حه در کم حصر ت احدت 
شوی ۳ از عا ۳ دنو ی ۳ ۳ طاهر ی منساخ گردی ۳ چراغ قلست 
وا | س قا 
داور ای روشن ؟ دد و بحفا ۳ ملکوت اعاه فار کدی 
- 
شر دور او ده لپ س برای ن«صی طر نقه کف حاصل ؟ دیدء ۴ 4 طواهر 
عالم بی بحقائق برده انه از قبیل ابو بزیدسطای و حسین‌بن(۱) ماصور 
طاهری در خر بو دند 
قح و | ۱ عا د "الا نله ارف اد 
شیم شهاب لدین اسدادر مر اغه خد مت مجدالدین جل مدتی تلم 
و a 8 4 E‏ 
نمو د چس : فهان مسافرت کرده و ڌر رد هدر الدین فاری‌صاثر این 
سهالان‌ساو بر | خو انده اما از فراعت از تحصمل عالس أوقات در سساو ات 
1 5 ۰ لے 
اسشا دوع نمو دم 1 ان ‌ ۹ 5 
سے 


2ã 1 ۱)‏ 11 
0 تس سم او نچ کر | ا EE‏ أ 8 | 8 ۳ ة5 ka‏ = 
عا ا ي ار ۵ از اشخاص #سعلو دز عد اد از تاد قه عسو لب 


است ه ازاهل‌باطن و مکاشنه 
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آن‌مشغول رباضات و مجاهدات گردیده و درخلوات باوراد و ادکاراشتغال 
واشه ۳ غالب ایام سال روژه وده و در هفته کدفعه افطار هه رده تا 
آ تکەرسند بمقامات‌غالبه‌ونهایات مکاشفه وصاحب کرامات وخارق عادات 
کردید و بواسطه آن‌امور عجیبی که ازاو ظاهر میکردیداوراخالق‌البرابا 
تامیدند ولکن یکی از دوستانش اورا در خواب دید فرمود مرا باین اسم 
لخو اند و عضی ایا غلو نمو ده و اورا مت کنفالید: 

وقتیکه ما سیر در حالات حکما نمائیم میتینیم هبخ بك از شهاب 

الدین زاهد تر و وارسته تر موده و در آمور دنبا نی شید و تکلف وده 
گاهی کلاه قرهز بر سر منهاده وفت دنا لباس کپنه مرقم همنو شده 
ژمانی زی اهل "صوف یرون هیا مده سشتر آوفات همان طور نکه کفقنم 

1 


ووزه نو دوع و ملازم سکات 4 اشکتعال دافش حود ۲ تفگر در و الم ی 3 


نمود و نظرش دام بخالق بوده ته مخلوق و توجهش بعالم ءلوی‌بوده‌نهسفلی 
شنیدم از سضی علماء که فی‌الجمله در علوم حقبقیه نظری داشت 
میگفت شهاب‌الدین بعلم سیمیا آشفا بوده بعضی دبگر اورا شعبده باز 
مددانستند ولكن تماغ این سخنان باوه ودرءداد خرافات است و جپل 
بمقامات اخوانالصفا . غارف آنستکه بتراندبېمت خود هرچه را که بخواهد 
خلق نماد و آنحه تال اراک e‏ و r,‏ عارف باه 
گردید صاحب کراعات و خارق‌عادات خواهد شد من چون باین مطلب 
معتقد بودم از اول وهله درصدد بر آمدم و مشغول رباضات و محاهدات 
گر ددم تا آانکه عون و باری خدای‌تعال رسبدم قا مات عالی و درحات 


متعالی | کر کتمان اسرار از واحبات نبودپرده از روی کار برمیداشتم 


و حقیقت را مکشوف می‌ساختم . 
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بالجمله شیخ شهاب‌الدین در اخر کتاب مطارحات میئو سد. 

اينك سنین عمرم قریب به سی سال است که‌بیشتر اوقات در سفر 

بودم ر سیر افاق و انفس مینمودم شاید مشار کی‌بیبم هر چند تفحص نمودم 
احدی را نیافتم که در پیش او خبری از علوم شریفه باشد و نه کی را که 
موّمن بان ) . 

نظر کن بجمله اخیر کلام شیخ که میفرماید نیافتم کسیر ا که 
موّمن بان باشد تاچه رسد بعلمش . 

و اما در خصوص وافعه شهادنش چنین نوشته اند که شیخ اقامت 
کردن بدیار بکر را بسار مائل بود و دربعضی اوقات بشنام منزل مینمود 
و کاهی هم بروم مسافرت میکرد دفعه‌اخیر که از روم بشام آمد و از آنجا 
بحلب زفت صاحب حلب درآن اوقات ملك ظمر پسر سلطا صلاح 
الدین ایوبی 2 ۱ 

AWR‏ اسم شخ را شندده بود شاق ملاقات او گردید و 
مقدمشرا ؟ امی داشت کاهی از اوقات درحضور ملك ظاهر با علماء حاب 
مذاطره و مجادله منمود و آنها را مجاب و ملزم میساخت و موب 
ک وارد میشدند و محل بحث واقم ی ,کردی کلام شهاب(دین بر کلام 
انان بر تری داشت نطور نکه از عهده میاحثه و مناظره با او بر نمبآمدند 
این مسئله باعث کننه آنا گر دید و اتش حسد درقاوبشان مشتعل شدعلاوه 
برایذها چون شماب‌الدین باراء حکماء صحبت میکرد و عقانمد فلاسفه را 
ببان مینمود و بعضی از او قات‌هم امور عجیبه و افعال خارق‌الماده از او 
طاهر میشد تمام انا سب ؟ دید که علماء بلداورا تکفیر نمودند وفتلش 
را واجب دانستند و لکن‌ملك ظاهر و قعی‌به. سخنان آنان شهاده‌واز کنتن 





a 





ESSE 
شبخ ابا و امتذاع نمود ناچار علماء ظاهر و فقهاء حلب حکم کفر شهاب‎ 
الدین را نزد صلاحالدین فرستادند سلطان محض همراهی باراء انپا به‎ 
پسر خود حکم نمود که سهروردیرا بقتل رسان ملك ظاهر در اجرای‎ 
قرمان ددر رام سامیحه و تساهل بیش گرفت علماء حلب چن دیدند‎ 
که حکم تکفیراجرانشد بازبصلاحالدین نوشتند که | کر ملك ظاهرشهاب‎ 
الدین را نزد خودانگاه دارد چدزی ند اهد کذشت که عقیده اورا فاسث‎ 
و ناه خواهد کرد وا کر اخراجش کند هرکجا روذبا‌فساد وگمراهی‎ 
عوام خواهد شد مرتبه دوم صلاح‌الدین فرمانی بخط فاضی فاضل بفرسناد‎ 
و سر را تهدید نمود که اکردرقتل شهاب‌الدین مسامحه نمائی حکم‌میکنم‎ 
که حلت را از تصرف تو باز: کل ند ملك ظاهر برحسب فرمان ددر و حکم‎ 
علماء حلب شیاب الدین را مأخوذ و محبوس نمودو در خصوص کیفیت‎ 
قتلش که گن اورا بشهادت رسانمده اند اختللاف است بعصْی نوشته اند‎ 
اورا حبس نموده و طعام از او باز داشتند تا از کشک کان داد سی‎ 
گفتند ناژ" کمان خفه اش کردند بار رواب تک دند که از دشت بام قله‎ 

بز بر آنداختند پس از آن حسدش را سوزانندند . 

و در ستین عمر شغاب‌الدین هم اختلاف است از سی و سه‌سال 
تا نجاه نوشته اند کو با اقرب بصحت همان سی وسه باشد 

از شهاب‌الدین سئوال نمودند فخرالدین‌را زیرا چگونه بافتی گفت 
ذهنش زا مشوش‌دیدم وا ماازفخرالدین پر سیدند که شهاب‌الدین‌سهروردیرا 
چگونه دیدی گفت ذهنش مشتعل است از زدیاتی ذکاوت و هوش 

مینویسند بشهاب‌الدین گفتند تو افضلی با ابو على بن سینا گفت 
در حکمت بحثی با اوبرابرم با بالاترولکن درحکمت ذوقی‌من از اوافضلم 






-< هه اس ۳ 











زیرا که ابوعی ۳ ظاهر پی بباطن نبرده وبحقایق ملکوت اعلانرسیده رتاله او از بر خبرگیل رساله ورو نامه : رسالةالطیر رساله لغث موران 
o (E‏ = :7 ا E ET‏ تا و - 
سد‌ندالدین هعر وف نان رقنده کت باشیخ شهابالدین در معدل رشالة ادر ا الغر A‏ 1 رم را 2 سا شم EL‏ رسا(ه رت ۹۱ وس وت 2 انه 
9 کا 24 1 2 ت ا ۳ ۱۱۵1 0 » 
ا ۳ مب فارفسن راه ی 3 او جبه کزتاهی 1 رنگف اسمانی ذاش اسر ا ت هن کا الله و تیا برع سور ل الله لله . وساله | ۵ معط ی سات 
5 ة کے , 
دردر نموده و فو طه تایه سر ای را بر سر اسنه ود یکی از دزستان مرا و دعو ارت[ رک دمات ۳ : سرح بر اشارت غار سی. سهس الدین 
دی و بکنارم کشید گفت مکر کسی نبودبا او راه روی که ۳ ادن خر بنده و بد تحی از معار یف این کتاب آخیر را نام برده ولکن هر ن ندیدهام 
ح رکٹ مک ی اکت باش‌مگر نی اوزا کف معرفت بحالش شات 'لدنن طیعش دانشاد اشعار و گفتن ۷+ هضوم ۰ و وق در سمل 
دا گفتم 1 = عا ا ک پیز KE‏ ۳ 2 
ر بن عالم‌وفت: وک رات ست اين شيخ شهابالدین‌سهر ور ۵ انس ۳ تقمین شارسی و رای سعر ها فة ان جرد سور اجه نه ار طبم ات 
آن دو ست هن متعجب کر دید و هچو بت دماند و با با همان حاات رده ا ا 1۳ 
ا هب ول ۳ شف ف ۱۱ ۰ ۴ ۳ 
ر 4 د ر دين هاردیتی که کی از علماء معاصر شړاب الدنن اول ا والد ا ی و لیعز مار حدل ۰ الدنار 
am‏ ۰ ۹ و ۳9 ی Lh‏ 
است وبااوصدیق و رفیق بوده پس از قتلش برای اصحایش حکایت کرده ۲ ۳ 
9 زو زرینی ان اسیر ولا تنوحی فان لشیب اشرهها ااسواری 
ت من در منت عمرم كرا بدکاوت وهوش و فراست شم اب‌الدین ح : ET E.‏ ۱ ۱ 
1 3 ِ ۴۳ انی فی الب ۳ رابت طو ۶ کاب اللبل زین ر دا نمی ا 


تدیدم و لکن بواسطه تور و بی مبالانی در سخن بر او بیمناك بودم . 


ای ک احعل لحسات کو ال ک احعل الس ری 


| ا که _ بی 
وانچه را له من حدث میزدم واقع شد 
و ارضر ۷/۱ قامه کے فالات ۳ فوق‌الفر فدن را داری 
اف‌الدی وا ام قا ایا ۳ 1۳ ۱ ی ی 
شهاب‌الدین‌دارای قامت میانه‌ورش ععتدل بوده و رنگ چهرهء‌اش : E E OT‏ 
)£ اس تععی من افنعاء ازاق كف کے ی بها گر لس ار ر ۰ 


مایل بقرمزی ولباسش عندرس ومرقم و مویش‌ژوایده همان‌قسم که درسخن 
غت بی اعتنا بو ده در لیاسم بی مبالات و لین تکلف وده . سقر وردی 
ات ری ا تصنیف تموده از قبیل . مطارخات و تلو نیحات . 








= » ۰ ۳ ۱ | ر : 
مدان عهر بنا لحسین ملق به فخر الذین و عر وف لبر ری صاحب 


لمحات . حکمت‌الاشر اق . الواح العمادیه . هیا کل النوربه . هقاوهات . 


۱ ۳ ۱۰ هه یز ب-ازه ی؟ | E‏ 
و ۱ 2 سر ۱ ع تا لفات ایت ج دراد عدو ۳ ھ جد ا2 4 ا و و ۳ دد 
رم زالموی . رقم القدسی (المبدء والمعاد) بفارسی . بستان القلوب . طوارق مفات عضمه وتال : واع عاو ی 

۱ 3 = = بو ۲ ۱ ۳ 1 | 1 اا : پورگ 8 4 ات OIE‏ ۱ 
الانوار ا . کتات السنقیحات ۰ کتاب در تصوف المفارقات او 2ھ دراو | ضا گر ئ ۳ = نب از صررة و ۱ 3 3 لر ند ی 
اللهيه . النغمات‌اللهية السماوبه. او اهم الانو ار . آعتقادالجکماء : رساله د رسند که عیصك از فضلاء عصر وغلماء دهر او از عمده اعتراضات. و 

Cz a J ی اد ارا‎ » 


عسق ۰ رساله در معراج زسالة روزی با جماعت صو فان .رشاله شر ج عع مک داس ر نما هد و اهام فخرالدین صاحجت ذه ن فوی و ۳ ر عمدیق بو 2ھ 


سس 








وی | 





انست و در هدت عمرص مشغول ره تعسف ل تالف و ندر سس و مو عظه 
حمی عکرو همقر هو ده و الله من‌متاسفم که در موفع خوردن غذا ار ا ها 
معلم هرو هشو" فخر الدین بو امه حدات دهنش در ان علوهمکه‌جتت 
تصرف هم نداشته کی نوشته از 3 و م که در ان سحر و 
حیلی کا امو ده و سس "۳ ا ار تحصمل مشغو ل افاده ر 3 نده محهر 
ومحلس درس امام جانا شمه و شوم و عظمت بو ده 4 غالب سالا طین 
اک ود ۳۹ 
سرتسلیم و تیظیم فرود آوردند و کد کشری از علماء مشپور و فطلاء 
معروف ازقبیل زین‌الدین کی وقطبالدین مصری وشها ب‌آلدین نیشابوری 
دز ماس در ستی حاف صر مدلل 4 آستقاده اژ کلماتش هممجو دند 
فخرالدین بماوراءالهر مسافزت تمو 3 و در بر د غا الدین و بر ادرش 
شهاب‌الدین- که از سالاطسن عور و آن نواحی بودند قرب و منزلمی د تا 


5 £ معز ز 3 هدر م لو 2 ۱ 4 ن بو اسطه‌اعتر اضات ل ناوات که در هنکام 


عو عظه تمتلفی كا مسنم و ددر ددفتلش ار آمدند او ساطان‌بناهندم 


OES‏ شزا آموخ مهاجرت کرد و مشغول درس گردید ن از آن 
نز د عالاءالدین تن رفنه و بمعلمی سرش ساطان محمد منصوب شد و 
بواسطه وجود این شلطان صاحب اموال فراوان ودارای اعتبار بیکران 
دش از انجاهرات مدافرت‌نمود سلطان برای او مدرسه بنا نباد 
فخرالدىن در آنا رحل اقامت افکند و ۷۲| خر ادام حانش در هرات 
مشفول تدرا و موعظه بود تا که در سال‌ششصد وشش‌هحری درسن 
#صت سالکی داعی‌حقرا لبيك اجاب تگفت ودرداهنه کوه‌مزداخان که‌قرربه 


الت گر دك قار ان رل 2 فون دید 


همتو سا ,لست اهام فخرالدین بانویگرین ابی فحافه مبرسد و در 


موثم وفاتش دارای آمو ال سار و عالاها ان و کنیزان نھ اة داشر آنا زا 


ازاد مود و مال فراوانی قةر اء برد اسم برد ۳۲ و انوبکر 


بجانشستی ددر معدن کاوین حوره در س و مجلس وط اورا عرص بل ی شل 
با آنکه فخر الدین درعلم فاسفه و ح ڪمت آصمیف و تالف نو ده و 
در مدت حداش مشغول درس اند مار نمسّوان اورا درعداد حکماه 
ام و فال( سفه راسخین‌محسوتب داشت اک اعتر اضات و تشکیکات 


واهی او که بر سخنان حکماء اقدمین کرده ناشی از بر ذهن و عدم 


۳ "ی 1 ۱ ت ت" ۱ ق 
سي ت 


تمو 23 چول از شوم 0 رموزات SS‏ غا حر بوده و از حفابق حدمت ر نی 


دهشا هش ی ار سمطده لفط 3 فقط أهتمام ں ان نود له نان مشادن خر وا تحر در 


تشر «ر نماد وگاهی منص ر و زمانی ماحل د ا a‏ ساط Ei‏ 


و تغسمراتهحلفه در اورد و از ورفی فی اورف دنر او ام - 4 o2‏ ده هب صه 
تقل کد بان هدعو د خمای وغابت واهی ۴ حاه طلمی خود ال5 دد 


و طفر باد 8 ۰ این عا یه ۴ دا یه هدو ۳ ان کردء که از حمله جڪ ماء 


هر رن و وا" سره متا لین ات ۴ حال انکه‌چنین نیو ده ته دک 


ا 
بخو اهد قلیش‌بلور معرفت روشن کر دد وبانوار الہی و حقابق عبر متداهی 


ِ ۱ + أ 5 ۳0 ا = ۳ ۰ 
نائل شود و از ظواه. موجودات بی داطن برد بابد از علاثق دنیوی‌خود 


2 2 ی 


e ۱ a | ۰‏ 
را در ی نمیا بط و بعنادات و ءیداهدات در ۵ [ 3۵ و هوای نقسرا ور 3 مناد 


ود سا د ۳ قاق موو دات او او مکشوف گر دد دز اس ۾ اس مسال 








ال 5 ۲ جح 


علمی ر aT‏ اسر بت ay‏ و E‏ نش حل میگردد 


فخر الدین از اد و الم عجار دو 2ه واز طاهر ی ساطن نمر ده‌ازاین 


حهت بر طا رفنه و واقف باسر ار نشد i‏ ی از اصحاث امک واا امام 

و ارد شدم اورا بیحالت دزن و اندوه ملاحظه نمودم حهت وا هو ال ال .کردم 
اک هن در دار از مسائل بط رقم و تا کنون تصور میکردم که راه 
صراب پیموده ام | کنون بخطای خود معترفم و از فساد رأی و اغنباء 


خود مشوش و مضطرب میباشم . 
غلام رحل 9 


ابو القاسم عمد الله س حسن هعر وف غالا م ودحل صاحت آراء عجسه 
وعقا دعر ده ست در علو هشت 3 حهمی از حمله ار اء 1 و یکی انتکه 
كەت در تحت فلك قمر دو فلك دوکر مو جود است ت که قطم می کنند 


فلاك. را در هر شانه روزی دو لته ان زر ومدنکه راخ دز باها است 


نتسب باب دو فلك است و این از سخذانیست که تا کنون کنی‌نگنته 
و رهانی هم بر انبانش اقامه نگ دزی و با آنکه عستله برهائینت نمیدانم 
َه دلیل ادن رد مخالفت با ارا: سلف کا و هم اچ در بش خود 
عقاید عجیبی در عبات و السات اختراع تموده و این الان آراء 
اورا در رساله علحده مدون نموده و برای یکی از دوسنان خود هده 


فرخماده وفاش در سا 


۱ 
3 ذالقعده سبال سرصد و هشتاد هی ری وافع لے > 





۱ 
(۱) ابوالقاسم عيدالة بن حن معروف ام زخل غاهي در E‏ 
3 عاد دز ن اهت و رل م4 دعا جى 4 صل 


بی ابوسك‌ان فنطقی شجستانی و 


معتیه در نزد. او وفات ابوالقاسم در ,سال ۳۸١‏ هجری بودة . » 


سهزع سس 


(Ar) e 5 ۱‏ 
ابو تمام نیشاب و ری 
او تمام م نمشانوری از حول علماء هة ر همرز 9 أست و3 صاحت 
الیش کشوم ات ۴ از آن حمله رساله حدر داو کت که کش نظبر ان 
لو سر بلاج اس از کامات او اکن ھىكو وف ح رکات مرها 4 در شش قسم 
ا حر ا سوم جرک نمو سک 
اد وت مج E‏ 2 
تن در وت و کال آنما 6 
۸ 
۳( 


کی 


اپ و الحس ن علی‌بن ‏ ود ول ندبهی که سالیا مالاز م بحی ان دی نو ده 


۳ = 


() حکیر ععقن و شام عقلق ا وااحسن تلی نت فحید می شیر 
زوری سن ازطی مراحل طفولت برای‌اقتنا. فضائل و اکتساب فواضل مسافرت 
ل سس 
نداد 5 بر ده و در برد فلسوفان محققان ان بلد تلت او ده 5 سقأمات عال 
ا فته سے از آن باشار 8 و ز ار ادس سیا حب ن عاد ارگ ی «هاجر ت یو ده 
4 لے زعانی دز سول سین آن و شر ار و زر آقامی ۶ ده . 


دیپی قطم نظر از مقام فبلسوفی طبعشل بگفتن اشعار هم مايل بود 


تقول‌الست‌فی خمسی.عاما فلم لقبٹ نفك بالید یھی 
مان ابوبکر خوارزمی" بو ابوالحنن پواسطه ا مشارکت در جنه ادب و شاعری 
ماسد. و" تافر ابد ابویک در یکی از رسال خود کفته" بدیهی "اسمی است 
بی مسمی و تخلصی است عازی از حقیقت و معلی 


دی در مدت عرش ةط تکشعر خوب گفته اس وان یجاسن 


رک 








و در خدمت او تلم نموده صاحب کلمات شامخه ویانات‌شافیثو اقبه‌است 


N:‏ انش اا ۱ اقل 
ز انجمله ف ده اد و جود در دو فسم است یکی کی وکنکری 


برای هربك از این دو قسم وجو دست بز چسبت ماهوبهعو جود ا 


7 8 ويا عقلی تقس ۳ دارای و حو ۵ حسی نم ِ ۴ لکن 


و حودعقلی است دلبل 


اسمتاظ مطالی 


1 رای او 
این مطلی در 


مب ا لاو تددر 


ET‏ دج و 
ر ما نمی یکند ۳ ترفی همحما ید تا برسد بغا دتا غا بات و نهايت 
الشها دات نا از 


این ۳3 ل مسو 2 اک حدهناس 


سما بل 4 و ثر تسب عفد مات هد هبل 


ا لاست ار رای جس با آن متاو نت و نه معونت و مادتی 


یو ۲ 
> ونه چسن نماشد و حال | اک جوهر نقسن اعلی ست و حخاصت وت 9 
991 ا و اه 2 ۰ 3 
۳ ا کا امد اب عواشی مادی هدر و وھىرا ان و مادی و غواشی 
مان 1 ‌ 1 1 

ی ر هس دورد و از شرافت او پور بعد از زاین انات شنک زد 
تمدو سد بسوی لطائفحکم تحن حا فی و عل.ظط يفم و جلف قبل و احمق, 
نادان بلکه و ارو میگردد و عارص میشود این ن اطاثف برای کسکه 


باشد دهت 


= با ف 
نا ۱9 سای مرش و دزد باشد همتش و خاموش اا 
وغالب باشد خبرش ی کم باشد راش و باس تہ 


باشدیبانش گفته شد بر ای اد که 1 


بش وشسرین 


۱ د اي ۳ r‏ 
سنت TÎ‏ همانطور بکه دس یگ زب 2 ا هم نادر اسنت u‏ 


دب‌لبل قطعته باجتماع 
کان‌الکنوس زهر نجوم 


E‏ اما 


۰ج بيص من الاخلاء غر" 
و العربا کانها عقد در" 
تعاییی که میگوید نم این سان از 


" ۴ 
۳ مر 
بجو ابو منعیور 


۳ | 
اراک : ام سب اش ۱ فاا ۱ 
i‏ ق تة 2 ۳ ۱ اع ع ف 5 ۳ 
مک دان و وا وکر چون ادم 


سے ر غا )نے 
بر الوم افر . 


سس 


روزی سحماعتی 


بودندفرمود روشن و آشکار است بچشم اعتبار 


3 قاعل 


ات تا 


توشجانی*" 


یکی از حکماء فرن‌چرارم هحری ابو الفتح نو شحائیست کدی 


ات محقق و فىلسوقى اش مدفق . بیاناتش عالی.است و سخنانش متعالی 


برای اسفادم ا اصر 
و ان بل 
رح نب ی 


از اصحات و بارا ا که در هاده رل 
وتجسس کامل 


اول جلت عظمته علت | 


مشود و با اتتکه کعقل ژر ده میگر دد و تست فصدی در فعلشی و نه عرفت ۳۳ 


1 4 2 ا a‏ ة 5 2 3 
ونه مرادی ونه روبه و فکری ونه‌توجه وعزعی ونه مداشرت و مزاولنی 


یکی اژ شا کر دان گفت 3 هو یل سازی این مد غا را در هان ساطع و با 
دلمل مقلع اواو سقود آنیجه ا باس رد محکم E‏ 
آنجه‌را 1 سان‌فر هو دی گفتغرض: اراده‌وهبحشن رو به و مباشرت,_ 4 
تمام آنحه وا ۳4۵ جفتم داخل در افعال ما است‌بواسطه عد ز وستی وضعف 
ی و تندل و تغیر وا نقضان و فقی و اما باری تعالی که بخشنده: هس 
کبالست و جبران کننده هر نقصانی. اعلی‌مقاماً وارفع مرتبة.است 
ازاغراض و امور هل خر وه 

باز سکوا لکننده گفت چگونه ما متقین شوب و معتقد کردیم 
اه ال کف کت نس و افا بر آن قنمی انلس که 
شما نان نمودید . 

نوشجانی گفت هر چند عقل حکم کننده است باتجرا که گفتم 


ولکه وصوح مطلب در تهات صعو بت ات 








بودیمناستآبه ازایاتة 


س ت 


<صوضص زو شاه اه که بو اسططه 
تطو بش از ذکزش صرف اظر و ۹ 


انف امیگوید رن بر این 


(۸٦ 

ادیب کاما E‏ اسیداق ا: براهیم.ین هلال 

ن ابراهیم حرانی صابی, است ندران او درعلم طب معروف و حر ای 
صنعت مشپور بودند و لک ن ابو اسحاهة ق‌طبعش مابل بحخمت و ادب 
7 فد و ود le‏ م انشاء و ترسل کوی هسانقت از افران ۵ کا خود 
ربوده و در زمان!امطعم له عباسی رئیس دبوان رسائل و مظالم شده ودر 
سال ٩‏ بفرزمان عزالدوله یار دیلمی رئیس دارالاشاء او کد 
مکتوبات و مراسلا تیکه بامرعز آلدو له بعضدالدوله میئوشت چون خال 
از ادب نبود از این جهت مغضوب و مثفور نز د عضدالدوله کردبذپس 
از کته شدن بختیار واستااء عضدالدوله بر اورا 5 فته 
مخیوش نمودئف و آموالش‌زا متصرف شدندا بسن وا عضدالدو له‌یسرش 
صمفامالدوّله اورا حستخلص کردامیتوینند انواشحاوه جنا بدح 


: e ا‎ ® |۳۹ AS 
5 اسالام داخل ه‎ 


أ 
کم E E‏ 


7 52 
هدعي ص میم 1 در رسال جود دار یر مواردی لەمقتطی 


تحت 


چ أ 4 ۰ 
a‏ درسال تک و 2 ی در بغداد بدرود ا ٤‏ 


س سس 
ج 


1 (١ 
ا و سا له را او ودی درا مقا مسات ماه دک یو ده‎ 1 ) 


امد اوران خود بوده و ور قلعت کنات از نظم و نثر بر 


برتری داشته در ابتداء اس کاتب پایتوز امیرست بود پس 


o 


سب ۳ج ۷« 


(A۸۷) 


ابوالفتح عل ان و ول 3 در فنون سجن و3 شون ادب سد 
و ۶ اکفاء خوش 


او اكه ۱ هدر 


۳ : رن ظ ۳۳ 
سیکتکین بست را ar‏ ات ابوالفتح را بدبیری خویش ! ر گزندو 0 


سلطان ميود و باست دارالانتاء دز عه او او ك 
حمای که یکی ۱ 

ران وج لات‌تمکین دارد. ‏ از حمله‌سخنار اتاواست TAA‏ ۱ میم اصلح 
ا ازغي‌حاسده . می اطاع غضبه ۰ اضاع ادوه . عاداتالساداث 


ساخات العادات . ۸۸ 
الر و قرشا:الحاحه : م سعادت حداے ‌ و وء قاث عند لے 


او الفح در ۳ 2 
سے 


Ej = 1 ۳ -‏ و ۱ وه ف 
از این کذمات (صار فراوان دارد ۹ اژ واه اج زف ر | ابو الفتح لت ده 


او فة او انیت وه دور است او مطالب حکہ انك و سخمان فلسوفانه این 


او : ار ده e‏ ملا (حرده ات 


جد 1 ۱۳ تج ها 
شعر بر بان تهجو 2 


e 0 a 3‏ ۱ ج 
و باده اذ گی دنماه نوصان ورحه‌غر محض الخ رخنران 


"1 وحدان وجل لااتات‎ E 


کے ا 


فان هدام ي ااریحم حفرق فقدان 


ان‌الدهر محتهدا تالله هل لخرا لس الدهر عمر ان 


داعاض الخر 


احسن ایا لماع تستعبدفاو هم فال ۳ استعدا لانسان احسان 


اقمل ی | لنفسو ET‏ اجا د ۳ اس ا لقن ۷ وا لجسم بسا ل 


او اسف این مقدار از کسانی بو ال 4 خدرشان تھا ر سه ولکن جى 














تست یس تسکت ۳۹۹۰ تسس سس سل سح ۳ 
= = ۹ » = 
= 


دیگر میباشند از قبیل ابوالقاسم انطا کی معروف بمجتبی . و ابو زکرباء 
صیمری و طلحه نسوی و وهب بن یس د و لطیف رومی وابو محمد 


قدو معن اد کر رمانشان با هم عقارن او ۵ د (۱)الحمد ۷ او لا واخرا 


و طاهر | و باطتا اتمام بذبر قت ترجه تاف نار بخ الحکماء شهر روری 


تاریخ اول تیر ماه سنه ٩‏ ۳۱ ۱ شمسی .» 








(۱)همانطور بکه‌شس‌الدین مبگو بد ان‌اشخاص فوق در یکعصر زندکانی نمو ده ند 
و ابوجان توحیدی در کتاب مقابسات نام بعضی را برده و سخنانتان را هم 
در وده, 

و از جله اسانید او بشمار میروند. ازقبیل ابوسلیمان منطتی وابومحید 
عروضی "و ابوالفتح نوشجانی وابوزکربای صیمری وا ابویکر قومسی وغلام زحل 
و علی‌ین عبسی رمانی و ابوالحسن بدیهی . » 


از اتداء جلد دوم این کتاب 6 اج آن اهر توص دای ونان 
و سار وجات راجم : کا اسلامی 5 مذ کور در متن است آنقدر که‌یرای 


تکار نده ممن سر و بكست امد نوشتم و ار به ون فاحد صححی در دست 


نود صر ف نظر سرد ۲ المد ربالعالمین ۹ 


خاتمه 

خاتمه در احمالی از شرح حال مترحم ای کناب و شرح 
حالات بعضی از حکماء معروف اسلامی که بعد از زمان‌شمس 
الدين ظهور نمودند و با آنکه بش از مان او بوده ولکن 

آنها دا ذکر نکرده . 
چنین مینگارد نوسنده این باب و مترجم این کتاب مستطاب 
ضباء الدین کو کک هن در سال ۱۲۹۳ هجری در فر ده در که در 
شسال اصفیاف و اقم است دا بعرصه وحودنهادم سس ازطی م‌احل 
طفوایت و تعلیم علوم اسدائی در سال ۱۳۰۹ سحهت | کاب علوم و 
تکمیل فنون باحازه‌مر حوم و الدم عایه‌الرحمه باصنشهان مسافرت‌نموهم‌تلوم 
متوطه و مقدمات فنون عالیه‌وریاضی رادرآنجاباتمام رسانیدم‌چون‌درمیان 
علوم عالله سثتر مابل و شالق بعلو م علقيه ودم و لکن دو اسعله ندودن 
استادنکهمتخصص در این‌فن باشدناجار درسال ۱۳۱۹ مسافرت بطهران 
نمو دم در آن| بام‌طهران مر کز علما ءاعلام وحکماء عظام بو دمن مدت‌دو ماه در 
مجلس درس‌مدرسدن حکمت حاضر میشدم از میان آنا رئيس الحکماء 
والمتألپین ونخبة الاساتید و المدقفین مرحوم مغفور آقا ميرزا محمد 
حس. کر مانشاهی اعلی ال مقاه4را اختیا رکردم. الحق‌حکیمی بود ماهي 
و فیلسوفی متبحر بیاناتش عالی و تحقیقاتش متعالی فطع نظر از مقامات 
اسان ای وا کرو امار جلا تھی بت پاک 
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عسرت نه نمود و مان حعوق مدرسه قناعت فر مو د از نله صقان 


تاره 1 أ ۳ ا ۳ ۴ 
نع لها سا ور باس یه برط عباتو الهیات شغااست 3 فملانز د نگار اه مو 2و د 


اشت تسلط بان 
ن مرحوص| بر فهم کلمات شبح بخوبی میرساند سپس ا( ات 


کک ۱4 ۲ 
ا ۳ و انه وړ سان مداع ۳۳۳ ۷۱ در سن کو دید A‏ 


هشناد داعی عق را لبيك اجابت کفته رحمة ال علا رة وا 


ق از فراغ- 
جملا یں ر ڌر طا از تحص ل علوم عقلمه لب ج عیادتیر| بالاثر سر 


خدمتی رابرتر ازآن دی که بقدرتوانئی خود در هنیس اخبلاق و تر ست 
ای ات 
نش مایم و براء واشت واخلاق وی آورم باین . مالا حطاه 


د رقاب ر مدرسه سه نمودم با آتكة بانواع‌موانع و اقسام 


محظاو رات ءصادف شده و هدف پم عالامث و اقم گر دیدم با از دائره 
هصو د عاب نکشیدم و و ازعزم و اراده خود باز نگشتم و تا کنون قرب 
۷ ۲ شال اسن بر قسم بوده بانهات جدت مشغول انام وظفه شرم 
چون روز ها اقام هت روف شمرست اشاء وطن بو ده لذا محلس تدر س 

خودرا برای طالبین حکنت درشت قرار گناد 


قلسفه و د سة م = واشی ۴ تعلىقات 7 


شمم عالاوه ار ها حه و مطالیه 


حالن محصامن دهم رحسماتها 


جور یز ور ده . 


ص لاو کت 


از حمله خدمانکه ء ن نجام دادء ام 8 شاد هغد بحال آشدگان 


اشد تصحیح کتاب اسفار طرفرالمتالبین شبرازی علبه الرحمه ات حون 


این کنات خد از کشت عل ولھ | 


هعلو ۳ ل هناور از صد E‏ دار ۳۹ یداد هشود هن فشا TF‏ ان مواد 


شنت ۱ جد 4 را که دس از از مطالعات عمق 


منخنه را دزست آورده. که بعضی اص رسیده و باره هنوز نليه طبع اه 
بگردنده ضاخب اسفار صدر و ذیل عبارات را اسقاط کرد و در غالت 
عوارد هم عدار ات منقوله غلط است که هدرسین سلف را شمه انداخته 
و در صدد 9 برآمده اند و بخطا رفت <4 اک عبار ات اص ان وا ضمنمه 
ثمائی املا میحتا ج توجبه نیست | کنون از جپت نمونه چند مورد از 
ذکر منکن تأخو انندگان سخن مرا حمل برجزاف ف تکنند . 
یکی از آن موارد در صفحه ۲۱ از امور امھ که عفر ها دد 
( فصل فی ان واحب الو جود انیته‌مهیته ای بمعنی انه لا مهیه له) 
حال فطء لع نظر از اشکه عن این حمله کلام م شخ ابوعلی است بماند سحای 
خود. این صل ما خود از ۱۳ کتات ست که عضی را نام برده از یل 
تلو بحات وفصوص فارابی و مباحثات و تعلیقات شيخ واشواوحاء ارسطو 
و بعضی دبگر را اصلا نام نبرده از قبیل شرح ءقاصد و مباحث مشرقبه و 
محا کات وشر ح ادن کمو نه بر تلو بحات و رساله هدر صدر بسرغماثالدین 
متصور وفبدء ومعادشیخ وهدانه ابهری و الیمات شفا در همین فصل صفیده 
۵ آجا که مبنوسد ( کما صرح به الثیخ فى کتاب المباحثات ) 


اول خود هضف در فضل اتحاد عاقل و معقول صرئید4 + ٩‏ ۲ از امورعامه 














ج سس رت 


تست 
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یداهن عباحثات شیخ را ندید ام امام فخر همحو گفته ۱ ازصز بح 
این عبارت معلوم میشود که ه رکجا نام 
کت 
منقول از مباحثات تا آنا که 
۷ غلط است 


اهام اسن . ىسا ت ان : 
1 همچنانکه عبارت اینجا هم از او است از اول عبارت 


میخوبد و اختار فى التعلیقات . مشتمل بر 
که بعضی ازاغاوط چندان مضر پمطلب نیست و لکن بعض 
دیگر اصل مطلی دا از امیان میبرد. ۳ 
یکی از آن اغلاط است که حو جوم ای مباووازی و هی 
قانور : 5 شام ۳ دا 
۱ نون وی و نطقی درست کند انهم معلوم است که خودش:طمین نه 
توجیه خود نیست انجا که میگوبد (وان کان‌المعبر بعبرعنه بلفظ مر کب 
وان کان له و جود مش ك الخ ) چون عبارت کتات ( اوان کان له) 
, بود حاجی برسالض او آ‌کان. ممطل مانده و مجبور کے ا که 


توجیه نماید و او را بمعنای الا فته بعد هم میگو ید :الكن‌المشهوران 
U‏ صیعه المضارع اامنصو ب بان‌المقدره اوعطف علی‌مضمون 
السابق واامنفصلة لمنع الخلو الخ 

تمام این زحمات مخض وجود بك الف است که ۳1 الف ۱۱ 


۱ 1 ۳ ۰ ۱ 
برداریم و بجای . !وان کان . وان کانخوانيم این تکلفات از بین مدرود 
آخو ند مالا على نوری هم برای این عمسارت چندین و جمه او شه 


حجنا ان ۰ 1 أ 1 ۳ 
چسان اہن الف ای انضصاف اسات درا بجو د هشفه ل ساخته 5 ددر مو حه 
و مبحمل شانزده غلط دير نشده اند دو سه کامه هد . او بوجد اسر 
1۳ ا E aa ; > >2 e‏ ت 

ی و لو حل خوانده‌مبگو ید : من‌الاخذ ناطر | ای له تھے الوحود. 


مودددوم مرنحه ۱۱ کې مینوسد فصل‌فی الدلالةعلی تناهی 


هباحثات برده مدشود منقول از 


SENT 


لعلل کلهاالخ در صفحهٌ مقابل در ذیل عقد و حل انجائیکه میگوید 


( وبالحله فمن حكم بصحة الانعکاس فی‌هذا2سملان‌الماده الخ ) 
مرحوم حاحی در حال آنن عسارت هم معطل هانده هبقر هاند : هدا علی 
حذف المضاف ای حکمه انما هو فى هذالقسم فكلمة فى مع 
مدخو لهاظرف مستقر خر للمبنداء) وحال انکه صحیح عبارت ابنست 
( فمن حکم هد 2سم‌صحه الانیکاس لانالمادهالخ ) عبارت سلیس 
ست محناج سو حه هم نیست 
مو ردسوم در فصل اول از باب شم از سفر نقس دران تدر دنفس 
ناطقه که بازده در هان رای آثنات ا مدعا نقل نموده ححت‌نهم آنجا 
که میفرمابد ( رلحيحة الناسعة القوی‌البدنية تکل بکشرة الافعال ولا 
تقوی على القوی بعدالضعیف وعلة ذلك‌الخ . حاذقطم نظرازآنکه 
مرحوم سبزواری بزحمت افتاده وبك خاشیه طولانی برای دزست کردن 
تمو ده بعلت انکه ۳۹ اک این عسمارت را ازاونقل ک ده عاط بو ده واشان 
عاط را حمل در مب لمو ده و در اطراف ا تو ره فر مو ده دمن 
عبارت ایست : ولا تقوی على القوی ععدالطعی فقط بواسطه بك 
ناء ز بادی‌خودش و کرات را دجار بت کد و حال آزنکه کر با 
اسقاط شود اصلا محتاح بتوجیه نیست از این قبیل موارد در این کتاب 
ز باد اسر که ذکرش هو جب اطاله کلام خواهد شد 
این نکته هم نگفته نماند که مرحوم صدرالمتا لهسن رحمه‌الله اجل 


٣ ۳۹ e ۳ ۳1 e ۲‏ ۳۹ 
شا وارقع در ص میداشند که از فسل ٩‏ دنه سمت بحنات اشان‌حنی 




















E ی‎ 


۳ تب 


شذ و اج در این مورد ندانستم که متصود او از جم آوری این کتاب 
چه بو ده ا“ ر منظور تقل ک ردن لمات فوم است سرای اننکه آنیا را رد 
ای و خو درا ات تم در سیاری اژمو ارد عدار آت‌دیگر آثر 
نقل ۷ بدون آنکه نام برد از کیت و اکتا است ومسیله ردهم درکار 
نیست و بعالاوه در بسیاری ازعو ام بیان مطالب وجواب دبگران را بخود 
تست داده. 

از جېت نمونه چند موردرا ذکر هیکت مثل انکه در قصل عة د 
در خصوص و حودرابطی از اول فصل تا آخر عن عبارات افقالمساست 
بااسقاط صی از حملات ؟ که مر بمطلب است ودرصنحه ۱۹۲ ( اعضا 
لات و انحلالای) که از جمله مواضع مشکل این کتاب است عبارات 
افقالمسن است نوات بطور غلط ودرصفحه ٤‏ £ ۱ فصل ی ابطال ا(دور 
ی متقول از عرخ ا نت ۷ له ۱ انس نک مس ری 
(اقو ل) چند سطر بالا همینقدر مینوسد: قال بعض علماء الکلام 

در صفحه ۱۵۱ . فصل فی‌الدلالة علی تناهیاعلل کلها از 
فا علم او لا تا باحر منقول اژ هماحث۰شر قبه است نبانت دو فصل مہاحث 
را در یك فعدل گنجانیده بدوت آنکه اسم اورا ذک‌کند. 


ی هشو د چم آوری کلمات فا( سفه ۳ همکلمین ۴ عر فا 


2 
بوده: که در و آقم خواسته ای حك مانندی ترثیت دهند دس چگونه 
همچو کتابی ازجمله کتب‌درسی‌شده است کرچه غالب متأخرین همین 


عمل را بجا آورده اند اختصاص بجناب ابشان ندارد مثل آتکه ملاعل 





ی کگند ات SE AT‏ ری 


سر 


قوشجی شر ح مقاصد و شرح مواقفر با هم مخلوط رده واسم انرا شرح 
بر تجرید خواجه نهاده مرحوم‌ملا عبد الرزاق بواسطه نوشتن شوارق ( با 
ول شوم امتا دک مف مو دحام :زنانه) و اره سر قت اورا تا بك اندازه 
آشک رگ دار از اول کتاب «گفت قال‌صاحب الم وا قف و فال‌شارح المقاصد 
همین ملاعلی کتات ر دة الهسة فارسی خواحه ادر الذین را تا با 
ازرژ* تغسرای:کتابی نوشته باسم فارسی هیشت که ممداول هنان طللاب‌است 

مس التو صاحب کتاب متر جم مأمبحث اخللا ق الشج, رةاللهیه‌اش 
5 عار تقد و مت در اخلاق شان ا ر ۴ربی دو‌اند 
ا EFE‏ رم ن‌آنادیش. E‏ 
ما عبدالعلی سرحندی نوشمه ععن عبار ات جود هقف کنات را در زج 
خواحه نصمر الدین دک زر ده تعدیم شاه‌عاس دوم صفوی نموده 

0 ۳ : اد = ۳ 

ارو حاهد غزالی کتات ای 1 دیلمی نصر أ نی ملقب LEE‏ رد 
لور فااسقه نو شه اسم خود کرده ۴ نام اورا تهافت گذارده نات ارسطو 
را ار داخنه ان : سسا نای اه و نهاده 
وهن غزالی در کتات معا ۳ القدس عاا انح ب فصول نج اد ات شم را سوقت کد 
و او اول ۳ ا حر باصم جود تو سید 

از صفحه TA‏ اچاب مصر درسان نا تفس که 2 اماالبر هان 
الوقلی تا آخر عبارت نجات شبخ است بدون زاده و نقصان 

و همحنین در صفحه ٩/۸‏ ۱ در ۱ سان سعادت 4 شفاو ت از فقول 
بح ان بعلم سس ۱ دازعدار ات‌نحات است و لکن منهات 
عاط | سے بک ۳ حیح | لا سالام 2 دک ملتفت غاا آن تسیل ۵ 

















قاضی نوراله‌درمجالس المؤ مني ن در شراخ حالات امير غباث‌الدین 
منصور ینو سد مقصود از ذکن مصنفات حضرت هير بتفصيل انستسکه 
بعضی از افاضل عصر مثلملا ابوالحسن کاشی و ملا میرزا جان شیرازی 
بعطی از مصنفات حضرت هر را مدست آورده ونام خود شهرت میدهند 
و برای بی ک ردن میکویند از تصنیفات غیاث‌الدین بغیر از نام چیز 
هو 

صاحب روضات در ذبل‌احوالات ابوعلی صفحه ٩‏ ۲ مبئوسد 
حکیم صدرالدین حیلانی در هندوستان شرحی بر قانون شیم ءینوشته 
و در همین اوفات بامبر ابو القاسم فندرسکی ملافات حاصل میشود. 
میرابو القاسم صدرالدین‌را طبیب کم مایه و بی اطلاع درعلم طب میبیند 
هبو ید عقبده من در حق خود شم اموعلی هم سست EES‏ هنیدم 
این شخص‌بیسواد کامات دیگران‌را ویر میکند و باسم خود شهرت مددهد 
از کجا که خود صاحب قانون این کار را نکرده باشد 

ملا شمساء جیلانی در رساله ابات حدوث عالم مدنوسد شرح 
قطب‌الدین شیرازی برحکمت‌الاشراق متخذ ازشرح شهرزوری است و 
این کتاب فعلا نزد من موجود است و میبیتم که ملا قطب تمام عبارات 
اورا نوشنه وداسم خودش انتشار داده ( الا شهرزوری وهمحنین مرادش 
از که برداشته اند واه اعلم . ( داری حائدکه خکما مزنکتت این کارشده 
اند دیگرحال فقها و اصولیدن و هکذا شعرا ومتکامین بخوبی معلوم است 
هستقدر با بد گفت ۱ الفذل للمتقدم ( متا یز شا خوشەچىن خرهن 


قدما مباشند. شرح این هجران و ابن خون جگر .این زمان‌بگذار تا 
وفت دگ بالعمله چون رشته کلام ما یکات اسفار و صدرالمتالهنن 
منتهی کر دید ماسب آنستکه شرح حالش هم نکاشته شود . 

صدرالمتالهین E NS‏ کردن علوم ایتدائی از موطن اصلی 
خود که شیراز بود مپاجرت باصفان نموده و در خدمت شیخ به‌ائی و 
مبر داماد تلف ار ده ۳ جاهع معقو ل و هنقول شده و در ‌اتت عقلده ۳ 
حکمت الویه بمقامات عالیه ترقی نموده سپس مدتی در قم مشغول بافاده 
بوده مستفیدان و مدان از هی‌طرف حضرتش مباهدند و از ساناتش 
استفاده مینمودند چون له وردیخان حا ک فارس‌مدرسه خودرا درشدراز 
اتمام رسانید طالب مدرسی فاضل گردید لپذا استدعا کرد که جناب‌صدر 
المتالهین بوطن ا ف هر اکس کیو مرش اتب مدرسه باشد لهذا 
باشارت بادشاه عید شاه‌عباس‌دوم‌شدر از مر احعت نمود و مجلس تدر سس 
را بط ساط فضا و تحقرق روشناد و در سال ۰۵ ۱ هاگره 
متوجه بسفر حج بوده درشهر بصره برحمت آبزدی پیوسته 

صدرالمتا لمین صاحب تصشغات عدیده و بسائل عتعدده است 
از قبیل اسفار و شرح اصول کافی وشواهد ربوبیه و مشاعروعرشیه وتفسیر 
کلام ل و غیره و غالب مصنفات و مؤلفات او بعلم رسنده ء وهشرت 
خاص ص در الدین را در فلسفه احمالا در فاسفة الاعتماد که تس رسیده 
تو شمه ام , 

احمالی هم ازشر ح‌حالات استادش هر داماد در حاشه مقدمه حلد 


اوّل صفحةه ۱ ۱ 2 لاو أت e‏ 








فیلسو ف سبز و ار ی 

حکیمز اهدمتقی‌و فیلسوف عاد مکاشف حاج ملاهادی سبزواری 
علیه‌اار حمه که از احله > متأخ وین و فصّالاء معاصر دن بو ده هواد و 
منشا شر هش شهر سبزوار است مرحوم حاحی در سال ۱۲۱۲ هجری 
متو لد شده ساز خو اندن علوم مقدماتی ومقداری ازعلومشرعبه مسافرت 
باصفهان کرده ودر خدمت ملا اسماغبل و آخوند ملاعلی نوری مدتی‌تلمن 
نموده تا درشعب فلسفه و کلام و طب استاد مسلم 6 دیده سیس بمشهد 
مقدس رضوی‌علیه السلام عشرف شده و مدئیمشفول,تدرس علوم‌معقول 
و منقول وده در اواخر سلطنت فتحعل شاه قاجار عازم مکه مگ رهه 
گردیده پس از انجام حج و تشرف بمدننه منوره فصد مراجعت کرده در 
بندر عباس هشگام خروح از کشتی با قافله حجاح بکر مان‌رفتهمدت‌زمانی 
در آنحا اقامت زره و مشغول بر داضت شده .عزلی موقم آقامت در فان 


اناد رما ده که جند سر ات 


ای‌صبا از خطه کرمان گذر بر خراسان‌چون‌خور آسان‌ازولا 


سس تو شەر شی رع‌انبان زبره بر کرمان 2 پیش کان طلا 


رول از مر‌اجعت ار کرمان بوطن ما او ف حود هدر ود و دز ازیدا ساط 
ددر س 4 اقاده را رای تششعان وادی علم ۲ ا N E‏ و ىه 
آموال موروئی ددر قناعت مدکند ف در قلاات عمرش م و ات چىر ی از 
دسی وکا فته و چشم توقم هم نداشته برای اثبات مدا . حکابت ذل 


اخافنات AE‏ وقتىکه ناصر الدین شام قاحار دد ہت اغفا از عرص 





ا زم زدارت و عتبه نوسی آمام امن الا ثمه عليه مالسلا م اود هنکام 
ورود سبزوارچون آوازه زهد و تقوی و علم و دانش حاجی را شنیده‌بود 
نمحض ور ودندون خر بدبدن‌آو هرود در حسب اتفاق موی وار وس دوه 
که حاجی در روی حصیزی نشسته‌ومشغول خوردن غذا بوده شاه در روی 
همان حصر حاو س ند هما نطو ۲ بکه‌خو دش بعد نفل ا ده ثست استشة اء 
چند لقمهٌ از غذای حاجی بعنوان انکه سؤر موء من شفا است تناول 
عیکند دال از مر أ جعت نمزل درد با که سالیا همتالا بو ده بر طرف مشود 
از اشجهت ارادتش سیت بمرحوم حاجی زیاده میگردد مبلغ پنج هزار 

و مان برای او هدبه هىفرستد وقتسکه بحاحی اطلا ع ممد‌هند فر ما دك 

راضی نسستم 4 خانه من وارد کندد نار بد هدرسه هيان طلات و فقر آء 

لد تقسیم نمائید .از این قببل حکادات وکرامات باو ز باد نست مبدهند 
شاید برخیرا هم مر ده‌ساخته باشند لکن قول معروف نا نباشد چیزکی 
هر دم رھت چدزها . لابند خبری بوده . ازحمله سئُوالاسکه شاه ازحاحی 

میکند هعنیی ان شعر هالا ی‌روی انت که کته ؛ 

ها همه شبرآن ول شر عم حمله مان از ناد باشد دمبدم 

حاجی در جواب‌میگوبد « لاحول ولا قوة الا بالله *معنی این‌شعراست 
سحو" حاجی کتاب اسرارالحکم و بارسی باشاره ناص ر الدین شاه 

EE,‏ و م حوم میرزا بو سف منتوفی الممالك آنرا بطم رسانىد و 

بطلاب و اهل علم مجانا تقدیم نموده و مقبره اورا هم مستوفی بنا کرده 























۱ هه تونی ای ده س دور قلمرو دايا ا ايا تو رای E‏ * است 


RE‏ ند 


سس یت مسبت 


سی مجلد 


الات مر‌حوم سبزواری چون ذوق شعری هم داد شته بفارسی و عربی هردو 


شم وه اشعار عر بی او همان منطو هه منعاق و و ت است ک ادس 
از نظ 


¥ بات 


ور اثراشر ح نمو ده و اشعار فارسی او دیو انش بطم بع رسیده ایر _ 
چمد یت منتخب از از آنجا| ست 

دهیده بر رخ آن نازنین خط شفشه سان بگرد يا سمن خط 
جپان کرد بخط دور لعلش سلیمان انسنت ا ۰ خط 
همال مور رد کا خط 
در غرل دیگری" که استقیال او له یدن ات زارد 


E 
و ظ ۳۹ و ت‎ 
سن جو سدده ار سر جشمه اوس‎ 


۳ 51 : ت ۱ ۳ 2 ° ۳۹ 
سر براشوت و غارت دب و دين اس دار ی شاه کا ڪاه زین است 


تست 


سان رج ای ظور است با شعاع جبین است 
با که توان گفت این سخن که نکارم 


این روست با که جام ج 
کا هدهر حالست و درده نشدن است 


سن 
حون مدل ھا کی بخاطر دس 


قا آخر عزل 3 هنقر ها دل 3 


رن جان من آلین‌دوستی نه چنین است 


در حورم اسرار گنای حهان سامت مس ع دام شاه از سار و نشین اس 


انو الو ليد محمددن احمددنمحملد‌برن ر شد 


یکی ازحکماء بز ر اسلامی که در کناب تاریخ الحكماء نام ر ده 


نشدی است‌آدو الو ابد معروف باین رشد اندلسی میباشد که در سنه 
۹ ك با ا | : - 
۲ ۵ ری در سار قر صا از بالاد اندلس متولد د دبیم و بو أسهاه 


شدت دوع وا توق وی ور فطییی فان کہ اناد ۱ ۱ 
ر 9 لو ول و کي اون دز الب است ها نی عبر ر در عاوم 


هو د هعرو فثر بن نپا شرح منظر مه و س نت اسماء الحسنی 


ی 0 


س کے = 


عرست و فقه و طب و فلسفه شده و در سن ۲۸ IEE‏ به 


را کی کا ۱۰ نا دام ھ ر کر خلافت اس ا: مو حشادن ریدم علماء روحانبهن 


ود جو ده رئسی مسامین در ان‌تار بخ دو سف ان عبدالمؤهن دو" ازامر اء 
" ۳ ۳ ۴ ۳ و ق 

هو حدان بود که این بو هر لب هدر وب دی در اواثل رل سس هحر ی 

تأسیس 3 2 5 و سف از حماه خا 2 بود که دوستدار علماء و مرنی 


کات > ۳ نخان وه > 
با یں یه لب - کا 


اهل فل و ما اء و ےق این طف | شا 
از وراج اندلس بو ۵ و دز زد دو سف فرب 3 منزلمی داشت ان رشد را 
در حور خاسفه هعرفی اجو ده و جو از صعمه و عطاهای حلبله از طرف 


ی 


خلمفه باو ساب ۲ این و سل هم کلب ارسطو ۱ ۱ برای او ملخص نمو ده که 


هو سوع‌است بجوامع الفاسفه دس از و ت این ن‌طفدا ل طاسب اص ف کت 


و در حدات بو سف ۳ شات عر ت احترام همز سمه دس ار فوت نو ضف 


بعقوب بر او ملقب به المتعور باله بخلافت معین شد . مثصور در 
انتدای امر حکیم و بی‌نهادت محدرم و معزز داشتی اول وا اشسامه 
و سپ فضا هارمه ۳ داو هجو ول کر داین‌ر شددر احکامه فتاوی از روی‌عدالت 
له شاسته شان شخص حکیم است ح؟ م میثرمود . عافت دشمنان دراو 
سد رده و دهن متصور را مشوش 9 ده منصور مقرر داشت که محلسی 
از فقا و محدئین بلد در مسجد جاهم ور طبه تشکیل ل شود و این رشد را 
مرت ا که آرند آنجه‌را که‌رای فقها افتضا نمء دمحری دارندیس از 
انعقاد مجلس جون اک در مداطره حرش او نخواهند شد . 
دون ا کبه خطیت فر طبه و ق باو ازنلند ۳5 ای مر دم 


این رشد ۴ اصیحاب اواز دان خارج لاه آند و عقاید کفر اهز در سان 








A 


و وت 
مسلمسن انتشار دادو أن لیذ از حضور امبرالمه هن در خواست میکنیم 


E‏ هتل رساند و لکن متصور ابن رشد و اصحات اورا اهر اسو 


۱ تور وین از یکسال که از تبعید او گذشت شراف واعیان قرطبه منصور را امن رشد متجاوز از هفتاد محلد کتاب در علوم مختلفه از فسل 
۱ ۱ راضی نمو ده و امر باحصا انن رز شددادم شف ولکن س رحوع اونمرا کد فة و اصو ل ۲ طب و منعق و فلسفه وعبره تالف ودک دشر از آنبا 
۱ و فوتش چندان طول کشت در سنه ۵ ٩‏ ۵ سن هفتادو مج N‏ قر مه بالاطین و با عاری شده و احرل عر نی آنها ار سین رفنه و لکن آنه 

در سپر مرا کن در اول دو ات الناصر ۱ دسر المتصور ال در حست. که الا هو حو د اس از اد فراز است: ول تهافت النهافت‌رد ا غزای 


ایز دی دوست . دوم اض لاامقال سوم العف ګن مناد لادله جهارم كا به | ام حنيد 


هلو سندیحی اژ چىز ھائىكە مو جس همم ا ابن رشد مرب و 3 تما ده الان 1 جامع الفلسفه مت یم منعاق ۲ این مقدار از ری 
فو ك این وات ابن سل در کتان حبوان در <عصدو ص زرافه نو شته ان و شد موود ات ۰ 


بو دح است هن ان ر در در بار دادشاه ر دردوام ولکن عش ار قبه همانطو رکه فللا اشاره شد 0 ار مه با اسثه = ر جه رل و ۴ 


٣‏ ت TE‏ ت 


غت دشمنان من چنین کرده اند و گرنه من‌نوشمه بودم بر بن آنان‌بر ین با اصللااز مبان رفته است . 


را و اد . (۱ 


٣ 


E خواجه ای الل رک ص سم‎ Ga - = 7 E 1 C8 
(۱)حکات آبونواس با هرون‌الرشيدهم نظیر سخن این رشد است ن م‎ 
پو تد رو ری ایو و اص فده عرانی در ۳8 شرون اد 3 رقت ت ف یکی دیگر از ادا ر رك اسالام 7 شمس الدین در کتات خود‎ 


سره ۳3 سر اص او ور سابد 3 در صن شم [4 خو ای دز بافت دارد ر س سے ۳ أ ۰ 
۲ ۰ 5 / ت او ان ؟ 5 ےا شت أ حور 8 وال ناملا اس الط سے صقر و الب بف 
تس i e‏ 24 رل ر mgr‏ ن اه a ge‏ اک 


ھت 0 ل 1 2 ۳ ۰ : ۱ ۳ ۳ ۰ 
سی او ا طك ی یه سعر او توا چندان و فر ی يك نهاد ۳ انعامی ھم او باصن خل.فه زا ار ن :ر عش E E‏ سر 1۳ عادر داده اند اه ت مگر 


اضلاع قصر اب دای 


لقدضاع شعری‌عای بابک گماضاع د رعلی خالصه تیان شم را 


ق 


۳1 چه و سته بودی او اواس a‏ ن اوشم ) آغد ضاء شعر ی عای 
تانكم کماضاء د رعلی حالص د خواهان همه را اشباع تنوده‌تاان را از 


تو ر ل ra‏ ن لاس دم دز اوردند اه ۳ سوه هید نست ڪاو نواس دروغ 


# 
ال 
ت 


ال ن E‏ ق باه ر سا ا 1۳ هس و لت از أن تھے ۹۹ 1 : ۳ ۳ 3 , ۲ ۰ ۳ 
۱ اه اس ا 1 ره( 9 میخوید ولئن از این صنمت شاعراه و سخن ادیاه او خرسندلردید صله‌اشمار 
اؤ اهن باحقبا زر وك سس از حصور او را دز مر ن ااب و هو زر د سد و کے 


اور : دو چندان داد 3 عذر اراواڻ خواسصت 


در اورد او یا دقفت هن چنن که 0 که شارت فن رای ا 


سا 





= 


خو اجه صبرالدر سات با رش از جېرودساوه قم دو ده س آزمهاحرت 
بارش طوس جون خواحه در سال 6٩۷‏ درطوس متولد شده است لهذا 
معر وف نطوسی دردد ع ر اننکه دو م فاضی نور ار شو شتر ی در 
توصیف خواجه املانموده چون خالی از لطافت نیست ما هم در ثبت آن 
مدادرت نمو دم نی حکمکهرای 5و دم او صورت شربعت را نمثانه 
هدو یی است علیه‌یکه نظرصالب او در جمیم احو البر علت اولی ایند امای 
که انمه دين فصل او معتر قند هماهیکه اهل بقمن از بحر داش او مغترف 
تحر بر که تحر بر او ازاد انرا شده ساخته وتر داو نقد محصل افکار 
علماء کبار را در بوته اعتبار گداخته. فیلسوفیکه رات افلاطون و 
ارسطو بوجود او مفاخرت و مباهات جویند و زبان حال ابو علی بن سینا 


۳ 


شکر مساعی خمیله او کرند: عقل. فال هر اشراق ظفل راء اوست 2 


خواجه در علوم عقلیه شاک فر ید الدین داماد است و او شاک د 


سید‌صترالدین سرختی,و او تاک د افضل الدین غبلانی و او شاکرد 


ابوالعیاس لو کی و او شاک د بهم‌مار و او شاک د شيخ الرئیس ابو عا 
سینا و اما در علوم نقلبه شا بردیدر خود وده و او شاد امام فصل له 
راوندی واو شا و مد م‌اصی علم الهدی‌است . 

چون صنت فصل و داش خواجه کوشزد ءام و خاص گردید 


ناصرالدین محتشم که از امراء اسماعیلیه و از جانب علاءالدین محمد 


رئیس آن فرقه بحکومت فهستان بر قرار شده بود بر نحو بود خواجه 





کا 


ا مس 


= 


با 2ا ا 1 ۳ 
اخلاق ناص ر بر | تا ناص الدین تالف اجو ۵ ن 


از بنکه‌عالاء الدی. از کال فا ځا ی کے اک 
بو ٩ ٩3‏ سک سا ار تن 0 ار ايو فال حو اس سس اس وب اس هه بو دن 


۳ ۱ 1 ۱ ۳ ۳ 8 ۰ 
او نزد ناصرالدین حسد پرده طوعا و رها اورا بازد خود طلبیده و وجود 


۰۳ ۲ 7 
ES‏ 
فر عبتم سم دی . 


a ۱ 2‏ اه ۱ ۱ 3 
جو جه مد ئى در بر د ابا ع لدین رورداو در آنندبعدمخنوبی نو یش 


۱ " ۳ 
| ۴ | سر 9 ا - | 5 ۳۹ a‏ ۷ 
| المد سا ار 8 1 ۳ :۲۷ | کے 2 > ۳ . 
خن هی زارای سيم اسي نود نوست و ل یا ۳ج 


A ۳‏ 1 5 51 تن :۳ ِ ۰ 
مدح خلرنه برشنه فحر بر اورد قفد انه شادد بو اند خو در | از شش 


۶ چ اسان و ظ ان عا کا ؟ِ 5 ِ هم ات ۰ ۱ 
۳ دا الل لد لے , ان علقمی ال ر 3 1 0 جوا ل هعر و ف در 
سح بل و ۳4۹ ۳۳ ق : ق | سر ۲۹ ۱۰ 1 1 | ۱ ۳ 1 | 6 ۱۰ 
اس سس ات یات س تابا بها | و از از ابا ۱ اه و رل لت للا که هلي 
ِ 7 : 2 ۴ 1 


۳ ۳9 تیه د 


ای 


ای هس وه A ET ENE‏ وم 
عار ت لدین 7ھ سے 9 و ا سداق زو ری و لا صا ةك راا هقنو ورس 
a mm‏ ت e”‏ 


۰ ۷ ۲ 9 22 ۰ ۱ ۱ 
اجو ۵و ار این قاس ال اما بل ععات هر رد عالاءالدین هم حو اح ۳ ك 


۳ #بی. 
: ۳ - ان س ۳ 1 
همان قلعه دخو یں تجو ك ِ ماده ل شال بر أی‌تسخیر قلاع اسماع اه 
ال اتی جد شدئل کو : سا ف" عا الد 3 ا ل زف دوا 9 ۱ جات وخ ۱ 
۳ و ل ار ا اء ا در جو ۵2 آ اس لہ ن کال هدا 


5 9 
ق 


شتاقت س خ :اجه ES eal‏ د 
سما اک ر ۷ << اسر ۷ و حال امو از ساق لب لمو ۵ ۲ سس از ۳۳ 
بعاد بای خا کان کو ام اه ریخا اک دیع ےا و 
ا ا ا ا ي رعا پم وا ماع اهن اوی وا ندر د 
N‏ ۳۹۹ ۷ اتا E0‏ | ا |[ 5 ۳۹ وا 
ورد و بر اي اتان ء کر | سل از وجوه و قاف ار ار ۵ سب ي ساحااك 


3 = ۱ 5 | 1 ۰ ۲ أ ۰ ِ ۱ 
ھناور زر ار 2 زر اقا ار زر ھچ ابش بو دم باس خو احه در مر آع۵ اسا 


سل کے از جندی که هید دا فد ات هسافرت ۳ هو ۵ در هام دی EE‏ 
i‏ آقیب 


E ت‎ ۳ 


۳۳ ۱ ۳1 - | “ 1 ۱ 
نی ا ...۱1 ۱ ۰ : ۰ 11 
9 کک ع1. ۸ 1 | با 3 3 ا ۱ ۳ ۳ 1 مس 
و ی م م السار "هد واي 2 ند ژ ار اد ۳ 13 فك سر قك ۱ 1 تیم 


‌ / 
انب کے ان ۱ ma‏ 


8 ۳ 3 ù ۱ ۱ ۴ ۱ ۱ 











A û dı SE 


سے 


یکی ار وء ماده تار س 
CE‏ 


نصر ملت ود ۶ زادشاه کو فضل 


و مادر مانه نز اد 


بسال‌شذصد وهفتاد دوبذیااحیده برور هیجدهم آندر شت در شداد 


مو*لفات خواجه 


5 RE 
خواحه هدور اور دراو ادن و رساله در هه صه عا‎ 
ے = کے‎ : ۰9 ۰ ۰ 
۰ هھ“‎ 1 4 1 9 ۰ ‌- 
صم 3 ی ادف نمو ده ر لکن وس 5 ان موا‎ 
: E E 
ا وی و ا‎ 
سے ص ۰ ص‎ 

أ م۳ 4 " م٩‏ " i ٥‏ ۳ ۱ ۰ ۳ 1 
دنلحانی و ساب دب بر درعلم ہہ + و ماب شکل العطاع و ھم ہہ 


در دو م و اسطر لاب 9 جەر ر مقابله وحسابت 


درجه دوم از مولفات خواجه در علم کلام است از قبیل تجر بد 


||“ 1 , 
د دو عد لمقا بل و فصول دص مر ره و نقد ا لمحصل 


خو احه در علم فا فة م گنای (دف تفر هو ده ر لکن علو 


سره نوو و اض a> aS‏ 
1 ےی 3E‏ - ر ٣‏ 


ر در اين عام بو 2ه شمان و4۸ را که عالهای متمادی 


عذر اضات بار ده عدر وارده امام المشککمن را دفع 


سب ۳ 


ی نمو د همان طور که این ومیل ابرادات عزالی را برطرف کرد و در 


ها رین 


9 ۵ ه ۲ 
روق عام 44s‏ 4 و 2 ۰ 


۰. 
۰ 


خواحه و شعر 


۳ 


۰ 2 ۱ ۰ 2 8 
( و حال سعل و نحس ۳1 ۳ انت هل ازکه 


a °)‏ گاید نس سدخدای 1 ر ل 


a 3 ۰‏ 
نىك اشد هم‌سعر هم دیدن روی ددر 


3 . ۱ 


س مس 


¢ 
سو هم بر ۸ 1۳ . 5 
2و همه در ی یه ۱ رھ ۰2 حما 
م۳۳ ی “ر ب 
a‏ ۰ و 
دا مث رو سادا" س 1 4 
جامه‌پوشیدن<ر بروصیدافکندن :تبر 


ر 


نى = ی و ۴*۱ - ۹ ۱ ۳ ؟ 
۳ فا ° درعلم * وا هس سا ناډ سي له مت دب , 


٤ ١ ٠ . ۵‏ 0 
مودن و وف سا له 
E ۰ 1‏ 

2 کے 5 ت 

oo" 9‏ وی ر احص 


۶ ۶ ۱۶۲ ج 
کو ر رل هدد ست 


N a 
همحصو ر سر ری ر 42 لله مو‎ 


۱ 


لب هه تسیا 
ی 
9 ۱۱ 
ابا ی 5 ۸ ۰ ۰ 0 
ب 2 ا2 = جود جر صدر دان 


۲ 1 - 
هماع قاس ری ۱4 1 


2 ۵ ۱ ا ۱ 
رل انیا لین ادوعای ستز بر | اک تست سالدی 


۰ وق ۱ د‌ ۹ ۰ 1 
عاوم فراعت حاصل مودوو اندك ز ها 


۱ او انا ۱ 


۰ 
سس ۵ طگماسس ر 


۱ 
یں عدا لی 


ی نمدا مات عالی ار تقا بافته 


ی اناو الله در ها نصم ۱ 
داوس 3 راز 


9 33 
حححمش دان ای هوش ار 


| ص ر یج 
ندر ڪڪ اوم ڪر د کار 


a 
م‎ 


وبوزا 
ت سے 
۳۰۹۸ ۱ جوں در یکی 


ص 


ما ۱ 1 ۹ ھ4 
با ^ کو ر مب ح4 ر ده سما ۵ همین 
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که آثار مغلو ست در شهخ مد دو ر عشاهده نموده بر ای‌حفظ طاهر طرف شح 
را ؟ فته تک بر کار رده خاطر کدته و ار وزارت استعفا داده و 
هه عمو و | نه تصد. ی و ندرس سر بر ده تا دز سال۸ 5 بر حمت 1 ز دی 
نھ سك .. اسر غاٿ‌الر بن صاحب تصسفات حیدء ات 1 ناش ور آنها در 
حکیت و کلام است رسال در هعاد تصشف ور مو ده آند در نهات و حازت 
و نقاست این وساله فعالا نز د تکار نده دو جوا ا در همدن رساله کا م 
ایو حامد غزالی را در کتاب فيصل ا:غرقه بین‌الاسلام والزندقه درخصوص 
معاد نفل مدکند دعك هقر ید کبکه | این ات تسده اش در حصو ص معاد 
چکونه فر رکا ن حکماء اسالا م را تکفسر میکند درحالنکه اا همدو سخنی 
3 تو سیون فکفته اند مس تواول کافری اجون مالإاصدرا در نادء 
و معادش ( صفحه ۲۹۵ چاپ طهران) این مطلیرا نوشته و میتراهد 
3 اام مسلم وا حمل تر صحت نما دهن حاشیه و نوشته ام حاصلش 
انن استاس او حاعد از دو فم خالی تبقتی ,نان روی عقمده 
وا آزروی وتا و مها ای اکر تیا منطو رکه 
همر هر موده و اک دوم‌است که انت میکند فسقشر | علی ای حال آو جه 
مصنف عاری از حشمقت ۳ اتصاف است دعك در صفیحه ۵ ٩‏ ۲" هیده و اسیج 
است از ان فال 5 حیحد ا اسلا مر أ تفر هگن و حال آنکه خو دش 
aS‏ حل‌الدفالق عمار تی 9 که محس است آنجا که کک نک 
ومن ان عاق الفس | لمفارقه ريد زه در ۵ احری بل اعشاع pn‏ 
شاه ی المقاد بر المستلرم لعودالاوضاع و مقانلها ربمارو حی‌ذاك الح 
اول رساله حل الدقائی تس مرات احقایق ۲ میحلی الد ۳ 





a ۷۶ و‎ 


ا ا 3 عدارت در همان ساله معاداست با رساله دوم تناس‌ندارد 
ای 1 ث الد غاا تقل ان 
اعا ا ره نات اشان میخو اهند تماس ید ی« دل اورا بان 


عمارت نابت 5 | و ۹ ردس ف ۳3-1 تماستی بشما راد رگم نهابت , ى 


انصافت ات آنکه‌غ ثالدن ا ی 3 دمعلی عو د ا ار سن 


و العا ی از سە قىم خار ح نیست ز , ۳" ' آنه که ع23 ھا لندیاروح| سیت و 0 
مدن و با هی دو ندز هه و اس ۱ ۳ ا عو ك ات نر سب فطر ت او لبه 


۰در حالتیکه ار عالافه 4 دن ها( 


ی ان احز و از آنا" هفاه که 
رای عاصو و است 4 با عود روح است سدل دبگری که | ارك تیست دد 


اولیرا در اجزاء و در صورت هشارك نبودن هم دوفول است بکی عو د 


روح است‌سدن عنصر ی دبدری‌و ۱ دن قو ا لعو الست و با عود روح استت 


ندال ممالی و ادن فول اشر اقیمه است تعد ار ا E‏ 
والحق الصحیح من الاعتقاه فی المعاد ا برد یعود 
خشخصه ۱۱ ی اابسی الدی فارقه باحز اه نکته در هه من کلمة اخ 


است که م a‏ زائه س از آن برای اثبات مدعای خود از 9 دران شاهد 


هباورد همل بن آنه که عمقر هاند , 
۳ مر العظام و هی دمیم قل بحیها الذى انشانها 


اول مره و این آ+ از ثالله بعث من 0 ی‌القبور این‌بود رای اهیرغباث 
الدین در خصوص,معاد بطریق اختصار عجب در این است آنچه را که 
غیاث الدین برای تائند رای‌خوه قل هدند صدرالدین آنرا برای ائات 
عقیده خودش مسئوسد میل آنکه دز صفحه ۳۰۳ آنجا که م )© ند 

زالة وهم وانارة فهم تا باخر عبن عبارات غداث الدین است نهابت 
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اشان عنوان و تعر دادم اند عمو از انی که و ر وساله ت 
لازالة ظلمه ی اشد . 
صدر المتالهیر- _ و درسفرنفس درخصوص معاد می‌نو سد. 
فصل و ی‌اختلاف مذاهب ااناس فى باب المعاه . بعد از آن 
چند سطر دا خر قصل ماندع مدغر هاید : 
و الحق کما ستعلم ان المعاد هو هذا الشخص بعینه نش 
و بدناً مان بعينها و 0 تن هدالیدن ن ليزه 
قى الحكمة ۱ کا . 3 E‏ آزه 
آدن‌سخن ار ER‏ عباثالدین نبو همین را کفته 
ای جر رای شد و اک از رر تقیه و ترس از تکفر ات کان 
مطلی دیگر | 
)2 من رساله در خضوص مغاد نوشته ام و تمام آز ۳ ۳۹9 را حمء 
آوری کرده و فول حق را در آخر خاطر نشان‌ساخته انعاء ا اگ عوفق 
شدم به‌طبعش اقدام خواهم تنود ) . 
۱ یکی دیگر ا گرا دورو اسلاعی ا رصدرالدین و الدامیرغات. 
ال ات که ماس رو هتانار با مار جلللدراتیت علاوه بر 


و تالیفات شریقشی مدر سه معضوربه شیر از که از ۱ 


شد اثارة نو ر 


تصسفغات 
پاشه عابی است از آثار 
خیر به از ن سید بزرکواراست o‏ ۸ ۸ بوده و در سال ۵٩۰۳‏ 
دست طا فة تر کمانبه ددر د شهادت رسبده : 

ی است که 
ست و صاحب تصنیفات جر ده و تألیفات. 
رسعه است و از تاش شنز من ات 


یکی دیگر از ز حکماء مبرز شه‌س ادف محمد خفر 
از افاضل وا متاخر بن | 


تس رس 
_ ا 


E N EE 


علا ی 


مر توم مالا حلال دوانق که عاصز وعقارش دا هه ر صدر رالدىن:ودەىكى 
۸ رحهماء 1 و فالاسفهن زوك ك ااا ‌ ات ر ضا<ب تصشمفات عد دده از فسنل 1 ماب 


0 1 أ 
علوم و دو رستاله در اثبات ؤاج و 9 وا له الروز غ 2 ۳ او 


تج 
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ات وچ تا 
تالبفات ی دناب ناريخ ابا 
الف - آفچه بطبع رسید 
۰ 0 
۱ - ضداء الاخلاق ۲ جلد ۲ - جوهر اللسان فی عم المیز ان 
میحر ۲ - طیاء الصرف ۲ حلن 4 = شرعمات ۽ دوره - تاریخ انباء 
او او العزم ملد ٣‏ - رساله ور اغلاط معروفه محایں ۷ - اریخ وهاه 
لل ۸ - لمعات المستر شدین. فی علم اصول الدین كلد آن به طبع 
رسیده ٩‏ رسال آجال الدول محلد ١‏ تاریخ هخ صر رچال عالم 
SF‏ می از تاریخ مفصل رجالءالم ۶ - رساله چبرو اختبار ۱ 
رساله در حقیقت: خوای ار ۹ سس وله در میادی اهور مهمه 
در یخی ۷ - رساله در ۱ صوال تعلیم ۲ تصلم | - رساله در سان انکه 
علت العلا ب دی ست ۱۹ جلد اوا EE‏ الاعتماد 
ب سب ] لحه #وز طبع نشده 
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۳ - ترجمه رسااا ۰ جمم بین لوا با حراشی فیده 4 - حواشی 
در سام راکب ۳ ۷ مسب جو اشی ار تحر در اقلیدس تا اخر کتان 
٭ ۔ دناب کاشف |۱ E‏ ر‌وزالقران 
٩‏ - جلد دوم لمعات المستر شدین که در آن از روی ادله تاریخی هز بت 
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دن اسالاعر ۱ ار سار ادبان نات تمو ده ام 











۱ 
| 
























